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 الدین کاشانی های باباطاهر در خلاصة الاشعار تقیدوبیتی
 

 *دکتر آرش اکبری مفاخر
 چکیده 

الدین کاشانی پس از جنگ موزۀ قونیه )مورخ  ق( تقی   1007خلاصة الاشعار و زبدة الافکار )مورخ حدود  
از    33دومین منبعی است که در آن    ق(  848 دوبیتی کهن و اصیل باباطاهر آمده است. نگارنده پس 

 16دوبیتی(، متوسط ) 5دستۀ ساده ) 3ها را از نظر مشکلات زبانی و معنایی به ها آنبررسی این دوبیتی
دوبیتی مشکل پرداخته    9دوبیتی( تقسیم کرده و در این مقاله به خوانش و گزارش    12دوبیتی( و مشکل )

است. در این خوانش و گزارش نخست تصحیح علمی ـ انتقادی، آوانگاری و ترجمۀ فارسی هریک از  
اصطلاحات،  دوبیتی و  واژگان  شرح  و  ردیف  و  قافیه  عروضی،  و  هجایی  وزن  سپس  و  شده  انجام  ها 

های متنوعی های تطبیقی و ... شاهدها و مثاله فرهنگ مردم و نکتههای اساطیری، مباحث مربوط بآموزه 
های انجام شده در این مقاله نتایج زیر به دست از متون مختلف و گفتار مردم آمده است. پیرو بررسی

های باباطاهر گورانی است که تحت تأثیر کردی، لکی، لری و  ( زیرساخت زبانی دوبیتی1آمده است:  
ماند. ها باقی نمیهای ایران باختری ابهامی در خوانش و فهم آن فارسی قرار گرفته و در سایۀ اشراف بر زبان 

های کاتبان و راویان به ها نیز هجایی است که در اثر دستکاری( پیرو سنت شعری گورانی وزن دوبیتی2
 وزن عروضی نزدیک شده است.   

 الدین کاشانی، دوبیتی، زبان گورانی.، تقیخلاصة الاشعار  باباطاهر، واژگان کلیدی:  
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 مقدمه
دوبیتی دلیل  به  وی  شهرت  که  است  همدانی  مشهور  شاعر  عریان  زندگانی  باباطاهر  از  اوست.  های 

ق و   4باباطاهر اطلاعات چندانی در دست نیست، جز آنکه وی اهل همدان بوده و در نیمۀ دوم سده  
: 1362)  2القضات همدانیترین گزارش دربارۀ باباطاهر سخن عینکهن  1زیسته است.ق می  5اوایل سدۀ  

 4رفته است .می  3( است که به عنوان یکی از مریدان »طاهر« همواره به زیارت آرامگاه او و فتحه27/  1
گونه داشته است  وار و مجنونکند که »طاهر« شخصیتی شیفتهنقل می  5همچنین از قول استاد خود بِرَکَه

کند  برای باباطاهر یاد می 6القضات در اشارۀ بسیار مهمی از لقب »جصاص«(. عین46-45/ 1)همان: 
القضات روشنگر این نکته است که »طاهر« و »طاهر  (. کاربرد این لقب از سوی عین11-10/  2)همان:  

/  3:  1992)  7(. سمعانی51:  1394القضات یک نفر هستند )پورجوادی،  جصاص« در متون پس از عین
ذهبی261-260 و همچنین  مشایخ همدان  از  جصاص«  »طاهربن  به   )8  (1982  :17  /392-394 ،

  10تاریخ همدان( هر دو به نقل از کتابی با عنوان  392/  16:  2006)  9( و صَفَدی448-446/  28:  1990

 
 نک:    ،...ی و برای آشنایی با باباطاهر، زندگی و 1

Minorsky, 1986: I/ 839-842; Elwell-Sutton,1988: III/ 296-297;  
اذکایی،   و  هرمز،  ؛  44- 38/  1:  1375مینورسکی  دانشفر،  719-715:  1393اذکایی،  ؛  755-751/  1:  1380رحیمیان،  ؛ 

1371 :1-25 . 
 ق.  525مقتول  2
3   Fathaرایج است. وی از بزرگان و عارفان در غرب ایران  های غرب ایران  اللّه که امروزه در گویششدۀ فتح؛ احتمالًا کوتاه

 دانسته است. القضات خود را مرید وی میبوده و عین
 . 51-47:  1394؛ پورجوادی، 193-192: 1379کوب، ؛ زرین127: 127: 1375نک: اذکایی،   4
5 Beraka هبراکواژۀ صورتی از نام a/-k-berâ/  :نمای معرفه( = برادر عزیز.  )نشانه ه )پسوند تحبیب( + ک)برادر( +   برا 
 گچکر، گچکار.  6
 ق.  562د  7
 ق.  748د  8
 ق.  764د  9

 شوربختانه این کتاب از دست رفته و نشانی از آن در دست نیست. 10
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ترین  برجسته  12اند.به »طاهر جصاص همدانی« اشاره کرده  11تألیف ابوشجاع شیرویۀ شهردار همدانی

گزارش در  تاریخی  سال  نکتۀ  در  طاهر  درگذشت  تاریخ  ذکر  صفدی  و  ذهبی  است    418های  ق 
باباطاهر در همدان و صفت  71:  1362)  13(. حمداللّه مستوفی55:  1394)پورجوادی،   از مزار  نیز   )

 »دیوانه« وی یاد کرده است . 
های  ها و داستانای درآمیخته و روایتتاریخی و افسانههای غیر  زندگانی تاریخی باباطاهر با گزارش  

( به داستانی روایی دربارۀ  99-98:  1386فراوانی پیرامون شخصیت وی به وجود آمده است. راوندی )
ق در همدان اشاره کرده است که با تاریخ درگذشت   447بیگ سلجوقی و باباطاهر در سال  دیدار طغرل 
های اوحدی  های تخیلی از زندگی باباطاهر در نوشتهسرایی و گزارشخوانی ندارد. افسانهباباطاهر هم

،  15(825/ 1: 1391(، والۀ داغستانی )2428-2427/ 4: 1389، 2206-2205/ 4: 1388) 12بلیانی
- 196:  1388،  1198-1197(/  2)   1:  1382)  17خان هدایت( و رضاقلی263:  1337)  16آذر بیگدلی

 ( نیز ادامه یافته است.198
ها  ای برخوردار است. وی در این روایتباباطاهر در تاریخ روایی و سنتی اهل حق نیز از جایگاه ویژه   

؛ زیرا یکی از مظاهر خداوندی در میان مردم و از یاران چهارگانۀ  18از مراتب عرفانی والایی برخوردار است
:  1345آبادی،  ؛ جیحون 58-52:  2017،  49-44:  1950، تذکرۀ اعلی شاه خوشین به شمار آمده است )

ها دیدار باباطاهر با شاه خوشین، از بزرگان  ترین این روایت (. از مهم161-168: 1373، 287-297/ 1
 (.69-67، ص گنجینۀ یاری؛ 8-6، گ جنگ اشعار اهل حقآیینی اهل حق، در همدان است )

 
 ق.  509-445 11
 ( نقل شده است.193-191، 58-53:  1394سه منبع سمعانی، ذهبی و صفدی از پورجوادی )  12
 ق.  750د  13
 ق.  1050د احتمالًا  12
های جنگ قونیه دیده خوانی سـخن باباطاهر با مضـمون دو مورد از دوبیتیق. در گزارش وی نکتۀ مهمی دربارۀ هم  1161د  15

 (.6، 1قو ای برخوردار است )نک:  شود که از اهمیت ویژه می
 ق.  1195یا  1193د   16
 ق.  1288د  17
 .194-186:  1379کوب،  ؛ زرین948-941:  1354پژوه،  نک: دانش 18
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 های باباطاهر دوبیتی
و   مردم  عموم  بین  در  باباطاهر  ویژه دوبیتیهای  شهرت  از  گویش خواص  و  زبان  است.  برخوردار  ای 

تذکره دوبیتی و  قدما  است.  بوده  پژوهشگران  و  قدما  اختلاف  و  توجه  مورد  همواره  وی  نویسان  های 
(،  502، گ  سفینۀ تذکرة الشعرا  ؛162،  113:  1373های باباطاهر را به زبان فهلوی )شمس قیس،  دوبیتی

)اوحدی،   رازی )هدایت،  19(2206/  4:  1388راژی  )آذر،  157:  1344،  راجی  و  ؛ 85/  2:  1378( 
کید بر فهلوی بودن زبان باباطاهر، زبان یا گویش ( دانسته22:  1904کوکب،   اند. پژوهشگران نیز با تأ
de )  21، لُری ( Huart, 1885: 503, 507)  20های وی را مادی جدید یا پهلوی اسلامیدوبیتی

Gobineao, 1895: 344 )22  ،گورانی راجی  ( Sa’īd Khan, 1927: 40)  23گویش   ،
پیوند با گویش کلیمیان (، بادینانی، مازندرانی، بازتابی از گویش همدان، هم59-51:  1352)مصطفوی،  

:Hadank, 1926 )های متفاوت و سرودۀ شاعرانی چند  یا گردان در گویش  24همدان، لکی و ...

lv-xxxvii)25 اند. به شمار آورده 
 اند، عبارتند از:ترین آثاری که با ذکر نام باباطاهر به اشعار وی اشاره کردهکهن  
دوبیتی    8بیتی و    8و    3قطعۀ    2ای شامل  ق( مجموعه  848)مورخ  جنگ موزۀ قونیه  الدین قمی در  بهاء  -  

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران( آورده    321با نام »قدوة العارفین باباطاهر همدانی« )میکروفیلم شمارۀ  
 است. 

 
 )رازی(.   2428/ 4: 1389نک: اوحدی،  19

20 pahlavi musulman 

21 Loure 

 . 16-1: 1337؛ ادیب طوسی، 85-81:  1335نک: مینوی،  22
23 Gūrānī dialect 

:  1375)نیز نک: اذکایی،    22:  1324؛ نفیسی،  30-26:  1324؛ خانلری،  xxii-Heron Allen, 1902: viiنک:   24
اورنگ،  55-75،  1-11 آبباریکی،  ؛  200-199:  1393موسوی،  ؛  143،  98:  1350(؛  غلامی، 42-40:  1392حسینی  ؛ 

 . 20- 19:  1402؛ فیروربخش، 46-48: 1399
 .33-14: 1375اذکایی،  ؛ Minorsky, 1986: 840 Sutton, 1988: 296; -Elwellنک:  25
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درتقی  -   کاشانی  الاشعار  الدین  الافکار  خلاصة  زبدة  حدود    و  نام    33ق(    1007)مورخ  با  دوبیتی 

 ( آورده است. 394-393»سلطان العارفین باباطاهر همدانی« )دستنویس پَتنه، گ 
دوبیتی با نام »باباطاهر   8ق(  1024)تألیف  و عرصات العارفین عرفات العاشقیناوحدی بلیانی در  -  

 ( آورده است. 879-878عریان همدانی« )دستنویس ملک، گ 
 

 )= خل(   الدین کاشانیدر خلاصة الاشعار تقیهای باباطاهر  دوبیتی
الدین کاشانی/ کاشی از نویسندگان برجستۀ دورۀ صفوی با تخلص »ذکری« به »میر تذکره« مشهور تقی 

ق در کاشان به دنیا آمده، از شاگردان محتشم کاشانی بوده و در حدود   946است. وی که در حدود سال  
است که در    الاشعار و زبدة الافکارخلاصة  ترین اثر وی  ق درگذشته است. مهم  1024-1022های  سال
شاعر پرداخته است. این کتاب دارای   651ق تألیف کرده و در آن به شرح حال    1016-975های  سال

رکن و خاتمه است. نثر کتاب گاه مصنوع و متکلف اما در کل روان و شیرین است    4فصل،    4مقدمه،  
 (. 1715-1713(/ 3) 5: 1370)صفا، 

ارکان    50های متعددی )حدود  دستنویس از فصول و  اما ظاهراً    خلاصة الاشعارمورد(  موجود است، 
کتابخانۀ خدابخش در شهر پَتنه هندوستان،    218نسخۀ کاملی از آن در دست نیست. در دستنویس شمارۀ  

  ها مجموعه دوبیتی  این  26دوبیتی از باباطاهر آمده است.  33(  393ق )گ    1007شده در حدود  کتابت
ها را  ( این دوبیتی137-125:  1402)  فیروزبخش  را از آن آگاه کرد.  و نگارنده   شناسایی  منصوری  امیر  را 

 فهلوی به شمار آورده و خوانش و معنای پیشنهادی خود را ارایه کرده است. 
 کند:دسته تقسیم می 3الدین کاشانی را به  تقی  خلاصة الاشعارهای نگارنده دوبیتی

ها برای عموم خوانندگان های آسان که چندان تفاوتی با فارسی ندارند و خوانش و درک آندوبیتی  (1
 دوبیتی(.  5؛ 33، 29، 22، 15،  1ساده است )شمارۀ 

،  19، 18، 14، 13، 10، 9، 5، 3،  2های متوسط  که در یک یا چند واژه، ابهام دارند )شمارۀ دوبیتی (2
 دوبیتی(. 16؛  32، 30، 27، 26، 24، 21، 20

 
 .126-125:  1402به نقل از امیر منصوری؛ نیز نک: فیروز بخش،   26
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،  6،  4های مشکل و مبهم که در یک مصراع، یک بیت و حتی کل دوبیتی ابهام دارند  )شمارۀ  دوبیتی  (3
 دوبیتی(.  12؛ 31، 28،  25، 23، 17، 16، 12، 11، 8، 7
تقسیم    این  از  روانهدف  )روخوانی،  درست  خوانش  نخست  کهنبندی،  شعری(  وزن  و  ترین  خوانی 

مضامین دوبیتی شرح  اصطلاحات،  تفسیر  واژگان،  شرح  سپس  و  دستنویس  روی  از  باباطاهر  های 
از این   دوبیتیِ مشکل    3اساطیری و ... برای رسیدن به معنای درست هر دوبیتی است. نگارنده پیش 

دوبیتی    9( را خوانده و اکنون خوانش و گزارش  133-127:  1402، نک: اکبری مفاخر،  31،  8،  6)شمارۀ  
 دیگر موضوع این مقاله است. مشکلِ 

 ( 4)= خل   1دوبیتی 

روشناهی تیره   28ای  27بوری   شوانم 
 

نتاهی   خوانم  گرت  داری   روا 
 

 

وابم   شادَ  بارت  نابرار  که   از 
 

برآهی   ار  خندان  که  جویم  ته   از 
 

 

 

b-o:r-e: ey tira-ša:w-ân-em r̊u:šnâ-hi 

r̊awâ dâr-i gar-et xwân-um na-tâ-hi 

az ke nâ-ber̊âr, bâr-et šâd-a wâ-b-um 

az ta ǰu:y-um ke, xandân ar bar-âh-i 
 

 نگارش فارسی: 
 داری که تو را بخوانم و درنگ نکنی )نمانی و بروی(. ای روشنایی شبهای تارم، بیا! روا می

 جویم که شاید خندان بیایی و منِ بی یار و یاور یک بار با تو شاد شوم. تو را می 
 هجا.   6هجا + تکیه +   5وزن هجایی: 

بیت   عروضی:  محذوف(.    (1وزن  مسدس  هزج  )بحر  فعولن  مفاعیلن  فاعلاتن  (  2بیت  مفاعیلن 
 مفاعیلن فعولن )بحر مشاکل مسدس محذوف(. 

 این دوبیتی فقط قافیۀ منظم دارد. قافیه و ردیف: 

 
 اصل: بور )= بورِ(. 27
 آمده که روی آن قلم گرفته شده است. تا ،ای  بعد از 28
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 شرح واژگان و توضیحات: 

ب   امری( +  بوری:  از مصدر    ور)پیشوند  ، مادۀ مضارع  آما »آمدن«، مادۀ ماضی:  آمای  )مادۀ مضارع 
 توان خواند. نیز می بوره م »بیا«. فعل را  ش2م( = فعل امر ش2)شناسۀ  ی( + آم دستوری: 

گرم،    بالینم  حور  بورهبه  ای   ته 
 

بی  دور ندارم  ماگنه  طاقت   تو، 
 

 

 

ba bâlin-am garm, b-o:r-a ta ey hu:r 

na-dâr-um be: to:, tâqat mâgna du:r 
 

 (. 128یدی، دستنویس برلین، گ  تو ای حور! به گرمی به بالین من بیا که بی تو طاقت و توان دوری ندارم. )صه 
 

ناله  هوردره  مجلس  و   بوری 
 

پیاله   و  شیشه  ویت  چنی   باور 
 

 

 

b-o:r-e: wa maǰles, hur-dar-a nâła 

bâwar čani we:t, še:ša w peyâła 
 

 . 29( 115، ص  1ج    حموود پاشای جاف، ی مه شکۆڵ که بیا، بانگی برآور و با خودت صراحی و پیالۀ می را بیاور! ) به مجلس  
 

یانه  و  بوری  تشریف،  باوره   مسا 
 

ویرانه  سال  صد  یانۀ  کر   مآوا 
 

 

 

sâ b-âwar-a tašri:f, b-o:r-e: wa yâna-m 

âwâ kar yâna-y, sad sâł we:râna-m 
 

 (. 5، ب 459: ص 1375ویرانم را آباد کن. )بێسارانی،  ام تشریف بیاور و خانۀ صدساله  خانهاکنون به 
 مضمون و مفهوم کلی بیت دوم در این بیت آمده است:

لا  بوری  مجلس،  شرم  و  پردۀ   بر 
 

گرم   کرمی  بزمی  دیسان،  دوری   و 
 

 

 

b-o:r-e: wa maǰlis, lâ bar parda-y šarm 

wa da:wr-e: disân, bazm-e: kar-me: garm  

 (. 2، ب 10: ص 1382وی، ولهبه مجلس بیا و پردۀ شرم را کنار بزن و با دور دیگری بزم را گرم کن. )مه

 
 .1، ب 116: ص 1398ای،  نیز نک: تخته  29
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 امروزه در زبان لکی کاربردی روزمره دارد.  بوری و بوره دو فعل 
ندا.    ای:   +  شو  تیره  شوانم:تیرهحرف  تیره(    شویل )نشانۀ جمع گورانی؛ کردی:    ان)تیره شب، شب 

/šaw-eył/  :لکی پیوسته    مـِ+  (  /šaw-ał/  شول؛  شخصی  =  ش2)ضمیر  اضافی(  نقش  در  م 
  هی به  یی (. تبدیل 4و  2)نیز مصراع هی به  ییصورتی از روشنایی با تبدیل   روشناهی:شبهای من. تیره 

نمونه گورانی  متون  قس:  در  دارد.  نیز  دیگری  داری: »روشنایی«.    /r̊unâhi/  روناهی های  فعل    روا 
»داشتن«، مادۀ ماضی:  دارای  )مادۀ مضارع از مصدر    دار  داری:پسندی«.  م »میش2مرکب ماضی ساده  

دارُم، داری، دارو    /:dâr-uداروم < دارو  م »داری«.  ش2م( = فعل مضارع  ش2)شناسۀ  ی  ( +  دارا
dâr-o:/  :م در نقش مفعولی( = اگر تو را. ش2)ضمیر شخصی پیوسته    ت)اگر( +    گر  داری. گرت       

م( = ش1)شناسۀ    مـُ( +  خوانا»خواندن«، مادۀ ماضی:    خوانای)مادۀ مضارع از مصدر  خوان    خوانم:
از مصدر   نتاوی/ نتایی صورتی از    نتاهی:م »خوانم« در معنای التزامی »بخوانم«.  ش1فعل مضارع ساده  

ورزیدن«،  تاوای   شکیبایی  آوردن،  »تاب  تاییدن(  +    ن  )فارسی:  نفی(  تای)پیشوند  تاه/  )مادۀ    تاو/ 
مادۀ ماضی:   تاییدمضارع،  نیاوری«.  ش2)شناسۀ    ی( +  تاوا/  التزامی منفی »تاب  م( = فعل مضارع 

»آسمان و زمین بار او   /:âsemân u zame:n bâr-eš na-tâw-o/  نتاووآسمان و زمین بارش  
(. شاعر خطاب  138، بند  39، ص  دورۀ دیوانه گوره کنند(« )آورند )= تحمل نمی)= خداوند( را تاب نمی

آیا روا میبه معشوق می پسندی که تو را به نزد خود فرابخوانم و تو تاب نیاوری؟ به  داری و میگوید: 
تاب بروی؟ این مصراع  تر یعنی: در برابر درخواست من درنگ و شکیبایی نکنی و با خشم و  عبارت ساده

 ( است: 221، غزل 175: ص 1383یادآور بیت زیر از حافظ )

رود  چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود  عتاب  سر  با  طلبم  آشتی   ور 
 

 

ویژه  برادر، کسی که برادر ندارد یا برادرش را از دست داده است. در فرهنگ ایران باختری بهبی  نابرار: 
لرستان برادر نمادی از یار و یاور و پشتوانه و غم از دست دادنش بسیار سنگین است. فردی که برادرش را  
از دست داده، نیازمند توجه و مراقبت بسیار است. در ادبیات لری اشعار بسیار مشهوری در این باره با 

 ها و آهنگها در غرب کشور است: براری« سروده و خوانده شده که از مشهورترین سرودهکلیدواژۀ »بی
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کوله  براری کشتمه نه تش گولهبی  شمشیرت  بمیره  برات   هر 
 

 

 

be:-berâr-i kušt-e-ma na taš guła 

har berâ-t be-mir-a šamšir-et kuła 
 

 شود. برادری مرا کشته است، نه آتش گلوله! زمانی که برادرت بمیرد، شمشیرت کند میبی
 

+    بار  بارت:    بار(  پیوسته    ت )باری، یک  تو.  ش2)ضمیر شخصی  از  بار  = یک  متممی(  نقش  در  م 
شادمان و خرسند. برای قرار گرفتن در وزن هجایی به    شاد:»یک بار« است.جاریپوشان این واژه  هم

»شدن«،    بین)مادۀ مضارع از مصدر    ب( +  ب  )پیشوند در معنایوا    وابُم:شود.  خوانده می   شاد    صورت 
اگر، در نقش تأکیدی    ار:م »بشوم«.  ش1م( = فعل مضارع التزامی  ش1)شناسۀ    مـُ( +  بی  مادۀ ماضی:

، مادۀ مضارع  آی)=  آه  .  آییصورتی از    آهی:پیشوند فعلی.    بر:جمله »شاید، امیدوارم«.  در معنای شبه
م »آیی« در ش2م( = فعل مضارع ساده  ش2)شناسۀ    ی( +  آما»آمدن«، مادۀ ماضی:  آمای  از مصدر  

  هییافته به  ها با کلمات پایاندر پایان کلمات و قافیه شدن آن   هی  <یی  معنای التزامی »بیایی«. تبدیل  
بیتی: )ماهی/ ماهی// بنیاهی/ شاهی// بقاهی/ لقاهی//    5در اشعار گورانی کاربرد دارد؛ مثلًا: در یک شعر  

بیتی: )شاهی/ شاهی// نیاهی/    6(. در یک شعر  192- 191ص    ، برزنجه یکتاهی/ بیاهی// دوپاهی/ دلخواهی( ) 
 (. 444، ص  دیوان گوره آماهی// گواهی/ لقاهی// بیاهی/ راهی// گمراهی/ جیاهی// شاهی/ بلاهی( ) 

 ( 7)= خل   2دوبیتی 

  شو آ کی کرم روز که این بارنده   به من جاری درآموز   30شی ته که می  

  گهی واژم که هرگز وامبا روز   گهی واژم که کی به روز وابه  
 

ta ke mi-š-i ba men, ǰâr-e: dar-âmu:z 

ke e:n bâranda-ša:w, â ki kar-um r̊u:z 

gah-e: wâž-um ke, kay ba r̊u:z wâ-be 

gah-e: wâž-um ke, hargez wâ-ma-b-â r̊u:z 

 
، زیرنویس  64، ش 115: ص 1354روی« )مقصود، »می میشیی باباطاهر نیز هاسدر یکی از دستنوی  30

 الف( آمده است.  2گویی« )باباطاهر، دستنویس دهگان، گ »می  موشی( و همچنین 1
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 نگارش فارسی: 
 با چه کسی به روز برسانم؟ ای به من بیاموز که این شب بارانی را روی، چاره تو که می 

 گاه به روز باز نشود!گویم هیچشود؟ گاه میگویم چه هنگام درِ این شب به روز باز میگاه می
 هجا.   6هجا + تکیه +   5وزن هجایی: 

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن )بحر هزج مسدس محذوف(. وزن عروضی: 
فقط ردیف دارند. قافیه و ردیف در حروف    4و    2های  فقط قافیه دارد و مصراع  1مصراع  قافیه و ردیف:  

 پایانی مشترکند.  
 شرح واژگان و توضیحات: 

( +  شی  / شیا »رفتن«، مادۀ ماضی:   شین  / شیا  )مادۀ مضارع از مصدر    ش )پیشوند اخباری( +    شی: می می 
بار،   ( 1تواند باشد:  در دو معنا می  جار   جاری: روی«.  م »می ش 2م( = فعل مضارع اخباری  ش 2)شناسۀ    ی 

 )یای وحدت مفید نکره(.    ی صورتی از کلمۀ چاره که در متون گورانی کاربرد دارد +    ( 2بار.  جاری، یک 
 

  به نزد رستم، سرهنگ شیران  هر ایدن، بچوم و ایران  ارم ج 
 

zǰâr-em har e:d-en, ba-č-u:m wa E:rân 

ba nazd-e R̊ustam, sarhŋ-e še:r-ân 

 . (1979، ب  داستان برزو و رستمام این است که به ایران به نزد رستم، سرهنگ شیران، بروم. ) همانا چاره   
ساده  چاره  تر به  های تازه به معنای »چاره« به کار رفته و در دستنویس  جار با توجه به محتوای کلی دوبیتی  

)پسوند سازندۀ  نده  ـَ»باریدن«( +    بارای > وارای )مادۀ مضارع از مصدر  بار    بارنده:   31و معنا شده است.
چه کسی.    کی: با.    آ:شب؛ شب بارانی.    شو: صفت فاعلی( = صفت فاعلی؛ بارانی، در حال باریدن(.  

م( = فعل مضارع  ش1)شناسۀ  م  ـُ( +  کرا»کردن«، مادۀ ماضی:    کرای  )مادۀ مضارع از مصدرکر  کرُم:
»گفتن«    واژای > واچای)مادۀ مضارع از مصدر    واژ  واژم:م »کنم« در معنای التزامی »بکنم«.  ش1ساده  

م  ش1م( = فعل مضارع ساده  ش1)شناسۀ    مـُ( +  واژانیز آمده است، مادۀ ماضی:    واجای  که به گونۀ 
)مادۀ مضارع از   ب )پیشوند فعلی: باز( + وابه: وا چه وقت.  کی:گویم«. »گویم« در معنای اخباری »می

 
 .64، ش 115: ص 1354؛ مقصود، 49، ش 32: ص 1311باباطاهر،  31
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م  ش3م( = فعل مضارع ساده پیشوندی  ش3؛ شناسۀ    ـَ / ـِ)=  ه  ( +  بی»شدن«، مادۀ ماضی:    بین  مصدر

گوید: چه هنگام درِ این شب به روی  شود«. شاعر در این مصراع می»باز شود« در معنای اخباری »بازمی
»شدن«( بین  )مادۀ مضارع از مصدر    ب)پیشوند نفی( +    م    )پیشوند فعلی: باز( +وا    وامبا:شود؟  روز باز می 

)الف دعایی برای ساختن فعل دعایی( = فعل دعایی مرکب »باز مشواد، باز نشود«. شاعر در این    ا+  
 گاه به روی روز باز نشود!گوید: درِ این شب هیچمصراع می

است. پیرو این سنت اگر مهمانی در نوازی در غرب ایران  مفهوم این دوبیتی بیانگر آیینی از سنت مهمان  
خانه تلاش  شبی بارانی به خانۀ فردی بیاید و یا پیش از رفتن مهمان باران شروع به باریدن کند، صاحب

کند تا از رفتن مهمان در آن شب بارانی جلوگیری کند. وی برای نگاه داشتن مهمان از تنهایی خود می 
گوید که چگونه این شب بارانی را بدون وی به صبح برساند؟! ظاهراً در این دوبیتی تلاش شاعر  سخن می

ترک می را  اوست، خانۀ وی  و مهمان که همان معشوق  مانده  ادامه می ناکام  در  گاه کند. شاعر  گوید: 
گویم  شود و گاه میگویم چه هنگام درِ این شب بارانی )برای دیدار دوبارۀ معشوق( به روز باز میمی 

)به دلیل فراق از معشوق( به روز باز نشود؛ زیرا روز پس از رفتن معشوق معنایی   گاه درِ این شبهیچ
 ( به زبان کردی آمده است. 218:  1377ندارد. روایت دیگری از این دوبیتی در غزلی از پرتو کرمانشاهی )

 
 ( 11)= خل   3دوبیتی 

وه   پیرَ  ورنای  32بیدم  به،   نمند م 
 

توانای    وه،  پوشَ  و   نمند بهم  تن 
 

 

واژند  من  بوین  33به  آلاله   وش، 
 

بونای    وه،  کَه  بویم  بهچون   نمند م 
 

 

 

be:d-um pir awa, wurnâ-y-m ba-na-man-d 

tan wa pu:š awa, tuwânâ-y-m ba-na-man-d 

ba men wâž-und waš, âlâła bu:y-en 

čun bu:y-um ka wa, bu:nâ-y-m ba-na-man-d 
 

 
 .4و  2اصل: و، نیز وه در مصراع   32
 اصل: + که. 33
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 نگارش فارسی: 
 هان! پیر شدم و جوانی برایم نماند؛ تن در جامه و توانایی برایم نماند. 

 گویند شادمانه آلاله ببوی؛ چگونه ببویم که بویایی برایم نماند؟! به من می 
 هجا    5هجا + تکیه +   5وزن هجایی: 

مفعولاتن مفاعیلن فعولن / مفاعیلن مفاعیلن فعولن ) ؟ / بحر هزج مسدس    (1وزن عروضی:  بیت  
مفاعیلن مفاعیلن فعولن / مفعولاتن مفاعیلن فعولن )بحر هزج مسدس محذوف /  (  2بیت  محذوف(.  

و    سراییویژه در دوبیتیهجایی این دوبیتی وزن غالب در اشعار حماسی و آیینی گورانی به  10؟(. وزن  
اند.  برخی فهلویات است و شاعران بزرگ گوران چون صیدی، بێسارانی و مولوی از این وزن استفاده کرده

 هجایی هستند.   10و »دورۀ زلال زلال« در وزن  دورۀ دامیاری، دورۀ دیوانه گوره های بیشتر دوبیتی
نیک   نیکداود  داود   بخت  بخت، 

 
در و جخت   نه کول کبود، جولان 

 
 

 نه بحر جیحون، سقام گیر و سخت  
 

نخت   و  باوره  دام،  چنی   بنیام 
 

 
 

Dâwed-e nik-baxt, Dâwed-e nik-baxt 

na kuł-e Kabu:d, ǰa:wlân dar wa ǰaxt 

na bahr-e J̌ayhu:n, saqâm gir wa saxt 

Benyâm čani dâm, b-âwar-a wa next 

 بخت! بر پشت اسب کبود به شتاب جولان بده؛ بخت، ای داود نیکای داود نیک 
(. 14، بند 17، ص دورۀ دیوانه گوره درنگ بنیامین را با دامش بیاور! )در دریای جیحون استوار بمان و بی   

وارو  کیلَ  نج  دلم   تهرینَ 
 

بیو   چاوان  نج  مَنده  خواوم   نه 
 

 
 همی گردان چو گیلان در و دشت  

 
بو   بَدهی   آلاله   مَشکین   سَوِک 

 
 

 

tahr-e:n-a dɛł-em, naǰ ke:l-a wâr-o: 

na xâw-em mand-a, naǰ čâw-ân ba-y-o: 

hame: gard-ân čo:, ge:l-ân dar u dašt 

sawek ma-ške:n âlâła ba-dh-e: bo: 
 

 آید. گرید؛نه خوابی برایم مانده و نه )خوابی( به چشمانم میدل غمگینم از دست معشوق می
 (. 527ب، ص    264، برگ  سفینۀ تبریز گردم؛ »این آلالۀ خوشبوی را مشکن!« ) چو دیوانگان در و دشت را می 
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 این دوبیتی قافیه و ردیف منظم دارد.  قافیه و ردیف: 

 شرح واژگان و توضیحات: 
= فعل ماضی    م(ش1)شناسۀ  م  ـُ( +  بو»شدن«، مادۀ مضارع:    بیدِن  )مادۀ ماضی از مصدربید    بیدُم:
در جایگاه پیرااضافه و در واقع پیشوند فعل است و   بیدم ... وهم »شدم« )= رسیدم(. »وه« در ش1ساده 

دارد.   تأکیدی  وهنقش  به)وه  بیدم  ببیدم( »بشدم«. همچنین »وَ«بیدم،   = بویموه بویم ... وهدر    بیدم  ؛ 
پیرااضافۀ  بویم، به)وه جملۀ  )= وه بیدم( نقش و مفهوم شبه  بیدم ... وهدر    وهبویم = ببویم( »ببویم«. 

 آمده است:  ها آما؛ وه بیدم پوشان محتوایی زیر به جای »ها« در متون ادبی را دارد. در جملۀ هم

دل  داد  و  بو  وهمطرب   گیریمه 
 

وه   هاپیری    پیریمه  وه   آما، 
 

 

 

mutreb bu: wa dâd, dɛł-gir-i-ma wa 

pir-i hâ âmâ, wa pir-i-ma wa 
 

 (. 4، ب  107: ص  1382وی،  وله برم. )مه پیری به سر می مطرب! به داد دل گرفتار من برس. هان! پیری آمد و من در  
 
ورنایم:  »هان! پیر شدم« کاربرد دارد.  /pir â bi-m/   پیر آ بیماین جمله در گفتار روزمره به گونۀ    

ام/  م در نقش اضافی یا متممی( = برناییش1)ضمیر شخصی  م  ـْ)صورتی از برنایی »جوانی«( +    ورنای
مندن )مادۀ ماضی از مصدر    مند)پیشوند نفی( +    ن  : پیشوند تأکیدی( +    ب    )=نمند: به  بهبرنایی برای من.  

م »بنماند«. مضمون و صور خیال این مصراع در وزن ش3»ماندن«(: فعل ماضی سادۀ منفی تأکیدی  
 بیت زیر آمده است:  2هجایی در مصراع  10

 جه گشت، پشیمانیم برد ها  ایسه   
 

ویرد   جوانیم  پیریمن،   35وادۀ 
 

 

 

isa hâ ǰa gešt, pašimân-i-m bard 

wâda-y pir-i-m-an, ǰu:wân-i-m wayard 

 (. 2، ب  108: ص  1382وی،  وله ام گذشت و هنگامۀ پیری من است. )مه ام از همه پشیمانی است. جوانی هان! اکنون بهره 

 
 این بیت از بێسارانی است که مولوی آن را تضمین کرده است.  35
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:پیکر، جثه، اندام، کالبد.  تن:     همراه با واژۀ    تنگذشته از    پوشپوش. واژۀ  جامه، لباس، تنپوش:  در.    و 
-pu:š-aka-y ǰasa/قس: پوشکه جسم    »جسد )= تن(« نیز بارها به کار رفته است. /ǰasa/ جسه

m/  »پوش جسته  .  »جامۀ تنم/pu:š-e ǰasta/  ؛ ص  2، ب  18: ص  1382وی،  وله»جامۀ تن« )مه
حرف اضافۀ دوم: به پوشش/ جامه در؛ تن به جامه در نماند. در این  پوش وه:    در  »وَه«  (.1، ب  125

ماند و جامه از  گوید: به دلیل لاغری و نزاری جسم و پیکر، دیگر تن هم در جامه نمی عبارت شاعر می
با  افتد؛ به عبارتی تن توان نگهلاغری تن بر زمین می  داری جامه را ندارد. این تصویر دقیقاً برابر است 

زبان، این تعبیر باباطاهر را در دو بیت زیر در  عبارت »لباس بر تن کسی زار زدن«. مولوی، شاعر گورانی
وزن   واژۀ    10همان  بر  تأکید  و  تکیه  با  است)مه  پوشهجایی  کرده  تصویر  زیبایی  به  وی،  وله»جامه« 

 : 36(2-1، ب 27س آستان قدس، گ دستنوی 

برده    کا  جه  گرو،   بی ضایفیش 
 

 بای هناسۀ سرد، گیج پیش ورده بی 
 

 

وه   هناسه  بو  پوشش،  مورد   گیج 
 

 سُروۀ پوش موات، جه روی تاسه وه  
 

 

 

zâyef-iš gera:w, ǰa kâ bard-a bi 

bâ-y hanâsa-y sard, giǰ pe:-š ward-a bi 

giǰ ma-werd pu:š-eš, ba:w hanâsa wa 

surwa-y pu:š ma-wât, ǰa r̊u:y tâsa wa 
 

 پیکر لاغرش گرو از کاه برده بود و بادِ آه سردش او را در گردباد انداخته بود؛ 
 گفت. خش جامه از روی آرزومندی می چرخید و خشاش از بادِ آن آه سرد میجامه

ماند و  شدت ضعف و لاغری درون جامه نمیمفهوم کلی سخن باباطاهر و مولوی آن است که: تن از    
توانای:  داشتن جامه را ندارد.  شود؛ یا به عبارتی تن به دلیل پیری و ناتوانی قدرت نگهجامه از تن جدا می

)پسوند سازندۀ صفت فاعلی( =    ا ( +  توانا»توانستن«، مادۀ ماضی:  توانای  )بن مضارع از مصدر    توان 
»توانایی«.   فاعلی:توانا + ی )= یی/ ای: پسوند سازندۀ حاصل مصدر( = حاصل مصدر  در    مصفت 

)مادۀ    واژند: واژام/ برای من توانایی.  م در نقش اضافی یا متممی = توانایی ش1ضمیر شخصی    توانایم:

 
 .4-3، ب  165: ص 1382وی،  ولهمه؛  158،  150، 1ج  حموود پاشای جاف،ی مهشکۆڵ کهنک:    36
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ج( = فعل مضارع  ش3)شناسۀ  ند  ـُ( +  واژا  ، مادۀ ماضی:واجای<  واچای    >واژای  مضارع از مصدر  

؛ خوب و خوش، شادمان و خوشحال. در  خوش>  وش:  گویند«.  معنای اخباری »میم در  ش3ساده  
م برابر با  ش2فعل امر بوین: (. 12خل  اینجا به معنای قیدی آمده است؛ به خوبی و خوشی. )نیز نک: 

  بوش   >بویش  »بایست«؛    بویس > بوس« به آن اضافه شده است. قس:    یکه میانوند »  بونمادۀ مضارع  
و گاه    بونیای»بوییدن« است که به صورت  بونای  »بوی، ببوی«. مصدر این فعل    بون  >بوین  »بگو«؛  

از    بویایو    بونای  رود. مصدرهاینیز به کار می  بو نیایبه گونۀ مصدر مرکب   در واقع هر دو برگرفته 
  هستند. همۀ این مصدرها به معنای »بوییدن« هستند و در معنای ثانوی »بوسیدن« هم به کار   بونیای

 روند:  می 

گِلکوی  نه  بونیا،   فرهاد   37شیرین 
 

  38خواهیش کرد، به داد ]و[ فریاد همت  

 

Šire:n bo:nyâ, na gełku:y Farhâd 

Hemat-xwâhi-š kerd, ba dâd u faryâd 
 

 (. ب   84  گ   ای، الماسخان کندوله خواهی کرد. ) شیرین خاک قبر فرهاد را بویید )و بوسید( و با داد و فریاد همت 
 

شکاوا  نو  جه  گل،  دستۀ   چون 
 

تاوا  که  تا  هر  بوش،  و   بونیا 
 

 

 

čün dasta-y goł, ǰa nu: šekâwâ 

bo:nyâ wa bo:-š, har tâ ke tâwâ 
 

 . 39  ( 21خانای قبادی، گ  توانست او را بویید )و بوسید(. ) چون دستۀ گل دوباره شکوفا شد و تا آنجا که می 
 

م(  ش1)شناسۀ    م ـُ  ( +بویا»بوییدن«، مادۀ ماضی:    بونیای   >بویای  )مادۀ مضارع از مصدر    بویم: بوی  
ساده   مضارع  فعل  تصویرهای  ش1=  از  گل  بوییدن  و  گل  بوی  »ببویم«.  التزامی  معنای  در  »بویم«  م 

 
37 gełko:y  .»خاک قبر، قبر« 
 . 133، رونوشت صفری، ص  خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد نیز  38
 . 91، چ اورنگ، ص 16، ب 80، ص 21مجلس، گ  دستنویسخانای قبادی،  39
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:  ویژه در اشعار اصلی و منسوب به باباطاهر است.  شاعرانه در غرب ایران به که همانا، که هان، که  که و 
بون  اینک.   از مصدر  بونایم:  )پسوند    ا  ( +بونا»بوییدن«، مادۀ ماضی:    بونای > بونیای)بن مضارع 

: پسوند سازندۀ حاصل مصدر(  ای  / یی)=  ی  +بونا سازندۀ صفت فاعلی( = بونا؛ صفت فاعلی »بویا«.  
ام، برای من م در نقش اضافی یا متممی( = بویاییش1)ضمیر شخصی    مـِ= حاصل مصدر »بویایی« +  

را آورده    ویونائیم »بوییدن« را درنیافته، در بالای آن واژۀ    بونایبویایی. از آنجا که کاتب واژه و معنای  
خواست از مصدر »دیدن« استفاده کند، از واژۀ  است که ساختار واژگانی درستی ندارد؛ زیرا اگر شاعر می

 کرد.  استفاده می وینایی /بینایی 
 

 ( 12)خل   4دوبیتی 

که  وندگی  وش  کوا  کامت   اگر 
 

که  افگندگی  مکه   سرافرازی 
 

 

نانه  مرگ  به  تنت  روزی   پنجه 
 

زیونده  جاودان  تا   که  40ایوش 
 

 

 

agar kâm-et ko:-w-â, waš wanda-gi ka 

sarafrâz-i ma-ka, afganda-gi ka 

panǰa r̊u:z-e: tan-et, ba marg nâ-n-a 

waš tâ ǰâwadân-a, ze:wanda-ei ka 
 

 نگارش فارسی: 
 کشی مکن، افتادگی کن. اگر کامت فراهم است، شادمانه زندگی کن. گردن

 پنج روزی تنت را برای مرگ آفریدند؛ شادمانه تا جاودان زندگی کن.
 هجا.   5هجا + تکیه +   6وزن هجایی: 

بیت   عروضی:  محذوف(.    (1وزن  مسدس  هزج  )بحر  فعولن  مفاعیلن  فاعلاتن  (  2بیت  مفاعیلن 
  مفاعیلن فعولن / مفاعیلن مفاعیلن فعولن. )بحر مشاکل مسدس محذوف / بحر هزج مسدس محذوف(. 

ش با خواندن البته مصراع دوم  ش  به صورت  و   گیرد. در این وزن قرار می و 

 
 .اصل: زیوندۀ  40
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 ، در کل قافیه و ردیف منظم دارد. 4این دوبیتی با در نظر نگرفتن قافیۀ ناقص مصراع   قافیه و ردیف:

 شرح واژگان و توضیحات: 
آوری  )جمع، توده، خرمن غلات، کوه؛ جمع  کوا: کوکام تو.  کامت:  حرف شرط در معنای تأکیدی.  اگر:  

)است که به گونۀ ا ها را به شکل کوهی کوچک یا بزرگ درآوردن( + خرمن و محصولات کشاورزی و آن
کوا  ( = کو است؛ »جمع است؛ فراهم است«. ساخت  /ko:-w-a/  کوهرود:  نیز به کار می  /a-/ه  

باشد. مصدر مرکب  »جمع است« می  /ko:-n/کون  تحت تأثیر کردی به کار رفته و ساخت گورانی آن  
 به معنای »جمع کردن« است:  کو کردن

  برزی هر کوی، چون کوه الوند  و بند  کو کردنآوردن سران،  

 

âwerd-en sar-ân, ku: kerd-en wa band 

barz-i har ko:y, čün ko:h Ałwand 
 

(. 2314، ب داستان برزو و رستم) کردند. گرد ها را چون کوهی بلند به بلندای الوند سرها را آوردند و آن  
 رود: آوری گنج هم به کار میبرای توده کردن خاک و جمع این مصدر

 

بدخو  منالیک  بیم  منال   اوسا 
 

کو   مکردم  خاک  منالیل  نو   و 
 

 

 

a:wsâ menâł bi-m, menâł-eyk bad-xo: 

wa na:w menâł-eył, xâk ma-kerd-em ko: 

 

  (. 214، ش  64: ص  1329)مکری،    41کردم. می ها خاک  توده  و در میان بچه   ای بدخو آن هنگام من بچه بودم، بچه 

شود: خرمان خم و  از سوی دیگر برای امور غیرمادی در تعابیر ادبی چون »خرمن غم« نیز استفاده می    
: ص  1382وی،  ولهام« )مه»خرمن غم گرد آورده/:xarmân-e xam wa ko: nân-e/ کو نانی 

 ,ko:m/و...    کومل ،  کومه،  کوم های ایران باختری  در پیوند با واژگان زبان  کو (. واژۀ  16، ب  409

 
 .369، ش 110، نیز نک: همان، ص کردمبازی میخاک  41
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ko:ma, ko:mał/    ،کود  ( و واژۀ فارسی644-643:  1385»توده و تودۀ مردم« )نک: شرفکندی  
/kōd/  خرمان کو کردن های  (. عبارت 2282/  4:  1393دوست،  »توده، خرمن غلات« است )حسن  ،

کردن کو  کوه/    مال  خرماند  ار  دارند:  عام  کاربرد  زیر  تعبیرات  همچنین  دل  کواو  و  بودس   ar/واز 

xarmân-ed ko:-w-a | ko:-w-â das u dɛł wâz b-u:/     ،اگر خرمنت جمع است«
 ar mâł-ed ko:-w-a | ko:-w-â qe:r-e/قیری بذانکوا  ار مالد کوه/    باز باش«.دست و دل

be-zân/     از نظر معنایی معادل »کام    کام کو کردن »اگر مالت جمع است، قدرش را بدان«. مصدر
ساختاری معادل »کامت    کامت کوا  ( و همچنین عبارت  50-49/  469/  7،  شاهنامه یافتن« در فارسی ) 
 ( در فارسی دارد:664/ 208/ 1رواست« )همان، 

 

 وگر گویم آری و کامت رواست  
 

هواست  بدانچت  را  دل   بپرداز 
 

 
 

ش: > خوش    مادۀ مضارع از مصدر  که: بندگی. وندگی: (. 11خل ؛ به خوشی، با شادمانی. )نک: و 
سر افراختن به معنای غرور و تکبر    سرافرازی:بکن«.م »کن،  ش2= فعل امر  کرد  ، مادۀ ماضی:  کردن 

این فعل را به دو صورت  نانه:  پنج.  پنجه:  سر به زیر داشتن به معنای فروتنی کردن.  افکندگی:  داشتن.  
)شناسۀ    ن( +  ن ه»نهادن«، مادۀ مضارع:    نیای  /نای  )مادۀ ماضی از مصدر    ( نا1توان تجزیه کرد:  می 

  نای/ نیای )مادۀ ماضی از مصدر  نا    (2اند«.  ج »نهادهش3)= است( = فعل ماضی نقلی    هج( +  ش3
)= ـَ : حرف اضافۀ دوم به معنای »در«. کاربرد این حرف برای معنا    ه ج( +  ش3)شناسۀ    ن»نهادن«( +  

ه  کردن حرف اضافۀ اول ج »نهادند برایِ« به معنای ماضی نقلی  ش 3»بِه« است( = فعل ماضی ساده    ب 
نهادهش3 به معنای »آفریده ج:  برایِ«.اند + در؛  ابیات    42اند  در  این فعل  به کاربردهای مشابه  توجه  با 

 »نهادند بر زمین«.  /nâ-n-a zame:n/تر است. قس: نانه زمینشاهد، برداشت دوم منطقی
 
 

 

 
 ج  :(89/  9/ 1،  شاهنامه)  به کار رفته است  «آفریدن»به معنای   نهادندر زبان فارسی نیز   42

داد  دِ  نهادش خداون نهاد   بدینسان  رین یک  تا بود هم ب  بود 
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 کور بوت او دیده، تو نیشانم دا 
 

نا  داوانم  و  بدبختی،   43نانِ 
 

 
 

ku:r bu:-t a:w dida, to nišân-em dâ 

nân-e bad-baxt-i, wa dâwân-em nâ 

 (. 16، ش  6: ص  1329کور شود آن چشمی که تو را به من نشان داد؛ زیرا که نان بدبختی را بر دامان من نهاد. )مکری،  
  پیلتن، و دامان تو  44نانَ   شو ام و تاو، و گرز بیبنمن  

 

men banâ-m wa tâw, wa gurz-e be:-šu: 

nâ-n-a Pilatan, wa dâmân-e to: 
 ( 929، ب  داستان برزو و رستم کران بود؛ همان گرزی که پیلتن بر دامان تو نهاد. ) قصد من مبارزه با گرز بی 

یونده   (. شاعر این واژه را به  382:  1385. )شرفکندی،  ییزِنه<  گی  زِنهصورتی از زیوندگی. قس:    ای:ز
کرده است،  شنیده و یادداشت میکرده است و کاتب نخستین که آن را میهمان صورت گفتاری خود بیان  

یوندۀ در ثبت واژه سرگردان شده و در نهایت آن را به گونۀ  یافته  ای( نوشته است. تفکر بازتاب)= زیونده ز
های مختلف  در این دوبیتی برگرفته از آموزۀ »جامه به جامه« و »دونادون« و بیانگر گردش روح در جسم

ها و زمین در جامه و پیکرهای  است. بنا بر این آموزه، روح از خداوند جدا شده و پس از گردش در آسمان
شود. این گردش تا رستاخیز ادامه دارد تا آنکه روح به کمال رسیده و دوباره به بارگاه  گوناگون مهمان می

برای مهمان شدن روح اندیشه، تن فقط محملی  این  در  بازگردد.  فانی و میراست   خداوندی  و کالبدی 
ویژه در گردش فرّه دیده های این تفکر در ادبیات ایران باستان به(. ریشه119-114، ص  گنجینۀ یاری)

چنانمی  میشود،  زردشت  تن  به  بسیار  مراحلی  از طی  پس  زردشت  فرّه  در  رسد.  که  نیز  ذات  گردش 
 های ایران باستان از گردش فرّ در خاندان  الگویی  های مختلفیک خاندان در زمان  ی هاو نسل  هاپیوند

گردش ذات    دربارۀ خوشین    . نمونۀ بارز آن گزارش شاه(I/ 438-439= 5/ 4/ 1-7، دینکرد است )
را به گردش   آنخداوندی از خداوند، ماه، خورشید و پادشاهان اساطیری ایران تا رسیدن به وی است که 

  45.(161 -160 :1363آبادی، جیحون) کندخورشید در هر مکان و زمان تشبیه می 
 

 م.ش3فعل ماضی ساده   43
 .«نهاده است در»(  : در)= هـَ  + (  مش3فعل ماضی نقلی  )  نان  = نانه:  44
 .22-17 تا:بی؛ الهی،  295-294 ص :  نکنیز    45
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 ( 16)= خل   5دوبیتی 

مانی   شور  امشو  که،  باور   باده 
 

  راهَ در پیش و، منزل دور مانی  

4باده باور     پنجه روزی هَنی دستور مانی   تا، جامی بنوشیم   6

bâda b-âwar ke, em-ša:w šu:r mân-e: 

r̊âh-a dar pe:š u, manzeł du:r mân-e: 

bâda b-âwar tâ, ǰâm-e: ba-nu:š-im 

panǰa-r̊u:z-e: hani dastu:r mân-e: 
 

 نگارش فارسی: 
 باده بیاور که امشب شوری داریم. منزلمان دور است و راه در پیش داریم. 

 باده بیاور تا جامی بنوشیم؛ زیرا پنج روزی دیگر فرصت داریم.
+    5وزن هجایی:   تکیه   + وزن    5هجا  و  نظم  برپایۀ  دوبیتی  این  و    10هجا.  گورانی تصحیح  هجایی 

گاه این دوبیتی را در   آوانگاری شده است؛ زیرا اگر خواننده با زبان و ادبیات گورانی آشنا باشد، ناخودآ
در گورانی   هنیو  امشو  و همچنین واژگان    مانیو  باور  خواند. همچنین با وجود افعال  وزن هجایی می

به آن افزوده شده    برای قرار گرفتن در وزن عروضی »که«  3بودن آن شکی وجود ندارد. ظاهراً در مصراع  
 (. 23، 11خل است )نک: 

در   با احتساب »که«   3فاعلاتن مفاعیلن فعولن )بحر مشاکل مسدس محذوف(. مصراع  وزن عروضی:  
 گیرد. این وزن قرار می 

 این دوبیتی قافیه و ردیف منظم دارد.  قافیه و ردیف:
 

 شرح واژگان و توضیحات: 
امری( +    ب  باور:  از مصدر    اور)پیشوند  امر =  (  آور»آوردن«، مادۀ ماضی:  آورای  )مادۀ مضارع  فعل 

 امشب. امشو: م »بیاور«. ش2

 
 اصل: + که. 46
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در هر  مان  است.    ـِ مانم »است«( =  ش3)فعل ربطی    یج( +  ش1)ضمیر شخصی پیوسته  مانی: مان  

نمای معرفه.  : نشانهـَ / ه+    راه   راه : > راهه:مصراع نقش اضافی دارد: شورمان، منزلمان، دستورمان.    3
پربسامد در متون گورانی.  هنی:  )نکرۀ مفید وحدت( = یک جام.    ی+    جامی: جام  واژگان  از  دیگر، 

 رخصت، اجازه، فرصت.  دستور: 
 

 ( 17)خل   6دوبیتی 

با    آمدم،  از خاک   شم خاک میاز 
 

میتن  بیمار  آمدم،   شم درست 
 

 

بوینی  47شرابی  مَن    تا   بَوَر، 
 

میسَوِک   پربار  آمدم،   شم بار 
 

 

 

az az xâk âmad-um, bâ xâk mi-š-um 

tan-durust âmad-um, be:mâr mi-š-um 

man šarâb-e: b-awar, tâ ba-win-i 

sawek-bâr âmad-um, pur̊-bâr mi-š-um 

 فارسی: نگارش 
 روم. روم. تندرست آمدم و بیمار میمن از خاک آمدم و به خاک می

 روم. بار آمدم و پربار میمنی بنوش تا ببینی که )چون( سبکشراب یک
 هجا.   4هجا + تکیه +   6وزن هجایی: 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن/ فاعلاتن مفاعیلن فعولن مفاعیلن. )بحر هزج مسدس   (1وزن عروضی: بیت 
فاعلاتن مفاعیلن فعولن / مفاعیلن مفاعیلن فعولن. (  2بیت  محذوف / بحر مشاکل مسدس محذوف(.  

 )بحر مشاکل مسدس محذوف / بحر هزج مسدس محذوف(. 
 قافیه و ردیف دارد. 4و  2های فقط ردیف و مصراع 1این دوبیتی در مصراع قافیه و ردیف: 

 
 

 
 اصل: شراب )= شرابِ(. 47
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 شرح واژگان و توضیحات: 
ر: ناتوان و دردمند، بیمار.بیمار:  به خاک.  با خاک:  م در نقش نهادی.  ش1ضمیر شخصی گسسته  از:   و    ب 

ر)پیشوند امری( +    ب   م  ش2فعل امر  =  (  ورد »خوردن«، مادۀ ماضی:  واردن  )مادۀ مضارع از مصدر    و 
التزامی( +    ب    بوینی:»بخور )= بنوش(«.    از مصدر    وین)پیشوند  »دیدن«، مادۀ وینای  )مادۀ مضارع 

یک من شراب +   من شرابی:  م »ببینی«.ش2م( = فعل مضارع التزامی  ش2)شناسۀ    ی( +  وینا  ماضی:
 )یای وحدت مفید نکره( = شراب یک منی. ی

و جام، صاف یک منی   احیام کر 
 

بمانون  هنی 48بلکو  غمی  پی   ، 
 

 

 

ahyâ-m kar wa ǰâm, sâf-i yak man-i 

bałku: ba-mân-un, pay qam-e: hani 
 

(. 1، ب 44: ص 1382وی،  ولهام کن تا برای غمی دیگر بمانم. )مهبا جام صاف یک منی زنده  

 

منی  یک  شراب  جام  کن   نوش 
 

برکنی  دل  از  غم  بیخ  بدان   تا 
 

 

( 478، غزل 364: ص 1383)حافظ،   

 

وِک بار از کار و معصیتپربار، کنایه از گناهپربار:  بار، کنایه از پاک و معصوم به دنیا آمدن.  سبکبار:  س 
(  شی»رفتن«ف مادۀ ماضی:    شین  )مادۀ مضارع از مصدر  ش)پیشوند اخباری( +    شم: میمیدنیا رفتن.  

 روم«. م »میش1م( = فعل مضارع اخباری ش1)شناسۀ  مـُ +
 
 
 
 
 

 

 
 .واچم  واچوم/به جای   واچونم »بمانم«؛ قس: کاربرد  ش1ج »بمانند« به جای ش3فعل مضارع التزامی   48
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 (23)= خل   7دوبیتی 

آشفته  ترسم از  کاره  آن   کار، 
 

ترسم   49کلام   کاره  زان   آشفته، 
 

 

ترسم  آن  شی   50از  سری  وا   گیتی 
 

ترسم   زاره  وا  آن،  از   شرمسارم 
 

 
 

az âšefta-kâr, ân kâr-a ters-um 

kałâm âšefta, zân kâr-a ters-um 

az ân ters-um giti wâ sar-ey š-e: 

šarmsâr-um az ân, wâ zâra ters-um 
 
 

 نگارش فارسی: 
 ترسم. گویم و از آن کردار میترسم. پریشانکارم و از آن کردار میمن آشفته

 ترسم.ترسم که جهان به پایان برسد. من از کردار خود شرمسارم و از رستاخیز میمن از آن می 
 هجا.   5هجا + تکیه +   5وزن هجایی: 

  ،ازِ را به ترتیب    شرمسارم   و کلام  ،  از این دوبیتی وزن عروضی روشنی ندارد، مگر آنکه     وزن عروضی:
رِمسارم  وکلامِ   های دیگری  خواند. همین عدم درک وزن هجایی باعث شده تا کاتبان و راویان صورت   ش 

 الف(: 148، گ کشکول الفقرا از بیت نخست را به شکل زیر ارایه کنند)

از     کاران کاره ترسانآشوده از 
 

ترسان  کاره  زان  بی  آشوده   کارم 
 

 

  کارم آشفته بی زان کاره ترسم  کاران کاره ترسماز از آشفته 

 ( 132: 1403)نک: فیروزبخش، 
 

 
    توان خواند.نیز می  کارم 49
 .اصل: + که 50
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گیرد: مفاعیلن  در وزن زیر قرار می   3در کل این دوبیتی با اختیارات شاعری و احتساب »که« در مصراع  
 )بحر هزج مسدس محذوف(.مفاعیلن فعولن 

 

را قافیه به شمار آوریم. در مصراع  زان  و    آن فقط ردیف دارند، مگر آنکه    2و    1های  مصراع  قافیه و ردیف:  
 بخشی از ردیف به عنوان قافیه و بخشی از آن به عنوان ردیف آمده است. 4

 

 شرح واژگان و توضیحات: 
کسی که کار و کردارش آشفته و نابسامان  کار:  آشفته  م در نقش نهادی.ش1ضمیر شخصی گسسته  از:  

)مادۀ مضارع از تِرسُم: ترسنمای معرفه پس از اسم.  نشانۀ معرفه قبل از اسم + نشانهآن ... ه:  است.  
م »ترسم« در معنای  ش1م( = فعل مضارع ساده  ش1)شناسۀ    مـُ( +  ترسا  ، مادۀ ماضی:ترسای مصدر  

گویی شاعر کارهای آشفتۀ اوست.  گو. دلیل پریشانآشفته و پریشانکلام آشفته:  ترسم«.  التزامی »می
شده است و یا »ی« در آن زاید است. وزن این خوانده می   :sr-̊eپایان. این واژه احتمالًا  سری:  به.  وا:  

هجایی هستند، هماهنگ    10مصراع دیگر که    3هجایی است که با حذف »ی«، وزن آن با    11مصراع  
شود. البته شاید سریع خوانده شده و یک هجا به شمار آمده است یا حرف »که« افزودۀ بعدی است.  می 

وا:  کاری. اشاره به آشفتهآن: تر است. این گزینه منطقی 23 ، 16 ، 11خل با توجه به افزودگی »که« در 
 و رستاخیز.  نالیدن، شیون و زاری. اشاره به پایان گیتیزاره: از )به همین دلیل، از این روی(. 

 

( 25)= خل   8دوبیتی   

نَه  کشتیم از  تَه  چشامان   کشتیم 
 

برشتیم   زردت  بد  چهره   ولینم 
 

 

سال  صد  بعد  از  مَرم  امرو   اگر 
 

نَه  واجم  مرم  که  رو  آن   کشتیم هر 
 

 

 

 

az na-kušt-i-m čašâm-ân-e ta kušt-i-m 

weł-e:n-em čehra bod, zard-et bereš-i-m 

agar emr̊u: mar-um, az ba’d-e sad sâł 

har-ân r̊u: ke mar-um, wâǰ-um na-kušt-i-m 
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 نگارش فارسی: 

 ای گلگون داشتم و زردرویم کردی. تو مرا نکشتی، سیاهی چشمانت مرا کشت. چهره 
 گویم: »تو مرا نکشتی«. اگر امروز بمیرم یا بعد از صد سال، هرگاه که بمیرم، می

 هجا.   5تکیه + هجا +   6وزن هجایی: 
عروضی: مسدس (  1بیت     وزن  مشاکل  )بحر  فعولن.  مفاعیلن  مفاعیلن   / فعولن  مفاعیلن  فاعلاتن 

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن )بحر هزج مسدس محذوف(.   (2بیت  محذوف / بحر هزج مسدس محذوف(.  
فقط قافیه دارد. قافیه و ردیف در حروف    2قافیه و ردیف دارند و مصراع    4و    1های  مصراعقافیه و ردیف:   

ه بان ه  پایانی اشتراک دارند. قرار گرفتن  ه  در جایگاه قافیه بیانگر تلفظ  ت   است. ت 
 شرح واژگان و توضیحات: 

)مادۀ ماضی   کشت)پیشوند نفی( +    کشتیم: نهنهم در نقش مفعولی.  ش1؛ ضمیر شخصی گسسته  از: من
م  ش1)ضمیر شخصی پیوسته    مم( +  ش2)شناسۀ    ی( +  کش»کُشتَن«، مادۀ مضارع:    کُشتِناز مصدر  

چشامان:  م »نکشتی« + ضمیر مفعولی = من را نکشتی.  ش2در نقش مفعولی( = فعل ماضی سادۀ منفی  
)نشانۀ جمع(. شاعر    انبرند( +  ای سیاه و لغزنده که آن را در داروهای چشم به کار می)دانه  51چشام 

تشبیه کرده و آن را استعاره از سیاهی چشمان آورده است: تو    چشام مردمک چشمان معشوق را به دانۀ  
مرا نکشتی، مردمک چشمان تو مرا کشت؛ یعنی اصلًا نیاز نیست که تو خود را برای کشتن من به زحمت  

 بیندازی، بلکه مردمک/ سیاهی چشمان تو برای کشتن من کافی است. 
 

 جادوی تو مرا بکشت مردمک چشم   
 

می  نار  خون  پری  اینکه   خواهدبهانه 
 

 

( 12، ب 201)حسن غزنوی، ص   

 ( است:108: 1390این تصویر یادآور یک دوبیتی منسوب به باباطاهر )

کشت   مرا  چشمانت  دو   سیاهی 
 

کشت   مرا  زلفانت  دو   درازی 
 

 

تیر و کمان نیست   قتلم حاجت   به 
 

کشت   مرا  مژگانت  و  ابرو   خم 
 

 

 
 نک: دهخدا، ذیل همین ماده. 51
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این تصویر همواره در ذهن و بیان شاعران بوده است که برای کشتن عاشق نیازی به خود معشوق نیست،   
تواند این کار را انجام دهد؛ به عبارتی برای کشتن عاشق  تنهایی میبلکه چشم، ابرو، مژگان یا زلف وی به

(، شاعر بزرگ گوران،  14، ب  30، ص  11، ب  164: ص  1971تنها چشم و زلف یار کافی است. صیدی )
 این مضمون و تصویر را به شکل زیر بیان کرده است: 

 ت پی قصد کشتۀ من رشتنتو دیده    
 

 چمان که صیدی بابۀ توش کشتن  
 

 

 

to: dida-t pay qasd kušta-y men r̊ašt-an 

čemân ka Saydi, bâba-t to:-š kušt-an 

 که پدرت را کشته است. ای؛ چنانکشیدهتو دیدگانت را به قصد کشتن من سرمه 
 

 (: 3235، ب 341: ص 1363نیز قس)عنصری، 

من   جانان  مشکین  زلف   سر 
 

من  جان  بر  پیچید  و  کشت   مرا 
 

 

 

این مضمون امروزه در زبان کردی و لکی در گفتار روزمره رایج است: تو مه نکشتیده، آو چاویل سیده مه 
تو منت    // /tu me na-kušt-ida, âw čâw-eyl-e sey-ed-a me kušt-ena/ کشتنه. 

 to: men-et na-kušt-eya, a čam-al-e sey-ta me/ نکشتیه، اَ چمل سیته مه کشتنه

kušt-ena/  های  در ترانه  چشام پوشان  اند«. واژۀ همای، آن چشمان سیاهت مرا کشته»تو مرا نکشته
»مردمک« است که کاربرد بسیاری در زبان ادبی و گفتاره روزمره دارد   /gełâra/  گلارهایران باختری  
(. اگرچه در این دوبیتی کاتب به  194،  191،  123،  44: ش  1329؛ مکری،  697:  1385)شرفکندی،  

روشنی »چشامان« نوشته است، اما در زیر این واژه خود کاتب یا شخص دیگری واژۀ »چشمان« را افزوده 
خوانش و معنای چشامان ابهامی وجود ندارد. در نگاه نخست ممکن است این واژه است؛ به هر روی در  

به معنای »چشمان« وجود ندارد و   چشلانهای ایران باختری اما در زبان  52»چشلان« نیز خوانده شود، 
کردی   در  چشم  زیرا  نیست؛  هم  درستی  واژگانی  ساختار  دارای  آن  بر  آن    چاوعلاوه  جمع    چاویل و 

/čâw-eył/  ،  لو جمع آن    چمدر لکی م  ش، در لری  /čam-ał/  چ  شیاو جمع آن    چ  ، /čaš-yâ/  چ 

 
 .133:  1402نک: فیروزبخش،   52
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است؛ بنابراین     /čam-ân/چمانو     /čâw-ân/چاوانترتیب    و جمع آن بهچم  و    چاودر گورانی  
، استعاره از مردمک و اشاره به سیاهی چشمان چشامجمع  چشامان  توان گفت که این واژه،  یقین می به

)پسوند نسبی( = صفت نسبی؛   ین)گُل، حاصل تبدیل گُ < وِ: گُشا < وِشا( +  ولین: وِلمعشوق است. 
م  ش 3)> بود: فعل ماضی    بُدم( +  ش1)شناسۀ    م... بُد:    مچهره.  چهره، گلگونرنگ؛ سرخ گلی، سرخ 
  م  و  یم که بین  ش2)بخش دوم شناسۀ  ت    ت برشتیم:م »بودم«.  ش1( = فعل ماضی  بودناز مصدر  

  برشای و    برشیای»برشتن/ برشته کردن«. مصدر    برشتن  )مادۀ ماضی از مصدر  برشتگیرد( +  قرار می
: برشتم، برشتی/  یت+    برشت )  برشتیتم( =  ش2)بخش نخست شناسۀ    ینیز کاربرد بیشتری دارد( +  

= برشته کردی    برشتیتمم در نقش مفعولی(:  ش2)ضمیر شخصی    مبرشتیت/ برشتید، برشت/ برشتش( +  
ها به سرخ  های زردرنگ مثل گندم در اثر بو دادن و تاب دادن بر آتش برشته شده و رنگ زرد آن من را. دانه 

برشته( نمونۀ روشنی برای این    )= گندم     /ganem-beršeyâ/شود. اصطلاح »گنم برشیا«دگرگون می 
های گندم با برشته کردن  که دانهگوید: چنانتصویر است. شاعر در اینجا تصویری معکوس آورده و می

روی در اثر برشته شدن زردروی شدم؛ به عبارتی دیگر من شوند، منِ سرخ از زردی به سرخی دگرگون می
ای سرخ چون گل داشتم که تو با آتش عشقت مرا برشته کردی و به رنگ زرد درآوردی. قس )سعدی،  چهره 

1373 :621:) 

 گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد  
 

 اکسیر عشق بر مسم افتاد زر شدم 
 

 
 

رم: مر ردن)مادۀ مضارع از مصدر    م  م( = فعل مضارع  ش1)شناسۀ  م  ـُ( +  مرد »مُردن«، مادۀ ماضی:    م 
 (: 17، ب 25: ص 1382بعد از. قس)خاقانی، از بعد: م »میرم« در معنای التزامی »بمیرم«. ش1ساده 

بعد  مرا    اسلاماز  ساله   پنجه 
 

پا   بر  بند  صلیبی  چون   نزیبد 
 

 

این قصۀ ابراهیم خلیل  از بعد  (.  159/  1:  1375من؟ )اسفراینی،  از بعد  گفت: شما چه پرستید  و نیز:  
/ 10:  1408او بودند )ابوالفتوح رازی،  از بعد  (. اما آنان که  1234/  2:  1381یاد کرد )عتیق نیشابوری،  

 در آغاز مصراع محذوف است. قس:  اگر)= اگر/ یا( پیش از »از بعد« به قرینۀ لفظی  ار (. حرف 78

 این تو بینه لاو من ار بعد ازچه سود  
 

معمور  ویرانه  تن  چون   نمانده 
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ča su:d ar ba’b az e:n, to: ba-yn-a lâw men 

na-mând-a ču:n tan-e we:râna ma’mu:r 

 . ( 6، ب  38: ص  1971یدی،  چه سود اگر بعد از این به نزد من بیایی؛ آنگاه که این تن ویران، آباد نمانده است. )صه 
م(  ش1)شناسۀ    مـُ( + واج»گفتن«، مادۀ ماضی:    واجای > واچای)مادۀ مضارع از مصدر    واجم: واج 

 گویم«. م »گویم« در معنای اخباری »میش1= فعل مضارع ساده 
( 28)= خل   9دوبیتی   

نه  از  کری  ته جنگت   کرم جنگ از 
 

 سخن در دیله دارم سختر از سنگ  
 

 

اوگینه  بُوت  و  بام  که  به ته   این 
 

سنگ و    اوگنی  کیجان  بام   چیَّ 
 

 
 

az ta ǰaŋ-et kar-i, az na-kar-u:m ǰaŋ 

suxan dar de:ła dâr-um sax-tar az saŋ 

ta ke bâm u bo:-w-et, a:wge:na-e:n be 

wa či-y-a bâm-e ke:ǰ-ân a:wgan-i saŋ 

 
 نگارش فارسی: 

 در دل دارم: تر از سنگ  جنگم. سخنی سخت تو با من جنگیدی، اما من با تو نمی 
 53افکنی؟ تو که بام و ایوانت از شیشه است، چرا به بام دیگران سنگ می 

 هجا.   5هجا + تکیه +    6وزن هجایی:  
فاعلاتن مفاعیلن فعولن/ مفاعیلن مفاعیلن فعولن. )بحر مشاکل مسدس محذوف / بحر  (  1وزن عروضی: بیت 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن )بحر هزج مسدس محذوف(. این بیت ظاهراً وزن  (  2بیت  هزج مسدس محذوف(.  
 گیرد. عروضی مشخصی ندارد و با اختیارات فراوان در بحر هزج قرار می 

قافیه و ردیف در حروف پایانی    فقط ردیف دارند.   4و    2های  دارد و مصراع   فقط قافیه   1مصراع  قافیه و ردیف:  
 مشترکند.  

 

 
 (. 159: ص  1391است: »تو را که خانه نیین است، بازی نه این است« )سعدی،    گلستان انداز« از  یادآور این عبارت در حکایت »هندوی نفت  53
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 شرح واژگان و توضیحات: 

ه:  م نهادی )= من( که در نقش مفعولی یا متممی آمده است.  ش 1ضمیر  از:     تو، تو را. مفعول دستوری که در ساخت  ت 
 (: 2303، ب  جنگنامۀ رستم و زنون کُنایی/ ارگتیو فاعل منطقی جمله است. قس) 

Na:wzar šâh Tu:rân, na-mânâ-š hałâk 

pe: hün-e bâbu:-š, bast-en a:w fetrâk 
 

( هلاک  مفعول دستوریِ جمله در جایگاه نهادِ منطقی)  تورانشاه  نهاد دستوری در نقش مفعولی(    )=  نوذر
)= نوذر به وسیلۀ شاه توران هلاک شد/  استخواهی پدر بسته  آن فتراک را برای خون )= طوس( و او  کرد 

مفعول دستوریِ جمله در  توران،  شاه  و  نهاد دستوری در نقش مفعولی    ر، نوذشاه توران نوذر را کشت(.  
ین)مادۀ ماضی از مصدر    کریم( +  ش2)شناسۀ    کری: ت ت  54.است  جایگاه نهادِ منطقی »کردن«،    کر

م »کردی«. کریم، کریت، کریش، کریمان، کریتان، کریشان. قس ش2( = فعل ماضی  کرمادۀ مضارع:  
ینبا مصدر   در بیت زیر: 55ناله کر

 

peyâ bi na asb, r̊ü mâłâ na xâk 

nâła-kerin-eš, yâwâ ba afłâk 

جنگنامۀ رستم و  ) ها رسید.به آسمان کردنش سپس از اسب پیاده شد؛ چهره بر خاک مالید و صدای ناله
 در بیت زیر:کرد ت(. نیز قس: 931، ب زنون

 

نبرد  ]و[  مصاف  چم،  وَ   موینی 
 

کرد  نامردیت  تو  بواچه،   اَوسا 
 

 

 

ma-win-i wa ča:m, masâf u nabard 

a:wsâ ba-wâč-a, to: nâ-mardi-t kεrd 

 
 . 498: 1400برای تفسیر و تحلیل این بیت، نک: اکبری مفاخر،  54
 »گریستن«: گری/ گور؛  /n-geri/ گرین  ؛»دانستن«: ذانی/ ذان، ذانیم »دانستم«   /n-zâni/ نیز قس با مصدرهای ذانین   55

 »خندیدن«: خنی/ خن.   /xani-n/خنین
 

شاه     هلاک نوذر  نماناش   توران، 
 

فتراک   او  بستن  بابوش،  هون   پی 
 

 

افلاک ناله  پیا بی نه اسب، رو مالا نه خاک  به  یاوا   کرینش، 
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 (. 160، ب  رزمنامۀ کنیزک )   دید. آن وقت بگو تو نامردی کردی! به چشم خود میدان کارزار و نبرد راستین را خواهی 
 

است: »من تو را جنگ کردی«. در این ساخت که    چنین  از ته جنگت کریواژۀ جملۀ  ترجمۀ واژه به     
تَه( نهاد منطقی به   ایرانی میانه است، مفعول دستوریِ جمله )=  دنبالۀ ساخت ماضی متعدی ساده در 

: من را / با من تو جنگ کردی )= 56گیرد رود و نهاد دستوری در نقش مفعولی/ متممی قرار میشمار می
 بیت زیر آمده است: 1من به وسیلۀ تو جنگ کرده شد(. ساخت مستقیم این جمله در پارۀ 

 

کشتنو  خو  ثوابی 57ازت  پی  سا   ، 
 

نمازم  بگزاری  که  دم  یک   بیا 
 

 
 

az-et xo: kušt-an-u:, sâ pay sawâb-e: 

beyâ yak-dam ke, bu-gzâr-i namâz-am 

 (. 129یدی، دستنویس برلین، گ  بخوان. )صه ای، اکنون برای ثواب بیا و یک دم نمازی بر من  هان! تو من را کشته 
»من تو   /:az to: xo:-t kušt-an-u/ از تو خوت کشتنوواقع به شکل   در ازت خو کشتنوجملۀ 

  از کشتنوت که در پی تحولات زبانی ساخت مستقیم  بوده  ای(  ای« )= هان! تو من را کشتهرا هان کشته
فعل ماضی متعدی نقلی. نمونۀ دیگر   کشتنو:م )= نهاد( +  ش2شناسۀ   ت:مفعول +    از:را پذیرفته است:  

شود. پیرو این دگرگونی ساخت مستقیم  دیده می  3خل  در    خواری از کری ته خوناین تحول در جملۀ  
یتبه گونۀ  از ته جنگت کری جملۀ  است. از جنگیت کری <  ازت جنگ کر

شود: یخگان خورگه  کاربرد و پرکاربرد زیر دیده میمحتوایی کماین تغییر ساختاری در دوجملۀ همسان    
»یخها خورشید آب کرد« )= یخها به وسیلۀ خورشید    n/ -aga tâwâ-arwân x-ag-/yaxتاوان

 58»خورشید یخها آب کرد«.  /n/-ân tâwâ-ag-aga yax-arwxآب شدند(. خورگه یخگان تاوان  
ین/ کرای)مادۀ مضارع از مصدر    کر)پیشوند نفی( + نه کرم: نه   (  کری/ کرا»کردن«، مادۀ ماضی:    کر

کنم«. کرم، کری، کرو،  م »نکنم« در معنای اخباری »نمیش1م( = فعل مضارع ساده  ش1)شناسۀ    م ـُ+  

 
 . 207- 206،  177:  1383ابوالقاسمی،   56
 (. 858/  2:  1392؛ دبیرمقدم،  Mackenzie, 1966: 51ای(« )نک:  ای مرا تو )= تو مرا کشته »کشته   t-a-an-kuštقس   57
 و تحولات آن در زبان گورانی، نک:  ارگتیو  /ناییبرای ساخت کُ  58

Mackenzie, 1966: 51;  ،861-841/  2:  1392؛ دبیرمقدم،  558/ 2: 1383بلو. 
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پشت بام، سقف  بام:  نیز کاربرد فراوان دارد.    59دِله  دل؛ این واژه به صورت  دیله:کریم، کریت، کرون(.  

پایان  بوت > بوتت:  خانه که بر روی آن سقف دیگری نباشد.   از  یا »ت« ضمیر   بوتدر اینجا »ت« 
سقف کوچک، سقف طبقۀ اول خانه که به عنوان ایوان   م در نقش اضافی محذوف است. ش2شخصی  

)مادۀ مضارع از  ب  به:  ای. ای، شیشهآبگینهاین:  اوگینهرود. در اینجا مجازاً ایوان.  برای طبقۀ دوم به کار می
: وم »باشد«.  ش3م( = فعل مضارع ساده  ش3)= ـِ : شناسۀ    ه»شدن«( +    بین  مصدر )برای( +    و  چیَّ

)مادۀ مضارع  اوگنی: اوگن  کسان، دیگران.  کیجان:  )= به( = برای چه به.  ـَ  )میانوند( +    ی)چه( +  چی  
م »افکنی« در معنای التزامی  ش2م( = فعل مضارع ساده  ش2)شناسۀ    ی»افکندن« +    اوگنیناز مصدر  

در مصراع   در خدمت    1»بیفکنی«. شاعر  به خوبی  را  متعدی(  )ماضی سادۀ  کنایی  ساختار دستوری 
زمان از دو فعل ماضی و مضارع در موضوعی واحد )=  فصاحت و بلاغت شعر قرار داده است. وی هم

جنگیدن( استفاده کرده و جملۀ مرکب زیبایی آورده است. این کاربرد یادآور بیت زیر از سعدی در کاربرد  
 (:658: 1373دو فعل ماضی و مضارع در موضوع واحد )= جفا کردن( است)سعدی، 

 

 توانمتو جفای خود بکردی و نه من نمی 
 

 که جفا کنم و لیکن نه تو لایق جفایی 
 

 
 

یافت   در
ق درگذشته   418زیسته و در سال  همدانی است که در سدۀ چهارم و پنجم میآشنای  باباطاهر شاعر نام 

شناسان و ها مورد اختلاف زبانهای اوست که زبان آناست. شهرت باباطاهر همدانی به دلیل دوبیتی 
ها را فهلوی، راژی/ رازی، راجی، مادی  نویسان و پژوهشگران زبان این دوبیتیپژوهشگران است. تذکره 

  خلاصة الاشعار اند.  جدید، پهلوی اسلامی، لری، گویش گورانی، مازندرانی، لکی و ... به شمار آورده
دوبیتی(،   8ق )  848مورخ    جنگ قونیهدوبیتی( پس از     33ق )  1007الدین کاشانی مورخ حدود  تقی 
  ی« آورده دوبیتی است، با ذکر نام »بابا طاهر همدان  33های باباطاهر را که در مجموع  ترین دوبیتیکهن

های باباطاهر پایۀ این پژوهش قرار گرفته است. نگارنده در روشی  ترین دوبیتیاست که به عنوان اصیل
ها از روی دستنویس تمرکز شده است.  داوری فقط بر خوانش دوبیتی توصیفی، نخست بدون هیچ پیش

 
 های شاعران گورانی است.یکی از واژگان نمادین و پربسامد در آغاز سروده دله 59



 1404، بهار و تابستان  5، پیاپی 1 شماره، سومسال   / شناسی و فرهنگ عامهگویش 32

 

های غرب ایران و  ها و گویشدر مرحلۀ بعد برای معنای واژگان فقط با تکیه بر دانش زبانی خود از زبان
دوبیتی  که  است  دریافته  و  است  شده  ارایه  را  خود  دریافتی  معنای  لغت  فرهنگ  به  مراجعه  های  بدون 

های باباطاهر نیز نتایج زیر به  ها در بررسی دوبیتیباباطاهر به زبان گورانی است. به پیرو این پژوهش
 دست آمده است: 

ها مشکل جدی و معناداری وجود ندارد که  در خوانش دستنویس و نسخۀ خطی و تصحیح دوبیتی(  1
 ها شود. باعث بدخوانی یا خوانده نشدن دوبیتی

ها کاملًا قابل فهم است و در درک و دریافت کلی معنا مشکل و ابهام خاصی  معنای ظاهری دوبیتی  (2
وجود ندارد، اما برای دریافت مضامین آیینی، اساطیری و نمادین نیاز به شرح و توضیح وجود دارد تا عمق  

 ها نمایان شود.های پنهان دوبیتیو لایه
 شوند هجایی تقسیم می 11و   10ها دارای وزن هجایی هستند که به دو دستۀ تمام دوبیتی (3
 ها وزن عروضی یکسانی نداشته باشند. ها به عروضی باعث شده که این دوبیتی تغییر وزن هجایی دوبیتی ( 4
ها وزن هجایی دارند و کاتبان تفاوت معنادار در وزن عروضی و هجایی بیانگر آن است که همۀ دوبیتی  (5

اند. این  ها در وزن عروضی به دستکاری و ترکیب و چینش واژگان روی آوردهو راویان برای قرار دادن آن
تا دوبیتی ها به طور ناقص از ساختار وزن هجایی گورانی به ساختار وزن عروضی رویکرد سبب شده 

 فارسی نزدیک شوند. 
های باباطاهر  هجایی پیوند استواری میان دوبیتی 10ویژه وزن  کاربرد وزن هجایی در اشعار گورانی به  (6

هجایی باباطاهر به عنوان نماینده و بازتابی از شعر  10های  کند؛ در واقع دوبیتیو اشعار گورانی برقرار می
 گورانی در ساختار و چارچوب اشعار گورانی بدون اشکال وزنی و محتوایی قابل فهم هستند. 

ها در مقایسه با رباعی در دو دستۀ منظم )همسان با قافیه و ردیف در رباعی قافیه و ردیف این دوبیتی  (7
قافیه هستند و گاه تنها ردیف دارند( و نامنظم که ردیف و قافیه از با یکدیگر هم 4و  2و  1های که مصراع

 گیرند. کند، قرار میقاعدۀ رباعی پیروی نمی
از منابع زبان و ادب گورانی در     حوزۀ آیینی، غنایی و حماسی    3در بخش شرح واژگان و توضیحات 

هجایی  10استفاده شده است. در حوزۀ آیینی تمرکز بر متون اهل حق بوده که به صورت شعر و به وزن  
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ترین  و ... کهن  برزنجهو دفترهایی چون    دیوان گوره ،  سرانجام هایی چون  هستند. این متون شامل مجموعه

اند. در بخش متون غنایی دیوان ساختارهای زبان گورانی، مضامین اساطیری و مفاهیم دینی را در بر گرفته
سبک گوران؛ صیدی، بێسارانی و مولوی شاعر بزرگ و صاحب  3زبان با تکیه بر اشعار  شاعران گورانی

گورانی مورد نظر بوده است. در کل به پیرو خوانش   شاهنامۀاند و در حوزۀ حماسی مجموعۀ  انتخاب شده
های انجام شده در واژگان، دستور زبان، وزن، قافیه های دستنویس و همچنین با توجه به بررسی دوبیتی

پیوند  بر  تکیه  با  آیینی، مضامین اساطیری، صور خیال و ...  واژگان و توصیف مفاهیم  و ردیف، شرح 
شده از زبان  های استخراجهای باباطاهر از منظر زبانی، فکری و ادبی با  شاهدها و مثالمستقیم دوبیتی

شده است؛ های باباطاهر قابل فهم و حل  ترین مشکلات زبانی و معنایی دوبیتی و ادبیات گورانی، مهم
 انی هستند. دوبیتی در وزن هجایی و ساختار زبانی و ادبیِ گور 9بنابراین این 
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 منابع 
 ، تصحیح سید جعفر شهیدی، تهران: علمی. آتشکدۀ آذر(،  1337لطفعلی بیگ) آذر بیگدلی،

رازی، روح روض   ق(،1408)علی  بنحسین دابوالفتوح  و  القرآن،الجنان  تفسیر  فی  تصحیح   الجنان 
 اسلامی. های : بنیاد پژوهشناصح، مشهد محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی

 .، تهران: سمتدستور تاریخی زبان فارسی(، 1383 )ابوالقاسمی، محسن
 . نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز»فهلویات لری )باباطاهر(«،  (،1337)ادیب طوسی، محمدامین

 . ، تدوین پرویز اذکایی، تهران: توس باباطاهرنامه (، 1375)اذکایی، پرویز 
 ، همدان: مادستان. ماتیکان عین القضات همدانی(، 1381اذکایی، پرویز) 

، تصحیح نجیب مایل هروی و  عاجم تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأ(، 1390 )اسفراینی، ابومظفر شاهفور
 : میراث مکتوب.تهران اکبر الهی خراسانی،علی

  انتشارات دکتر محمودتهران:  ،  جنگنامۀ رستم و زنون ها بر مقدمه و یادداشت (،  1400)  اکبری مفاخر، آرش 
 و سخن.  افشار

 . 2-1، ش 4، س 1402، قفقاز و کاسپینهای باباطاهر«، »زبان دوبیتی(،1402 )کبری مفاخر، آرش ا
 ق. 13 ، کتابخانۀ مجلس، سدۀ 14960 ش، دستنویس شیرین و فرهادای، خان کندوله الماس

 تا.، تهران، بیالحقایقحاشیه بر حق الهی، نورعلی، 
  11کتابخانۀ ملک، سدۀ    5324، دستنویس ش  عرفات العاشقین و عرصات العارفین الدین،  تقی اوحدی بلیانی،  

 ق. 
، تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، عرفات العاشقین و عرصات العارفین(،   1388الدین)تقیاوحدی بلیانی،  
 تهران: اساطیر.

، تصحیح ذبیح اللّه صاحبکاری و  عرفات العاشقین و عرصات العارفین(،  1389الدین)تقیاوحدی بلیانی،  
 آمنه فخراحمد، تهران: میراث مکتوب.

 . ، تهران: پرچمهای باباطاهر همدانیسروده (،1350)اورنگ، م
 ،  کتابخانۀ ابراهیم دهگان اراک.3853595باباطاهر، »رباعیات«، دستنویس شمارۀ 

 ش.  1311، به کوشش وحید دستگردی، طهران: ارمغان، دیوانباباطاهر عریان، 
 ش.  1373، ابراهیمی، کرمانشاه: صحنهکوشش امراللّه شاه به  ،برزنجه، دورۀ برزنجه و ابتدای دورۀ پردیور

 لا سالح، سنندج: مهرگان. کیم مه، به کوشش حه دیوان(، 1375مصطفی)، بێسارانی
 . به کوشش عبداللّه حبیبی، سنندج: کردستان، دیوان(، 1395) بێسارانی، مصطفی
 ها، با مقدمه و اهتمام محمدعلی سلطانی، تهران: سها. باغی(، کوچه1377کرمانشاهی ،پرتو )
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نصراللّه ابومحّمد طاهر جصّاص همدانی، باباطاهر  (،  1394)پورجوادی،  آثار  به  نگاهی  و  ، شرح احوال 

 . تهران: فرهنگ معاصر
 م. 2017ر، ێول، تصحیح محمدعلی سلطانی، هه بگی اهل حقسرانجام خاندان آتش ،  تذکرۀ اعلی

 م. 1950، به اصلاح ایوانف، بمبئی: قادری، مجموعۀ رسائل و اشعار اهل حق«، تذکرۀ اعلی»
، مورخ حدود  کتابخانۀ پتنه هند  HL 218، دستنویس ش  خلاصة الاشعار و زبدة الافکارالدین کاشانی،  تقی

 ق. 1007
موستهختهته  كۆکردنهدیوانفا،  یی،  له،  ئه سهوه  مهر  دستنووسی  لێکدانه ساسی  جاف،  پاشای  ی وه حموود 

 ش.  1398مینی، سنندج: کردستان، شید ئهممد ڒه کان: موحه وشه
 اسلامی. کتابخانۀ مجلس شورای  17450، دستنویس شم جنگ اشعار اهل حق

 : جنگ اشعار گورانی
"Gorānī poems including chronograms and muqaṭṭa’āt", Authour: 

Shaykh Ahmad ibn Muṣṭafā, (BL. MS. Or. 6444, (Oriental 

Manuscripts, British Library), part 2, 1196-1198 AH, ff. 8v- 54v. 
قونیه موزۀ  ش  جنگ  دستنویس  گردآوری  2546،  ش  بهاء،  میکروفیلم  قمی،  مرکزی   321الدین  کتابخانۀ 

 ق.  848-847دانشگاه تهران، مورخ 
 1400  و سخن،  افشار  انتشارات دکتر محمودتهران:  ، به کوشش آرش اکبری مفاخر،  جنگنامۀ رستم و زنون

 ش.
نعمتجیحون  حق    ،(1345)    اللّهآبادی،  یا  حقیقت  محمد  به    ،الحقایقشاهنامۀ  تهران کوشش  : مکری، 

 انستیتو ایران و فرانسه. 
نعمتجیحون  حقیقت)الحقایق  حق    ،(1363)    اللّهآبادی،  تهران  به   ،(شاهنامۀ  الهی،  نورعلی  :  کوشش 

 جیحون.
 . قم: نگاران قلمکوشش محمد قزوینی و قاسم غنی،  ، به دیوان  ،(1383)  الدین محمدحافظ، شمس 

 .    فرهنگستان زبان و ادب فارسی :تهران شناختی زبان فارسی،فرهنگ ریشه  ،(1393)  دوست، محمدحسن 
 ش. 1362حسن غزنوی، دیوان، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران: اساطیر، 

آرمان، آبباریکی،  ویژگی  حسینی  دوبیتی»بررسی  دستوری  و  زبانی  همدانی«،  های  باباطاهر  پیام  های 
 .61-39، ص 20، ش 5س ش،  1392 ،بهارستان

 . : دنیای کتاببه سعی و اهتمام گای لسترنج، تهرانالقلوب، نزهة، (1362) حمدالله مستوفی قزوینی
 . : زوارالدین سجادی، تهران، به کوشش ضیاءدیوان، ( 1382) الدینخاقانی شروانی، افضل 

 ،  . : مهر زاده، تهرانصفی، به کوشش م. اورنگ و خسرو و شیرین، (1348) خانای قبادی
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، ص  9، ش  30-26، ص  8، ش  1ش، س    1324،  پیام نوهای باباطاهر«،  پرویز ناتل، »دوبیتی  خانلری، 
37-39 ،60.  

 کتابخانۀ رازی. :کرمانشاهشماره، بی ، رونوشت اسداللّه صفری،خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد
 . زیر چاپ ،مفاخربه کوشش آرش اکبری ، داستان برزو و رستم

ش، س   1354،  راهنمای کتابپژوه، محمدتقی، »دفتر سرانجام اهل حق و باباطاهر همدانی«،  دانش 
 .948-941، ص 12-10، ش 18

 ، تهران: اقبال. باز، سیری در احوال و اشعار باباطاهر همدانیاسپیده(، 1371دانشفر، حسن )
 . تهران: سمت های ایرانی،شناسی زبان رده ،( 1392) دبیرمقدم، محمد

، تصحیح و ترجمۀ محمد مکری، م(، صیاد الهی و شاهباز الهی یا دورۀ دامیاری  1967)  دورۀ دامیاری
 آلمان: ویسبادن.

، تصحیح محمد مکری، پاریس: م(  1977یا دیوان عالی یاران حقیقت بر فراز کوه شاهو ) گوره    دورۀ دیوانه 
 تتبعات علمی. مرکز 

 دانشگاه تهران. :، تهراننامهلغت، ( 1377)اکبر دهخدا، علی
 The Complete of The Pahlavi Dinkard, D. M. Madan (ed.) ←دینکرد 

 احمد تفضلی.  آموزگار و، چ ژاله کتاب پنجم دینکرد   ←دینکرد پنجم 
 ش.  1382: باغ نی، کوشش محمد حسینی، کرمانشاه به  دیوان  گوره،

شمس )ذهبی،  الأعلامم(،    1990الدین  و  المشاهیر  وفیات  و  الإسلام  عبدالسلام  تاریخ  عمر  تصحیح   ،
 تدمری، بیروت: دار الکتاب العربی. 

 ، تصحیح بشار عوادمعروف، بیروت: مؤسسة الرسالة،.سیر أعلام النبلاءم(،   1982الدین )ذهبی، شمس
آیة السرور در تاریخ آل سلجوق(،  1386بن سلیمان )راوندی، محمدبن علی و  راحة الصدور و  ، به سعی 

 تصحیح محمد اقبال، تهران: اساطیر. 
ش،  1380المعارف بزرگ اسلامی، المعارف بزرگ اسلامی، تهران: دائرة رحیمیان، هرمز، »باباطاهر«، دائرة 

 . 755-751، ص 1ج 
، به کوشش آرش  2، ویراست (1397) ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران()حماسه  رزمنامۀ کنیزک

  .المعارف بزرگ اسلامیاکبری مفاخر، تهران: مرکز دائرة 
 ، تهران: امیرکبیر .جستجو در تصوف ایران(، 1379کوب، عبدالحسین )زرین

سلیمانیه: انستیتو  کوشش طیّب طاهری،  به    ،م(  2007)  های یارسانمجموعۀ کلام ،  نجام(رئه)سه   سرانجام
 فرهنگی کرد. 

 . : امیرکبیر کوشش ماشاءالله سوری، تهرانبه، (1344) سرودهای دینی یارسان



 37 ...الاشعار  صةباباطاهر در خلا یهای تیدوب

 
 . : طلوع ، تصحیح محمدعلی فروغی، تهرانکلیات، ( 1373) الدینسعدی، شیخ مصلح 

 توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.(، گلستان، تصحیح و 1391بن عبدالله )مصلحسعدی، 
ق، دستنویس شمارۀ    723-721، گردآوری و به خط ابوالمجد محمدبن مسعود تبریزی، مورخ  سفینۀ تبریز 

 مجلس.کتابخانۀ  90084
تبریز  مورخ  سفینۀ  تبریزی،  مسعود  ابوالمجد محمدبن  خط  به  و  چاپ عکسی    723-721، گردآوری  ق، 
 ش. 1381مجلس، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، کتابخانۀ دستنویس 

 ق. 8مجلس، سدۀ  900، دستنویس جنگ ش سفینۀ تذکرة الشعراء
معلمی یمانی و دیگران، قاهرة: بن یحیی  م(، الأنساب، تصحیح عبدالرحمان  1992سمعانی، عبدالکریم )

 تیمیة. مکتبة ابن
 . سروش  :تهران ژار،فرهنگ کردی فارسی هه   ،(1385) ژار(، عبدالرحمنشرفکندی )هه

رازی قیس  العجم،  (1373)  شمس  اشعار  معاییر  فی  تهرانالمعجم  شمیسا،  سیروس  کوشش  به   ، :
 . فردوس 

 تهران: فردوس. ، تاریخ ادبیات در ایران(، 1370الله )صفا، ذبیح
 ، تصحیح وداد قاضی، بیروت: دار البشائر الإسلامیة. الوافی بالوفیاتم(،  2006الدین )صفدی، صلاح

 : هیرمند. تهران ،نامۀ سرانجام(، 1375زاده، صدیق) صفی
 Hs. Or. 9872، دستنویس کتابخانۀ دولتی برلین، شمارۀ دیوانیدی، صه 

 ی محمدامین کاردوخی، سلیمانی: کاردوخی.وه کردنهو شیوه کردنهکۆ، دیوان، ش( 1971) یدیصه 
: فرهنگ نشر  کوشش سعیدی سیرجانی، تهران  ، به تفسیر سورآبادی  ،(1381)  عتیق نیشابوری، ابوبکر

 .نو
 ، به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران، تهران: منوچهری و زوار. هانامه (، 1362القضات همدانی )عین

سالومه پیشین  »گویش(،    1399)  غلامی،  بومی  زبان  بازسازی  در  آن  اهمیت  و  باباطاهر  اشعار  شناسی 
 . 78-45، ص 20، ش 10، س های زبانشناسی تطبیقیپژوهشهمدان«، 

: ، به کوشش محمدماجد مردوخ روحانی، سنندج( 1385)  کردی دانشگاه کردستانـ  فرهنگ  فارسی  
 . دانشگاه کردستان

 و سخن.  افشار انتشارات دکتر محمودتهران: ، فهلویات ،(1402) پژمانفیروزبخش، 
 . : معیناحمد تفضلی، تهران  ژاله آموزگار و کوشش  ، به(1386)کتاب پنجم دینکرد 

 ق، کتابخانۀ فاتح استانبول.  1086، گردآوری محمدامین ابن صدرالدین محمد ساوینی، مورخ  کشکول الفقرا
 ، بمبئی. اشعار باباطاهر همدانیم(،   1904میرزا مهدی خان )کوکب، 
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ی بریتانیا، ساغ  کتێبخانه   Or. 6444، دستنووسی ژماره  م(  1998)  »گۆرانی«   شکۆڵه شیعرێکی کوردیکه
 کوردستان.  بۆن سۆ: تراستی نندهنوری سوڵتانی، لهرتانووسینی ئه و سه وه کردنه

مه که جاف شکۆڵی  پاشای  لێکۆڵینه ئاماده   ق(،  1336-1377)گردآوری  ،(م  2014)   حموود  و  وه:  کردن 
 یروت.ن جاف، به سهحه 

 . بی تا   ، المعارف بزرگ اسلامی ، مرکز دائرة 118574نژاد، نسخۀ عکسی، ش ثبت  نیك ، رونوشت کاظم  گنجینۀ یاری 
 ق.   1303، کتابخانۀ مجلس، 128137 ش ، دستنویسلغات کردی
 ق.   1303، کتابخانۀ مجلس، 128137 ش، دستنویس لغات کردی

 تا. ، کتابخانۀ مجلس، بی14230 ش، چ سنگی، کردی ـ فارسی ـ عربی لغت
 نا.، تهران: بیدیوان باباطاهر عریان همدانی، عارف سوته دل همدان(، 1352مصطفوی، اسداللّه )

 ...، تهران: انجمن آثار ملی .  های باباطاهر عریانشرح احوال و آثار و دوبیتی (، 1354مقصود، جواد )
 . نابی :، تهرانهای کردی ترانه گورانی یا  ،(1329) مکری، محمد 

 ، تهران: پیشرو مبتکران .هزار سال گمگشتگی(، 1393موسوی، سیدحشمت الله )
 ، سنندج: پرتو بیان . ردوخنگی مه رههفه ممد، (، موحه1385ی کردستانی )ردوخمه
 .11092، دستنویس کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد، ش دیوان ،ق( 1300) ویوله مه

لا عبدالکریمی مدرس، سنندج:  ، به کوشش مهدیوان  ،(1378)  وی، عبدالرحیم بن سعید معدوم کرد وله مه  
 .  کردستان

المعارف رة یدا، تهران: بنیاد  دانشنامۀ جهان اسلام، »باباطاهر«،  (  1375مینورسکی، ولادمیر و پرویز اذکایی)  
 .44-38، ص 1، ج اسلامی

، ص  2  ش،  4، س  مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران(«،  1»از خزاین ترکیه )  (،1335)مینوی، مجتبی 
42-75. 

 .25، 23-22، ص 11، ش 1ش، س  1324، پیام نوسعید، »پور فریدون«، نفیسی، 
عارف، )  نوری  زاروه وشهم(،    1997محمد  به و  و  باباتاهیر  له کانی  کردنیان  زمانی  وه ێش   ڵگه راورد  کانی 

 ر. ێول، ههداکوردی
، تصحیح و مقدمه: ابوالفاسم رادفر، گیتا اشیدری، تذکرۀ ریاض الشعرا(،  1391والۀ داغستانی، علیقلی خان )

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
 . ، به کوشش مهرعلی گرگانی، تهران: کتابفروشی محمودیریاض العارفین(، 1344خان ) رضاقلیهدایت، 
 مظاهر مصفا، تهران: امیرکبیر.  ، به کوششمجمع الفصحاء(، 1382خان ) رضاقلیهدایت، 
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Abstract 

 

Baba Tahir's couplets in Taqi al-Din Kashani's  

summary of poetry 

 

The Summary of Poems and Thoughts (dated around 1007 AH) by Taqi 

al-Din Kashani is the second source after the Battle of the Qonyah Museum 

(dated 848 AH) that contains 33 ancient and original couplets by Baba 

Taher. After examining these couplets, the author divided them into 3 

categories: simple (5 couplets), medium (16 couplets), and difficult (12 

couplets) in terms of linguistic and semantic problems. In this article, he 

has read and reported on 9 difficult couplets. In this reading and report, 

first, scientific-critical correction, phonetics, and Persian translation of 

each couplet are carried out, and then syllabic and prosody meter, rhyme 

and row, and explanation of words and terms, mythological teachings, 

discussions related to people's culture, comparative points, and ... various 

witnesses and examples from different texts and people's speech are 

provided. Following the studies conducted in this article, the following 

results have been obtained: 1) The linguistic structure of Baba Taher's 

couplets is Gorani, which is influenced by Kurdish, Laki, Lori, and 

Persian, and under the influence of Western Iranian languages, there is no 

ambiguity in their reading and understanding. 2) Following the Gorani 

poetic tradition, the meter of the couplets is also syllabic, which has 

become close to prosody meter due to the manipulations of scribes and 

narrators.  

 

Keywords: Baba Taher, Summary of Poems, Taqi al-Din Kashani, 

Couplet, Gorani language. 
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ق.  1007، مورخ حدود کتابخانۀ پتنه هند HL 218، دستنویس ش خلاصة الاشعار و زبدة الافکار



 1404/ 3/ 15تاریخ دریافت:  

 1404/ 3/ 21تاریخ پذیرش:  

 (64-43 ) 

 انهی)کهن( و زبان عام  ک یکارکرد زبان آرکائ

 ی شابورین  یر یدر شعر نظ 

 *  رپوری منصوره بص

 چکیده 

های زبانی  استفاده از ظرفیتنظیری نیشابوری، از شاعران مشهور سبک هندی است که با  

آورد پدید  سبک  این  در  را  خلاقانه  شعری  تصویرهای  استمتنوع،  مهمه  از  یکی  ترین  . 

زمان زبان کهن )آرکائیک( و زبان عامیانه در شعر است که  های این تنوع، کاربرد همجلوه

زبانی  -نما، از تحولات اجتماعی و فرهنگیای تمامسبب غنای کلام او شده و آن را به آئینه

گاه  و  عامیانه  واژگان  با  کهن  و  فاخر  زبان  ترکیب  و  آمیختگی  است.  کرده  بدل  او  عصر 

باشد و هم برای عوام، قابلمحاوره درک  ای، سبب شده شعر او هم برای خواص، جذاب 

  شود. زبان آرکائیک، در قالب واژگان مهجور و ساختارهای نحوی سنتی و اصطلاحات کهن،

بخشد و زبان عامیانه از طریق واژگان روزمره و کنایات مردمی و سنتی به شعر او میبُعدی  

  ه. مقال کندیمردمی و صمیمیت و پویایی را به شعر او القا م  های، صبغاصطلاحات محاوره

و تحلیل کارکرد زبان کهن )آرکائیک( و زبان    بررسی  به  توصیفی،– حاضر با روش تحلیلی

های این دو نوع زبان را در شعر او  عامیانه، در شعر نظیری نیشابوری پرداخته است تا جلوه

 گیری سبک ادبی او بیان کند. ها را در شکلنشان داده و نقش و تأثیر آن ییهابا ذکر نمونه

 سبک هندی، نظیری نیشابوری، زبان آرکائیک، زبان عامیانه   های کلیدی:واژه

 
 mbasirpour@yahoo.com                                                       ادبیات فارسی دکتری زبان و *
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 مقدمه 

ایران، در دوره صفویه پس از گذر از یک دوره پرآشوب مغول و تیموریان، شاهد تحولات  

سیاسی و اجتماعی بود و از آنجایی که رویدادهای اجتماعی و سیاسی ارتباط    هاساسی درزمین 

دارد، به دنبال آن، زبان و فرهنگ جامعه دچار تحول    یا مستقیم با فرهنگ و ادب هر جامعه

ادبیات فارسی  شده، رنگ و  زبان  از گذشته در  تازه گرفت و فضایی کاملاً متفاوت  وبویی 

سیاسی عامل  پورنامداریان،  شد.  مهم-ایجاد  را  فرهنگ  اجتماعی  و  زبان  تغییر  عامل  ترین 

 و  جدی  که  شرطی  به  شعر  تحول   و  تغییر  در  اجتماعی،-: »عامل سیاسینویسدیدانسته، م

به این ترتیب، زبان    .(33:  1384)پورنامداریان،    باشد، بیشترین تأثیر را بر شعر دارد«  عمیق

شعر در این دوره، تغییر چشمگیری یافت. به سبب سیاست حاکمان عصر صفوی که چندان  

روی خوشی به شعر و شاعری نشان ندادند، شاعر از دربار رانده شد و جایگاه چند صد ساله  

جوی مکان و مجالسی بود تا  وخود را از دست داد. در پی چنین رویدادی، شاعر در جست

به کند؛  عرضه  را  خود  ادبی  ذوق  و  آمد.شعر  مردم  میانه  به  شعر                                             ناچار 

مخاطبان ادبیات که تا دیروز بیشتر، ادیبان و درباریان و صوفیان بودند، و شاعر با زبان بسیار  

یافته بود. مردم    یا ، این بار مخاطب تازهسرودیبانه، برای حاکمان و مردان سیاست شعر مادی

به    جای دربار،جایگاه شاعر به  ،کننده شعر شاعر بودند. به این ترتیبکوچه و بازار مصرف

، منتقل شد و  شدیهای مردم برگزار مها و مجالسی که در خانهها و جلوی دکانخانهقهوه

شاعر در تعامل با مردم عادی قرار گرفت و برای سرودن شعرش که مطابق فهم و سلیقه آنان 

های ادبی، باشد، از زبان عامیانه و محاوره بهره گرفت. جایگاه دیگری که در این آشفتگی

برای شاعر مهیا شد، دربار حاکمان هند بود. حاکمان هند در آن دوره از نظر سیاسی و تجاری، 

و تکلم به زبان    نهادندیحکومت ایران داشتند. آنان زبان فارسی را ارج م  با  ایجدیروابط  

. آنان از شاعران ایرانی دعوت کردند که به  دانستندیفارسی را، افتخار دربار و حکومت م
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  توجهی بلقا  ها رفته تا برای آنان شعر بسرایند و در قبال آن، حاکمان هند، هدایایدربار آن 

گونه بود که بسیاری  نبود. این  ها یکه در دربار ایران خبری از آن هدایا و مقرر  دادند یبه آنان م

در دربار ایران از دست داده بودند و به دنبال جایگاهی  را  از شاعران که موقعیت پیشین خود  

والا در مقام شاعری خود همچون گذشته بودند، هند را سرزمین آمال و آرزوهای خود یافته، 

با    یراه تعامل  در  و  پرداختند  و شاعری  به شعر  هند،  دربار حاکمان  در  و  دیار شدند  آن 

آرایی کلام و معانی بدیع و غریب  بندی و نازکشاعران هند که در آن زمان طرفدار خیال 

به خلق تصویرهای بدیع و مینیاتوری روی آوردند؛ تصویرهایی که درک و فهم و   بودند،

. همه این  یافتیراحتی به معنا دست نمنیازمند تلاش ذهنی بود و مخاطب به  ها،التذاذ از آن

گیری سبکی به نام سبک هندی در ادبیات  شکل  سبب  اجتماعی،-تحولات و تعاملات سیاسی

و از   شد. بنابراین سبک هندی از یک سو با واردکردن زبان و اصطلاحات عامیانه و مردمی،

خیال  با  دیگر  ذهن، بندیسویی  از  دور  و  بدیع  تازه«ا  های  گریز    ی»طرز  که  کرد  آغاز  را 

شک نقطه اتصال شاعران سبک هندی  بی  تازه«،  محسوسی از سنت ادبی گذشته بود. »طرز 

ون، صائب، کلیم و بیش از همه نظیری، به سنت  بود. اما در میان شاعران این عصر، کسانی چ

 مولانا محمدحسین نظیری نیشابوری، بسیار مردی صاحب همت،»  ادبی پیشین وفادار ماندند.

وفور جمعیت و حالت فطرت، خلیق، کریم، بلندطبیعت بود، و از شعرا و فصحا بهدرویش

ممتاز، در اوان جوانی از خراسان به عراق آمده با شعرای زمان مشاعرات نمود، از آنجا به  

( افتاده  نورالدین جهانگیر  هجری(، در خدمت شاه جلال   992هند  اکبر و  و  الدین  پادشاه، 

منزلی   الشأن ترقیات نمود. در اواخر حال در گجرات رحل اقامت افگنده،قدر عظیمامرای ذی

، همیشه جمعی از اعزه، اکابر و اصاغر  گذرانیدیپادشاهانه ساخت و به فراغت و رفاهیت م

)گلچین   در مجمع او حاضر بودند و هنگامه شعر و صحبت، در منزل او به غایت گرم بود«

گیری بسامان از زبان بازار، به زبان شعر کلاسیک  (. با وجود بهره1449/  2: ج  1369معانی،  
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کردن بهنجار زبان کوچه و زبان ادب کلاسیک، و امکانات گسترده آن توجه کرد. او با جمع 

بخشید   ینوع زبان غزل خویش  به  متانت  و  استواری  و طبعاً  قدمت  و    پور)حسن  کهنگی 

آنچه سبب شهرت نظیری در میان اهالی ادب شد،   با همه این اوصاف، .(63: 1384آلاشتی، 

های زبان کهن و زبان عامیانه و گفتاری  زبان او بود. نظیری ازجمله شاعرانی بود که از ظرفیت

 ها، به خلق تصویرهای بدیع در شعر بپردازد.زمان با تلفیق آگاهانه آنآگاه بود و توانست هم

 

 پیشینه تحقیق 

ها و مطالبی در کتب  اشعار نظیری نیشابوری، مورد توجه تعدادی از اهالی ادب بوده و مقاله

، نوشته حسین  طرز تازهمختلف به این شاعر سبک هندی اختصاص داده شده است. در کتاب  

تاریخ و نقد سبک هندی    غزل سبک هندی،  شناسیِنویسنده، سبک  (،1384)  یآلاشت  پورحسن

ایشان   .را در اشعار شاعران این عصر، ازجمله نظیری نیشابوری مورد بررسی قرار داده است

شناسی، صورت شعر را در دو حوزه زبان و بیان مورد مطالعه و با استفاده از روش سبک

  یری از نوع زبان نظ  ییهابه جلوه  ییهاطور خلاصه با ذکر نمونهتعمق قرار داده است و به

زبان در غزل نظیری نیشابوری«، اثر عصمت خوئینی    ی پرداخته است. همچنین مقاله »بررس

ست که به بررسی زبان در غزل نظیری پرداخته است. نویسنده در  ا   دیگری   یق(، تحق1395)

  این مقاله به دنبال نوشدگی در شعر نظیری است. ایشان با بررسی دویست غزل، تحولات 

تجزیه و  استزبانی  داده  نشان  را  نظیری  شعر  ساختاری  واژه  و  وتحلیل    ، آفرینیبه 

  ، های شاعر از زبان محاوره اشاره شده است. در این مقالهگیریوام  و  هنجارگریزهای دستوری

های نویسنده در زبان تأکید  ولی نویسنده بر نوآوری  ،هرچند زبان شاعر در مرکز مطالعه است

 ست. ا  سازیگیری و معادل سازی و وامکرده و بیشتر سخن از ترکیب

 



 47 ...)کهن( کی کارکرد زبان آرکائ

 

 لهئبیان مس 

  هایی یهمااینکه شاعر چه بن  های زیر پاسخ داده شود: در این مقاله سعی شده است به پرسش

از   بهترین  زبرا  از  یکی  که  آنجایی  از  برگرفته است؟ همچنین  عامیانه  زبان  و  آرکائیک  ان 

زبان آرکائیک )کهن( است و نظیری نیشابوری چنین زبانی را  کاربرد    های تشخص زبان،راه

بسیار، از گذشت سالیان  در   بعد  زبان کهن  باید دید که  احیا کرده است؛  در کلام خویش 

آفرینش تصویرهای شعری و مضامین نو چه نقش و جایگاهی دارد؟ زبان عامیانه تا چه اندازه  

زبان رایج    شاعر را در خلق معانی بدیع یاری کرده است؟ چراکه زبان عامیانه در عصر شاعر،

 اند.شعر بوده است و همه شاعران ازجمله نظیری، برای عرضه شعر خود، از آن بهره گرفته
 

 اهداف تحقیق 

های مختلف  هدف از پژوهش حاضر این است که پس از معرفی زبان آرکائیک )کهن( و شکل

و )عامیانه(  محاوره  زبان  و  آنمؤلفه  آن  از  هریک  کاربرد  آن،  نظیری  های  غزلیات  در  ها 

 ها در آفرینش تصویرهای شعری نشان داده شود.نیشابوری و نقش و تأثیر آن
 

 زبان آرکائیک )کهن(

. شودیکلام موزون ظاهر م صورت ادبی است که به شکل شعر و های زبان،یکی از صورت

های مختلف مانند دستگاه آوایی،  دستگاهزبان است و زبان، متشکل از    در حقیقت، ماده شعر،

سیاسی، شخصیت    -که عواملی مانند شرایط اجتماعی  است  و ...  واژگان دستوری )نحوی(

تغییر و تحول آن م )پورنامداریان،    شودیفردی، مخاطبان شعر، سنت و میراث ادبی سبب 

و موقعیت(. ز32-35:  1384 اجتماعی  بافت  در  نقشبان  فردی،  بازی    یها های  گوناگونی 

و    هایاند از: ایجاد ارتباط، انتقال عقاید، بیان تلقعبارت  های زبان،نقش  ترینی. اصلکندیم



 1404، بهار و تابستان  5، پیاپی 1 شماره، سومسال   / شناسی و فرهنگ عامهگویش 48

 

)فتوحی، آن  از شکل  .(70:  1390مانند  برای  یکی  نیشابوری در شعر،  نظیری  زبان که  های 

بود. )کهن(  آرکائیک  زبان  کرد،  استفاده  آن  از  خویش،  زمانه  مردمان  با  ارتباط   زبان   ایجاد 

آرکائیک، آن است که »شاعر یا نویسنده در اثر خود از کلمات مهجور و ساختارهای دستوری  

کاربردن  : »بهنویسدیمیمنت میرصادقی در تعریف آن م  .(70:  1385قدیم استفاده کند« )داد،  

برای   تعمدی کلمات منسوخ یا شیوه نحوی مهجور و غیرمتداول جملات در زبان امروز،

در حقیقت همان »طرز کهن« است    .(1376:31بازآفرینی حال و هوای گذشته« )میرصادقی،  

های گذشته بدان شیوه شعر سرودند و آن بازگشتی به گذشته ادبی است که  که شاعران دوره

. برخلاف اکثر شاعران سبک  شودیلای »طرز تازه« دیده ماکنون در این دوره ادبی در لابههم

ادبیات بودند و م دنیای  به دنبال طرز نو در  فضای جدیدی در خلق    خواستندیهندی که 

توجه نماندند و در کنار  بی به »طرز کهن« چون نظیری، ی اعده ،مضامین و معانی ایجاد کنند

به کار او از زبان ادب    زبان عامیانه، زبان شاعران گذشته را برای سرودن اشعارش  بردند. 

مان ادب و متانتی که زبان ادبی گذشته داشت، به زبان شعرش و  کلاسیک غافل نماند و با ه

بخشیدن  تصویرهای شعری خود شکوهی در خور توجه بخشید. »گاهی شاعران برای تشخص

بیشتر، تأثیربخشی  به  به کلام و  تداعی زمان گذشته و  وجودآوردن فضای سنتی و با ایجاد 

به کار م یا در    برندیقدیمی در شعر، کلمات غیرمتداول در زبان روزمره را در شعر خود 

نظیری، »طرز    .(31« )همان:کنندیپیروی م  ترکیب ساختمان شعر، از قواعد نحوی گذشته،

که در پیش    ای یوهتازه« را با »طرز کهن« در آمیخت و با قاطعیت تمام، بارها در کلامش به ش

 کوچه( بود، بالید.و آن انحراف از زبان رایج در روزگار خود )زبان  گرفته بود،

 

 صداع بلبل کج نغمه از طرف چمن بردم   نغمه سنجان رفتم و »طرز کهن« بردم   ل ی زخ 

  (466/1 ) 
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در شعر سبک هندی که با »طرز تازه«، کار خود را آغاز کرده   توجه به سنت زبانی کهن،  

شاعران   آمده،اجتماعی موجود پیش- توجه بود؛ چراکه به سبب شرایط سیاسیبود، امری قابل

ناچار دست به خلق معانی و مضامین جدید زده بودند. در برای ادامه حیات ادبی خود، به

از سنت شاعران ایرانی پیشین روی داده بود؛ اما    یریگسست و جدایی چشمگ  ،این دوره

تحولات، این  همه  میان  در  نیشابوری  سایر شاعران    نظیری  به  نسبت  که  بود  تنها شاعری 

به سنت زبانی قرون گذشته )کاربرد واژگانی و ساختارهای نحوی قدیمی(    عصر خویش،هم

نتیجه هماهنگی و همکاری    در  که زبان کهن )آرکائیک(،  دانستیخوبی موفادار ماند. او به

باستانی، در چارچوب یک جهان بینی مدافع فرهنگ  عناصر واژگانی و ساختارهای نحوی 

بنابراین گروهی از تصویرهای شعری خود    .(164  :1378ر،  پوگذشته، قابل توسعه است)علی

کرد و از امکانات زبان ادبی کهن برای خلق معانی    یمرا با زبان کهن و به طرز قدیم، ترس

»سیب ذقن«،    جدید بهره برد. برای مثال در بیت زیر، ترکیب اضافی »خم چوگان روزگار«، 

 یادآور شعر نظامی و حتی سبک عراقی است: 
 

 زلفش ربوده از خم چوگان روزگار  سیب ذقن مگوی بگو گوی آفتاب 

  (276/2 ) 
 

او زبان و طرز کهن را هم در ساختارهای نحوی و هم در ساختار واژگانی به کار گرفت و    

گویی نخواسته با جریان    های فراوانش در حوزه خیال و خلق تصاویر تازه،رغم نوجوییی»عل

انتزاع   ترجیح داده است وفادارانهتجرید و  به بلاغت سبک عراقی،همراه گردد و  خلق    تر 

شاعر    در شاخه واژگانی زبان آرکائیک )کهن(،  .(64:  1384پور آلاشتی،  تصویر کند« )حسن

و در شاخه نحوی زبان آرکائیک،    ههای کهن کلمات استفاده کرداز واژگان مهجور و تلفظ

جای شعرگفتن در هنجار طبیعی دستور زبان، از دستور زبان گذشته پیروی کرده و شاعر به
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با شیوه ادبی گذشته پیش بردگروهی از تصویرها و تداعی   ه است.های شعری خویش را 

و   کندیشفیعی کدکنی، کاربرد این شیوه در کلام ادبی را، عامل تشخص زبان ادب معرفی م

ترین عوامل تشخص زبان  : »توسع و تنوع در حوزه نحوی زبان، از مهمنویسدیباره مدراین

همین برجستگی    ادب است )چه در شعر و چه در نثر( و گاه تنها عامل برجستگی یک عبارت،

از    ییهانمونه  .(26- 27:  1386  ساخت نحوی آن به تناسب موضوع است« )شفیعی کدکنی،

 این تنوع در حوزه نحوی، به شکل زیر است: 

ساز »ب« و استفاده از پیشوند صفت  حذف ضمیر به قرینه لفظی،  جایی ارکان جمله،جابه  

های هجایی  و یا ساخت شودی»جهش ضمیر« که در سبک خراسانی یا عراقی فراوان دیده م 

در سبک مانند:که  دارد؛  وجود  گذشته  دوران  غزل    «»گرانْشْ  های  یا   11بیت    ،185در  و 

  «و یا »ماهییم گیرندیکه دو حرف ساکن، کنار یکدیگر قرار م  9بیت  ،389در غزل  «جانْشْ»

  ین جوار یکدیگر آمده است. در حقیقت، اکه دو مصوت بلند »ای« هم  7بیت    ،369در غزل  

همان شیوه و شگرد شاعرانه، برای »ادامه حیات زبان گذشته، در خلال زبان امروز« )همان:  

 . شودیتشخص زبان محسوب مهای  ( است که یکی از راه24

؛ ولی شودیویژه سبک عراقی، بسیار دیده م پرش ضمیر، در دستور ادبی سبک خراسانی، به  

جهش    اش،گرایانهدر سبک هندی بسیار اندک است. در شعر نظیری به سبب رویکرد سنت

 توجهی وجود دارد:طور قابلضمیر، به

 

 مفروش یوسف که خری مفت به قلب دو سه    بنشین به خود آر خوش شودت وقت نظیری 

 گرد بر جبین ننشست   توام   که از سجود   چنان گرانی خویش از درت سبک بردم 

 ( 124/7و11 /327)  
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های بیانی ادبیات گذشته  جای ضمیر مفعولی نیز از شیوهکاربردن ضمیر متصل اضافی به به 

 است که نظیری به آن توجه داشته است: 
 

 ستم ی ن   ی شکار   ر ی ش   شکار کس شوم، خود    ستم ین  یزخم کار  یمکن ب  دمی دهشت از ص

 زدی حذر کن زان که ناگه آتشم در روغن آو   رد ی گ ی گرفتم در پر پروانه سوزم در نم 

 ( 231/5و460/1)  
 

از هنجارگریزی و انحراف زبانی شاعر، به سمت ساختار ادبی   ییهاو ابیات زیر که نمونه  

 : دهدیگذشته را نشان م

 بفسرد و گفت سردم   انان ی ب   ن ی دم آتش   ز خراش دم برقت، ز گداز دل بدردم 

 اض ی نباشدش به ر   ی که جلوه حور   ی دل   نه بو به سنبل آهش، نه رنگ با گل اشک 

تشنه   ار  ر کن ب ی گوش ماه   ک ی ما  ی  بط   ی گذشته در شط خم از گلو   طوفان   م ی

 دارد ی که چو من چشم پر نم   ی دل   تنک   جانْشْ بشکافد   ی ها کاوش مژه رگ   به 

 به شست ماست  یری نظ اریزلف  چاکیپ  م ی بنگر   د ی است اگر به خاتم جمش   ننگ 

 ز یبا بلارک ت  خی مر  قهر  هراسانم بردیطرف م  هر

 (3/ 290و  78/7 و  257/7و  7/ 369و  5/ 362و 421/1و460/1)
 

های ادبی  داشته و در جریان تریکه رنگ کهن و رسم را او حتی مضامین عرفانی و مدحی  

در بطن مضامین و تصاویر شعری خویش گنجانده است. برای  ،  تر بودندگذشته بسیار پررنگ

 : شودیاشاره م  که مضمونی کاملاً عرفانی دارند،  15و  14مثال به ابیاتی از غزل  

 از الف با فرق ابجد را   کرد ی که عقل کل نم   یخانه کُن مصحف از بر داشت آن روزبه مکتب 

ک   وجود  م  ل ا ع ر  رگا پ بت   ی شد   ی مرکز  ا  احمد را  میم یآر نبود  نیخود قاب قوس احد  ث

 (4/ 14و14/6)  
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 نجا ی ا   نمود ی صورت وهم م   نجا ی وجود ا   ی نه عدم بود و ن 

را   د ی د   نجا یبصر هر که کحل سود ا در  حسن و جمال آنجا 

 ( 15/1و15/10)                                                 

 زبان کهن )آرکائیک( در شعر نظیری کارکردهای متعددی دارد:
 

 شعر  یتافزایش شکوه زبانی و رسم

مضامین با  که  ابیاتی  در  زبانی  شکوه  و  شعر  سروده   یعرفانحماسی،   رسمیت  حکمی  و 

م  اند،شده ویژگیشودیدیده  از  برخی  قوا  .  را  زبان  رسمیت  و  شکوه  این  که  زبانی  های 

و ساختارهای    استفاده از واژگان فاخر و تشبیهات و استعارات پیچیده  اند از:عبارت  ،بخشندیم

  »لای غم«، »سنگ طعنه«،  از آن آمده است: »خوی شرم«،  ییهانحوی دشوار که در ادامه نمونه

 .  ... »حرف دلکوب« و

 زیلنگ کن قدم برخ   ی به نزد او چو رس   گوش کن گران در تاز  ی او چو رو  ی به سو

افه نظ   گره  بر کار   م ی زن   ی ر ی چو ن  ز ی همچو نکهت از آن زلف خم به خم برخ   تو   ما 

 ز ی ب   ی ز بام به غربال گو بلا م   قضا   ند ی همچون زلال ننش   ی بر م   غبار 

 شهر روشناس مرا   ن ی تو کرد در ا   غم   دانست ی نم   ن ی از ا   ش ی مقام مرا پ   بلا 

 ؟ نار قبس را   ا ی چه ض   ی نور تجل   با   ش؟ ی سها را چه نما   د ی معرض خورش   در 

از لا   هر  بود خاطرم  ته   ی گز ن  خوش بر آمده  ام کدهیم ر یبه م صحبت   ی غم 

 ستمین   ی شرمسار ی دارم منفعت ب   گرچه   ن یبر جب یر یرا نظ رانیشرمم پند گ یخو

 حرف دلکوب مرا   دن ی نتوان شن   ن ی از ا   ش ی ب   منعت چون کنم؟!   ر، ی ز اختلاط غ   ی طبع   شوخ 
 

 ( 299/6و 299/9 و289/2و 23/2و 24/2و3/508و460/1و11/6)
 

جایی ارکان جمله )ساختار نحوی( و نوع تصویرهای  جابهشاعر با استفاده از واژگان کهن و    

 حس شکوه و عظمت را تقویت کرده است. شعری همچون استعاره و تشبیه و ... 
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 های ادبی متقدمین ایجاد پیوند با سنت

پیوندی عمیق با سنت    نظیری نیشابوری با استفاده از مضامین و ساختارهای زبانی متقدمین،

 .عصران خود ربوده استادبی گذشته برقرار کرده است و در این زمینه، گوی سبقت را از هم

: از زمانی که به حافظ شیراز اقتدا کرده  گویدیو م  کندینظیری نیشابوری در این مورد اقرار م

 عالم گردیده است! کلامش پیشوای دو است،
 

 دو عالم کلام ما   یمقتدا  دهیگرد  ام کرده  رازی تا اقتدا به حافظ ش

  (31/8) 
 

گونه است؛ اهالی ادبیات که با شعر حافظ و سعدی و نظامی و خیام و ...  این  کهیراستو به  

شک به  بی  از همان آغاز با خواندن تنها یک غزل از غزلیات نظیری نیشابوری،  ،آشنا هستند

حق بیشتر مثل حافظ  توجه او به سبک و شیوه و کلام گذشتگان پی خواهند برد. نظیری، به

  عصران خویش. ابیات زیر با مضمون عرفانی، تا هم  گوید یو سعدی و نظامی و ... سخن م

 یادآور کلام سنایی و عطار است:

اگرم در بگشا  پرم  ب دره   هرچند که فرسوده قفس بال و پرم را   ند ی تا سُ

 ست ی هست کاندر طور ن   ی ها در بطن ماه جلوه   زنند ی لاف رفعت م   نجا ی گر عرش ا   ی ثر   گر 

 ست ی مجاز ن   قت ی که جلوه کرد حق   یی جا   ما را چه اعتبار و اثر با وجود دوست 

 ز ی گر   ی رو   ست ی از کمند تو جز در تو ن   که   م ی شو   ست ی و در تو ن   م یی تو آ   د ی به دام و ق 

 ( 289/5و 97/8و11/ 96و32/3)  

 :آوردیدقیق و سنت بلاغی نظامی و خاقانی را به خاطر م هایسازییبترک و یا ابیات زیر،

 میاامشب ز دفتر گله صد باب شسته  لطف، که آن هم دروغ بود   ث ی حد   ک ی از  

 ها ی فام   ه ی ز س   د ی برآ   ش ی درو   دلق   تقصر چو از آب کرم شسته شود   لوث 
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م   ل ی رح   طبل  فله سالار   ام در و روزن فتاده   یدر طلسم ب   من   زند   ی قا

 یابر زلال خضر و سکندر نهاده لب  از لفظ چون دُرت   چکد ی م   ات ی ح   آب 

 کمندان  نیسر عنبر دی ایخطا فرو ن به  یی خطا   ی سودا من و آهو   م ی هوس پز   به 

 مشغول عاشق را تماشا دشمن است   خاطر   ی ور خزان با من مگو   ی ر ی نظ   د ی بهار آ   گر 

 (8/ 71و464/5و542/9و9/ 444و 56/10و414/2)  

م   دیده  نظیری  شعر  در  خیامی  فلسفه  پای  رد  بر شودیگاهی  مدام  خیامی،  اندیشه  ؛ 

گذرا و معمای هستی و  ونوش در این جهان  ها و پرداختن به عیششمردن فرصتغنیمت

 .ها تأکید دارد(بردن از فرصتاز آغاز تا پایان بربهره ،266)غزل  جهان تأکید دارد  مهرییب

 حسن تو به جامست   ی شادست جهان تا م   غم دوران مخور و رطل گران ده  یساق 

 ری فتح باب گ   ی جهت که شاد شو  ازهر   بتکده خواه از ره حرم   ق ی از طر   خواه 

 پرورد تا در کف قصابم اندازد   شبانم   بر مهر جهان کردن   ه ی و ناز نتوان تک   ش ی ع   به 

 معما را   ن ی با خوان هر مکتب شکافد ا   الف   فکر آن کردن   د ی که با   ی آن معن   ست ی را ن   جهان 

 ( 6/2و9/ 211و 266/8و111/7)  

را  ؛ هرچند که نظیری، خود  کند یو ابیات زیر که حکمت و اندرز سعدی را خاطرنشان م  

 !1داندیبرتر از سعدی م 

ف  ن عقل  د  ها جت  یست بس بزرگ است این خطا معذور ن   شاهد است   ی ا

 ها ی تکیه بر باد کنند از سبک آرام   به لهو لعب عمر منه کائن مرغان  دل 

ایه عرش جلیل را   بلند ساخت یری نظ انیحق ب دیتوح پ هید   برتر ن

 ( 94/4و56/5و29/12)  

 
 (19  بیت/ 36من که سخن آورم// غیرت خاقانیست حسرت خاقان او )قصیده    اند؟. سعدی و سعدش که 1
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و تفکر اشعری حافظ    دهدیزیر که تلفیق عشق و عرفان حافظ را نشان مو بالاخره مضامین    

 :آوردیرا به یاد م

 کند فرشته سجودم که کار، کار من است   شبی که با تو قدح نوشم و لبی بگزم 

 یست سرو را غیر از هوایی در سر مخمور ن   گل گریبان چاک و نرگس مست رفتند از چمن 

 یست در مقامی کآب حیوان هست، غیر از سور ن   کسی   میرد ی بر در پیر مغان هرگز نم 

 سازدی ، گرم دیوانه مدارد ی گرم فرزانه م   قلم در اختیار اوست، من چون نقش موهومم 

 یم بر ترازو و محک وزن و عیاری نزد   هر چه دادند و گرفتند در آن کوی نکوست 

 دردان دل آزرده می آرد به جوش پند بی    نیست ما را در صلاح کار ما هیچ اختیار 

 ( 86/6و96/3و4/ 96و3/ 249و 461/5و352/4)  

 معنایی در کلام ی سازایجاد تضاد با زبان عامیانه، برای برجسته

برجسته برای  را  کهن  زبان  خود،  مضامین شعری  و  تصویرها  از  گروهی  در  سازی  نظیری 

است که همین تلفیق دو زبان یکی از  معنایی سخن خویش، در کنار زبان عامیانه به کار برده 

 دلایل اصلی غنای تصویرهای اوست:

 کند فرشته سجودم که کار، کار من است   شبی که با تو قدح نوشم و لبی بگزم 

 یست سرو را غیر از هوایی در سر مخمور ن   گل گریبان چاک و نرگس مست رفتند از چمن 

 یست مقامی کآب حیوان هست، غیر از سور ن در    کسی   میردی بر در پیر مغان هرگز نم 

 سازدی ، گرم دیوانه مدارد ی گرم فرزانه م   قلم در اختیار اوست، من چون نقش موهومم 

 یمبر ترازو و محک وزن و عیاری نزد  هر چه دادند و گرفتند در آن کوی نکوست 

 آرد به جوش پند بی دردان دل آزرده می    نیست ما را در صلاح کار ما هیچ اختیار 

 (86/6و96/3و 96/4و 249/3و5/ 461و352/4)    

 



 1404، بهار و تابستان  5، پیاپی 1 شماره، سومسال   / شناسی و فرهنگ عامهگویش 56

 

 ما را نمی از چاه زنخدان نرسیده است   بس کز رسن زلف گره گیر توبندیم

 شکسته بسته ایی از عهد استوار منست   در کار جام و مینا هست  یاگر درست

 بادپا سمندان که به اسب چوب تازم پی    به تک و دو اندرین ره نرسم به گرد مردی 

 خم ابروی نگارین چو شب نگاربندان   به خیال نقش و رنگم ز دو دیده خواب برده 

 (6/ 510و86/3و 465/3و465/2)  

 زبان عامیانه )مردمی( 

های ادبی در تاریخ ادبیات  گونه که در مقدمه اشاره شد، سبک هندی یکی از جریانهمان

نه که  است  و  فارسی  در مضمون  استفاده    تصویر،تنها  تازه گشود.  راهی  نیز  زبان  در  بلکه 

به   بود که شاعران این دوره،  اییوهش  گسترده از زبان عامیانه و اصطلاحات روزمره در شعر،

بخشی از    در بستر شعر و ادبیات، در پیش گرفته بودند. زبان عامیانه،  آمدهیشسبب شرایط پ

بلکه صمیمیت شاعر    های اجتماعی را در شعر بازگو کرد،تنها واقعیتبود که نه  ی»طرز تازه«ا

آفرینش تخیل و پویایی و سرزندگی در شعر سبک هندی را نیز به   ایجاز معنایی،  با مخاطب،

 ارمغان آورد. نظیری نیشابوری در کنار توجه به زبان کهن که بازگشتی به گذشته ادبی بود،

سود جست. نظیری بدون   میان زبان مردم،خوبی از زبان کوچه و اصطلاحات رایج در  به

برای آفرینش تصویرهای دور از ذهن و ترسیم    از این »گنجینه زبان بازار«،  واهمه و تردید،

  ی اهای عامیانه و محاورهبودن واژهآنکه نگران غیرادبی و سبکتخیلات خود، استفاده کرد؛ بی

غیرادبی را پست و    یها: »زباننویسدیبرای حوزه ادبیات باشد. خانلری در این خصوص م

های  ها صورتها نباید نگریست؛ زیراکه آناعتنایی در آنارزش نباید شمرد و به چشم بیبی

جداگانه باستانی  اصل  از  منشعب  یا  کهن  اصلی  زبان  همان  از  هستند«    یادیگری 

ردی را وارد  که زبان کارب  شودیاصلاً توانمندی شاعر زمانی مشخص م  .(82  :1347)خانلری،

عصر  . او همگام با شاعران همکندیو نظیری دقیقاً همین کار را م  کندیحیطه زبان ادبی م
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و از انعطاف، سرزندگی   گیردی، »از زبان عصر مایه مآمدهیشخویش، موازی با تحولات ادبی پ

)حسن کوچه«  زبان  در  جاری  حیات  روح  جان1384:68آلاشتی،    پورو  برای  به  (  بخشی 

 . کندیتصویرهای خیال خویش دریغ نم

عامیانه،   درزمینه    زبان  عنصری  بلکه  است،  صمیمیت  و  سادگی  بیان  ابزار  فقط  نه 

ویژه در دوره سبک ؛ به رودیکه در ساخت شعر به کار م   شودیشناختی محسوب مزیبایی

واژگان  هندی که شاعر همواره برای یافتن معانی بیگانه و بدیع، نیازمند گستره وسیعی از  

به ماست.  که    توانیجرئت  است  نظیری  ازجمله  دوره،  این  شاعران  مهارت  این  گفت، 

آنکه از اعتبار  اند زبان کوچه و بازار را در ساختار وزنی و معنایی شعر وارد کنند؛ بیتوانسته

از    یابرخلاف عده  ،فرهنگ لغات عامیانهزاده در مقدمه کتاب  جمال   یآن بکاهند. محمدعل

  ،داندیتنها کسر شأن نمکاربردن واژگان و اصطلاحات عامیانه در کلام را نهنویسندگان، به

و معتقد است:    داندیبلکه آن را راهی برای نگاهداری و حراست زبان و کلمات عوامانه م

تغییرات را  »کسانی که علاقه مند به زبان بسیار شیرین و دلپذیر فارسی هستند، باید همین 

ر بدهند و در جایی ثبت و ضبط نمایند و مخصوصاً به همین کلمات عوامانه  مورد دقت قرا

ها پرهیز نداشته باشند، بلکه سعی وافر در  تنها از استعمال آنعلاقه زیادی نشان بدهند و نه

در حقیقت    زبان کوچه و بازار،  .(17:  1382زاده،  ها ابراز بدارند... « )جمال موقع آناستعمال به

ازجمله نظیری ظاهر شد    های شاعران سبک هندی،پردازیزبان زندگی است که در دل خیال 

و به سبب تحولاتی که در عرصه سیاست و به دنبال آن در فرهنگ و ادبیات روی داد، در  

دار بخشی از زیباشناسی سخن در این عهد شد.  این دوره، رشد روزافزونی یافت و عهده

در   توانیویژه در شعر نظیری را م شعر سبک هندی و به  های ساختار زبان عامیانه درمؤلفه

مؤلفه این  از  هریک  که  کرد  زیر خلاصه  و موارد  معنایی  ایجاز  و  صمیمیت  ایجاد  در  ها، 

 : گسترش خیال در فضای مردمی و واقعی، حائز اهمیت است
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 ی اواژگان محاوره

تر به زبان مردم  و نزدیک  تریفضایی خودمان   ، در شعر نظیری نیشابوری،یا واژگان محاوره

که    ی او در دوره  کند یتر م و همین امر مخاطب را به شاعر نزدیک  کندیعادی را ایجاد م

بهترین شیوه بود. همچنین کاربرد    ها،گفتن به زبان آنسخن  مردم عادی بودند،  مخاطب شعر،

مؤثر است؛ برای مثال، مفهوم   یارواژگان عامیانه، در انتقال مفهوم سخن شاعر به مخاطب، بس

، باید  داندیشاعر سبک هندی م  ،. درواقعرساندیاندرز و... را بهتر م  انتقاد و طنز و پند و

از واژگان کهن    ییهاای بنویسد که عوام بفهمد و خواص بپسندد! در ابیات زیر، نمونهگونهبه

 شده است: آورده 

که روستاییان آن   ییچاقو، کارد«، »هو: حرف ندا  »گزلک:  بهانه«،  دستاویز،  های »گزک:واژه  

«،  515/8«، »لیسیدن«، »رفو  489/8«، »دردسر: مشکل، سردرد  آوردندیرا بعد از نام اشخاص م 

رامشگر    «، »لولی: مطرب،330/4«، »غنج: مایل و مشتاق  194/3آغوش    «، »بغل:419/1  یه»بخ

و330/3 بریدن:  «  »دل  مانند:  عامیانه،  ترکیبات  و  کردن    ...  امید  خون    (،242/1قطع  »دل 

 .  ... ( و10/7شدن:

 بی نمکی نگفت کس کز سخنم نمک نخواست   کز جگرم گزک نخواست   ی ا کس ننمود جرعه 

 نسخه صنع حک نخواست   گزلک جاهلی مکش،   نظم نظیری از ازل معجزه خیز آمده

د  ن ن ا م لانت ر ر   ز بس وحشی غزا و ش ل  ه د د م ی د   ا ر ا د ن ر  ب و   ه

 که سر آستین مهمان به شکر نهشت ما را   همه روزه دست حسرت چومگس ز دور لیسیم 

 ( 105/1و9/ 105و 244/7و5/3)                     
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 لحن گفتاری 

های دیگر زبان عامیانه، لحن گفتاری در کلام است. اشعار سبک هندی مملو از این  از مؤلفه

. در اشعار  دهدیاست که ساختاری زنده و پویا را نشان م  محورمکالمههای عامیانه و خطاب

است    اش یوگو میان عاشق و معشوق یا میان شاعر و خود دروننظیری نیشابوری، گاهی گفت

گفت به  و  کرده  دور  جدی  و  رسمی  بُعد  از  را  زبان  موکه  بدل  دوستانه  به  کندیگویی   .

، گفتاری میان »غیرت«  330؛ غزل  شودیاز آن در غزلیات نظیری نیشابوری، اشاره م   ییهانمونه

 :شودیو »عشق« است که با مطلع زیر آغاز م

 

 عشقم آهسته گفت: باش و مباش   دور او باش  بانگ زد که: رتمیغ

و   ست؟ ی درنگ و مهلت چ   ن ی : ا گفتمش  ن ر گل  ب ا چه  قاش   سدم ی ت  ن

 باش   ی به مردن به فکر آن م   تا   ی : رو هر چه آرزو دار گفت 

 از بالا نظر برآستان انداختم :گفت  ؟ ی چرا منظور هر محفل شد   را گفتم:   شمع 

 سمن رسد   ات ی کاش عمر گل به ح   ی ا   گفت:   ب ی کم بقاست سمن، عندل   : گفتند 

 ( 330/1و 330/10و330/11و8/ 449و237/5)    

 کنایات عامیانه 

زبان   و  فرهنگ  از  برخاسته  و  کنایات،  عینی  تصاویر  با  اغلب  عامیانه،  کنایات  است.  عامه 

کنایات، بازتابی از باورها و   باشند.یملموس همراه هستند و حاوی لحن انتقادی و طنزآمیز م

؛ زیرا  باشندیعادات و تجربیات مردمی هستند. در حقیقت، مردم خالق اصلی این کنایات م

طور غیرمستقیم بیان کنند.  به دنبال راهی هستند که مفاهیم و سخن خود را به  ها،گاهی آن

م قادر  را  مردم  پنهان،  معنایی  بار  داشتن  دلیل  به  عامیانه،  تا یکنایات  یا    سازند  احساسات 
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همچنین در حوزه بیان،    و  2به شکل ادبی و مؤثر بیان کنند  انتقادات خود را بدون بیان مستقیم،

.  کنندیهای بدیع و خلق معانی و مضامین جدید فراهم مفضای مناسبی برای تصویرسازی

 از کنایات عامیانه، در شعر نظیری نیشابوری به شرح زیر است:  ییهانمونه

  «،11/7«، »روشن شدن چشم  24/7»نیم عدس به صد من ندادن    («،41/4زدن    »سنگ به سبو   

د کنا 16/6  یوار »پستی  »خام:  بی  یه«،  و  نادان  افراد  نداشتن    «،327/6تجربه،  از  رفتن  »پای 

 .  ...و «25/4« و »بازار گرم کردن  261/4«، »دل از جای بردن 6/ 106»نقش برآب زدن «،21/2
 

 زم ی همچو سوسن چاک برخ   بان ی ز دامن تا گر   چو موج نقش بر آبم و چو گردم رخت بر صرصر 

 ما   شه ی پنجه به هم داده رگ و ر   ها سال   ما   شه ی نرود ذوق تو ز اند   دن ی به بر 

 چند   ی به دندان   م ی د ی نگز   ی دست   پشت   که ما   ام ی نزد ا   یی کس را سر پا   چ ی ه 

 دارد   یی هر سلسله، انگشت نما   اهل   ی تر در حلقه مستان ز من آلوده   ست ی ن 

ا  مک   ت ن زد  ن ر جراحتم   ی صبحدم   ذی آن کمال حسن و صباحت نشد لذ   با   ب

 (1/ 52و7/ 259و 261/5و264/6)  

 گیری نتیجه

در کانون توجه و بررسی مقاله حاضر    عنصر »زبان« و نقش آن در شعر نظیری نیشابوری،

هندی، سبک  هرچند  مهمبه  بود.  از  یکی  جریانعنوان  سدهترین  شعری  تا  های  دهم  های 

کار خود را آغاز کرد و زبان   با گسستی نسبی از زبان سنتی و رسمی شعر فارسی، دوازدهم، 

گرایی  بیانگر حس نوستالژیک و کهن  شده،اما پژوهش انجام  عامیانه را برای زبان شعر برگزید،

. گویی نظیری دینی نسبت به گذشته ادبی دارد که  زندینظیری است که در شعرش موج م

 
کند: صاد بهانه که یکی برنزند بر تقصایر// صاد  . چنانکه نظیری نیشاابوری نیز بر این بار معنایی پنهان اشااره می 2

 (.3  / بیت147کنایت که یکی را نبود رنگ وضوح )غزل 
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باید آن را ادا کند. درواقع »انحراف عمده زبانی او، نسبت به اقمار او، در رجوع به زبان کهن 

است.« کهن  زبان  امکانات  و  عامیانه  زبان  امکانات  بسامان  ترکیب    پور)حسن  و 

ها، یادآور شاعران سبک  گفت، زبان نظیری در اغلب غزل   توانیجرئت م( به1384:64آلاشتی،

 ویژه حافظ است. عراقی، به

 

 ش ی چه آوردم روزگار پ  ن یتا بعد از ا  ش یخوشگوار پ یجام م اری به  یساق

 ن ی ب   اران ی همسفران اتفاق    ی وفا   خسته و نرگس به خواب و گل در کوچ   بنفشه 

  
 (2/ 470و334/1)                               

 
 

زمان زبان آرکائیک و زبان عامیانه،  هم  یریکارگدر حقیقت، نظیری نیشابوری از طریق به

موفق شده است شعری پدید آورد که هم در پیوند با سنت ادبی گذشته زبان فارسی است و  

. این تنوع زبانی، وجهی متمایز به سبک  کندیهم از دل تجربه زیسته و زبان مردم تغذیه م

  شعری او بخشیده و او را در زمره شاعران تأثیرگذار در سیر تحول زبان شعر فارسی قرار 

داده است. او زبان و طرز کهن را هم در ساختارهای نحوی و هم در ساختار واژگانی به کار  

شاعر از واژگانی استفاده کرد که در زبان روزمره و    گرفت. در شاخه واژگانی زبان کهن،

ی کرده و و در ساخت نحوی زبان، شاعر از دستور زبان گذشته پیرو   روندیعادی به کار نم

جانشین ساخت روزمره کرد که همین امر سبب تشخص زبان    ساخت نحوی کهنه زبان را،

های  به شکوه زبانی، پیوند با سنت  توانیم  او گردید. از کارکردهای زبان کهن در شعر نظیری،

سازی معنایی  ادبی گذشتگان و ایجاد تضاد با زبان رایج عصر )زبان عامیانه( برای برجسته

های گذشته توجه کرد، طبق جریان ادبی  که به سنت  حال یندرع  نیشابوری،  یریاشاره کرد. نظ

اش گوش سپرد و برای خلق گروهی از تصویرهای  به زبان مردم زمانه  رایج در عصر خویش،
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عصران خود به سراغ زبان کوچه و بازار رفته و شعرش را به زندگی  همچون هم  اش،شاعرانه

های  را در سبک هندی گشود. مؤلفه  یاهای بیانی و زبانی تازهروزمره مردم پیوند زد و افق

لحن گفتاری    ،یااند از: واژگان محاوره، عبارتآیدیزبان عامیانه که از میان کلامش به دست م

 که گویای بخشی از فرهنگ و باور مردم روزگار اوست.  یانهو کنایات عام
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Abstract 

 

The function of Archaic and Colloquial Language 

 in the poetry of Naziri Neyshaburi 

 

Naziri Neyshaburi, one of the well-known poets of the Indian style, 

created innovative poetic imagery by using diverse linguistic capacities. 

One of the most important aspects of this diversity, the use of Archaic 

and Colloquial language at the same time in his poetry, has enriched his 

expression and made it a comprehensive reflection of the societal-

cultural and linguistic transformations of his time. The intermingling of 

refined and colloquial expression, has made his poetry both appealing 

to the intellectuals and understandable to the common people. The 

Archaic language, through the use of archaic words, traditional 

syntactic structures, and ancient phrases, imparts a traditional 

dimension to his poetry. In contrast, the colloquial language, with its 

everyday words, popular idioms, and colloquial expressions, brings a 

sense of intimacy, liveliness, and mobility. This article, through a 

descriptive – analytical method, has examined and analyzed the 

function of archaic and colloquial language in the poetry of Naziri 

Neyshaburi, to illustrate the manifestations of these two types of 

language in his poetry through examples, and to explain their role and 

impact in shaping his literary style. 

 

Keywords: Indian style, Naziri Neyshaburi, Archaic language, 

colloquial language



 

2/1404/ 22:  تاریخ دریافت  

17/3/1404: تاریخ پذیرش  

(65-94 )  

 لایزنگانِ داراب توصیف ساختمان دستوری »صفت« در گویش 

 * حسن رنجبر

 چکیده 

ای است که همراه با اسم  صفت در لغت به معنی ویژگی است و در اصطلاح دستور زبان، واژه 

کند. هر یک از دستورنویسان، برای صفت  های آن را بیان می رود و یکی از ویژگی به کار می 

ها بر پایه ویژگی و چگونگی  توان گفت همه آن اند که با اندکی تسامح می تعریفی ارائه کرده 

شده  بنا  داراب  اسم  لایزنگانِ  گویش  در  »صفت«  دستوری  ساختمان  به  پژوهش حاضر  اند. 

ای  روشِ گردآوریِ مطالب این پژوهش به دو صورت میدانی و کتابخانه اختصاص یافته است.  

امروزه با توجه    توصیفی بوده است. - بوده و روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی 

و محل قرارگرفتن    به جایگاه ازحد دستورپژوهان  ناسی و توجه بیش ش های نوین زبان به دیدگاه 

طور کلی در گروه اسمی موردبررسی قرار  ها در جمله، صفت را نیز ازنظر جایگاه و به واژه 

های دستوری،  رسد این کافی نیست؛ چراکه ویژگی بسیاری از مقوله دهند. اما به نظر می می 

شود، مورد غفلت قرار گرفته است. بنا بر  ویژه بخشی که مربوط به زایایی زبان فارسی می به 

در گویش   تا صفت  است  کوشیده  این جستار،  در  نگارنده  مسئله،  این  اهمیت  و  ضرورت 

ای بودن، کاهش، افزایش و اعتدال )سنجش  لایزنگانی را ازنظر مفهوم، ساختمان، ثابت یا درجه 

صفت بیانی و موصوف و تقدم و تأخر آن،  و مقایسه(، جایگاه )پیشین یا پسین بودن(، جایگاه  

 رابطه دستوری گروه وصفی و مطابقت صفت و موصوف موردبررسی قرار دهد.  

 گویش لایزنگانی، صفت، مفهوم، ساختمان  های کلیدی:واژه 

 
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی *

abrak32@yahoo.com 
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 مقدمه

استان   داراب در  توابع شهرستان  از  امروزه  لایزنگان، روستایی کوهستانی  فارس است. 

است نفر  هزار  دو  حدود  روستا  این  روستا  جمعیت  این  از  خانوار  تعدادی  هرساله   .

کنند و این امر موجب کاهش سالانه جمعیت لایزنگان شده است. در گذشته  مهاجرت می

محدود  نه دامداری  و  باغداری  حوزه  دو  به  روستا  این  اهالی  عمده  شغل  دور،  چندان 

بسیار کممی روستا  این  در  دامداری  امروزه  اهالی،  شد.  اصلی  پیشه  و  رونق شده است 

بادام و   باغات دیم، گل محمدی،  باغداری است. محصولات عمده لایزنگان در بخش 

 .  مویز و در بخش باغات آبی، انار است

های لرُی  ها که ویژگیها و برخی لهجهگویش لایزنگانی گویشی است آمیخته از گویش  

گیرتر است. »لایزنگان دارای گویشی خاص است که حتی با روستاهایی  آن بیشتر و چشم 

)رنجبر،   دارد کاملاً متفاوت است.«  آن قرار  نظر  10:  1398که در چند کیلومتری  به   .)

هایی بدانیم که استاد خانلری از  رسد بهتر باشد گویش لایزنگانی را ازجمله گویشمی

های خاصی هست  ها چنین یاد کرده است: »در بعضی روستاهای استان فارس، گویشآن 

اند اگرچه  که با وجود زبان جاری سراسر آن استان که فارسی است هنوز برجای مانده

نگارنده در این  (.  300:  1369لری،  اند...« )خانهرگز کتابت نداشته و مقام زبان دری نیافته

پرداخته است. به ساختمانِ دستوری »صفت« در گویش لایزنگانی  و کوشیده    پژوهش 

هایی از این قبیل پاسخ دهد: تفاوت صفت در گویش  است تا با نگاهی جامع، به پرسش

ها در این گویش، کاربرد بیشتری  لایزنگانی با فارسی رسمی چیست؟ کدام دسته از صفت

توان تقسیم کرد؟ جایگاه  هایی میدارد؟ صفت را ازنظر مفهوم و ساختمان به چه گروه 

 صفت و موصوف و تقدم و تأخر آن به چه صورت است؟ 
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ای است که همراه صفت در لغت به معنی ویژگی است و در اصطلاح دستور زبان، واژه   

کند. هر یک از دستورنویسان،  های آن را بیان میرود و یکی از ویژگیبا اسم به کار می

ارائه کرده تعریفی  تسامح میبرای صفت  اندکی  با  که  آناند  پایه  توان گفت همه  بر  ها 

رود و ای است که همراه اسم به کار میصفت کلمهاند. »ویژگی و چگونگی اسم بنا شده

یکی از خصوصیات اسم مانند چگونگی، اندازه، رنگ، دوری، نزدیکی، مرتبه، شماره یا  

ها که ازلحاظ  ای از واژه»به دسته  (.209:  1394کند.« )جلیلی،  ویژگی دیگری را بیان می

واژی با تکواژهای تصریفی  ازلحاظ ساختکند و  معنایی بر حالت یا چگونگی اشاره می

  شود«آورند، صفت گفته میهای صرفی پدید میترین( صورت-تر( و »برترین« )-»برتر« )

  آید ولی تقریباً صفت عالی قبل از اسم می(. ازنظر جایگاه،  184:  1395الدینی،  )مشکوه

ها  (. صفت69:  1384آیند )ماهوتیان،  های دیگر با علامت اضافه پس از اسم میهمه صفت

واسطه یا مستقیم و باواسطه و غیرمستقیم هستند )وفایی،  در جمله دارای دو گونه نقشِ بی

ها است. از  (. صفت در کنار فعل و اسم، یکی از اجزای کلام اصلی در زبان89:  1398

ها در جمله، هسته  ها این است که تمام آنها و صفتهای مشترک میان افعال، اسمویژگی

ها متمم و تعدادی دیگر گیرند که تعدادی از آنهایی به خود میشوند و وابستهاقع میو

 (.  4-3: 1388زاده، افزوده است )طبیب

های ایرانی باستان با موصوف خود ازلحاظ جنس، شمار و حالت صرفی  »صفت در زبان  

دیگر صفت نیز دارای سه جنس مذکر، مؤنث، خنثی؛ سه  عبارتکرده است. بهمطابقت می

شمار مفرد، مثنی، جمع و هشت حالت نهادی، رایی، برایی، بایی، ازی، وابستگی، اندری  

 (.  59:  1381بیدی، و ندایی بوده است« )رضائی باغ
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 پیشینه پژوهش 

سنجشی و ( صفت را در زبان عامیانه فارسی به فاعلی، مفعولی، نسبی،  1343وحیدیان )

های زبان فارسی را به صفت  صفت(  1389قریب و همکاران )  اشاره تقسیم کرده است.

صفت را ازنظر مفهوم  (  1394جلیلی )  .اندفاعلی، مفعولی، تفضیلی و نسبی تقسیم کرده

ای، پرسشی، مبهم، تعجب و شمارشی، ازنظر ساخت لفظی به ساده، مشتق،  به بیانی، اشاره

و مشتق عالی  -مرکب  و  تفضیلی  به صفت عادی،  آن  موصوف  مقایسه  ازنظر  و  مرکب 

ها را در ساختمان گروه اسمی و ازنظر جایگاه  صفت(  1396ارژنگ )  .تقسیم کرده است

صفت را ازنظر مفهوم به صفت بیانی،  (  1400انوری و احمدی گیوی )   .بررسی کرده است

صفت پیشین و صفت   اشاره، شمارشی، پرسشی، تعجبی و مبهم و ازنظر تقدم و تأخر به

کرده تقسیم  وصفی  گروه  و  مرکب  ساده،  به  ساخت  ازنظر  و  بر  اندپسین  علاوه   .

های  ها و گویشهای بسیاری نیز در لهجهشده در زبان فارسی، پژوهشهای انجامپژوهش

های گویش خنجی را ازنظر ترکیب  ( صفت1378ایرانی نو صورت گرفته است. خنجی )

با موصوف بررسی کرده و صفت تقسیم  صفت  تفضیلی، عالی، ملکی و اشاره  به  ها را 

( صفت در گویش کندازی را به قاموسی )ساده، برتر، برترین(،  1384کرده است. عمادی )

ها  اشاره، نسبی، شمارشی )ترتیبی، کسری و توزیعی( تقسیم کرده و آن را از دیگر جنبه

نجانی را به انواع فاعلی،  های ارس ( صفت1388رحیمی و هاشمی )  بررسی نکرده است.

اند و نکاتی نظیر ترکیب  مفعولی، تفضیلی، عالی، پیشین و پسین و ترکیبی تقسیم کرده

متذکر شده را  ارسنجانی  گویش  در  حالیه  از صفات  »ان«  و حذف  مقلوب  اند. وصفی 

های گویش کوهمره سرخی را به صفت بیانی )ساده،  ( صفت1390پور و جباره )حسام

برتر، برترین(، شمارشی )عدد اصلی، عدد ترتیبی و عدد کسری(، مبهم، پرسشی، تعجبی  

(  1396پور و ضیایی )اند. انصافهای دیگر آن نپرداختهاند و به جنبهو اشاره تقسیم کرده
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های گویش اوزی را به ملکی، تفضیلی، عالی، اشاره، پرسشی، شگفتی و تعجبی و  صفت

کرده تقسیم  بهمبهم  را  دو«  »ای  پسوند  و  صفتاند  پسوند  کردهعنوان  معرفی  اند.  ساز 

های گویش سنگسری را به اقسام بیانی )ساده، فاعلی، مفعولی،  ( صفت1400چراغیان )

تقسیم   تعجبی، پرسشی و مبهم  توزیعی(،  )اصلی، کسری و  لیاقت(، شمارشی  و  نسبی 

 کرده و به درجات صفت و جایگاه صفت در جمله پرداخته است.

 روش پژوهش 

کتابخانه و  میدانی  دو صورت  به  پژوهش  این  مطالب  گردآوریِ  است.  روشِ  بوده  ای 

های متعدد موردبررسی قرار داده ها را از جنبهآوری اطلاعات، دادهپس از جمعنگارنده  

ای بودن، کاهش،  است. در این پژوهش اقسام صفت ازنظر مفهوم، ساختمان، ثابت یا درجه

افزایش و اعتدال )سنجش و مقایسه(، جایگاه )پیشین یا پسین بودن(، جایگاه صفت بیانی  

و موصوف و تقدم و تأخر آن، رابطه دستوری گروه وصفی و مطابقت صفت و موصوف  

توصیفی  - روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلیموردبررسی قرار گرفته است.  

 بوده است. 

 ها تحلیل داده

دیدگاه به  توجه  با  زبانامروزه  نوین  بیشهای  توجه  و  دستورپژوهان  شناسی  به  ازحد 

طور کلی در ها در جمله، صفت را نیز ازنظر جایگاه و بهو محل قرارگرفتن واژه  جایگاه

رسد این کافی نیست چراکه ویژگی  دهند. اما به نظر میگروه اسمی موردبررسی قرار می

شود،  ویژه بخشی که مربوط به زایایی زبان فارسی میهای دستوری، بهبسیاری از مقوله

سازی در  طور مثال اگر پژوهشگری قصد بررسی واژهمورد غفلت قرار گرفته است. به

بر برشمردن هر یک از وندهایِ  های ایرانی نو داشته باشد لازم است علاوهیکی از گویش
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ها و تصرفاتی که هر یک از آن وندها دارند نیز بپردازد  آن گویش، به بررسی تمام معنی

تصرفاتِ   میزان است؟ کدام  تا چه  وندها  از  بودن هرکدام  زایا  میزان  تا مشخص شود 

توانند  ها از بین رفته و کدام باقی مانده و همچنان کاربرد دارد؟ آیا این وندها میمعناییِ آن

تر آن است که آیا پسوند  سازیِ زبان بزرگ فارسی کنند؟ مثال جزئیکمکی به نیازِ واژه

ک« فقط معنیِ تحقیر )مردک(، محبت )طفلک( و تشبیه )عروسک( دارد؟! اگر پاسخ  -َ»

اند؟  خیر است، پس چرا دستورنویسان و پژوهشگرانِ این حوزه به همین اندک بسنده کرده

و  akک«پژوهشی با عنوان »کارکردهای پسوند»اَو اگر پاسخ بله است، پس چرا بنده در 

گویشِ لایزنگانِ داراب« بیش از بیست معنی و کارکرد برای  هایِ مهجورِ آن در  گروه هم

که اگر بخواهیم »صفت« را نیز چنین بررسی کنیم، ام؟ کوتاه سخن ایناین پسوند یافته

های مختلف  توان از جنبهها را میهای آن از قلم خواهد افتاد. صفتبسیاری از ویژگی

جانبه به بررسی  ایم تا با نگاهی وسیع و همهموردبررسی قرار داد. در این پژوهش کوشیده

و توصیف ساختمان دستوری »صفت« در گویش لایزنگانی بپردازیم. بنابراین صفت را  

درجه یا  ثابت  ساختمان،  مفهوم،  رابطه  ازنظر  همچنین  و  مقایسه  و  سنجش  بودن،  ای 

 ایم. دستوری گروه وصفی، موردبررسی قرار داده

 اقسام صفت ازنظر مفهوم 

 صفت بیانی و اقسام آن 

آید و مشخصات و چگونگی  صفت بیانی، صفتی است که همراه اسم و اغلب پس از آن می

اسم را از قبیل رنگ، قد، شکل، وضع، حجم، مزه، اندازه، مقدار، ارزش، فاعلیت و نسبت  

 (. 139-138: 1387کند )انوری و احمدی گیوی، بیان می
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 صفت ساده 

رساند؛ بدون معنی فاعلی،  صفتی است که فقط چگونگی و خصوصیت موصوف را می

 (.139: 1387مفعولی، نسبی و جز آن )انوری و احمدی گیوی،  

 : بزرگ.gotگُت 

 : کوچک. kuškakکوشکک 

 : بدقیافه، زشت.ervatuاِرْوَتو 

 : تاریک. tɔrikتاریک 

 صفت فاعلی 

ساخت فاعلی  است  صفت  کار  کننده  ویژگی  بر  دال  و  دارد  گوناگونی  های 

سبزواری،  )کریمی و  روش28:  1397فیروزجائی  به  نوع صفت  این  و  (.  متفاوت  های 

کاربرد است و ها در گویش لایزنگانی کمشود. بسیاری از این روشای ساخته میگسترده

ندرت به کار بروند، از فارسی رسمی به این گویش راه یافته است. مانند زمانی  اگر هم به

خریدار، برخوردار(. در زیر    ←شود )که پسوند »اار« به بن ماضی یا مضارع افزوده می

 شود:شدن صفت فاعلی اشاره میهای ساختهبه چند نمونه از روش

 با + بن مضارع  -1

 : بچپ.be-čapبچپ 

 : بکَن. be-kanبکن 

 : بده. be-δeبده 

 : برو. bo-rôبرو 

 رود.می: خرش برو است، خرش خوب راه xar-eš bo-rô-e*خرش برُوه 
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: حسن، آدمِ بِکنی است، حسن  hasan-u âδam-e be-kani-ye*حسنو آدم بکنیه  

 فزاید. کَند و به خودش میکند و از دیگران میاز دیگران سوءاستفاده می

 »کار« در پایان اسم -2

 zolm-kârکار ظلم

 کار.: طمعtama:-kârکار  طمع

 بن مضارع + اون )ان(  -3

 خندان.: xannunخنّون 

 اسم + »گر« -4

 گر، ستمگر حیله

 anna/ andaنده نّه/ اَبن مضارع + اَ -5

 : دونده. dav-anna/ dav-andaدونَّه/ دونده 

 اسم + بن مضارع  -6

 گوید. که صریح سخن میگو، آن: رکrok-guگو رکُ

 صفت مفعولی 

( درواقع  50:  1343است« )وحیدیان،    ی»آنچه بر آن فعل واقع شده باشد، صفت مفعول

 (. 143:  1387شود )انوری و احمدی گیوی،  مفهوم مفعولیت دارد؛ یعنی کار بر آن واقع می

 بن ماضی + »اار« -1

 مردار  

 بن ماضی + اه  -2

 کرده.: ورمpaδoft-aپدفته 

 : سوخته.soxt-aسخُته  
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 ک«صفت + پسوند »اَ -3

 شده.: خشکxošk-akخُشکَک -

شود که اغلب  های متفاوتی ساخته میصفت مفعولی نیز همانند صفت فاعلی، به روش

به ذکر   برای دراز نشدن مطلب  البته کاربرد کمی دارند.  همانند فارسی رسمی است و 

 شود.برخی شواهد دیگر بسنده می

 پخت. : دستdas-poxtپخت دسَ

 رفته.: آبô-raftaاُورفته 

 شده.خشک: xoš-šoδaخُشُّده 

 : زجرکش.zažr-košزژرکُش 

 دیده.: ستمse(o)tam-diδaدیده ستم

 صفت نسبی 

 هایی دارد.شود و نشانهصفتی است که به کسی، جایی، جانوری یا چیزی نسبت داده می

 «  uبا پسوند »ـو 

 درخشد. : صفت آنچه میbarq-barq-uبرقو برق

 : صفت کسی است که ازنظر جسمی ضعیف است.ranj-uرنجو 

 : ترسو.tars-uترسو 

 « )ـانه( unaبا پسوند »ـونه 

 رود. صورت »اانه« به کار میها بهاین پسوند گاهی در برخی از واژه

 : مردانه. mard-unaمردونه 

 : زنانه. zan-unaزنونه 
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 : شاهانه.šâ:h-ânaشاهانه  

 « iبا پسوند »ـی 

گروهی از اهالی لایزنگان  : خشمِ میانی. منسوب به  xašam-e miyun-iخَشمِ میونی  

 اند. کردهکه در گذشته در مکانی به نام »خشم میون« زندگی می

 : گوسفندی که در قوس )فصل زایش( به دنیا آمده باشد. qôs-iقوسی 

 ای، ناگهان.دفعه: یکya:δofe-yی یدَفُه

 چه بر رو قرار گرفته باشد. : رویی، آن ri:v-iریوی 

 چه در زیر قرار گرفته باشد. : زیری، آنši:v-iشیوی  

 : صدمنی.saδ-man-iصدمنی 

 جای »ـین«« بهiبا پسوند »ـی 

 : پولادین.pulɔtiپولاتی 

 : برنجین. berenj-iبرنجی 

 « inaبا پسوند »ینه 

 : نرینه. nar-inaنرینه 

 : پشمینه.pašm-inaپشمینه 

 « )ـه( aبا »ـَ  

 : نصفه. nesp-aنصپه 

 : دوروزه. do ruz-aدوروزه 

 کاره.: همهhama-kâ:r-aکاره همه

 « akک با پسوند »ـَ
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 : به معنی آهسته و یواش است. pet-pet-akپِتَک پِت

 : آهسته و یواش راه رفتن.pet-pet-ak raftanپِتَک رفتن*پِت

 « akɔyکای با پسوند »ـَ

 : یواشکی.yavâš-akɔyیواشَکای 

 : دزدکی. dozz-akɔyدُزَّکای 

 : زورکی. zu:r-akɔyزورَکای 

 « akiکی با پسوند »ـَ

 : پیرکی. pir-akiپیرَکی 

 : یواشکی.yavâš-akiیواشَکی 

 : خرکی. xar-akiخرکی 

 صفت منفی. 5. 1. 1. 2

 : مفهم، نفهم. ma-fa:mمفَهم 

 : نسنجیده.na-sanjiδaنسنجیده 

 : ناراست. nâ:-râsناراس 

 : ناخوش. nâ:-xošناخوش 

 صفت لیاقت

شود، نوعی صفت فعلی است که با  چه صفت لیاقت نامیده می»در زبان فارسی امروز آن

آید و ازنظر مقوله وجه به زمان آینده  دار ئی/ یی به مصدر پدید میافزودن پسوند تکیه

 (.  56:  1383زاده، معطوف است.« )منشی
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 : دیدنی.di:δan-iدیدنی 

 : خوردنی.xârdan-iخواردنی 

 ایاشارهصفت 

می ذکر  اسم  با  که  است  آن  اشاره  اسم صفت  جانشین  که  اشاره  ضمیر  برخلاف  شود 

 (.125: جلد سوم،  1392شود )خانلری، می

 .: اینiئی 

 : آن. uاو 

 گونه.چنین، اینطور، این: اینi-tôایطو 

 گونه.چنین، آنطور، آن: آنu-tôاوطو 

 صفت شمارشی 

 صفت شمارشی اصلی

آیند و شماره شمارشی اصلی همان اعداد هستند که بدون پیشوند یا پسوند می»صفت  

 (. 166: 1387کنند.« )انوری و احمدی گیوی، اسم یعنی معدود خود را بیان می

 یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده ... 

روند. نسل حاضر، اعداد را  های مختلفی به کار میعددها معمولًا در این گویش با تلفظ

های  کنند؛ اما تلفظ افراد پیر کمی متفاوت است. تلفظتقریباً همانند فارسی رسمی تلفظ می

 رایجِ برخی اعداد بدین شرح است:

 /paŋy  ← ، پنج  čâr  ←، چار so/ se  ←، سه do  ←، دو  yay/ ya(e)k  ←یک  

paŋš/ pan/ panj  شش ،← ši(e)št/ ši(e)š  هفت ،← haft  هشت ،← hašt  ،

، sizza  ←، سیزده  do(a)vâzza  ←، دوازده  yâzza  ←، یازده  :da  ←، ده  :no  ←نه  
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پانزده  čârda  ←چهارده    ،←  pumza/ punza  شانزده  ،←  šumza/ šunza  ،

هجده  avda/ ivda/ havda/ hivda  ←هفده    ،←  ažda/ ižda/ hažda/ 

hižda نوزده ،← numza/ nuzza/ nuzda بیست ،←  bis 

در این گویش معمولًا افرادِ مسن، برای بیان اعدادی که از بیست بیشتر و از پنجاه کمتر   

ب )از  بهونه( جای یکان و دهگان را عوض میتا چهل  ویکیستاست  جای  کنند. مثلاً 

گویند: وچهار میجای چهل: یک بیست( و بهyak bisگویند: )یک بیس  ویک میبیست

چل   دیگر  čâr čel»چار  نکته  چهل(.  چهار  شمردن    اینکه:  هنگام  مسن  افرادِ  معمولًا 

 کنند.  رسند، دوباره از یک شروع میچیزی، وقتی به پنجاه می

 برخی دیگر از عددها 

، haftâδ  ←، هفتاد  šas  ←، شصت  panjâ  ← ، پنجاه  čel  ←، چهل  si  ←سی  

، do(e/i)vis  ←، دویست  saδ  ←، صد  no(a)vaδ  ← ، نود  haštâδ  ←هشتاد  

 sisaδ ←سیصد  

 صفت شمارشی ترتیبی 

شود. در این گویش  مین« ساخته میم« و »اُصفت شمارشی ترتیبی از عدد + پسوند »اُ

»اُ پسوند  با  ترتیبی  های شمارشی  کاربرد است. صفتمین« کمساختن صفت شمارشی 

 های مختلفی کاربرد دارد. ترتیبی نیز در این گویش با تلفظ

 ya(e)kom ←یکم 

 diyom/ doyyom/ dovvom ←دوم 

 siyom/ seyyom/ so(e)vvom ←سوم  

 čârom ←چهارم  
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 صفت شمارشی کسری 

»صفت شمارشی کسری یا عدد کسری، آن است که یک یا چند جزء از یک یا چند واحد  

(. حالت معمول این است که در بیان 168:  1387را برساند.« )انوری و احمدی گیوی،  

 گویند، سپس صورت را.مخرج را میاین اعداد، ابتدا  

   do:-yakدویک  ←دوم یک

 da:-seسه ده ←دهم سه

 saδ-čârصدچار  ←صدی چهار )چهار درصدی(  

ها یعنی؛ صفات شمارشی کسری عربی  جای گفتن صورت و مخرج، معادل آنگاهی به

 رود. مانند:میگویند. مانند: نصف، ثلث. و گاهی اصطلاحاتِ خاصی نیز به کار  را می

رود که کسی  : ثلثِ وارونه. این اصطلاح زمانی به کار میsols-e vârinaثلثِ وارینه  

که دو قسمت از بهره، به صاحبِ آن برسد، یک بهره از  جای ایندهد و بهکاری انجام می

رسد. مثلاً در رسد و دو بهره از آن به کسی که کار را انجام داده، میآن به صاحبَش می

بر رسم  روستا  واگذار    این  دیگران  به  را  خود  سرخ  گلِ  بوستانِ  مردم،  که  بوده  این 

سوم آن را برای خود بردارند و دوسوم  اند تا محصولِ آن را برداشت کنند و یککردهمی

که    -و البته امروزه بسیار رایج شده-آمده  آن را به صاحبِ آن بدهند. اما گاه پیش می

این شرط که یکشددار میافرادی برداشت محصول را عهده با  به  ند  سوم محصول را 

صاحبِ آن بدهند و دوسوم را برای خود بردارند که در اصطلاح به آن »ثلث وارونه«  

 گویند. می

 

 



 79 ... »صفت« یساختمان دستور  فی توص

 صفت شمارشی توزیعی 

 شود: های زیر ساخته میصفت شمارشی توزیعی در این گویش به روش

 کاربرد است. »به« که هر دو روش کمتنهایی یا با حرف تکرار عدد اصلی به-1

 yak yak ← یک یک

 yak-be-yak ←یک بهیک

« )دفعه و dofa/ da:fa/ vola/ keš« )بار(، »دُفه/ دعفه/ وُله، کِش bârبا افزودن »-2

 ها. « )مرتبه( و نظیر اینmartavaبار(، »مرتوه  

 ya bâr ←یک بار 

 ya dofa/ ya da:fa/ ya vola/ ya keš ←یک دفعه 

 صفت پرسشی

کنند  صفت پرسشی، صفتی است که با آن از نوع یا چگونگی یا مقدار موصوف پرسش می

 (.168: 1387)انوری و احمدی گیوی،  

 : چطور، چگونه.če-ta:rچطَارَ 

 : کدام. koδomکدم 

 : علی چگونه آدمی است؟ ali če-ta:r âδami-ye*علی چطَارَ آدمیه؟ 

 صفت مبهم

 خیلی، بعضی، کمی و... هر، همه، هیچ/ هیش، 

 : هیچ درختی را سرما نزده.hiš deraxt-i sum na-borde*هیش درختی سوم نبرده  
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 صفت تعجبی 

یا  »صفت تعجبی، صفتی است که همراه اسم می آید و تعجب گوینده را از چگونگی 

شود.« )انوری و دارد و خود با آهنگ مخصوص شگفتی ادا میمقدار موصوف بیان می

 (. 170: 1387احمدی گیوی، 

 če، چه ta:r، طَارَ  tôطو 

: بر سگ لعنت! چه آدمی!  bar say la:nat ta:r âδam-i*بر سَی لعنت! طَارَ آدمی!  

 )چه آدمِ بدی!(

 صفت کنایی 

شامل صفت کنایی  میصفت  غهایی  معنایی  که  به  یرحقیقی شود  معنایی  عبارتیو  دیگر 

ها ازنظر ساختمانی در گروه صفات مرکب قرار  کنایی دارند. معمولًا این دسته از صفت

 گیرند. می

 لاقید و سپوزگار است.    خیال،پهن، صفت افراد بی: دندهdanna-pa:nپهن دنه

  یتی خیال است و مسئولفراخ، کسی که بیگوش: پسpas-e guš forâxپس گوش فراخ  

 کند. پذیرد؛ اما بدان عمل نمیرا می

 کند. زن، کسی که رابطه دو نفر را خراب میهمبه: میانmiyun-am-zanْزن ممیونَ

 انواع صفت ازنظر ساختمان 

 صفت ساده 

 صفت ساده، صفتی است که از یک تکواژ آزاد ساخته شده باشد.

 : خوب. xuvخوو 

 است که سفت و بیات باشد. : سفت. معمولًا صفتِ نانی čemerγچمرغ 
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 : بنفش. bonôšبُنوش 

 صفت مرکب 

 پذیر است. واژه تجزیه یهصفتی است که به دو یا چندپا

 دل.: سنگdel-saŋgسنگ دل 

 دل.: بزرگdel-gotگُت دل 

 : لوچ، احول. čap-kurچپکور 

ک( به معنی خودشاشَک، صفت  )خود + شاش از فعلِ شاشیدن + اxo-šâš-akَخُشاشَک  

رود که شب در شاشد. این صفت برای کودکان به کار میکسی است که در شلوارش می

 شاشند. رختخواب خود می

 : با برورو، زیبا. bâ bar-o riبا بر و ری 

 صفت مشتق  

صفت مشتق صفتی است که بتوان آن را به یک پایه واژه و یک یا چند پیشوند یا پسوند  

 تواند فعلی یا غیر فعلی باشد.تجزیه کرد. پایه واژه می

 : بارَگ، زرنگ.bâ:-rag/ bâ:-rayبارگ/ با رَی 

 رگ، تنبل. : بی bi:-rag/ bi:-rayرَی رگ/ بیبی

 : ندار، فقیر.na-δâ:rندار 

 : زورکی. ru:r-akɔyزورَکاُی 

: صفت کسی است که بسیار زودرنج است و با دوستان و اطرافیان و...  qa:r-ukقهروک  

 کند.دیگر کسی که بسیار قهر میعبارتکند. بهقهر می

 ساز در گویش لایزنگانیبرخی پیشوندها و پسوندهایِ صفت
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 bar-pâ)برپا    بربارَگ، زرنگ(،    ←  bâ:-rag/ bâ:-ray)بارگ/ با رَی    با  ها:پیشوند

)مَفهم/   نَـ  /مَـرگ، تنبل(،  بی  ←  bi:-rag/ bi:-rayرَی  رگ/ بی)بی  بیبرپا، برقرار(،    ←

 ناراست، کج(. ←  nâ:-râs)ناراس  نامفهم، نفهم(،  ←  ma(na)-fa:mنفهم 

گزنده، صفت مگسی است که در دهان، بینی یا گوش انسان   ←zan-â)زنا پسوندها: آ 

)خریدار، مُردار(،  ـارسوخته(،  ←  soxt-a)سُخته ـه کند(، ریزی مییا حیوانات، تخم

  ←   kuškak-tar-akترک  )کوشکک  ترکتر(،  احمق  ←  pax-tarتر  )پَخ  تر

  dâneš-man)دانشمَن    مَن ترین(،  زشت  ←   zeš-tarin)زِشترین    ترین تر(،  کوچک

تنه  ← /    diyom/ دیُم    dovvom)دومّ    ـُم تنومند(،    ←  tana-manمَن  دانشمند. 

صفت کسی است که ازنظر جسمی   ←   ranj-u)رنجو    ـو دوم(،    ←   doyyomدویُّم  

 در زیر قرار گرفته باشد(.  آنچهزیری،  ← ši:v-i)شیوی  ـیضعیف است(، 

 ای صفت ثابت و درجه

کند، برحسب دارا بودن »از این لحاظ که صفت به مفهوم چگونگی یا حالت اشاره می

درجه واژهویژگی  آن،  بودن  ثابت  برعکس  یا  و  حالت  دو  پذیری  در  دسته  های صفت 

 (.185:  1395الدینی،  گیرند.« )مشکوهای قرار میهای درجههای ثابت و صفتصفت

 صفت ثابت

ثابت اشاره می»واژه ثابت به حالت  به این معنی که درجات ندارند.« های صفت  کنند، 

 )همان(

 : ماده. mâδaماده 

 : خوابیده.xâviδaخواویده 

 : نر. narنر 
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تأمل این است که اگر صفات ثابت را به معنی کنایی به کار ببریم، دیگر از گروه نکته قابل

روند. مثلاً صفت »نر«  ای به کار میشوند و در زمره صفات درجهصفات ثابت خارج می

رود که در این صورت ممکن  در این گویش به معنیِ »شجاع، قوی، باابهت« نیز به کار می

 تر و درواقع »نرتر« باشد. است کسی شجاع

 ایصفت درجه

کنند و بنابراین درجات  ای اشاره میهای درجههای صفت به حالت»دسته دیگری از واژه

نیز شامل می را  از واژهمتفاوت  این دسته  بهشوند.  برتر« و های صفت  صورت »صفت 

 (. 185: 1395الدینی،  روند.« )مشکوه»صفت برترین« نیز به کار می

 ترین.: بزرگgot-tarinتر. گتَّرین : بزرگgot-tar: بزرگ. گتَّر gotگُت 

جوونjavunجوون   جوان.  جوانjavun-tarتر  :  جوون :  : javun-tarinترین  تر. 

 ترین. جوان

 ترین.: کثیفčapal-tarinترین  تر. چَپَل: کثیفčapal-tarتر  : کثیف. چَپَلčapalچَپَل  
 

 صفت ازنظر کاهش، افزایش و اعتدال )سنجش و مقایسه(

ها را ازنظر سنجش و  ها توجه دارند و صفتفارسی اغلب به جنبه افزایش در صفتدر  

به دو گروه »برتر« )تفضیلی( و »برترین« )عالی( تقسیم می با  مقایسه  برتر  کنند. صفت 

شود. در گویش لایزنگانی علاوه پسوند »تر« و صفت برترین با پسوند »ترین« ساخته می

توان موجب کاهش یا افزایش  های دیگری نیز وجود دارد که میبر این دو روش، روش

 ها شد.صفت
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 افزایش در صفت  

 با پسوند »تر« )صفت برتر(

 pir-tarپیرتر   ← pirپیر 

 kuškak-tarتر کوشکک ←  kuškakکوشکک )کوچک( 

 با پسوند »ترین« )صفت برترین(

 pir-tarinپیرترین   ← pirپیر 

 kuškak-tarinترین کوشکک ←  kuškakکوشکک )کوچک( 

 با پسوند »ـوک« 

شود یا در پایان اسم  آید و موجب افزایش در صفت میاین پسوند یا در پایان صفت می

 شود. آید و پس از ساختن صفت، موجب افزایش آن میمی

رو است، کسی که  : خنده +اوک، صفت کسی است که خندان و خندهxann-ukخَنّوک  

 خنده جزئی از وجودش باشد. 

+  arz-ukعرَضوک   عرض  دانشکاو:  صفتِ  دیگر  ،  از  پیوسته  که  است  آموزی 

 کند. آموزان نزد معلم، مدیر و... شکایت میدانش

، صفت کسی است که بسیار زودرنج است و با دوستان و  کاو: قهر +  qa:r-ukقهروک  

 کند. میدیگر کسی که بسیار قهر عبارتکند. بهاطرافیان و... قهر می

، واژه »بخُل« در این گویش هم به معنی بداخلاقی و کاو: بخُل +  boxl-ukبخُلوک  

چشمی، درنتیجه »بخلوک« هم صفت کسی است که  تندخویی است و هم به معنی تنگ

گوید و دارای سکوتی همراه با بداخلاقی  پیوسته تندخو است و با دیگران کم سخن می

 چشم باشد. است و هم صفت کسی است که تنگ
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 با قید »خیلی«، »زیاد« و... 

 : خیلی بزرگ. xeyli gotخیلی گت 

 : زیادی سرد. ziyɔδi sardزیادی سرد 

 کاهش در صفت  

 کو« با پسوند »ـَ

به معنی »اندک« است.    «česqکو، در این صفت، »چِسق  : چِسق + اčesq-akuَچِسقَکو  

شود و  شود، موجب تقلیل در صفت میمیکو به این صفت افزوده  هنگامی که پسوند اَ

 آید.به معنی بسیار بسیار اندک می

 کو، بسیار کوچک. ذره + اَ zarra-kuکو ذرّه

 اعتدال در صفت

اعتدال در صفت آن است که میزان یک صفت در موصوف، زیاد یا کم نباشد. معمولًا در  

شود. در گویش لایزنگانی این  فارسی رسمی برای این صفت از قید »نسبتاً« استفاده می

 آید. نوع صفت علاوه بر این روش با چند روش دیگر نیز به دست می

 « پیش از صفتbalaبا قید »بَلَه 

 : نسبتاً بزرگ. bala gotبله گُت 

 : نسبتاً قشنگ. bala qašaŋgبله قشنگ 

 : نسبتاً زشت. bala zeštبله زشت 

شود. قید اخیر، بیشتر برای  « نیز استفاده میkola« از قید »کُله  balaجای »بلََه  ندرت بهبه

 سازد.رود و اسم مصغر میاسم به کار می
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 با قید »تقریباً«  

 : تقریباً بزرگ، نسبتاً بزرگ.taqrivan/ taxrivan gotتقریواً/ تخریواَ گُت 

 صفت ازنظر جایگاه )پیشین یا پسین بودن( 

های اسم در گروه اسمیِ گویش لایزنگان  ازاین در جستاری با عنوان »توصیف وابستهپیش

طور کلی صفت اشاره،  ایم. بهها در گروه اسمی پرداختههر یک از صفت  یگاهداراب« به جا

شمارشی   صفت  اصلی،  شمارشی  صفت  مبهم،  صفت  تعجبی،  صفت  پرسشی،  صفت 

مین«، صفت عالی و صفت بیانی وابسته پیشین هستند و قبل از هسته  ترتیبی با پسوند »اُ

گیرند و صفت بیانی ساده یا مرکب، صفت شمارشی ترتیبی با پسوند  گروه اسمی قرار می

م«، صفت فاعلی، صفت مفعولی، صفت نسبی، صفت لیاقت و صفت تفضیلی وابسته  »اُ

 (.  164: 1402گیرند )رنجبر، پسین هستند و پس از هسته گروه اسمی قرار می

 جایگاه صفت بیانی و موصوف و تقدم و تأخر آن 

هم صفت» فارسی،  هم صفتدر  و  وصفی  قرار  های  اسم  از  پس  دو  هر  اسنادی  های 

های وصفی با یک نشانه یا کسره اضافه به اسم متصل  گیرند، با این تفاوت که صفتمی

درحالیمی صفتشوند،  بیکه  اسنادی  نشانههای  میهیچ  واقع  اسم  از  پس  شوند«  ای 

. در گویش لایزنگانی نیز همانند فارسی رسمی، صفت پس از  (266:  1400زاده،  )طبیب

میان اسم و صفت   e. اگر اسم مختوم به همخوان باشد، نشانه اِ  1آید اسم )موصوف( می

  eگیرد؛ اما اگر اسم مختوم به واکه باشد، با توجه به نوع واکه، کاربرد نشانه اِ  قرار می

 متفاوت خواهد بود.

 
(. پشاندی  53:  1388توان مشااهده کرد: تاتی تاکساتان )طاهری،  های ایرانی نو میعکس این را در برخی گویش-1

 (.26: 1397پور و بهمنی،  )انوشه
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 اگر اسم مختوم به همخوان باشد:

 : لگنِ کوچک. layan-e kuškakلینِ کوشکک 

 سبز. : چشمčaš-e sôzچشِ سوز 

شود و همخوان ظاهر می  /yصورت همخوان /« باشد، کسره بهaاگر اسم مختوم به »اه  

 : اتاق/ خانه کهنه. xune-y ko:naشود: خونه کهنه  [ تلفظ میe« در پایان اسم نیز ]a»اه  

/ به همخوان  اسم مختوم  اِ    /uاگر  نشانه  کولّو سخُته  حذف می  eباشد،   kulluشود: 

soxta .گرده نانِ سوخته : 

شود:  ظاهر می  /yصورت /برند که بهرا نیز به کار می  eندرت برخی گویشوران، نشانه اِ  به

 : گرده نانِ سوخته.kullu-y soxtaکولّوی سخُته 

:  kullu-ye soxtaبرند: کولّوی سُخته  به کار می /yeصورت /را به eگاهی نیز نشانه اِ 

 گرده نانِ سوخته. 

 باشد سه حالت دارد: /âاگر اسم مختوم به واکه بلند /

 : دنیایِ پست. donyɔ-y pastآید: دنیای پست پس از اسم می /yالف: همخوان /

گیرد. این روش همانند رابطه مضاف و  ای قرار نمیب: میان اسم و صفت، هیچ نشانه

کشیده   /âها واکه پایانی /هایی است که در آناست و مربوط به آن دسته از واژه  یهالمضافٌ

 (. 158:  1402شود )رنجبر،  تلفظ می

 : قبایِ سبز.qavâ sôzقوا سوز 

 qavâ-yeکاربرد است: قوایِ سوز  آید. این روش کممی  /yeصورت /ج: نشانه اضافه به

sôz .قبایِ سبز : 

 باشد دو حالت دارد: /iاگر اسم مختوم به واکه بلند /
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: سینیِ  sini gutt-uگیرد: سینی گوتّو  ای قرار نمیالف: میان اسم و صفت، هیچ نشانه

 بزرگ )معرفه(. 

 : کفشِ خوب. orsi-ye xuvآید: اُرسیِ خو می /yeصورت /ب: نشانه اضافه به

میان    ،( باشد/:oو /  /:a: // ،eکشیده )/  /oو /  /a// ،eهای /اگر اسم مختوم به یکی از واکه

 گیرد: ای قرار نمیاسم و صفت، هیچ نشانه

 : نشیمنگاهِ کج.ša: kažشه کژ 

 : بِه )میوه( درشت. be: doroštبه درشت 

 رابطه دستوری گروه وصفی

های اسمی،  های دستوری متفاوتی در هر یک از گروهگروه صفتی ممکن است با رابطه

 مثال: فعلی یا وصفی به کار رود. برای 

 وابسته صفتی پسین در گروه اسمی.  -1

 خیالفکر و بیبیآدمِ 

رود، گروه بالا بدین صورت  جای واو عطف به کار میچون در این گویش، گاهی کسره به

 رود:نیز به کار می

 خیالفکرِ بیبیآدمِ  

 وابسته صفتی در گروه صفتی -2

نشانه اضافه یا کسره اضافه در گروه گروه صفتی ممکن است به دنبال واژه صفت هسته و  

تر دیگری به کار رود؛ در این حالت، به گروه صفتی، وابسته صفتی در گروه صفتی بزرگ

 (.211: 1394الدینی، شود.« )مشکوهصفتی گفته می

   با درک و فهمزنِ پیرِ 
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 مسند در گروه فعلی   -3

تاوِسّون   گرمفصل  تابستان خیلی  e-garmvessun xeyli ɔe t-faslه  خیلی  : فصل 

 گرم است. 

 مطابقت صفت و موصوف 

طور کلی در گویش لایزنگانی همانند فارسی رسمی  ازنظر مطابقت صفت و موصوف، به

شود. »صفت بیانی در فارسی امروز همیشه مفرد است، اگرچه موصوفش جمع رفتار می

 (.274: 1382باشد« )فرشیدورد، 

 های بزرگ.: درختderaxt-ɔ-y gotدرختای گُت 

 های بلند. : ناخنnâz-ɔ-y bela:nنازای بلن 

کاربرد  کند و این روش، کموجود، گاهی صفت و موصوف ازنظر جمع، مطابقت میبااین

 است: 

 های قرمزها. : سیبseyv-ɔ-y qermez-âسیوای قرمزا 

چنه؟   کیلو  قرمزا  سیبseyv-ɔ-y qermez-â kilu čan-e*سیوای  قرمزها  :  های 

 کیلویی چند است؟ 
 

 گیری نتیجه

به توصیف ساختمان دستوری »صفت« در گویش لایزنگانِ داراب   در این پژوهش که 

ای بودن، کاهش،  اختصاص یافته است، اقسام صفت ازنظر مفهوم، ساختمان، ثابت یا درجه

بودن(، جایگاه صفت بیانی  افزایش و اعتدال )سنجش و مقایسه(، جایگاه )پیشین یا پسین

و موصوف و تقدم و تأخر آن، رابطه دستوری گروه وصفی و مطابقت صفت و موصوف  

 موردبررسی قرار گرفته است. 
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شوند. این  های مختلفی ساخته میهای فاعلی و مفعولی به روشدر زبان فارسی، صفت

ندرت به کار بروند، از  کاربرد است و اگر هم بهها در گویش لایزنگانی، کمنوع صفت

 فارسی رسمی به این گویش راه یافته است.  

روند. نسل حاضر، اعداد  های مختلفی به کار میدر این گویش، عددها معمولًا با تلفظ  

کنند؛ اما تلفظ افراد پیر کمی متفاوت  را تقریباً همانند گویشورانِ فارسی رسمی تلفظ می

  کمتر و از پنجاه    بیشتراست. همچنین معمولًا افرادِ مسن، برای بیان اعدادی که از بیست  

 کنند. ونه(، جای یکان و دهگان را عوض میویک تا چهلاست )از بیست

در این گویش اگر صفات ثابت را به معنی کنایی به کار ببریم، دیگر از گروه صفات    

روند. مثلاً صفت »نر« در این  ای به کار میشوند و در زمره صفات درجهثابت خارج می

رود که در این صورت ممکن است  گویش به معنیِ »شجاع، قوی، باابهت« نیز به کار می

ها توجه  تر و درواقع »نرتر« باشد. در فارسی اغلب به جنبه افزایش در صفتکسی شجاع

»برترین«  دارند و صفت )تفضیلی( و  »برتر«  به دو گروه  ازنظر سنجش و مقایسه  را  ها 

کنند. صفت برتر با پسوند »تر« و صفت برترین با پسوند »ترین« ساخته  )عالی( تقسیم می

با پسوند »اوک« و با قید »خیلی«،    شود. در گویش لایزنگانی علاوه بر این دو روش،می

نیز می و...  افزایش صفت»زیاد«  »اَتوان موجب  پسوند  با  توان کو« میها شد. همچنین 

موجب تقلیل در صفت شد. برای اعتدال در صفت نیز معمولًا در فارسی رسمی از قید  

شود. در گویش لایزنگانی این نوع صفت علاوه بر این روش با قید  »نسبتاً« استفاده می

 آید.  « و با قید »تقریباً« نیز به دست میbala»بلََه 

مبهم، صفت   تعجبی، صفت  پرسشی، صفت  اشاره، صفت  لایزنگانی صفت  در گویش 

»اُ پسوند  با  ترتیبی  اصلی، صفت شمارشی  بیانی  شمارشی  عالی و صفت  مین«، صفت 

گیرند و صفت بیانی ساده یا  وابسته پیشین هستند و قبل از هسته گروه اسمی قرار می
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م«، صفت فاعلی، صفت مفعولی، صفت نسبی،  مرکب، صفت شمارشی ترتیبی با پسوند »اُ

قرار   اسمی  گروه  هسته  از  و پس  هستند  پسین  وابسته  تفضیلی  و صفت  لیاقت  صفت 

 گیرند.می

طور کلی در گویش لایزنگانی همانند فارسی رسمی  ازنظر مطابقت صفت و موصوف، به

 کند. وجود، گاهی صفت و موصوف ازنظر جمع، مطابقت میشود. بااینرفتار می
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Abstract 

 

Syntactic Structure of Adjectives 

 in the Layzangan Dialect of Darab 

 

The term "adjective" literally means "attribute" and, in grammatical 

terminology, it refers to a word that is used alongside a noun to express 

one of its characteristics. Various grammarians have offered definitions 

of adjective, and with slight flexibility, it may be stated that all such 

definitions are based on expressing the quality or manner of a noun. The 

present study is devoted to the syntactic structure of adjectives in the 

Layzangan Dialect of Darab. The data collection methodology 

employed in this research is both field-based and library-based, and the 

research method follows a descriptive-analytical content analysis 

approach. In contemporary linguistic studies—particularly in light of 

modern linguistic theories—grammarians have paid increasing 

attention to the position and syntactic placement of words within a 

sentence. Accordingly, adjectives are generally analyzed in terms of 

their placement, particularly within noun phrases. However, this 

approach appears insufficient, as many essential features of 

grammatical categories—especially aspects relating to the productivity 

and flexibility of the Persian language—are often overlooked. Given 

the necessity and importance of this issue, the author of this article has 

endeavored to examine adjectives in Layzangan Dialect with respect to 

their semantic function, morphological structure, gradability, 

comparison (including diminution, intensification, and moderation), 

syntactic position (pre-nominal or post-nominal), the placement of 

descriptive adjectives and their nouns, the syntactic relationship within 

adjectival phrases, and agreement between adjective and noun. 
 

Keywords: Layzangan dialect, adjective, meaning, structure. 
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. در این مقاله سه جاینام از شهر »خلخال« )شهری کُهن در استان های زبانی باشدبررسی

اند از: »خلخال«  اردبیل ایران(، به روش تطبیقی بررسی خواهد شد. این سه جاینام عبارت

معروف ورودی    تفرجگاه)نام شهر(، »هرو« )یا »هروآباد« نام محلی خلخال( و نیز »ازناو« )

از    دانند که ای میبرنجن یا حلقهخلخال(. در منابع متعدد، معنای کلی »خلخال« را پای

این زیور  نام شهر خلخال به    ولی  طلا، نقره و امثال آن است که به پای آویزند،  جنس

گاه ملی  که در درهای ایران  آبادی  ربطی ندارد. برای نوشتن این مقاله از پیکره نام  زنانه

دهد نام خلخال از دو آمار ایران ثبت شده، استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می

بخش خال )خوار( و خال تشکیل شده و جمعاً به معنای سرزمین هموار است، »هرو« به 

با  معنای آبی است که فواره می ارتباط    "آب جهنده»  azan-ow(v)کند و ازناو/ ازنو 

 دارد.
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 مقدمه

ها  های کلان هر منطقه بسیار قدیمی و کهن هستند و سیر تطور آن بخش بسیار بزرگی از جاینام   

ها وجود ندارد. در مقابل این دسته،  گشایی آن یابی و گره چنان پیچیده است که امکان ریشه 

گذاری هر بخشی از  ها چندان مشکل نیست. بشر با نام یابی آن هایی نیز هستند که ریشه جاینام 

بسیار    ، راحت کرده است. ارجاع به مکانی که اسم دارد برای خود  طبیعت کار اشاره به آن را  

با تغییر زبان یک جامعه ممکن است    جاینامها   تر از ارجاع به مکانی است که اسم ندارد. راحت 

 (. 9:1402  شوند )سبزعلیپور، تغییر    مواردی دستخوش در  

های آن نقش اساسی دارند. کمتر  زبان و فرهنگ حاکم بر هر منطقه در ساخت جاینام 

های خود را از زبانی بیگانه یا فرهنگی بسیار  ای الگوی ساخت جاینامآید، منطقهپیش می

شناختِ زبان و فرهنگ رایج در یک منطقه چه در زمان    ،دور قرض بگیرد. به همین سبب

 .استویژه زمان احتمالیِ ساخت جاینام( بسیار مؤثر  حال و چه در زمان گذشته )به

زبان غالب مردم شهرستان خلخال ترکی آذری است. در کنار این زبان، زبان تاتی نیز در   

رستم و شاهرود رایج است. زبان تاتی زبانی است که از دیرباز در این  دو بخش خورش

با سایر نقاط آذربایجان، زنجان و نواحی دیگر، زبان   بوده و بعدها همگام  منطقه رایج 

تدریج، در این مناطق رایج شده است. زبان کردی کرمانجی نیز در چند  ترکی آذری، به

 شده است.   رایج( اخیرروستا از روستاهای خلخال، )احتمالًا در دوره 

( در مقاله  1396های خلخال اشاره شده است. عبدی و همکاران )در منابعی به جاینام 

و جاینام زبانی  میان هویت  نسبت  موردی: کوه»بررسی  نمونه  این  ها،  به  های خلخال« 

ها تغییر  رغم دگرگشت عمده زبان آذری )تاتی( به ترکی، نام کوهاند که »علینتیجه رسیده

شناختی  ها ازنظر زباناند و جاینامصورت کهن خود باقی ماندهکلی پیدا نکرده و بیشتر به
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اند، اغلب دارای  و معنایی اغلب واژگانی غیرترکی هستند و حتی برخی هم اگر تغییر کرده

 (. 94:  1396نام کهن آذری در کنار نام ترکی هستند« )عبدی و همکاران،  

زبان شاهرود خلخال« به  شناسی منطقه تات( در مقاله »تأملی بر جاینام1396سبزعلیپور ) 

»جاینام که  است  رسیده  نتیجه  )آباین  منطقه  اصلی  شیبجاینامهای  ها،  جاینامها، 

 (.182:  1396ها( اغلب به زبان تاتی هستند« )سبزعلیپور، جاینامکده
 

 نام »خلخال« در متون تاریخی 

ایران، شهر خلخال در استان اردبیل است. این شهر در     تقریباً کهن  یکی از شهرهای 

آمده   بسیار  گذشته  الی  متون  المشرق  من  العالم  »حدود  کتاب  در  اول  بار  گویا  است. 

ای به خلخال یا  ای ناشناس، اشارهنویسنده  زبان  هجری قمری، از  372المغرب«، تألیف  

است: »اگر اندر همه ناحیت گیلان کسی، کسی را دشنام دهد یا نبید    روستاهای آن شده

هاست با منبر  های دیگر کند، چهل چوب یا هشتاد بزنند و ایشان را شهرکخورد، یا گناه

 (. 150چون گیلاباذ، شال، دولاب، بیلمان شهر« )حدودالعالم، ص 

است: »دوازدهم محرم  ناصرخسرو در سفرنامه خود از شاهرود خلخال نام برده و نوشته    

ثلثین و اربعمائه ]سال   ثمان و  بیل و قبان که رستاق  438سنه  راه  به  برفتم  [ از قزوین 

دیهی که خزرویل خوانند، ... چون از آن جا برفتم نشیبی قوی  ه  قزوین است و از آن جا ب

گفتند ... و از آن جا بود چون سه فرسنگ برفتم دیهی از حساب طارم بود، برزالخیر می

 (. 6:  1361گفتند« )ناصرخسرو، می شاهرودبرفتم رودی آب بود که آن را  

  ( حموی  معجم  626  -  574یاقوت  در  است: ق(  آورده  چنین  »خلخال«  ذیل  البلدان 

»خلخَْالُ: بلفظ واحد خلاخیل النسوان: مدینة و کورة فی طرف أذربیجان متاخمة لجیلان  

فی وسط الجبال، و أکثر قراهم و مزارعهم فی جبال شاهقة، بینها و بین قزوین سبعة أیام  
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برنجن و پابند  و بین أردبیل یومان، و فی هذه الولایة قلاع حصینه« یعنی: »خلخال: پای

ها  ای در طرف آذربایجان که نزدیک به گیلان است و در میان کوهزنان و نیز شهر و منطقه

های بلند قرار دارند. فاصله خلخال تا  ها در کوهواقع شده است. اکثر روستاها و مزارع آن

های مستحکم وجود دارد« قزوین هفت روز و تا اردبیل دو روز است. در این منطقه قلعه

 (. 381: ص 2)معجم البلدان، ج

نویسد: »خلخال شهر وسط بوده و اکنون دیهی  القلوب میحمدالله مستوفی در کتاب نزهه 

آباد و هشتجین  است کمابیش صد موضع، به چهار ناحیه. خانندبیل، و سجهرود و انجیل

نشین آن از توابع اوست. در سابق شهری فیروزآباد نام که بر سر گریوه بردلیز بود، حاکم

بوده و حکامش را آقاجریان می اند و بعد از خرابی فیروزآباد، خلخال حاکم  گفتهدیار 

 (.93: 1336القلوب، نشین شد« )نزهه

الدین خورشاه حمدالله مستوفی، در تاریخ گزیده، در وقایع مربوط به تاریخ خداوند رکن  

است: »ابن علاالدین ... حسن مازندرانی را با فرزندان به  ای کردهبه شالرود خلخال اشاره

و خلخال فرستاد و مستخلص کرد و   شالرود قصاص پدر بکشت و لشکر بجنگ قلعه  

 (.  527 :1362 قتل عام رفت« )تاریخ گزیده،

دهخدا در جایی در وصف شهر خلخال مطلبی آورده است که خیلی محل تأمل است. 

ست که امروز خلخال نامیده ا  »خلخال زر« شهریاند:  نامه« چنین نوشتهایشان در »لغت

 : اندشود. صاحب برهان و انجمن آرای ناصری و آنندراج آن را قریب گیلان دانستهمی

 «که خوانندش امروز خلخال زر         ز پرگار آن حلقه برکرد سر  

 نامه، ذیل خلخال زر( )لغت

برای اشاره به شهر خلخال است.   خلخال زر«تأمل است، اصطلاح »قابل  ینجاآنچه در ا  

راه عبارت  لغت  یافتهاین  بهبه  ایشان  که  دهخدا  و نامه  برهان  )صاحب  منبعش  درستی 
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نوشتهانجمن را  آنندراج(  و  عباسی  بهآرای  احتمالًا  فرهنگاند،  آن  به  یافته  اشتباه  راه  ها 

صفت   »زر«  صفت  این  ندارد.  موضوعیتی  هیچ  خلخال  شهر  برای  »زر«  صفت  است. 

بستند. در متون ادبی برنجن یا همان زیوری است که زنان برای زینت به پای خود میپای

نه صفتی برای    ،برنجن( استو تاریخی زبان فارسی »زر« اغلب صفتی برای خلخال )پای

هایی از شواهد تاریخی ادبیات فارسی، برای این معنا  خلخال )نام شهر(. در ادامه نمونه

 شود:ذکر می

 که چون خلخال ما هم زرد و هم نالان و زار است این         چو من در پایش افتادم چو خلخال زرش گفتا 

 ( 291)خاقانی: 

 

 

برنجن( است. این  همچنان که از اشعار فوق پیداست، زر صفت خلخال )به معنای پای

اشعار ربطی به خلخال )در معنای شهر( ندارند. احتمالًا نظامی در بیت معروفی که در بالا  

( کلمه »زر« را برای  پرگار آن حلقه برکرد سر// که خوانندش امروز خلخال زرز  ذکر شد )

باشد، برنجن( میرعایت قافیه و یا احتمالًا به خاطر اینکه همواره زر صفت خلخال )پای

وگرنه اگر خلخال )در معنای شهر( صفتی داشت، حتماً در متون گذشته قبل    ؛آورده است

 جوان سال هزار اشتر سیه چشم و    زرد خلخال سراسر سرخ موی و  

 ( 384)نظامی، خسرو و شیرین:                  

 چو خلخال زر اندر پایش افتاد   بوسی رایش افتاد یاره دست   چو 

 (68)نظامی، خسرو و شیرین:                  

 دارم، مرا خاری بود خاری   خلخال زر و گر    ز بخل ار طوق زر دارم، مرا غلی بود غلی 

 ( 941)مولوی، دیوان شمس:                                      
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، شهر خلخال هیچ جا  است  شد. در متونی که نگارنده دیدهیا بعد از نظامی بدان اشاره می

)متوفی:  به نظامی  از  قبل  است.  نیامده  زر«  »خلخال  نویسنده    612صورت  ق(  ها. 

ای به چنین نامی نکرده است، بعد  العالم که از این شهر تاریخی خبر داشته، اشارهحدود

ل  ا کدام نامی از خلخاز او هم حمدالله مستوفی چندین بار از خلخال نام برده ولی در هیچ

فرسنگ«   نودوپنج  خلخال،  تا  باکو  از  آذربایجان(  بلاد  )طول  »طولش  مثلاً:  نیست.  زر 

ها. ق    626(. همچنان که گذشت، یاقوت حَمَوی بغدادی متوقی  85القلوب، ص  )نزهه

ای به کلمه  ز خلخال نام برده، اشارهالبلدان که به زبان عربی است و انیز در کتاب معجم

 نکرده است.  1»زر«
 

 ریشه و معنای پیشنهادی برای »خلخال« 

عنوان مثال، در بدو  کند. بهها کمک فراوانی میفهم معنای جاینامهای تطبیقی به  بررسی 

« )رنگ( امر هر محققی وقتی نام »کبوچی« را ببیند، کمتر ممکن است، آن را به کلمه »کبود

های فراوانی  توان فهمید که در ایران جاینامها جاینام میاما با بررسی تطبیقی ده  ؛بدهدربط  

های ایرانی مانند: گوی  هستند که از رنگ کبود )زبان فارسی( و معنای آن در سایر گویش

اند )برای نمونه  )زبان ترکی آذری(، کَو )زبان تاتی( و کُو )زبان/ گویش لکی( درست شده

تلاش  شناسی تطبیقی  روش جاینام  اب  نیز  این پژوهش  در(.  1402نگاه کنید، سبزعلیپور،  

. در ابتدا جاهایی از کشور که دارای پسوند »خال«  شده تا به معنی این جاینامها پی ببریم

 بررسی خواهد شد و در ادامه ریشه پیشنهادی خلخال ذکر خواهد شد.  ،هستند

 
برای  در بین تعدادی از مردم   کلمهکه این   آن اسااتعلت اشاااره و تأکید به صاافت »زر« در این پژوهش    1

بلکه    ،شاهر خلخال شاایع شاده اسات. این در حالی اسات که صافت »زر« نه صافت خلخال )به معنای شاهر(

 صفت خلخال )به معنای پابند یا پای برنجن( است.
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 تکواژ »خال« است: ها دارای  هایی که جزء دوم آنجاینام

شهرستان  شادخال مرکزی،  بخش  ملاسرای،  دهستان  در  روستایی  نام 

 شفت، استان گیلان 

شهرستان  مرخال مرکزی،  بخش  ملاسرای،  دهستان  در  آبادی  یک  نام 

 شفت، استان گیلان 

نوشهر،  هزارخال شهرستان  کجور،  بخش  کجور،  توابع  در  روستایی  نام 

 استان مازندران 

کنار، شهرستان بابل، نام روستایی در دهستان درازکنار، بخش بابل خالهلی

 استان مازندران 

 نام یک آبادی در دهستان سجارود، بندپی شرقی، شهرستان بابل خال  گل
 

نامه  شاخه درختان )لغت   ( الف   : های ایرانی چند معنا دارد خال در بحث موردنظر، در زبان    

ای از رود )فرهنگ موضوعی  شاخه   ( (؛ ب 94دهخدا، ذیل خال(، )فرهنگ تاتی سبزعلیپور:  

(؛  401، فرهنگ گیلکی »گیل و دیلم« پاینده، ص  37تالشی به فارسی رضایتی و خادمی، ص  

 خاله، یعنی محلی که در آن گل فراوان است(. منطقه، ناحیه، محل، بخش )مانند: گل   ( ج 

های بدن  از اندام  ای از رود که استعارهخال در هر دو معنای شاخه درخت و شاخه  

شود. درست مانند فرآیند ساختِ شاخ/ شاخه،  صورت خاله نیز تلفظ میجاندار است، به

های  چشمه و مانند آن. در شکل »خاله« نیز جاینام  /دان/ دانه، ریش/ ریشه، لب/ لبه، چشم

 هایی از آن است:بسیاری در زبان فارسی هستند. موارد زیر نمونه

 سرای گیلانهعنام یک آبادی در دهستان هندوخاله، صوم نوخاله:

 سرای گیلان نام دهستانی در بخش تولم شهرستان صومعه هندوخاله:
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شهر  سر، شهرستان رضواننام روستایی در دهستان دیناچال، بخش پره خاله: کیش

 گیلان 

بابلنام   چارخاله: بخش  درازکنار،  دهستان  در  بابل،  روستایی  شهرستان  کنار، 

 استان مازندران 

 نام یک آبادی در بخش شاندرمن، شهرستان ماسال گیلان خاله:گل
 

جاینام   بین  در  بالا،  شواهد  بهبنابر  ایران،  آن های  خلخال  ویژه  همسایگی  در  که  هایی 

هستند و ازنظر زبانی به زبان قدیم خلخال )آذری یا تاتی( بسیار نزدیک هستند، مواردی  

های زیادی نقش دارد و دهد تکواژ قاموسی »خال« در ساخت جاینامهست که نشان می

 حتی خود واژه خلخال هم در چندین جای کشور وجود دارد. مانند موارد زیر: 

نام یک آبادی در کشکسرای مرند، در بخش مرکزی شهرستان مرند،  خلخال: 

 آذربایجان شرقی 

 نام یک آبادی در درود فرامان، بخش مرکزی کرمانشاه  خلخال: 

 نام یک شهری از شهرهای استان اردبیل خلخال: 

های  توان گفت تکواژ »خال« یک تکواژ پربسامد در بین جاینامبا ملاحظات فوق، می  

ماند تکواژ اول »خلخال«. تکواژ اول خلخال را باید با روش  ایران است. با این حساب می

جاینام ساخت  نوخاله،  تطبیقی  چارخاله،  هزارخال،  شادخال،  در  سنجید.  ذکرشده  های 

خال، تکواژ اول اسم درخت است. به نظر  خاله، هلیتکواژ اول یک صفت و در کیش

زبانمی در  باشد. خوار  »خوار«  اول  تکواژ  در جاینام خلخال،  تالشی  رسد  و  تاتی  های 

زمین   خارَه  است.  زمین  که  xâr.a zaminصفت  سنگ  بدون  و  خوار  و  نرم  زمین   :

زمین هموار، خوار (، در زبان تالشی به  14:  1391راحتی قابل کندن است )سبزعلیپور،  به
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xâr  (. تبدیل  176گویند )فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی،  می/r/    به/l/   ها و در زبان

)فارسی باستان( را    arvantتوان  یندی شایع است. از این نمونه میاهای ایرانی فرگویش

»اروند« و   یها و در فارسی نو به صورت  arvandصورت  مثال زد که در فارسی میانه به

»الوند« درآمده و نیز »سوراخ« به »سولاخ« و »دیوار« به »دیفال« و »زهره« به »زهله« است  

 (. 269- 268: 1380)نک. باقری، 

های کشور بدین صورت  بنابراین، روش ساخت جاینام »خلخال« همانند سایر جاینام  

شود. در  است که یک صفت از صفات زمین موردنظر برای انتخاب نام آن گزینش می

چنین   انتخاب  دلیل  است.  انتخاب شده  نرم(  مسطح،  )هموار،  »خوار«  نیز صفت  اینجا 

کوه را  اطرافش  که  است  کوچکی  دشت  خلخال  شهر  است  این  مختلفی  صفتی  های 

 اند. با این طرز ساخت خلخال چنین است:  گرفته

 خلخال   < ای از جایی( = خالخال  خال + خال )محل، شعبه   <   خوال   < خوار )زمین هموار(    
 

 ریشه و معنای پیشنهادی برای »هرو« 

خلخال نام شهر و نیز نام مرکز شهرستان است. مردمان خلخال، شهر خودشان را به نام  

»هیرو«    hero»هرو«   تاتو گاه »هیروآباد« می  hiroیا  را    انزبانشناسند.  آن  این شهر، 

»خرا«  به یا  »خرو«  می  râəro/ xəxصورت  )سبزعلیپور،  تلفظ  نام  143:  1391کنند   .)

رسمی این شهرستان در اسناد و مکاتبات خلخال است. کلمه »هرو« اغلب مصرف داخلی  

اسم  به  را  آن  مردم  اغلب  استان  از  بیرون  یا  شهر  از  بیرون  و  دارد  شهرستان(  )داخل 

 شناسند. »خلخال« می
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«=  ow+ او    herمرکب از دو بخش »هر    احتمالا رسد این است که این نام  آنچه به نظر می

طورکلی، یعنی جایی که آب زیادی دارد. در ادامه در مورد دو بخش مختلف این  باشد. به

 جاینام شرحی ذکر خواهد شد. 

شناسی مهم است، این است که بدانیم این جاینام در حوزه رواج کدام  آنچه در جاینام  

زبان رشد یافته و شکل گرفته است. حوزه زبانی این جاینام، زبان آذری )یا به تعبیری  

تاتی( است. این زبان کهن هنوز هم در این شهرستان رایج است. همچنان که در مقدمه  

رستم و شاهرود، زبان تاتی هنوز رایج است. تأثیر زبان کهن  گذشت، در دو بخش خورش

های این شهرستان تاتی است.  در این شهرستان به حدی است که بخش زیادی از جاینام

نیز ) نکته اشاره کرده94:  1396عبدی و همکارانش  این  به  نیز  به(  در  اند.  مثال،  عنوان 

شود. هم تلفظ می  aznâwصورت های است به نام »ازناو« که بشهرستان خلخال، چشمه

ای  باشد )نک. ادامه بحث(. در نزدیکی همین چشمه، چشمه   vazan-owمحتمل است  

»کَمره « است. خونی در جاینام  kamra xoniخونی  دیگر هست که اسمش در محل 

»کمره خونی«، با »خانی / خونی« )چشمه( ارتباط دارد. هنوز هم در زبان تاتی رایج در  

گویند. هدف از ذکر این نکته  « می2جاهای مختلف شهرستان خلخال، به چشمه »خانی

های کهن آن منطقه توجه  این است که برای یافتن معنا و ریشه کلمه باید به زبان یا زبان

 خاصی داشت.  

 
های زیادی با این  گویند. جاینام امروزه هنوز در زبان تاتی به چشمه و محل برداشت آب در وسط روستا، خانی می   2

خانی )چشمه سیدها(،  خانی )چشمه کبک(، سیده ها(، زرجه خانی )چشمه آلاله واژه ساخته شده است. مانند: الاله 

برایش حوض درست کرده خانی )چشمه لاره  از تنه درخت  این جاینام ای که  مانند آن.  به  اند( و  ها فقط مربوط 

 ها( ذکر شده است.  : فصل هیجدهم: جاینام 1391روستای درو از شاهرود خلخال است که در سبزعلیپور ) 
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«، صفت آب و دود است. »خره کردن«، یعنی xəraدر زبان تاتی رایج در خلخال، »خره  

:  1391همچون دود به شکلی فورانی و انفجاری از جایی بیرون زدن )نک. سبزعلیپور،  

کنند  (. در زبان تاتی وقتی بخواهند آب زیاد را وصف کنند، آن را به دودی تشبیه می127

باید با    xərraصورت  « یا گاهی بهxəraزند. »خره  که به مقدار زیاد از جایی بیرون می

دوست در مورد  »فره« فارسی ارتباط داشته باشد. »فِرِه« یعنی بسیار، افزون، زیاده. حسن

می فارسی  زبان  در  »فرِِه«  از  ریشه  کلمه  این  اوستایی    frēhنویسند:  قس  فرِِه.  )بیش 

frāyah-  وفور افزونی،  زیادتر،  بیشتر،  )حسن  )صفت(  است  : 1393دوست،  مشتق 

 (.  2000(. کلمه »فراوان« و »پُر« هم با این کلمه ربط دارد )نک. همان: 2029

  /x/دارند، هنگام ورود به زبان تاتی، آن واج به    /f/  تعدادی از کلمات فارسی که واج

در زبان  ،  دارند  /x/شوند و نیز بالعکس، یعنی کلماتی که در زبان فارسی واج  تبدیل می

 شوند. مانند:تبدیل می  /f/تاتی به 

 تاتی  فارسی

 xəruten خروتن فروختن

 kax کَخ  کف صابون( کَف )مثلاً

 xašarden خشردن فشردن

 fatarât فطرات  خطرات 

در زبان فارسی نیز تبدیل این دو واج مذکور به همدیگر امری شایع است. مانند: »درخشان  

 درفشان«.  /

 درفشیدن تیغ الماس گون                           بکردار آتش بگرد اندرون         

 ( 1329، بیت 340)شاهنامه، داستان فرود، ص                                                                                     
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 بنابر آنچه ذکر شد، »فره« فارسی، در زبان تاتی به »خره« تبدیل شده است و طبق آن »فره

اُو« )آب فراوان، یا جایی که آب فراوان دارد(، تبدیل    آو/ خره  اُو« نیز به »خره  آو / فره

: 1391« همان »آب« است )نک. سبزعلیپور،  owاش »اُو  « و تکواژگونهâvشده است. »آو  

زبان شهرستان خلخال، یعنی  « و شکل رایج آن در بین ترکxər.â(. صورت »خرآ  43

با دو تلفظ هستند، یکی در تاتی و دیگری در ترکی    ولی  « هر دو یک اسمher-ow»هرو  

  /x/ها به واج  در آن  /h/های بسیاری هست که واج  آذری. در زبان تاتی خلخال نمونه

دارند    /h/تبع آن در ترکی آذری واج  فارسی و به کلماتی که در زبان    شود. نمونهتبدیل می

 شوند، به شرح زیر است: تبدیل می /x/و در زبان تاتی به واج 

 

 
درویها،   ،گویند. مثلاً به امامزاده حساین )ع( وساط شاهر کلورمی  senəxدر زبان تاتی به حساین، خوساین   3

 گویند.می say xəsenخسن »سَی

آمده بود    hamisصاااورتبهگویا حمس بوده و در نقشاااه گوگل هم   تریمیقدنام این روساااتا در منابع   4

»حمص« و با این   صاورتبهالبدان یاقوت حموی، این روساتا را (. در کتاب معجم127:  1389)سابزعلیپور،  

، دیهی نزدیک خلخال، از کارگزاری »شاار« نقطهیب ، با صااد  دیتشادیب شارح ثبت کرده اسات: »حمص« ]ح م[ 

(. منظور از »شاار« در این نوشاته یاقوت حموی،  797: 2در سارزمین آذربایجان در سامت قزوین اسات« )ج. 

گویند.  شااالرود و شاااهرود می  موردنظرباید »شااال« باشااد که امروزه به خاطر رود جاری در آن، به منطقه  

(، آورده اسات: »شااهرود ولایتی اسات متصال طوالیش کمابیش سای پاره  82: 1336)   القلوب نزهه حمدالله مساتوفی در  

 دیه است، از معظماتش شال و کلور و حمص و درود و کیلوان، هوایش معتدل است«. 

 تاتی خلخال فارسی و ترکی آذری 

 xəne خنه حَنا )گیاه معروف برای رنگ موی سر( 

 xəsen خسن )نامی مردانه(  3حسین

 xaməs خمس )نام روستایی در بخش مرکزی خخال(  4حَمس
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  her-owهرو    ،حال باید پرسید دلیل اینکه هروآباد یا بخش مرکزی شهرستان خلخال 

»جایی که آب فراوان دارد« نامیده شده، چیست؟ علت شهرت »هروآباد یا هرو« به جایی  

که »آب فراوان دارد«، این است که در ابتدای این شهر چشمه بسیار بزرگی به نام »ازناو«  

هست که بسیار پرآب است و این چشمه، آبِ بخشی وسیعی از خلخال و خوجین )یکی  

های ازناو، از دل  چشمه  کند. این چشمه یا مجموعههای خلخال( را تأمین میاز بخش

آید که در دو طرف دره سنگی نزدیک چشمه قرار دارند و ارتفاع  ای بیرون میکوه سنگی

اند و در حال  بسیار زیاد است. در این محل امروز تفریحگاه خوبی ساخته  هااین صخره

 تفریحگاه هستند.   ای روی آن دره واندازی پل شیشهحاضر در حال راه

ریشهنکته   این  تأیید  برای  که  روسی،  می  شناسی  ای  محقق  که  است  این  آورد  توان 

ای به نام هرو کرده  مینورسکی، بر تعلیقاتی که بر کتاب ارزنده حدود العالم نوشته، اشاره

 نویسد:  است. مینورسکی می

بین طارم و زنجان می را  »الهرم«  قانون مسعودی  نظر من  »بیرونی در کتاب  به  نویسد. 

»البیر« و »الهر« هر دو باید »الهیر« )به یای مجهول( باشد، که جزء خلخال است. و محل  

شود« )حاشیه مینورسکی  ( آّب نامیده میHer, Her = Heroمهم آن هنوز هم »هیرو« = )

 (. 404العالم، ص  بر حدود

همچنان که مشخص است، مینورسکی معتقد است نام این بخش که بین طارم و زنجان   

 صورت »البیر« و »الهیر« آمده، همان )هرو( یا »هیرآب« است.است و در منابع قدیم به
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 ریشه و معنای پیشنهادی برای »ازناو« 

»ازنو«  همچنان که ذکر شد، در ورودی شهر خلخال چشمه  نام  به  بزرگ است که  ای 

aznow  »و »ازناوaznâv    معروف است. این چشمه پُرآب امروزه به تفرجگاهی تبدیل

  . کنندتلفظ می  aznuصورت فارسی  شده است و در تداول رایج رسمی، مردم »ازنو« را به

 کنند. تلفظ می  aznâv/ aznowازنو/ ازناو   را زبان خلخال آنمردمان ترک

ها در سراسر  گذاری چشمهاین جاینام نیز باید با آب ربط داشته باشد و ارتباط آب با نام 

است طبیعی  امری  باید5دنیا  نام  این   .  ow-vazan    این آب  باشد. چون  )آب جهنده( 

جوشد. وَشتن  یعنی به بیرون می  ؛ جهدهای پای کوه سنگی به بیرون میچشمه از چشمه

vaštan    »تاتی )پریدن، جستن، با پیشوند »برجستن، جوشیدن«( در زبان فارسی با »وشتن

»جنبیدن، حرکت    -vazریشه است و از ریشه  وخیز کردن( هم)رقصیدن، جستن و جست 

 (.2862: 1393دوست، کردن« مشتق است )نک. حسن

آغازی    /v/  ، این است که در زبان تاتی واجazan-ow(v)از اول    /v/واج    حذفدلیل  

-و -vهایی که با نویسد: »ماده( در این زمینه می1391شود. سبزعلیپور )اغلب تلفظ نمی

h  میآغاز می از دست  را  گاهی همخوان نخست خود  واکه شوند،  آن  از  بعد  و  دهند 

 گردد: شود، در فعل نهی این همخوان برمیپیشوند امر با واکه ماده ادغام می

 

 

 

 

 
 سرآب )سراب(.  ،آب )میناب، محتملاً میان آب(مین ،محتملاً ته آب(  ،آب )تکابب )بناب(، تکآقس. بن    5
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 :  -vهایی از ماده آغازشده با همخوان نمونه

 فعل نهی  فعل امر  ماده مضارع / مصدر معنی

 ma-vâj (bə-vâj٭>)vât-en/ vâj b-âj دروی( گفتن )تاتی لردی و 

 ma-vâ (bə-vâr٭>)vârd-en/ vâr b-â آوردن )دروی( 

 ma-vin (bə-vin٭>)vind-en/ vin b-in دیدن )لردی، دروی( 

 ma-vənda (bə-vənder٭>)vəndard-an/ vənder b-ənder ایستادن )لردی( 

 ma-viyyar (bə-viyyar٭>)viyyard-an/ viyyar b-iyyar عبورکردن )کجلی( 

 

با  همچنان که مشخص است، در نمونه     /v/اند، واج  آغازی شروع شده  /v/هایی که 

می حذف  گونهاغلب  اغلب  یا  تمام  در  امر  این  بررسشود.  پژوهش    شدهیهای  در 

های  کند. یعنی هم در تاتی گونه دروی، هم در لردی )از گونه ( صدق می1391سبزعلیپور )

رستم تاتی رایج در بخش شاهرود خلخال( و هم در کجََلی )تاتی رایج در بخش خورش

از  امری  خلخال(   اگر  بنابراین  است.  آغازی حذف شود، طبق    vazan-owرایج  واج 

هم تلفظ شده   aznâv  ماند و در طول زمان بهمی  azan-owالذکر،  قاعده آوایی فوق

 است. 
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 (، فرهنگ تاتی، رشت: نشر فرهنگ ایلیا. 1391سبزعلیپور، جهاندوست )

های تاتی، تالشی و (، بررسی تطبیقی ساخت فعل در زبان1392سبزعلیپور، جهاندوست )

 دانشگاه گیلان.  رشت: گیلکی،

شناسی  های ایران«، زبانها در ساخت جاینامواژه(، »نقش رنگ 1402سبزعلیپور، جهاندوست )
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Abstract 

 

Proposed root for the three place names 

"Khalkhal", "Hero", and "Aznaw" 

 

Toponyms are an important component of language, and their study can 

greatly contribute to linguistic, historical, and cultural research. This 

article examines three toponyms from the city of Khalkhal — an ancient 

and historical city located in Ardabil Province, Iran — through a 

comparative linguistic approach. The three toponyms under analysis 

are: Khalkhal (the name of the city), Hirav (also known as Hiravabad, 

a neighborhood in Khalkhal), and Aznav (a well-known recreational site 

at the entrance of the city). In various sources, the word Khalkhal is 

commonly interpreted as referring to an anklet — a circular ornament 

made of gold, silver, or similar materials, traditionally worn around the 

ankle by women. However, the name of the city Khalkhal is not 

etymologically related to this meaning. 

This study draws on the corpus of Iranian settlement names, as 

registered by the National Statistical Center of Iran. The findings 

suggest that the name Khalkhal is composed of two elements, both khal 

(interpreted as khar or "plain/lowland"), and together they denote "a flat 

or level land."The toponym Hirav is interpreted as "fountain water" or 

"water that springs forth," and Aznav (also spelled Aznov) is derived 

from the root azan-ow (with voiced v) meaning "gushing or surging 

water." 
 

Keywords: Toponymy, place name, anklet, Heru, Heruabad, Aznav, 

Tati language
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(113-144 )  

 های زبانی کرمان: بررسی درزمانی فرآیندهای حذف واجی در گونه

 شناسی زایشیرویکرد واج

 * دیده، پریا رزم*شاهی راویزمحمد حسن

 چکیده 

این پژوهش به بررسی درزمانی فرآیندهای حذف واجی در دوازده گونه زبانی استان کرمان  

شامل بافت، بردسیر، بم، رابر، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک، کرمان، گلباف، گوغر و  

- گیری از روش توصیفیپردازد. با بهرهشناسی زایشی میرودبار جنوبی در چارچوب واج

های  ها از منابع تاریخی متون فارسی میانه و نمونهای، دادهمقایسه-تحلیلی و رویکرد درزمانی

دهد  ها نشان میشناسی زایشی تحلیل شدند. یافتهمیدانی گردآوری و بر اساس اصول واج

مند بوده که  ای غیرتصادفی و تابع قواعد واجی نظامها پدیدهفرآیند حذف واجی در این گونه

ویژه در جایگاه دهد. حذف همخوان پایانی بهیی مشخص رخ میهای آواعمدتاً در محیط

های همخوانی  ای به عنوان پربسامدترین الگو شناسایی شد. همچنین حذف در خوشهپساواکه

قابل پیش الگوهای  از  آغازی  پیروی میپایانی و  نظامبینی  تعامل  نتایج مؤید  میان  کند.  مند 

حذف و سایر فرآیندهای واجی بوده و ظرفیت تبیینی چارچوب زایشی در تحلیل تحولات 

 
 شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایراندانشجوی دکتری زبان *

m_hasanshahi@atu.ac.ir 
 )نویسندۀ مسئول( رانی)عج( رفسنجان، ا  عصری دانشگاه ول  ،ی شناسزبان  اریدانش *

p.razmdideh@vru.ac.ir 
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نماید. این مطالعه با پرکردن خلأ پژوهشی موجود، نقش کانونی  ها را تأیید میواجی این گونه

 .سازدها برجسته میآرایی را در تحول تاریخی نظام آوایی این گونههای واجمحدودیت

های زبانی کرمان،  درزمانی، گونهشناسی زایشی، فرآیند حذف، تحول  واجواژگان کلیدی:  

 فارسی میانه 

 

 مقدمه   

تطبیقی برای شناخت تحولات خود است  -مثابه هویت ملی، نیازمند کاوش تاریخیزبان به

بودن  1386)اُرانسکی،   دارا  با  کرمان  استان  و    151شهر،    71شهرستان،    23(.    58دهستان 

های زبانی  بخش، از تنوع زبانی چشمگیری برخوردار است. در برخی مناطق این استان، گونه

برای گویشوران سایر مناطق حدی متفاوتبه )مانند گونه رودبار  فهمغیرقابل اند که  هستند 

واژی  ای پویا همواره در معرض تغییرات آوایی، واجی، ساختعنوان پدیدهجنوب(. زبان به

ویژه در گذر از فارسی میانه به معیار، از اهمیت  و نحوی قرار دارد و بررسی این تحولات به

 بالایی برخوردار است.

بوده متمرکز  معیار  فارسی  بر  عمدتاً  پیشین  درحالیمطالعات  میدانی  کهاند،  در  شواهد 

 دهد: های کرمان نشان میگونه

در    /k/ مثلاً حذف همخوان پایانی  ؛نقشی محوری در تحول واژگان دارد حذف واجیالف(  

 در گونه کرمانی.  āhūg/ → [ʔɑhu]/ آهو

در   [ʔessɑle] به /stār/ های آغازی مثلاً تبدیلدر خوشه درج واکه فرایندهایی مانند (ب

در   parandak/ → [perande]/ مانند های پایانیحذف در خوشه گونه گوغری یا

 .دهندالگوهای منظمی را نشان می گونه بافتی
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مندی به بررسی درزمانی فرایند »حذف واجی« در هیچ پژوهش نظام با این حال، تاکنون

گونه زبانی کرمان )بافت، بردسیر، بم، رابر، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک، کرمان،    12

گلباف، گوغر، رودبار جنوب( نپرداخته است. این خلأ پژوهشی، ضرورت مطالعه حاضر را  

 کند: با دو پرسش محوری تبیین می

های کرمان تصادفی است یا تابع  معیار در گونهاز فارسی میانه تا   حذف واجی  آیا وقوع .1

 قواعد واجی؟ 

 برخوردار است؟  بسامد بالاتری  ای( از کدام نوع حذف )همخوان پایانی، واکه، خوشه .2

 

 های کلیدی فرضیه

و وابسته به محیط   غیرتصادفی های کرمانویژه حذف( در گونهتغییرات واجی )به •

 آوایی است. 

 پربسامدترین فرایند در تحول واژگان است. حذف همخوان پایانی  •

های زبانی  شناختی حذف در گونههدف این پژوهش، بررسی درزمانی فرآیندهای واج

با   معیار و  تا فارسی  این فرآیندها از دوره فارسی میانه  بر تحولات  با تمرکز  استان کرمان 

-شناسی زایشی است. این پژوهش با رویکردی درزمانیگیری از چارچوب نظری واجبهره

شناسی زایشی، فرآیندهای حذف واجی در گیری از چارچوب نظری واجای و بهرهمقایسه

گونه زبانی استان کرمان )مانند بافت، بردسیر، رودبار جنوب( را از فارسی میانه تا فارسی   12

داده است.  کرده  بررسی  و معیار  دینکرد  مانند  میانه  فارسی  )متون  تاریخی  منبع  دو  از  ها 

آوری شدند. در تحلیل کیفی،  ها( جمعاین گونه  بندهشن( و میدانی )گفتار گویشوران بومی 

های همخوانی( با استفاده از قواعد  قواعد حذف واجی )مثل حذف همخوان پایانی از خوشه
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افراشتگی  صوری واج با سایر فرآیندها )مانند  آنها  تعامل  شناسی زایشی استخراج شدند و 

 واکه( مورد ارزیابی قرار گرفت. 

واژه    500تحلیلی است. در این تحقیق، فرآیندهای واجی  - این پژوهش از نوع توصیفی

صورت درزمانی )با  گونه زبانی استان کرمان به  12از دوره فارسی میانه تا فارسی معاصر در  

های لازم از »فرهنگ کوچک زبان  شناسی تاریخی( بررسی شده است. ابتدا دادهرویکرد زبان

ها با مصاحبه با چهار گویشور  آوری شدند. سپس این واژه( جمع1390پهلوی« نیل مکنزی )

سال( در هر گونه زبانی ضبط و بر اساس الفبای    65تا    25بومی )دو مرد و دو زن در سنین  

بین داده (IPA)  1المللیصوتی  شدند.  جدول آوانگاری  در  شامل  ها  که  شدند  تنظیم  هایی 

های  نویسی فارسی معاصر و تلفظ گونهنویسی فارسی میانه، واجصورت نوشتاری معیار، واج

ها در پایان در یک  واژه آورده شده بود و تمامی واژه  10کرمانی بودند؛ در هر جدول حداکثر  

های کرمانی  عنوان زیرساخت و گونهها، فارسی میانه بهنامه گنجانده شدند. در تحلیل دادهواژه

عنوان روساخت قرار گرفتند. سپس قواعد واجی مربوط به هر تغییر شناسایی شد و دیرینه  به

 تاریخی هر یک از تغییرات واجی توضیح داده شد. 

شناسی زایشی، به در ادامه این مقاله، پس از مرور پیشینه پژوهش و چارچوب نظری واج

داده نمونهتحلیل  )شامل  میدانی  و خوشههای  واکه  پایانی،  در  های حذف همخوان    12ای 

های کیفی، پاسخ به سؤالات پژوهش و  شود. سپس با ارائه تحلیلگویش کرمان( پرداخته می

 ها ارائه خواهد شد.آزمون فرضیه

 

 

 

 
1  International Phonetic Alphabet 
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 پیشینه پژوهش 

دینکرد، ای کلیدی در تحول زبان فارسی، از طریق آثاری چون  عنوان دوره فارسی میانه، به

اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار زبانی و تحولات آوایی    های زادسپرم بندهشن و گزیده

تألیف دینی گردآوریارائه می ای پارسی  شده توسط آذرباد ایمیدان، دانشنامهدهد. دینکرد، 

می بر  در  را  آفرینش  و  ثنویت  مانند  موضوعاتی  و  شده  )تفضلی،  محسوب  (. 1378گیرد 

، به چگونگی آفریدگان پرداخته و از منابع مختلف گردآوری  زندآگاهی بندهشن، با نام اصلی  

، تألیف زادسپرم در سده سوم هجری،  های زادسپرمگزیده(. Henning, 1942شده است )

پردازد و منبعی مناسب برای تحلیل تحولات  اهریمن میبا انسجام بیشتر به مبارزه ایزدان با  

(، واژگان پهلوی  1390شده توسط میرفخرایی )نامه مکنزی، ترجمهآوایی است. همچنین، واژه

کند.  های سده سوم میلادی را ثبت کرده و به تحلیل فرآیندهایی چون حذف کمک میو تلفظ

 کنند. ای برای درک تحولات زبانی از فارسی میانه تا معاصر فراهم میاین منابع پایه

ویژه حذف، ارائه  شناسی زایشی چارچوبی نظری برای تحلیل فرآیندهای واجی، بهواج

( مکانیسم  1374دهد که در مطالعات ایرانی و غیرایرانی به کار گرفته شده است. کرباسی )می

( نظام آوایی گویش هورامی را  1375بندی )آوایی فارسی اصفهانی را توصیف کرده، نقش

(  1380ای گویش سلماس را بررسی کرده، پرمون )( نظام واکه1379زاده )تحلیل کرده، خلیل

( فرآیندهای واجی  1383های آوایی فارسی محاوره معیار را تبیین کرده، بروغنی ) مندیقاعده

( حذف را در گویش مازندرانی سوادکوه  1386گویش سبزواری را تحلیل کرده، رضایی )

( حذف و تضعیف را در گویش گیلکی رودسر 1386بررسی کرده، و کامبوزیا و شعبانی )

کرده )تحلیل  شریفی  )1387اند.  کامبوزیا  و  سجادی  و  اقلیدی  گونه  آوایی  نظام   )1393  )

اند. های مشترک فارسی معیار و هورامی بررسی کردهفرآیندهای حذف و همگونی را در واژه
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های ( روش2005)  3( قواعد واجی انگلیسی باستان، آدن1990)  2المللی، دیگاندر سطح بین

گلداسمیت و  زیرساختی،  صورت  اشتقاق2008)  4تعیین  ارزش  این  (  در  را  واجی  های 

اند. این مطالعات ابزارهای تحلیلی مفیدی برای بررسی حذف در فارسی  چارچوب شرح داده

 کنند.معاصر ارائه می

دلیل تنوع زبانی، اطلاعات مهمی درباره فرآیندهای واجی  های زبانی استان کرمان، بهگونه

ارائه می برومند سعید )محلی  بابک  ( واژه1370دهند.  تدوین کرده،  را  بردسیر  نامه گویش 

( فرهنگ گویش  1375( دستگاه آوایی و واجی این گویش را توصیف کرده؛ صرافی ) 1375)

شناسی گویش جیرفت  ( واج1377واژه گردآوری کرده؛ نیکنفس دهقانی )  4000کرمانی را با  

( آثار  1393( گونه رودبار را بررسی کرده؛ مولایی )1385و کهنوج را مقایسه کرده؛ مطلبی )

( فرآیندهای واجی، از  1396دیده )واجی فارسی میانه در گونه کرمانی را تحلیل کرده؛ و رزم

های  ( گویش1400شاهی)نی این استان بررسی کرده و حسنگونه زبا   15جمله حذف، را در 

 حومه منطقه انار را بررسی کرده است. 

های  شناسی زایشی و گونهبه این ترتیب، پیشینه تحقیق با تلفیق مطالعات فارسی میانه، واج

ای جامع برای تحلیل فرآیند واجی حذف از فارسی میانه تا معاصر  زبانی استان کرمان، زمینه

های محلی  های نظری و ویژگیکند. این پیشینه، با پوشش تحولات زبانی، چارچوبفراهم می

 سازد. تر این فرآیند را در زبان فارسی فراهم میهمراه با ارجاعات دقیق، امکان بررسی دقیق
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 چارچوب نظری 

شناسی از دیرباز مورد توجه بوده است. دستور زبان سانسکریت پانینی )قرن سوم  مطالعه واج

شناسی را  واژه، نحو و واجشناختی است که ساختترین بررسی واجپیش از میلاد( قدیمی

 (.Jensen, 1993: 1گیرد )دربرمی

گرایی آمریکایی و هله در مکتب پراگ  تحت نظر زلیگ هریس در مکتب ساخت  5چامسکی  

نامه کارشناسی ارشد خود  پایان  1951نزد رومن یاکوبسن آموزش دیدند. چامسکی در سال  

به  واج-با عنوان »واژ پیوست که هله    MITشناسی زبان عبری نوین« را نگاشت و سپس 

زبان گروه  )سورن،  رئیس  بود  آن  آن259:  1388شناسی  همکاری  پیدایش  (.  به  منجر  ها 

گرایی آمریکایی و مکتب پراگ متمایز است. در سال شناسی زایشی شد که از ساختزبان

، منتشرشده  1955، چامسکی کتاب »ساخت منطقی نظریه زبانی« را نوشت )چامسکی،  1953

ایده1957در   )( که  ارائه کرد  را  بنیادین دستور زایشی  (. Anderson, 1985: 315های 

»اساسی یاکوبسنکتاب  زبان«  هله  6های  »ساخت1956)  7و  و  چامسکی  (  نحوی«  های 

رابرت لی1957) نقد  با  زبان1957)  8(  توجه جامعه  و جایگزینی  (  را جلب کرد  شناسی 

شناسی  (. ظهور واجAnderson, 1985: 317گرایی با دستور زایشی را تسریع کرد )ساخت

(. در Anderson, 1985: 310زمان بود )گرایی آمریکایی همزایشی با فروپاشی ساخت

شناسی زایشی نوشت. چامسکی و  ای انتقادی علیه واجهولدر مقاله، فرد هاوس1965سال  

( بودند، به دعوت جان لاینز  SPE« )9هله، که مشغول نگارش »انگاره آوایی زبان انگلیسی

 
5  Chomsky, N. 
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 9 The Sound Pattern of English 
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( نقطه عطفی  1968)  SPE(. کتاب  Anderson, 1985: 317به این انتقادها پاسخ دادند )

هایش )توالی واحدهای واجی و مرزها(  شناسی بود و به دلیل ماهیت خطی بازنماییدر واج

 ,1988)  10کارتی( به نقل از مک9:  1384خان )شده تبدیل شد. بیجنای پذیرفتهبه نظریه

های بشری در  شناسی زایشی تبیین فرایندهای واجی زباننویسد: »هدف واج( می84-108

( هدف دستور زایشی را کشف ماهیت  1989)  11چارچوب یک نظریه توصیفی است«. کاتامبا

زبان میدانش  توسط  شناختی  آن  اکتساب  چگونگی  زبانی،  دانش  چیستی  جمله  از  داند، 

ویژگی وجود  و  زبانکودکان،  در  جهانی  مبنای  های  با  جهانی  دستور  وجود  چامسکی  ها. 

داند که ذهن را به سوی فراگیری دستور خاص  شناختی را اساس یادگیری زبان میزیست

های دستور جهانی، اصول و قواعدی  شناسان زایشی برای تبیین ویژگیکند. زبانهدایت می

 اند. پیشنهاد کرده

کنند:  شناسی یک زبان، سه هدف اصلی را دنبال میشناسان زایشی با هدف مطالعه واج زبان

ها، هجاها  ها، همخواننخست، کشف قواعدی برای تعریف فهرست عناصر واجی مانند واکه

آرایی، یعنی  های واجهای زبان؛ دوم، تعیین الگوهای توزیع این عناصر و محدودیتو نواخت

ها در ساختارهای زبانی؛ و سوم، شناسایی قواعد واجی که چارچوب  چگونگی آرایش واج

(. برای دستیابی به این  Kenstowicz, 1994: 57-60دهند )این تحولات را تشکیل می

آن مشخصهاهداف،  از  پیشها  )غیرقابل  تمایزدهنده  و های  بافت(  به  غیرمقید  و  بینی 

پیشمشخصه )قابل  بافت(های حشو  به  مقید  و  می  بینی  زبان استفاده  در  مثال،  برای  کنند. 

پذیری، نیازی  بینیای حشو، به دلیل وابستگی به بافت و پیشعنوان مشخصهانگلیسی، دمش به

ای تمایزدهنده،  عنوان مشخصهداری، بهگذاری در واژگان ندارد، در حالی که واکبه ارزش

 
10  McCarthy, J. 

11  Katamba, F. 
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دار هستند، این کار  ها که همیشه واکگذاری شود، اما برای واکهها ارزشباید برای همخوان

مشخصه نیست.  جایگاهلازم  در  کامل  توزیع  تمایزدهنده  پایانی  های  و  میانی  آغازین،  های 

-Kenstowicz, 1994: 57های حشو که توزیع ناقص دارند ) دارند، برخلاف مشخصه

سازی اطلاعات در ذهن گویشور معتقدند که ذهن  (. دستوریان زایشی با فرضیه حداقل60

شده را کاهش دهد و با قواعد ساده انسان برای یادگیری زبان طراحی شده تا اطلاعات ذخیره

این از  اقلام واژگانی فراهم کند.  برای  بیشتری  رو، دستور زایشی دو سطح  و کلی، فضای 

زیرساختی(، که سطحی انتزاعی و شامل اطلاعات  کند: بازنمایی واجی )بازنمایی تعریف می

مشخصه که  آوایی،  بازنمایی  و  است،  پیشتمایزدهنده  قابل  قواعد  های  طریق  از  را  بینی 

عنوان پل ارتباطی، بازنمایی آوایی را از بازنمایی  کند. قواعد واجی، بهدستوری به آن اضافه می

اشتقاق می )واجی  بر  Katamba, 1989: 84دهند  واجی  که سطح  دارد  تأکید  کاتامبا   .)

گفتارها تمرکز دارد، در حالی که سطح آوایی  های آوایی مؤثر در تولید کلمات و پارهویژگی

ها در بازنمایی واجی با دو خط مورب )/  کند؛ واجهای آواها را در گفتار توصیف میویژگی

-61 :1994د. کنستوویچ )شوننشان داده می ([ ]) ( و آواها در بازنمایی آوایی با کروشه /

تقسیم می64 نوع  دو  به  را  واجی  قواعد  قابل  (  و  بافت  به  )مقید  زبان  قواعد خاص  کند: 

بینی( و قواعد جهانی )غیرمقید به بافت(. بازنمایی روساختی از سه نوع اطلاعات تشکیل  پیش

قابل های تمایزدهنده در زیرساخت، قواعد خاص زبان که مشخصهشود: مشخصهمی های 

بافت اضافه میپیش بر اساس  نشانی را  که ارزش بی (UG) کنند، و قواعد جهانیبینی را 

مشخصه میبرای  تعیین  غیرتمایزدهنده  میهای  اعمال  ترتیب  به  مراحل  این  شوند،  کنند. 

ای که قواعد خاص زبان اولویت دارند و قواعد جهانی تنها در صورت عدم اعمال  گونهبه

 (.Kenstowicz, 1994: 64نند )کقواعد خاص عمل می
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شناسی زایشی، سطح آوایی با اعمال قواعد واجی بر سطح واجی )زیرساختی(  در واج

شوند و به دو نوع  صورت صوری و با علائم قراردادی بیان مییابد. این قواعد بهاشتقاق می

آزاد، که بدون توجه به آواهای مجاور  گردند. قواعد بافتآزاد تقسیم میمقید به بافت و بافت

 شوند: نوشته می زیر صورتکنند، بهیا جایگاه آوا تغییر می

 A → B    ( 1)قاعده 

های مجاور یا شرایط خاص رخ  واجقواعد مقید به بافت، که دگرگونی صوتی تحت تأثیر  

 شوند: بندی میدهد، به شکل زیرصورتمی

 A → B / _ C    (2)قاعده  

( می32- 31:  1385کامبوزیا  توضیح  قاعده  (  در  که  نشان3- 3دهد  دهنده  ، سمت چپ 

و سمت راست »توصیف ساختاری« )بافتی که تغییر در   (B به A )تبدیل »تغییر ساختاری«

...« است و این قاعدهآن رخ می بافت  به معنای »در  برای  دهد( است. خط مورب  نویسی 

 .کنند، رایج استفرایندهای واجی مانند همگونی و ناهمگونی، که از این الگو پیروی می

ترتیب اعمال قواعد واجی در اشتقاق بازنمایی آوایی از بازنمایی واجی اهمیت دارد، زیرا  

 نادیده گرفتن این ترتیب ممکن است به تولید نادرست بازنمایی آوایی منجر شود. 

( تعیین صورت زیرساختی، پرمون  از کنستوویچ و کیسه48:  1380برای  نقل  به  برت  ( 

 داند: را معتبر می SPE شناسی( چهار معیار روش38-39 :1979)

بهمشخصه :گرایشات جهانی .1 که  بازنمایی  ای  احتمالًا  شود،  ظاهر  زبان  در  تنهایی 

 زیرین است.

 تر، احتمالًا بازنمایی زیرین است. ای با توزیع متنوعمشخصه توزیع )بسامد وقوع(: .2

تر  ای که منطق آواشناختی تبدیل آن به دیگری را پذیرفتنیمشخصه پذیرفتگی آوایی: .3

 کند، احتمالًا بازنمایی زیرین است.
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واج  .4 بودن  قاعده مشخصه  شناختی: طبیعی  تبدیل  که  سابقه ای  دیگری  به  آن  در  مند  ای 

 شده داشته باشد، احتمالًا بازنمایی زیرین است. های مطالعه های آوایی زبان توصیف نظام 

(، برای اطلاعات واجی باید دو بازنمایی متمایز در نظر  8-6 :1994طبق نظر کنستوویچ )

دهنده چگونگی تحقق واحدهای واجی در گفتار است، و  گرفت: بازنمایی آوایی، که نشان

انتزاعیبازنمایی واجی، که توجیه تر از  کننده توهمات زبانی است. بازنمایی واجی سطحی 

واج  و  است  آوایی  حافظه  بازنمایی  در  سطح  این  در  واجی  واحدهای  معتقدند  شناسان 

های واجی مرتبط  مند با قاعدهصورت نظامشوند. این دو سطح بازنمایی بهگویشوران ثبت می

های  های واجی فرایندهایی مانند »حذف«، »درج« یا »تبدیل« آواها را در بافتهستند. قاعده

ایجاد می این قواعدآوایی خاص  بازنمایی  کنند.  بوده و و  فعال گویشوران  کنترل  ها تحت 

تغییر گویش یا لهجه بر اساس مکان جغرافیایی یا موقعیت اجتماعی این  توانایی آن ها در 

ها  ها را به بازنمایی آوایی آنهای واجی بازنمایی واجی واژهدهد. قاعدهموضوع را نشان می

یابد، آوایی حذف یا  کنند که چگونه یک مشخصه تغییر میسازند و مشخص میمرتبط می

گردد. این قواعد اطلاعات آوایی لازم برای تلفظ شود، یا تقابل دو واج خنثی میافزوده می

میصورت فراهم  را  زبانی  قاعدههای  نقش  بهکنند.  واجی  شکلهای  داده    1صورت  نشان 

 شود: می

 

 : مراحل بازنمایی واژه 1شکل

(، در هر قاعده واجی باید سه پدیده مشخص  161-  163:  1374الدینی ) به گفته مشکوه

یابد، چگونگی تغییر، و محیط یا بافت آوایی خاصی که تغییر  شود: بخش آوایی که تغییر می

 دهد.واجی در آن رخ می
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 های پژوهش دادهتحلیل 

پردازیم. قبل از آن جداول مربوط به  ای میهای میدانی و پیکرهدر این قسمت به تحلیل داده

آوریم و سپس  های فارسی معاصر موردنظر میها در فارسی میانه و گونهها و واکههمخوان

 پردازیم.به فرآیند حذف می

 ها ها و واکههای همخوانجداول مشخصه

ها و های زبانی استان کرمان، با مراجعه به منابع موجود، جدول همخواندر برخی از گونه

های آنها استخراج شد. در مواردی مانند گونه بردسیری، بمی و گلباف، نگارنده با بررسی  واکه

های آنها پرداخت. لازم به ذکر است، بعضی  ها و واکههای کمینه به شناسایی همخوانجفت

 های زبانی مشترک هستند. ها میان برخی از گونهویژه همخوانهها و باز واکه

 ( 65:  1393)آموزگار و تفضلی،  12های فارسی میانههمخوان - 1جدول 

  لبی لثوی/دندانی  کامی  کامی نرم ملازی  چاکنایی 

  k            

ɡ 
ʤ ʧ t                

d 

p              b سایشی   -بندشی/انسدادی 

h            

(ɣ) 

 13)( ʃ s               

z 
f  سایشی 

    n m  خیشومی 

    l, r  روان 

  y   w مصوت نیم 

 
 واک هستند.های سمت چپ بیدار و همخوانهای سمت راست واکدر هر خانه، همخوان   12
گونه  شتتتناستتتی ا تما   واجهایی هستتتتند که اظ نزر ظباناند، واجپرانتز گذاشتتتته شتتتد  درونهایی که  واج   13

(allaphone)  (.65: 1393شوند. )آموظگار و تفضلی، نامید  می 
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 های فارسی میانه )همان(واکه - 2جدول 
 

 بلند  کوتاه  

 ē14و   e īو  i پیشین 

 a ā میانه 

 ō15و  ū (o)و  u پسین

 ( 116: 1385)کامبوزیا،  های فارسی معیار همخوان - 3جدول 
 

 

 
-لبی 16دولبی

 17دندانی

- لثوی 18لثوی

 19کامی

 21چاکنایی 20ملازی کامی 

        p    b  t 22انفجاری

d 
 c  ɟ G ʔ 

     m  n خیشومی 

 f      v s      z ʃ       h  سایشی 

    ʧ   ʤ    انسایشی 

     r   23لرزشی

   j     غلت/ ناسوده 

     l   ناسوده کناری 

 
 یای مجهول   14
 جهولواو م   15

 16 bilabial 

 17 labiodental 

18  alveolar  
19 alveopalatal  
20 uvular 

 21 glottal 

 22 plosive 

 23 trill 
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 های فارسی معیار )همان(واکه - 4جدول 

 

 ( 29:  1390دیده،  های گونه کرمانی )رزمهمخوان - 5جدول 

 

 

-لبی دولبی

 دندانی 

- لثوی لثوی 

 کامی 

 چاکنایی  ملازی  کامی 

 p  b  t      d  c  ɟ G ʔ انفجاری 

     m  n خیشومی 

 f     v s       z ʃ         h  سایشی 

    ʧ   ʤ    انسایشی 

     r   لرزشی 

غلت/  

 ناسوده 

    j   

ناسوده  

 کناری 

  l     

های زبانی بافتی، بردسیری، بمی، رابری، رفسنجانی، زرندی، سیرجانی،  های گونههمخوان

 شهربابکی، گلباف و گوغر نیز مانند گونه کرمانی هستند. 
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 های گونه کرمانی )همان(واکه - 6جدول 

 
 

 های بافتی )نگارنده(واکه - 7جدول 

 
گونهواکه بمی،  های  بردسیری،  زبانی  سیرجانی،  های  زرندی،  رفسنجانی،  رابری، 

 شهربابکی، گلباف و گوغر نیز مانند گونه بافتی هستند. 
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 24(1385های گونه رودباری )مطلبی،  همخوان - 8جدول 

 

 

-لبی دولبی

 دندانی 

- لثوی لثوی 

 کامی 

 چاکنایی  ملازی کامی 

 p   b   t        d  c  ɟ  G ʔ انفجاری

     m   n خیشومی 

 f      v  s      z  ʃ           ɣ h  سایشی 

      ʧ   ʤ    انسایشی 

      r   لرزشی

            w غلت/ ناسوده 

j 

  

     l   ناسوده کناری 

 

 های گونه رودباری )همان(واکه - 9جدول 

 
 

توان در  شتدگی( نمیواجی دومی  )لبی  ۀرا به دلیل داشتت  مختخ ت /-w/و    /-w/ɡهای همخوانی  خوشته 24

 (.1385جای داد )مطلبی،  8-4جدول  
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 فرآیند حذف 

از زنجیره گفتار کم می واکه  یا  مانند همخوان  فرآیند حذف  شود،  وقتی یک عنصر واجی 

گوید: »حذف یکی از فرآیندهایی است که ( می169 :2001) 25گیرد. برکوئستصورت می

آرایی  که الگوی هجایی یا واژگانی قابل قبولی را در واجدهد، برای آنساختار هجا را تغییر می

داند که در آن یک واحد واجی  ( حذف را فرآیندی می1993) 26دست دهد«. کار  آن زبان به

 شود.تلفظ نمی

( می267:  1385کامبوزیا  حذف  درباره  خوشه(  معمولًا  پیوسته  گفتار  »در  های  نویسد: 

شوند و از تعداد هجاهای کلمات چندهجایی، با  همخوانی با حذف یک همخوان ساده می

شود. حذف با درج در تقابل است. ممکن است یک عنصر واجی  حذف یک واکه کاسته می

 از جایگاه آغازی، میانی و یا پایانی کلمه حذف شود«. 

های این پژوهش از فارسی میانه تا فارسی معیار فرآیند حذف در جایگاه  با بررسی داده

/ پایانی  همخوان  حذف  جمله  از  واژه  /  /ɡپایانی  می  /hو  علاوه  صورت  این، پذیرد.  بر 

-، //ʃn// ،-ʃ-های همخوانی پایانی /به ترتیب از خوشه /b، و / /n// ،// ،tهای /همخوان

st// و ،-mb/ / و همخوان/ / از خوشه آغازیw-/ شوند.  حذف می 

 

 
 25. Burquest 

 26. Carr 
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 /ɡ/حذف همخوان پایانی  - 10جدول 

فارسی 

 معیار

 گیوه فردا  دنبه  جامه  تشنه  پهلو  بنده آهو  آبله 

نویسی  واج

 میانه 

ābilaɡ/ / /āhūɡ/ /bandaɡ/ /pahlūɡ/ /tiʃnaɡ/ /ʤāmaɡ/ /dumbaɡ/ /fradāɡ/ /ɡīwaɡ/ 

نویسی  واج

 معیار

[ble] [hu] [bande] [pahlu] [taʃne] [ʤme] [donbe] [fard] [ɟive] 

 [ɟive] [sob] [dome] [ʤme] [teʃne] [palu] [banne] [ʔhu] [ʔewle] بافتی 

 [ɟive] [fard] [dombe] [ʤme] [teʃne] [pa:lu] [banne] [ʔhu] [ʔowle] بردسیری 

 [ɟive] [sob] [dombe/pi] [ʤume/piran] [toʃne] [pa:lu] [bande] [ʔhu] [ʔewle] بمی

 [ɟive] [sob] [dombe] [ʤme] [toʃne] [pa:lu] [bande] [ʔhu] [ʔewla] رابری 

 [ɟive] [fard] [dombe] [ʤme] [toʃne] [pa:lu] [bande] [ʔhu]  رفسنجانی 

 [ɟive] [fard] [dombe] [ʤme] [toʃne] [pa:lu] [bande] [ʔhu] [ʔewle] زرندی

 [ɟive] [fard] [domme] [ʤume] [teʃne] [pa:lu] [banne] [ʔwu] [ʔewle] سیرجانی 

 fard] [ɟive] [dombe] [ʤume] [toʃne] [pa:lu] [banne]  [ʔewle] شهربابکی 

 [ɟive] [fard] [dombe] [ʤme] [toʃne] [pa:lu] [banne] [ʔhu] [ʔewle] کرمانی 

 pa:lu] [bande] [ʔhu] [ʔblu] گلباف 

/baɣal] 

[toʃne] [ʤume] [dombe] [sob] [ɟive] 

 [ɟive] [fard] [dombe] [piran] [toʃne] [pa:lu] [banne] [ʔhu] [ʔewle] گوغر

رودبار  

 جنوب 

[ʔowle] [ʔhuɡ] [bande] [pa:lu] [toʃne] [ʤme] [dombe] [seb] [cewʃ 
leteyi] 

  /ɡدر تحول از زبان فارسی میانه تا فارسی معیار همخوان، /  10های جدول  با توجه به داده  

واقع شده    /aگردد که قبل از آن واکه پیشن افتاده /ها حذف میپایانی از انتهای برخی از واژه

ماقبل آن به  ه  گردد و واکهای کرمانی نیز این همخوان حذف میاست. در بسیاری از گونه

شود، تنها در گونه رودبار جنوب در بسیاری از موارد این  تبدیل می /e/ه نیمه افراشته واک

هایی رودبار  (. لازم به ذکر است در برخی از واژه1385همخوان باقی مانده است )مطلبی،  
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شود  تبدیل نمی  /e/به واکه نیمه افراشته    /a/گردد، واکه افتاده  حذف می  //جنوب که همخوان  

 افتد: های زبانی استان کرمان اتفاق میرو، دو قاعده زیر همزمان در سایر گونهازاین

 ( 3)قاعده 

 
از جایگاه پایانی واژه بعد از واکه حذف   /ɡدهد همخوان انسدادی /نشان می 1- 4قاعده 

/می از حذف همخوان  واکه  /ɡشود. پس  به  آن معمولًا  ماقبل  قاعده    [e]، واکه    2- 4طبق 

بیانگر مرز    #شود(. نماد  توضیح داده می 7-3- 4شود )فرآیند افراشتگی در بخش  افراشته می

 واژه است.  

 ( 4)قاعده 

 
پس از حذف همخوان انسدادی    [e]به واکه    /aبه این معنی است که واکه پیشین /  4قاعده  

/ɡ/ شود.  از جایگاه پایانی واژه افراشته می 

های اشتقاقی دو واژه »آبله« و »تشنه« به صورت زیر  صورتبا توجه به دو قاعده فوق  

 است: 
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 های »آبله« و »تشنه« از زیرساخت )فارسی میانه( تا روساخت )فارسی معیار( اشتقاق واژه   1بازنمایی 

    
 پایانی /hحذف همخوان / - 11جدول 

 گناه  گیتی  قبا  آشتی آزادی  فارسی معیار

 /āzādīh/ /āʃtīh/ kabāh/ / /ɡētīh/ /wināh/ نویسی میانهواج

 /zdi /ʃti / /Gab/ /ɟiti/ /ɡonh// نویسی معیارواج

 [ɡon] [ɟiti] [Geʋ] [ʔʃti] [ʔzdi] بافتی 

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] بردسیری

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] بمی 

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] رابری 

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] رفسنجانی 

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] زرندی 

 [ɡon] [ɟiti] [ɡǝʋ] [ʔʃti] [ʔzdi] سیرجانی 

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] شهربابکی 

 [ɡon] [ɟiti] [ɡǝb] [ʔʃti] [ʔzdi] کرمانی

 [ɡon] [ɟiti] [Gǝʋ] [ʔʃti] [ʔzdi] گلباف

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] گوغر

 [ɡon] [dony] [Geb] [so:l] [ʔzdi] رودبار جنوب 
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در جایگاه پایانی واژه در محیط آوایی پس    /h/همخوان    11  های جدول با توجه به داده

 گردد. های کرمانی حذف میاز واکه در گونه

 ( 5)قاعده 

 
در جایگاه پایانی واژه در محیط بعد از واکه    /h/به این معنی است که همخوان    5قاعده  

 گردد.های زبانی استان کرمان حذف میدر گونه
 

 /ʃn-/از خوشه همخوانی  /n/حذف   - 12جدول 

 

 

جدول  داده پایانی  نشان  12های  خیشومی  همخوان  همخوان    /n/دهنده حذف  از  پس 

 بیانگر این فرآیند حذف است: 4-4های کرمانی است. قاعده  در گونه /ʃ/گرفته 

 ( 6)قاعده 

 

پایانی    6قاعده   همخوان  همخوانی    /n/بیانگر حذف  و   /ʃn-/از خوشه  معیار  فارسی  در 

 های زبانی استان کرمان است.گونه
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 /ʃt-/و  /st-/های همخوانی از خوشه /tحذف همخوان / - 13جدول 

فارسی 

 معیار

 زشت  خشت  مشت  درشت  بهشت  انگشت  سست  الماس 

نویسی  واج

 میانه 

/almāst/ /sust/ /anɡust/ /wahīʃt/ /druʃt/ /muʃt/ /iʃt/ /ziʃt/ 

نویسی  واج

 معیار

/alms/ /sost/ /anɡoʃt/ /beheʃt/ /doroʃt/ /moʃt/ /eʃt/ /zeʃt/ 

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ] [sos] [ʔalms] بافتی 

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ/ nun] [sos] [ʔalms] بردسیری 

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [nun] [ʃol] [ʔalms] بمی

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ] [sos] [ʔalms] رابری 

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [nun] [sos] [ʔalms] رفسنجانی 

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [nun] [sos] [ʔalms] زرندی

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ] [sǝs] [ʔalms] سیرجانی 

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ] [sos] [ʔalms] شهربابکی 

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔanɡoʃ/nun/cemeʃc] [sos] [ʔalms] کرمانی 

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ/ nun] [sos/ʃol] [ʔalms] گلباف 

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ/ nun] [sos] [ʔalms] گوغر

رودبار  

 جنوب 

[ʔalms] [ʃol] [ʔaŋoʃ] [beheʃ] [doroʃ] [moʃ] [eʃ] [zeʃ] 
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در    /ʃ/و    //  ،/f/  ،/s/های  بعد از همخوان  /t/واک  های فوق همخوان انسدادی و بی در داده 

با افزودن   13های جدول در زیرساخت واژه  /t/گردد. حضور همخوان  یک هجا حذف می

 (. 113: 1390دیده، شود )رزمها نیز ثابت میای به اسمپسوند واکه

 ایافزدون پسوند واکه - 14جدول 

صورت  

 نوشتاری 

نویسی واج

 معیار 

زبانی   گونه 

 مشترک 

صورت  

 نوشتاری 

نویسی واج

 معیار 

زبانی  گونه  

 27مشترک

 dust-i// [dusti] دوستی zeʃt-i/ [zeʃti]/ زشتی 

 rɑstɟu-i// [rɑstɡui] گویی راست coloft-i/ [kolofti]/ کلفتی 

 past-i/ [pasti]/ پستی  sat-i// [sati] سختی 

دلیل دیگری بر اثبات وجود این همخوان در    14های جدول در داده  /t/حضور همخوان  

واژه زیرساختی  به خوشهصورت  مختوم  همخوانی  های    /ft-/و    /st/  ،/-ʃt/  ،/-t-/های 

و نه همخوان    /t/هیچ دلیلی مبنی بر درج همخوان    "پذیرفتگی آوایی"است. بر اساس معیار 

بر این، پایان واژه جایگاه حذف است و آغازه  توان یافت. علاوه  دیگری پیش از واکه نمی

واژه کلیت    واک در پایانهای سایشی بیپس از همخوان  /t/هجا جایگاه درج و قاعده درج  

اند  ها ختم شدههای زیادی وجود دارد که به این همخوانواژه  ،در زبان فارسی معیار  ندارد.

آن از  مانند واژهنشددرج    /t/ها همخوان  و پس  داداش، موش، سوراخ،  ه است،  بیخ،  های 

 .قیف

های  شود و یکی از راهکمتر دیده می  cvccهای ایرانی معمولًا هجاهای طولانی  در گویش

 کوتاه کردن این هجاها حذف همخوان پایانی از خوشه همخوانی است. 

 ( 7)قاعده 

 
 وهش  اضر است.ژگونۀ کرمانی مورد بررسی در پ 12مخترک، . منزور اظ گونۀ ظبانی    27
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های  بعد از همخوان  /t/واک  به این معنی است که همخوان گرفته، انسدادی و بی  7قاعده  

/s/  و/ʃ/ شود.  در جایگاه پایانی واژه حذف می 

  /mb-/از خوشه همخوانی  /b/حذف همخوان پایانی  - 15 جدول

 خٌم  نم سُم دُم  فارسی معیار

 /dumb/ /sumb/ /namb/ /umb/ نویسی میانهواج

 /dom/ /som/ /nam/ /om/ نویسی معیارواج

 [om] [nem] [som] [dom] بافتی 

 [om] [nem] [som] [dom] بردسیری

 [om] [nem] [som] [dom] بمی 

 [om] [nem] [som] [dom] رابری 

 [om] [nem] [som] [dom] رفسنجانی 

 [om] [nem] [som] [dom] زرندی 

 [om] [nem] [som] [dom] سیرجانی 

 [om] [nem] [som] [dom] شهربابکی 

 [om] [nem] [som] [dom] کرمانی

 [om] [nem] [som] [dom] گلباف

 [om] [nem] [som] [dom] گوغر

 [om] [nem] [som] [dom] رودبار جنوب 
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در    /mb-/از خوشه همخوانی    /b/نشانگر حذف همخوان پایانی    15های جدول  داده

 است:   8یک هجا طبق قاعده 

 ( 8)قاعده 

 
 /w-/از خوشه همخوانی  /w/حذف همخوان آغازی  - 16جدول 

فارسی  

 معیار

 خویشاوند  خورش خوراک خوش خواهر خواب خوردن خورشید

نویسی واج

 میانه

/χwarʃēd/ /wardan/ /χwāb/ /χwahar/  /waʃ/ /wardīɡ/ /wariʃn/ /wēʃāwand/ 

نویسی واج

 معیار

/orʃid/ /ordan / /b/ /har/ /oʃ/ /orc/ /oreʃ/ /iʃvand/ 

 [iʃ] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har/dede] [ew] [ordan] [orʃid] بافتی

 [Gomo iʃ] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har] [b] [ordan] [orʃid] بردسیری

 [ordan] [orʃid] بمی

[ordan] 
[ew] [r] [oʃ] [orc] [oreʃ] [iʃ] 

 [iʃ] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har] [ew] [ordan] [orʃid] رابری

 [iʃvand] [oreʃ] [orc] [oʃ] [r] [ew] [ordan] [orʃid] رفسنجانی 

 [iʃvand] [oreʃ] [orc] [oʃ] [r] [ew] [ordan] [orʃid] زرندی 

 [Gewmo iʃ] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har] [ewb] [ordan] [orʃid] سیرجانی 
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 [iʃvand] [oreʃ] [orc] [oʃ] [r] [ew] [ordan] [orʃid] شهربابکی

 [iʃvand] [oreʃ] [orc] [oʃ] [r] [b] [ordan] [orʃid] کرمانی 

 [iʃvand] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har] [b] [ordan] [orʃid] گلباف

 [Gewmo iʃ] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har] [ew] [ordan] [orʃid] گوغر

رودبار 

 جنوب

[rue] [warden] [ow] [wah] [waʃ] [orc] [oreʃ] [ieʃ] 

در    /w-/از خوشه همخوانی    /w/دهند همخوان آغازی  نشان می  16های جدول  داده

های کرمانی، در گونه شود. از میان گونههای زبانی استان کرمان حذف میبسیاری از گونه

واژه از  برخی  در  جنوب  »خوردن«  رودبار  مانند  »خواهر«  [warden]ها   ،[wah]    و

این    /w/همخوان    [waʃ]»خوش«   البته  است.  نکرده  تغییری  و  بازمانده  میانه  دوره  از 

شده است، مانند بن ماضی »خواند« و »خواست«    /v/یا    //همخوان در مواردی تبدیل به  

بیانگر حذف همخوان    9قاعده    شوند.  تلفظ می [vst]و    [ond]که به ترتیب به صورت  

/w/ :است 

  (9)قاعده 
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 گیری نتیجه

ایران، با های زبانی استان کرمان،  شناختی حذف در گونهاین پژوهش به بررسی فرآیند واج

تمرکز بر تحولات واجی از فارسی میانه به فارسی نو پرداخته است. هدف اصلی این مطالعه  

ای تصادفی  ها پدیدهپاسخ به دو پرسش اساسی بود: نخست، آیا حذف واجی در این گونه

واج قواعد  تابع  یا  همخوان  است  )حذف  نوع حذف  کدام  دوم،  است؟  مشخصی  شناختی 

های همخوانی( از بسامد بیشتری برخوردار است؟  پایانی، حذف واکه، یا حذف در خوشه

پرسش این  به  پاسخ  دادهبرای  گردآوریها،  از  های  کرمان    12شده  استان  در  زبانی  گونه 

 صورت درزمانی تحلیل شدند.به

بهیافته پژوهش  این  میهای  نشان  قاطع  گونهطور  در  واجی  حذف  که  های  دهند 

های آوایی خاص رخ مند و وابسته به محیطصورت نظامموردبررسی تصادفی نیست، بلکه به

در   /hو /  /ɡویژه /های پایانی واژه، بهها حاکی از آن است که حذف همخواندهد. تحلیلمی

ها است. برای نمونه، در مواردی  ترین الگوی حذف در این گونهای، شایعجایگاه پساواکه

با    /ɡ[ در فارسی نو تبدیل شده، حذف /ʔābleاز فارسی میانه که به ] "ābilaɡ"مانند واژه 

دهنده تعامل میان فرآیندهای  [ همراه است. این الگو نشانeبه ]  /aافراشتگی واکه پیشین /

 کند.از قواعد واجی پیروی میای است که های واکهحذف و دگرگونی

خوشه بررسی  این،  بر  همخوانعلاوه  که  داد  نشان  همخوانی  در  های  پایانی  های 

مانند   /ʃn/  ،/-st-ساختارهایی  و   ،-mb/   ترتیب  )بهn/  ،/t/ و   ،b/ به حذف  (  منظم  طور 

های کرمانی  در اکثر گونه  /w-هایی نظیر / در خوشه  /wشوند. همچنین، همخوان آغازین /می

ها ممکن شود، هرچند در گونه رودبار جنوب گاه حفظ شده است. این تفاوتحذف می

 های تکمیلی است.شناختی بازگردد که نیازمند پژوهشاست به عوامل تاریخی یا جامعه
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راستا هستند. قواعد واجی  شناسی زایشی همها با چارچوب واجاز منظر نظری، این یافته

خوبی الگوهای حذف  ، بهh → ∅ / V  #___ و     ɡ → ∅ / V#___ پیشنهادی، مانند  

گذارند. افزون  مند بودن این فرآیندها صحه میکنند و بر نظامسازی میشده را مدل مشاهده

در گونه رودبار جنوب، ظرفیت این چارچوب را    /wو /  /ɡبر این، استثناهایی نظیر حفظ /

 سازد.برای تبیین تنوعات گویشی برجسته می

تنها تصادفی  های کرمانی نهکند که فرآیند حذف در گونهدر مجموع، این مطالعه تأیید می

ویژه در جایگاه پایانی واژه، نقش  مند، بهعنوان بخشی از تحولات واجی نظامنیست، بلکه به

ایفا می تکامل واژگانی  پویاییمهمی در  از  را  ما  نتایج درک  این  شناختی در  های واجکند. 

سازی سازوکارهای  بخشند و بر اهمیت مطالعات درزمانی در روشنهای ایرانی تعمیق میگونه

هایی ارزشمند درباره چگونگی  تغییر زبان تأکید دارند. بررسی این فرآیندها همچنین بینش

 کند.های زبانی در جوامع گفتاری مختلف فراهم میحفظ یا دگرگونی ویژگی

پژوهش میبرای  پیشنهاد  آینده،  واجهای  فرآیندهای  سایر  که  درج، شود  مانند  شناختی 

تری از نظام  ها بررسی شوند تا تصویر جامعهای آوایی در این گونههمگونی، یا دگرگونی

آن  تفاوتواجی  بر  تاریخی و اجتماعی مؤثر  تحلیل عوامل  ترسیم گردد. همچنین،  های  ها 

به میگویشی،  جنوب،  رودبار  مانند  مناطقی  در  ریشهویژه  شدن  روشن  به  این  تواند  های 

 تنوعات کمک کند. 
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Abstract 
 

A Diachronic Analysis of Phonological Deletion Processes in the 

Linguistic Varieties of Kerman: 

A Generative Phonology Approach 

This study conducts a diachronic analysis of phonological deletion 

processes in twelve linguistic varieties of Kerman Province, Iran—

specifically Bāft, Bardsīr, Bam, Rābor, Rafsanjān, Zarand, Sīrjān, 

Shahrebābak, Kerman, Golbāf, Gowghar, and Rūdbār-e Jonūbī—

within the theoretical framework of Generative Phonology. Employing 

a descriptive-analytical methodology and diachronic-comparative 

approach, data were collected from historical Middle Persian texts and 

field samples, then analyzed according to generative phonological 

principles. 

Findings indicate that phonological deletion in these varieties 

constitutes a non-random phenomenon governed by systematic 

phonological rules, primarily constrained by specific phonetic 

environments. Crucially, word-final consonant deletion—particularly in 

post-vocalic positions—emerged as the most frequent pattern. 

Furthermore, deletion in both word-final and word-initial consonant 

clusters adheres to predictable configurations. Results confirm 

systematic interactions between deletion and other phonological 

processes while validating the explanatory capacity of the generative 

framework for modeling phonological evolution in these varieties. By 

addressing a significant research gap, this study underscores the pivotal 

role of phonotactic constraints in the historical development of these 

varieties' sound systems. 
 

Keywords: Generative Phonology, deletion process, diachronic 

change, linguistic varieties of Kerman, Middle Persian 
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 چکیده 

سازد که دارای  پوشش محلی و بومی هر کشوری، بخش مهمی از فرهنگ آن سرزمین را پدیدار می 

  ایرانی، های تبیین و تشریح جایگاه لباس در فرهنگ  یکی از راه های ارزشمند و با قدمتی است.  شاخصه 

- . در این پژوهش به روش توصیفی است   خصوص، شعر ادبیات، به بررسی بازتاب این موضوع در  

منصور و حشمت منصوری بررسی  ی در شعر شاکه و خان لام ی ا زنان  انواع پوشش و جواهرآلات  تحلیلی،  

عنوان  عنوان شاعران سنتی و حشمت منصوری به منصور به دهد شاکه و خان شود. این تحقیق نشان می می 

شاعر معاصر در توجه به پوشش محلی مردم ایلام، از لباس زنان، منزلت اجتماعی و شکوه زن کرد را  

منصور است.  تر از نگرش شاکه و خان اند. دیدگاه حشمت منصوری در این بین وسیع به تصویر کشیده 

در    % 18رواس« با  ر« و »که به منصور و »ه در شعر شاکه و خان   % 45ن« با  روه رد، »سه در میان البسه زنان ک 

نی« و »کلونگ«، هرکدام با  روه است. زیورآلات »بان سه شعر حشمت منصوری بالاترین بسامد را دار 

در شعر حشمت منصوری، دارای بالاترین بسامد    % 36منصور و »گول کیف« با  در شعر شاکه و خان   50%

منصور و دیوان حشمت منصوری و نمونه آماری،  است. جامعه آماری پژوهش، دیوان شاکه و خان 

 اصطلاحات مربوط به البسه و زیورآلات زنان است.  
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 مقدمه

بر   علاوه  لباس،  و  مقابل پوشش  در  محافظت  و  بدن  پوشاندن  یعنی  خود  اولیه  کارکرد 

دارد. پدیده  ... و  اقتصادی  سیاسی،  هویتی،  اجتماعی،  اعتقادی،  کارکردهای  طبیعی،  های 

»الگوی پوشش و کیفیت لباس در هر جامعه، علاوه بر آنکه از شرایط اقلیمی، موقعیت تمدنی  

ها  ها، هنجارها، الگوها و عادات آنپذیرد، از باورها، ارزشو اوضاع اقتصادی افراد تأثیر می

 (. 136: 1394گیرد« )پایدارفرد و دیگران، بهره می

تبارهای  هایویژگی  از  یکی آن  پوشش  کرد،  متمایز  لباس    کرد،   زنان  پوشاک.  هاستو 

  و   مذهبی  اعتقادات  رسوم،  آداب،  با  که   است   آنان  فلسفی  و  فکری   فرهنگی،   نظام  از   بخشی

حتی رنگ لباس در میان زنان تبارهای کرد ایلام ا    .دارد  تنگاتنگ  پیوند   قوم  این   بینیجهان

کند  چون سایر کردها ا حسب سن و سال، وضعیت تأهل و تجرد، دختر و زن و ... تغییر می

های مختلف، باورها و عقاید اجتماع را در زیرا رنگ لباس نیز در یک فرهنگ و میان پوشش

های زندگی، مقام و منزلت  خود نهفته دارد. »رنگ پوشاک در هماهنگی با جنس، سن، دوره

هایی نظیر شرم و حیا،  ها و صفتیابد و با زبان رمزی و استعاری، ویژگیپوشندگان معنی می

وقار و فروتنی، جاذبه و فریبندگی، بزرگی و حقارت، غرور و فروتنی، جاذبه جنسی، شادابی  

و خمودی پیری  وابستگیو سرزندگی،  و  دینی ، قدرت و ضعف  و  و گروهی  قومی  های 

 (. 130: 1395نماید« )کاظمی اسفه،  پوشندگان لباس را نمایان می

های دیداری، اجتماعی و بدین خاطر لباس و زیورآلات به منزله یکی از بارزترین نشانه

توان گفت ناخواسته برای  فرهنگی در متون ادبی، جایگاهی خاص دارد و شاعران حتی می

اند. بالتبع،  پرداخته  -که بازگوکننده مفاهیم متنوعی است  -اعتلای معانی خویش بدین موضوع  

مانند: شاکه،   و شاعرانی  دارد  نیز جایگاهی خاص  ادبیات کردی  و  اشعار  در  این موضوع 

به روشخان داشتهمنصور و حشمت منصوری  اشاره  امر  این  به  به های مختلف  »نگاه  اند. 
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ادبیات یک فرهنگ چونان نگاه به آیینه اهل آن فرهنگ است؛ زیرا خود وسیله ثبت زبان و 

تاریخ و فرهنگ است و مطالعه آثار شاعران و شاهکارهای ادب فارسی و کردی و ... برای 

تاریخ می متنوع در طول  ابعاد موضوعات مهم و  و  راهیافتن طرح  از  تواند  بسیاری  گشای 

  (.146: 1402شناختی باشد« )کنعانی و دیگران، مقولات فرهنگی و تحقیقات جامعه

  زنان ایلام   زیورآلات  و  محلی  پوشش  از  روشن  تصویری  لذا هدف این پژوهش، ترسیم

تبیین این پیشینه  منصوری است   حشمت  و  منصور  خان   شاکه،  شعر  در های ارزشمند  تا با 

ها محقق  شناسی برای آنمردمهای  فرهنگی، ملی، اجتماعی و مذهبی، فضایی فراتر از موزه

شود و شکوه و عظمتی که در ورای این البسه و زیورآلات مستور است برای نسل امروز  

 تنویر گردد.
  

 سؤالات تحقیق 

 های زیر است: این مقاله تلاشی برای پاسخ به پرسش

 اصلی سؤال

انواع  یک  کدام ایلامی در  زیورآلات  و  پوشش  از    حشمت  و  منصورخانشاکه،    شعر  زنان 

 دارد؟  چشمگیر نمود  منصوری

   فرعی سؤالات

دیدگاه.1  و   محلی  پوشش  پردازش  در  منصوری  حشمت  با  منصورخان  و  شاکه  تفاوت 

  ایلامی چیست؟  زنان زیورآلات

در حوزه البسه و جواهرآلات کدام    منصوری  حشمت  منصور وخان  و  . مبانی مشترک شاکه2

 است؟  

  چه   زیورآلات   و  محلی  پوشش  به  توجه  در  منصوری  حشمت  و  منصور خان  شاکه،  هدف.  3

 بوده است؟ 
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 پیشینه تحقیق 

منصور و حشمت منصوری  در زمینه پوشش محلی و زیورآلات زنان در اشعار شاکه، خان

شود که به تبیین بهتر  آثاری پرداخته میتاکنون پژوهشی مستقل تدوین نشده در زیر به بیان  

 کنند. موضوع کمک می

شناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان  جامعه(، در کتابی با عنوان  1398سیف، )محمدی

زمین درایران  میدانی  20  ،  مطالعات  اساس  بر  و  جامعه،  فصل  رویکردی  و  با  شناسانه 

پرداخته است.  نقاط ایران  های سنتی و زیورآلات زنان در اقصیشناسانه، به معرفی لباسمردم

ها و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف  آشنایی با لباس(، کتاب  1398یاوری و سرخوش، ) 

محمدی،    ؛شناختی پوشاک سنتی مردم شهر ایلامتحلیل مردم(، کتاب  1396؛ مرتضوی، )ایران

پایان1401) با جنوب  (،  ایلام  استان  لباس محلی زنان شمال  تطبیقی  عنوان »مطالعه  با  نامه 

شناسی نقش و رنگ در سرپوش  با عنوان »نماد  نامهان(، پای1401سرشار، )استان ایلام«؛مرادی

(، 1389(«؛ مجیدی، ))کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی  تبارهای کرد غرب ایران

با عنوان »بررسی تطبیقی پوشاک و زیورآلات کردی مناطق کردنشین ایران«؛ رویان   نامهپایان

  «؛ پوشاک بانوان ایلامی و تحلیل مردم شناختی آن با عنوان »بررسی  (، مقاله1400و عالمی، )

( با عنوان »1398کاظمی و رشیدوش،  مردم(، مقاله  ایلام  تحلیل  استان  شناختی پوشاک در 

ایل خز،  )مطالعه موردی با  1396و توسکی، )  سیف ل(«؛ محمدیتیره مرشدوند از  (، مقاله 

 ایلام«. تبار کرد زنان سنتی  عنوان »پوشاک
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 معرفی شاعران 

 منصور  خان

همواره با هم  سرای ایلام است که  یمنصور نام دو تن از شاعران بزرگ کرد شاکه و خان

 منصور آمده است:نامه خاناند. در ارتباط با زندگیبوده 

در سا خان»   منطق  .. قه   1105ل  منصور  بهه  در  پا  پسر    .وجود گذاشته  عرص  ایوان  وی 

های منصورخان و  دو پسر به نامکه  پسر محمدجعفر گپو )  ، منصورخان اول   پسر  ،میرمیدان

نامه هم به این اسامی  یا شهبازبیگ( که نویسنده شرف  )منصوربیگ  .شهبازخان داشته است(

محمدحسن پسر  گپو  محمدجعفر  است.  نموده  اشاره  شهبازخان(  و  پسر  )منصورخان  خان 

  /سوری»مهه  باشند و بعدها ایل و طایف می  باشد که در اصل از ایل شهیر کلهر و کرداسدخان می

کلهر و حاکم منطقه   و شهیر  یراند و از نژادگان ایل دل « را به خود اختصاص دادهمنصوری

 (. 15: 1384« )خانی، ایوان در اواخر دوران صفویه و حکومت نادرشاه بوده است

بازان و  سرابمنطقه  تابستان در دو  که در هنگام    نوشته ایوان  را شهر  منصور  زادگاه خان  

  اند. اکن بودهدر گرمسیر ایوان در منطقه بانمیل و بیجار س  نیز  زمستاندر هنگام  و    خورانسراب

 شاکه 

 نامه شاکه، اطلاعات زیادی در دست نیست، درباره وی آمده است:  در بارة زندگی

بخش چوار )ایلام( متولد شد. مردم پاقلعه    در پاقلعه دهستان بولی  .. قه  1115بین سال  »  

گذاشتند و در مورد را شاکه می  شاننها پیش نام پسراکه تا سال اند چنانبه شاکه ارادت داشته

زندگی را با رنج و سختی  ، منصورشاکه تا پیش از آشنایی با خان ند،زندگی وی معتقده شیو

کرم باشد که در تلفظ  رسد شاهفروشی داشت. اسم اصلی او به نظر میگذراند و شغل نمکمی

درگاه خان  در  او  است.  شده  شاکه  به  بدل  ولیمحلی  داد  زندگی  تشکیل  صاحب    منصور 

 خاص و عام بوده است زبانزد ،فرزندی نشد. ذوق سرشار و طبع روان شاکه در شعرهایش
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رود و از آنجا به عراق و از ادامه زندگی  بولی می  ،خوده  منصور او به منطقپس از مرگ خان.

ند«  ابغداد بیان کرده  در  1190  -1195 هایاطلاعی در دست نیست. مرگ شاکه را بین سال   او

 (. 61: 1394)محمدی،  

 منصور دوستی شاکه و خان

دو   بهاین  خانشاعر  گویی  شمس،  و  مولوی  سال سان  خود منصور  گمشده  طلب  در  ها 

گممی محبوب  به  را  وی  روزگار،  دست  اینکه  تا  میشدهگردید  نحوه اش  درباره  رساند. 

 آشنایی این دو آمده است: 

موجب آن بیند و بهمنصور خوابی میخان  ،اواسط حکومت  این است که در  اول روایت  »  

کرد چراکه  بازدید می  ،اندآمدهاش میبه منطقه  هایی را کهمنصور تمام کاروانخواب، خان

روزی کاروانی به ایوان    ینکها  کرد تا جو میودر آن خواب یار و همدم خویش را جست

 ،بیش نیست  گوی منظوم که چیستانیوپردازد، این گفتگو با آنان میوآید و خان به گفتمی

چیستانی    ،محکی برای شناخت یار رؤیایی اوست، در این میان ناگهان، جوانی از میان کاروان

گردد و اش شادمان میشدهگوید و خان از یافتن گمالبداهه جواب میبا نظمی شیوا و فی  را

با را  برادری میمادرش پذیرا می  شاکه  پیمان  او  با  و  گردد. وی می  یننشبندد و همشود 

به منزل    شتد و چون مأوایی ندا مشاکه به ایوان آ  ،شبی بارانی  روایت دوم آن است که در

آید و  میشب بیرون    های هرخان، نیمهکند.  می  رود و شب را در آنجا بیتوتهمنصور میخان

می نظاره  به  را  مصرعی    تانشیند  طبیعت  و  است  باران شده  و  برف  مسخّر  ببیند چگونه 

 : ش بوده استاشناختن یار شعریگویا سرودن این مصرع برای ؛ سرایدمی ییهجاده

 .گویمخدای بیننده و برتر را سپاس می؛ ترجمه: رم پید بوو بینای بان سهشوکرانه 

کامل  ]به طریق توارد[  شنود، مصرع را  دارد و صدایش را می  شاکه حرکات خان را زیر نظر 

   :کندمی
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 .  را پر از آب کرد های خشکگودال  /وررتها̌یالالان لافاو گا̌یاکووره گ

شکرانه    گوید که حاصل آن شعرمنصور را جواب میهای ناقص خاندر چند بیت، مصرعاو  

 (.  95داشت« )همان: حال شد و او را نزد خود نگه خوش ،است و خان از ذوق شاکه

 حشمت منصوری  

نامه حشمت منصوری آمده است: »حشمت منصوری متخلص به »دلیل« در  در ترسیم زندگی

شمسی در ایلام دیده به جهان گشود. پدرش، رستم منصوری، از توشمالان   1315ماه  دیاول  

ایل تقی  علیوتبار دوستصاحب  آشیخ  مادرش دختر  و  ایلام  استان  بزرگان  از  و  وند کرد 

جلیل، از عالمان وارسته و بزرگ کرمانشاهی است. پس از اخذ دیپلم، شوق معلمی او را به  

آموزش دانشوادی  ارشاد  و  هدایت  به  و  ساخت  رهنمون  و  وپرورش  آورد  روی  آموزان 

از خدمت دولتی بازنشست    1373های متمادی به تدریس پرداخت و سرانجام در سال  سال 

رود ترین شعرای ایلام به شمار می: مقدمه(. منصوری ازجمله پرمایه1389گردید« )منصوری،  

کشاند و علاوه بر آشکار ان محسوس میکه با تخیلی وسیع خواننده را به جهانی برتر از جه 

مندان به شعر  انتها از مفاهیم و مضامین را فراروی علاقهای بیساختن پایه هنری خود، گنجینه

 و ادب نهاده است. 
 

 منصور و دیوان منصوری های زنان ایلامی در دیوان شاکه و خانپوشش

لباسی معنا و مفهومی خاص و دوسویه و    هر  دارد  آن قوم  اجتماعی و فرهنگی  با هویت 

نادیده گرفت. از سویی دیگر  ارتباط میان پوشاک و فرهنگ اجتماعی آن قوم را نمی توان 

پوشاک سنتی تبارهای کهن ایرانی را باید بازمانده برخی از اعتقادات و رسوم اولیه آن قوم  

عنوان شناسنامه خاص آن قوم کارایی  گردد و بهفرد تلقی میدانست که موضوعی منحصربه

تبارهای کرد، علاوه بر تفاوتی که در میان تبارهای گوناگون    محلی  یابد. »لباسای میویژه

بوم آنان و یا سنن مختلف قومی وجود دارد، دارای  کردی برحسب محیط جغرافیایی، زیست
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لباس    با  کنند،مهمانی بر تن می  مجالس  اشتراکات فراوانی است. لباسی که این تبارهای در

  وجود بااین  وجود دارد،  بسیاری  هایتفاوت  نیز  لباس  جزئیات  ها متفاوت است و درروزانه آن

تبارهای    .است  یکسان  یکدیگر  با  کردی  محلی  هایلباس  در  و  کلیت  در  بدن  کامل  پوشش

  تغییراتباوجود  روست که  های باستانی خود دارند، از همینسنت  حفظ  به  زیادی   علاقه  کرد

  پوشش   نوع  در  محسوسی تغییرات  آمده،  وجود  به  های ایرانیو سنت  فرهنگ  در  که متعددی

های سنتی و محلی خود ها هنوز مایل به پوشیدن لباسآن  نیامده است  وجود  به  تبارهای کرد

 (.59: 1378زاده، هستند« )حسن

 ن روهسه

های قدیم زنان اغلب نقاط استان ایلام مقداری از موی طرفین سر خود را بعد از  در زمان

گفتند. در واقع »این عمل تنها  کردند و بدان چتر میبافتن مو، در دو طرف صورت آویزان می

آمیز نبود.  گاه برای مردان تحریکشد و هیچبرای زیبایی بوده بقیه موی سر کاملاً پوشانیده می

ن نوعی پوشش سر برای زنان است که در برخی نقاط مانند شیروان و چرداول، ایوان روهسه

ونی و گاهی هبر و  و معدود نقاط دیگر استان متشکل از کلاه یا عرقچین، یک یا دو عدد گل

دار است که به دور عرقچین بسته شده و حجم بزرگی را تشکیل  رنگ رگهیا نوعی چفیه سیاه

 (.   21:  1382گردد« )ناصری، ها برای زیبایی به پشت آویزان میافه آنو مقداری از اض

گاه که  گرداند. آنتر مین، این تصویر را شگرفروهشاعر در ترسیم زیبایی ممدوح با سه  

افزاید از  ن بر جذبه خود میروهکردن سهزیبارو در هنگام آب آوردن از رودخانه، با مرتب

 ماند:  نگاه شاعر دور نمی

                                                                                                           نروهل ره م دیار دهن                    تیپ دان چو کهروهله ئاو درامان جه لا دان سه

 ( 91: 1398منصور، )شاکه و خان
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نیز   بیت  این  زیباییدر  نشانتوصیف  با  معشوق  زیبایی  هایی  که  درحالی  نروهسهدادن 

 صورت مورب بر روی سر نهاده شده، توسط شاعر ترسیم گشته است:به

                                                                                                          لا ئی پیاله چمه نگه ن سه روه سه  مه                ر تووپی گول دهو دهله مال هاته

 (78)همان: 

  م چو گولباخییل چو پیاله، دهوهچه              لاخی    ن قهروهر سهو دهله مال هاته       

 )همان(

شود، امری است که در این بیت بدان اشاره  و زیبایی آن می  نروهسهاینکه شاعر جذب  

 که با گیسوانی طلایی، هارمونی خاصی را پدید آورده است:   نروهسهشده است. 

                                                                                                  ونز دیز په ل زریه تلاوه لاوه سه                      ن جه روه و یاس سه وه لای ئه  

 (108)همان: 

می میشاعر  دست  خواب  گرد  از  خمار  چشمان  بر  معشوق  که  سرگوید  و  بند  کشد 

ن است  روهزنی دانسته که دارای سه  مانندبهبندد. شاعر شب را  یخته شب را دوباره میرهمبه

 و بر زیبایی شب افزوده است:  

 وتهستهن وه ناز بهه روو سهو وهجهئه                   و رده خه و چاوان خومار گه س به له ده       

 ( 189)همان:                                                                                                                                

 داند: را بیانگر قصه و حکایت عشق برای اطرافیان می نروهسهحشمت منصوری،  

 ری چنه و پهل هات وه بان ئهتهمه     ری                    کرد قووز یه نهن لاروه روهسه    

 (59: 1389 منصوری،)                                                                                                                   

بر    نروهسهگری و غمزه با  شود که با عشوهشاعر در خطاب به معشوق به وی یادآور می

 افزاید:  جذابیت خود می

 ی ن شوور بکهردهتری و ناز گهچه                         نی لار و لوور بکه روه ر سه گه ئه 

 ( 111)همان:                                                                                                                            
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ی که معشوق در اینجا به سر دارد بر زیبایی وی افزوده است و شاعر آن را با  نروهسه

 کند:  بدین صورت ترسیم می

 نی وه جوورساری گولوهت و کهکه ستوور                   لهری دهسو کهنی بهروهسه

 (177)همان:                                                                                                                                 

 نروه( سه1تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نجهکوله

است. این پوشش ازلحاظ رنگ، جنس، دوخت    نجه کولههای زنان کرد،  یکی دیگر از بالاپوش

از کمرچین    ترکوتاهرسد و  آن تا زانو میه  و سایر تزییناتش همانند کمرچین است ولی انداز

 ت.  اس
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و خان شاکه  دیوان  میدر  بیرون  خانه  از  بازی  بهانه  به  معشوق  درحالیمنصور،  که آید 

 نجه است:  تنه همان کولهدارش انداخته، این نیمتنه آستینموهایش را بر روی نیم

 نجه شیرازی یل ها بان کولههوونه   ر وه ئسم وازی               له مال هاته ده             

 ( 189: 1398منصور، )شاکه و خان                                                                                                

کوله را  بهار  حال  منصوری،  در  زیبا  نگاری  و  نقش  با  که  کرده  ترسیم  سبزرنگ  نجه 

 خودنمایی است: 

 ت کووور سینهقش و نگار دهو نهئه ت کوو          هار وینهگه وه وزهنجه سهکوله  

 ( 216: 1389)منصوری،                                                                                                              

 نجه را پوشش مردان دانسته: شاعر در جای دیگر، کوله

 نجه و خفتان  قر دخس وه ژیر کوله  رزانه دیا ده جفتان                    ختی لهوه          

 (276)همان:                                                                                                                           

 یو  رواس/ شهکراس/ که

دار و بلند زنانه است که اغلب زنان روستایی و عشایری و برخی  کراس همان پیراهن آستین

برند. این پیراهن که بلندی آن تا روی پاها  پوش بهره میعنوان تناز زنان شهری از آن به

شود ولی پایین این پیراهن کاملاً گشاد رسد، برخی اوقات در قسمت کمر اندکی تنگ میمی

اند. در سال علاقه زیادی به پوشیدن این نوع لباس داشتهسال و کهناست. اغلب زنان میان

 کنند.  هایی برای تزیین اضافه میمناطقی مانند جنوب دهلران و هلیلان بر روی کراس، مهره

کند، به لباس و پوشش وی نیز توجه دارد. در اینجا  طور که شاعر معشوق را ترسیم میآن 

شاعر با اشاره به کراس که پوشش معشوق است، زیبایی و اندام او را بدین شکل توصیف  

 دوچندان داده است:    زیباییکند که کراس به وی می

 پ و راسی جفتی بایده من ها چه                    شاکه نگا که  گران کراسی           

 ( 112: 1398منصور، )شاکه و خان                                                                                     
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در این بیت شاعر از درخشش کراس زیبای دلبران همراه با شعاع زرین و تابان طلوع  

خورشید سخن به میان آورده است و میان زیبایی کراس زیبارو و طلوع خورشید تناسب  

 خوبی ترسیم شده است: آفریده که تلألؤ و زیبایی این دو تصویر به

 لاتان دیم  ر ئهرین خوهلیسک زه لاتان دیم                 بریقه کراس گول خه     

 ( 146)همان:                                                                                           

معشوق،   ناز  به  توجه  با  منصوری،  شعر  عاشق    محضبهدر  دست  با  وی  دست  اینکه 

کند تا  زند و جای انگشتی که لمس شده را پاک میکند، انگشتش را بر کراس میبرخورد می

 عاشق خیال بیهوده نکند:  

 س  رواسه  سایه  بان   دهر   کهپه س          مهرحم سهرهنوو  کافر  بیم  ژههه   

 ست له مه ن ناری وه که فکر گه       ست       سم خوار ده قه دهر دهعنی ئهیه   

 ( 64: 1389)منصوری،                                                                                      

گیرد، غزال برای اعتراض به ستیزی  در نزاعی که میان دو زن در این مثنوی صورت می

 کند:  که میان وی و زن دیگر رخ داده، یقه کراس را پاره می

 رواسه تا پامان دری قه کهیه      گری        س نا وهلساو دهزال ئهخه              

 ( 103)همان:                                                                                     

های بهار، گل سوسن را دارای کراسی به رنگ اطلسی  حشمت منصوری با توصیف زیبایی

 های براق پوشیده شده است:  داند که با شبنممی

 ر گوونای نووشی لماس ئانگوو سهئه  سی پووشی       تلهرواس ئهن گول کهسووسه 

 (218)همان:                                                                                                                                     

منظور بیان ماتم و رنجی است که در وجود شخصیت زن  کردن کراس در بیت زیر بهپاره

 شود: دیده می

 رواسه دری قه کهتا پامان یه  س ناوه گری                   وه ده ر دالهکشوه      

 (248)همان:                                                                                                                         
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 ( کراس 2تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 منصور به پوشش زنان  های انحصاری شاکه و خاناشاره

 مایشته  

بها بر تن معشوق و یا فرد  بهاست و شاعر با طرح این نوع پوشش گرانمایشته، چادری گران

 های محلی و زیبایی زنانه برقرار کند: پوششزیبارو، ارتباطی تنگاتنگ میان 

                                                                          ی ن ته که ک چو ماهی ده لیا مه ک یه یه                   ر نه  کهمایشته دارایی دان له شه

 ( 104: 1398منصور، )شاکه و خان

گوید که زیبارویان این پارچه را به دور سینه بستند  شاعر در ادامه با اشاره به مایشته می

 زدند: و هر لحظه همانند مرغابی خود را به دریا می

ی                                                                                                                          ن تهکهلیا مهوز دهسهرگاگا چو سه                    ور به دان له ده   مایشته دارایی 

 )همان(
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منصور در ادامه گفته است: زیبارویان، مایشته را به دور ناف و کمر بستند و کلاف  خان

ها با موج گیسوهای خود را در آب رودخانه باز کردند و موهای پریشان و گیسوان باز آن 

 رفت: بالا و پایین می

                                                                                                      دان وه گلالا زولف کلاف کلاف  ور ناف                    دان له ده مایشته دارایی  

 )همان(

   زنان  پوشش  حشمت منصوری به  انحصاری هایاشاره

 نی ن گولوهتهکه

شود. »جنس آن از پارچه کتان الوان است.  بند مجلسی توسط زنان ایلامی استفاده میاین سر

بند در اکثر مناطق استان مخصوصاً شیروان، چرداول و مناطقی از  برای زیبایی این نوع سر

بند استفاده های سرهای کوچک و سکه و نقره قدیم در گوشهملکشاهی و ایوان، از گوی

 (.  300: 1390شود« )درخشنده، می

نی است این پوشش را  ن گولوهتههای زنان در شعر حشمت منصوری، کهیکی از پوشش

 داند:کننده معشوق میباعث زیبایی خیره

 نی   لوه ت و گو م دام وه سیوه که خوه  نی                   ل فهوای خسم وه لا ده که         

 (178: 1389)منصوری،                                                                                                                                                                                                                               

 

 نی  گولوه

نی ساختاری شبیه روسری دارد و دارای قدمت بسیاری است در بیت زیر، معشوق با  گولوه

 دارد: اش از وضعیت موجود را بیان مینی، ناراحتیپوشاندن صورت خود با گولوه

 نی کیشا وه سیما ر گولوه په  ک دا وه دوما                    ناسی کیشا تههه

 ( 57)همان:                                                                                                                       
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 معشوق، تصویری ناب آفریده است:    نروهسهنی در بیت زیر به همراه پوشش گولوه

 نی وه جوور ساری گولوه ت و که که  ستوور                لهری دهسو کهنی بهروهسه

 ( 177)همان:                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ماخ دا وه لاور ده نی ده دهگولوه              سارا لا ئه لکرد ئیسی دا وه پا        

 ( 178)همان:                                                                                                                

 ( گولونی 3تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 تره قه 

تر و  تره یک نوع چادر زنانه است که برخلاف چادرهای معمول سایر نقاط کشور، بزرگهق

نیز   با عبوردادن دست  ترمقداری گشاد آستین آن  آستین قاست.  از  به  هها  نیاز چندانی  تره، 

نیست.   مواقع  اغلب  در  آن  ق»کنترل  تماماًهجنس  بوده  مختلف  از    تره  و  مشکی  رنگ  به 

 ...ها نوعی  های ساده و بدون نقش است و برخی مواقع به حاشیه جلو و کناره آستینپارچه

تره مختص زنان عرب است و از این ناحیه وارد دیگر نقاط  هشود. قمانند دوخته میریسه

استان گردیده است. در حال حاضر بالاپوش تمام زنان عشایر و روستایی و برخی از زنان  
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جای  و اکثریت مطلق دختران از چادر به  نسال شهری ایلام است. مابقی زناسال و کهنمیان

 (.  40: 1382« )ناصری، نمایندتره استفاده میهق

 ر تره دکیشا وه سه ر دیات قه ئه                          ر چو مانگ پشت گرتو دی نیات وه ده   

 (53: 1389)منصوری،                                                                                 

  م کرد م کرد و چو ئاهوو ره ماشای ده ته                           م کرد گه وه نازی جه تره ر قه په    

 (178)همان:                                                                                            

 تره )نوعی چادر(( قه4تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 ر  بههه 

است و دو  گوشسهر بهاز جنس مخمل است. ههر یک نوع سرپوش به رنگ مشکی و بههه

رنگ دارد که در هنگام  ر منگوله سیاهبههحاشیه هی باریک است.  ا تااندازهگوشه آن بلند و  

به دور سر، منگوله پیش از  » دهند  ها در چند ردیف، طرفین و جلو سر را زینت میبستن 

نی را با صورت مثلثی درآورده  هوصورت که گلشود. بدیننی استفاده میهور از گل هبهبستن ه

 (.25: 1382« )ناصری،  بندند ر را بر روی آن به دور سر میهبهاندازند سپس هروی سر می

گیر،  ر وی اشاره دارد که با کنارزدن آن توسط فال بهدادن پوشش زن، به ههشاعر در نشان

 پوشاند:  ر قسمت اعظم پیشانی را میبهشود زیرا ههپیشانی زن نمایان می
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 ت پیشانی دلبر  نوورس وه خه ر                    بهنگ قورازه ههدا وه لا گوله

 (55: 1389)منصوری،                                                                 

نشان  ر خود را  بههای ههکه روشنایی نور ماه در زیر ریشهتصویر زیبای معشوق درحالی

 دهد، توصیفی دیگری از معشوق در قالب تشبیه مضمر است: می

 ر به نگ هه مانگ خسو ده ژیر گوله ر                    ماشای کردم وه چهره دلبهته

 ( 60)همان:                                                                       

ر معشوق به بیرون  بهدر نگرش عاشق با تشبیهی تفضیلی، گویی نور و روشنایی از زیر هه

 گرداند: کند و او را شیفته خود میدرز پیدا می

 ر خت پیشانی سیمین سای دلبهته                     ر به رازه هه نور واری ده ژیر قه 

 ( 80)همان:                                                                                                         

 ر، هویدا ساخته است: بههای ههدادن ریشهدر بیت زیر معشوق، عشوه خود را با تکان

 رگای تاران زهر نهبهنگ ههگوله م وه ئفاد و عشوه چو جاران                   هه

 (127)همان:                                                                          

 بر ( هه5تصویر شماره )
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 ساری  که

های متعدد و کدر دارد.  نی است و خطوط مختلف با رنگگولوهساری، همانند روسری و  که

به روسری  نوع  بزرگ»این  سنگینمراتب  و  گولوهتر  از  کهتر  اطراف   ... است  ساری  نی 

رشتهریشه این  از  بوده  سرریشه  زیبایی  برای  گاه  بهها  منگولهبند  استفاده  عنوان  نخی  های 

 (. 299: 1390کنند« )درخشنده، می

 نی وه جوورساری گولوهت و کهکه ستوور                   لهری دهسو کهنی بهروهسه

 (177)همان:                                                                                                                                 

 سخمه

آستین  بالاپوشی    ،سخمه در رنگ  آنجنس  .  مانند جلیقه استبدون  و  و مخمل  های شاد 

کردند. »بیشتر این تزیینات شامل انواع  . گاه تزییناتی بر روی آن نصب میشدروشن تهیه می

گیرد و بدین لحاظ  دار است که جلو و حتی پشت آن را فرامیآویزهای نقره و سکه قلاب

دختران و زنان پوشیده شده است. زنان مسن از سخمه با تزیینات استفاده در گذشته توسط  

هایی از  های جنوب دهلران و قسمتغیراز قسمتکردند. سخمه در بیشتر نقاط استان بهنمی

ندرت در نقاط دورافتاده روستایی و عشایری کاربرد دارد«  مهران رواج داشته ولی امروزه به

 (.35: 1382)ناصری، 

 گه لاوردر سوخمهوه نازی په                    مامه هاورد تا نام لیمو و شه              

 ( 69: 1389)منصوری،                                                                                                              

 هسنالی ده جیو سوخمه دراورد                    یز ده بیش خا هاورد زاله وه خه خه          

 (103)همان:                                                                                                            
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 ( سخمه 6تصویر شماره )

 
 

   منصورخان و  شاکه دیوان در  ایلامی زنان  زیورآلات

هایی  ای غیرمستقیم بر ظاهر پوشش آن قوم اثرگذار است. بیشتر سکهگونهاقتصاد، بهزیست و  

شناسانه  شود، علاوه بر آنکه جنبه زیباعنوان زیورآلات روی لباس زنان کرد استفاده میکه به

گردد  اندازی ضروری محسوب میعنوان پسدارد، مبین رفاه اقتصادی آن خانواده بوده حتی به 

بندهای زنان و توجه در تزیین سرآید. »نکته قابلتواند به کار دستی خانواده میو هنگام تنگ

از سکه استفاده  مشترک است،  کمابیش  ایرانی  تبارهای  بین  در  که  پوشاک  رایج  حتی  های 

تبارهای مورد هجوم یا  می خود    جوارهمتبارهای متمرد    دستبردباشد. ازآنجاکه در گذشته 

ها در تزیین پوشاک و های حفظ نقدینگی خانواده استفاده از سکهی از راهگرفتند، یکقرار می

جا کنند و از  ها را جابهتوانستند آنراحتی میبند زنان بوده است چراکه در مواقع حمله بهسر

 (. 234: 1398دستبردها نجات دهند« )پروانه و حقیقی، 
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 توان به موارد زیر اشاره کرد:  منصور میازجمله زیورآلات موسوم در دیوان شاکه و خان

 نی  روهبان سه

های نقره  از سکه» نی است که  روهرفت، بان سهکه در قسمت سر به کار می  ازجمله زیورهایی

شدند. در  های فلزی به هم وصل میوسیله حلقهها بهشد. این سکهو دوقروشی ساخته می

برای محکم قلاب  دو  آن  انتهایی  سر  بر  دو  به  ه روهروی سشدن  زیور  این  داشت.  قرار  ن 

میهروهس خاصی  زیبایی  مین  استفاده  شادی  و  عروسی  مراسم  در  و  و   «شدداد  )کاظمی 

 (. 105: 1398رشیدوش،  

بند آویزان داند که بر سرقی بان سر« را نشانی از نورافشانی سیم و سکه میوشاکه »شه

نی باشد. او گفته است: از قد بلند معشوق، اشتیاق و شور  روه سهای به بانتواند اشارهبوده، می

بی بر روی  من  سیاوشان  پر  مانند گل  بلند روی کمرش  گیسوان  که  محبوبی  است،  اندازه 

 ها، آویزان است:  صخره

 ر مهزای رو تاش کهرهزولف چو به ر                   قی بان سهورزی بالا شهله به        

 ( 112: 1398منصور، )شاکه و خان                                                                                             

 ـگ̌ـلوانیـ̌ر/ انگشتر/ کیـنگوشتهئه

های مختلف زنانه و مردانه از جنس طلا، نقره و  اگ )انگشتر( در طرح̌الوانیا̌در ایلام کیا

، خاصیتی  کاررفتهبهشد. هرکدام از این انگشترها با توجه به سنگ استفاده میآلیاژهای دیگر 

)کاظمی و  داشته است »برای مثال انگشتری که نگین قرمز داشت برای رشد جسم مفید بود«  

 (. 107: 1398رشیدوش،  
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گوید: نوبت به لیلی رسید که کعب را در هوا  در بیت زیر، شاعر با اشاره به انگشتر می

 بیندازد، چه بسیار خوب آمد و انگشتر شاهی را به دست کرد:  

 نبل شاهی ژهر هاورد تهنگوشتهئه  ن                   یشتهلهوبه لیلی بو قاو له بهنه  

 ( 174: 1398منصور، )شاکه و خان                                                                                                
 

 زیورآلات زنان ایلامی در شعر حشمت منصوری 

 گول کیف  

دوختند و های کوچک میبو ماندن، با پارچه، بستهزنان ایلامی در زمان قدیم »برای خوش

آویختند. گول کردند و به خود میشده پر میمحمدی و اسفند خشکآن را از میخک و گل 

شد، نیز تزیین و روی  اخته یا هرتمانی نامیده می̌که در زبان مردم ایلام ریا  منجوقکیف را با  

می نصب  خوشلباس  بر  علاوه  تا  وسیلهکردند  کردن،  خانمبو  برای  تزیینی  باشد«  ای  ها 

 (.  302- 303: 1390)درخشنده، 

 آراستگی معشوق به گول کیف و بوی خوش در این بیت مشهود است:  

 کان  ر سینه شهبان سهگول کیفه ده قان                   رشانی لهو کرد و سهلوهلچی قه

 (51: 1389)منصوری،                                                                                                                    

 دورانو  ده  شکل و  عاشق  دلی  دیم دانی گول کیف هه جوور گولی                   

 (62)همان:                                                                                                                                 

 ر پر بو ده ده کلم راسهتری سهعه  واش   نامه   رو   دلم                   گول کیف  یه

 ر تر گول کیفه دلوه ده شوون عه                    ر یشت و بیاوان بان بگری ده وه ده 

 ( 65)همان:                                                                                                                                    

 

 



 1404تابستان ، بهار و 5، پیاپی 1 شماره، سومسال  /شناسی و فرهنگ عامهگویش 166

گوید که بوی گول کیف تمام دستمال را در برگرفته و او را  در این بیت نیز شاعر می

 تحت تأثیر قرار داده است:  

 سم فهبوو گول کیفه خوارد وه نه                       سم ختی دسماله گرتم وه ده وه      

 ( 70)همان:                                                                                                                            

 

رسد و او این بو را از  انگیز به نظر میبوی گول کیف دلبر برای شاعر همیشه آشنا و دل 

 دهد:  میان چندین عطر دیگر تشخیص می

 ر تر گول کیفه دلبهئاشناس عه  ر                   نبهر بووی بیای چ مشک چ عههه

 ( 80)همان:                                                                                                                    

کند و شمیم و عطری که گول کیف دلبر دارد، خاطر و خیال شاعر را راحت و آسوده می

 گرداند:  او را در این فضای معطر مسرور می

 م بو همی جهخاتر دلم ده سه م بو                     تر گول کیفه کهمیم عهشه   

 ( 90)همان:                                                                                                              

باخته خود  دل گویی گول کیف نمادی از وجود و حضور دلبر است که آن را به عاشق و 

 گرداند:  ازپیش شیفته میدهد. این بوی خوش و عطر عمیق عاشق را بیشمی

 ر پام نی خسه وهگول کیفی که عنی دروو دام                   م یهکی دا دهچشمه  

 ( 96)همان:                                                                                                                       

می را  معشوق  دوباره  عاشق  که  طولانی  زمانی  از  پس  عطر  حتی  همان  هم  باز  بیند 

 پیچد:  نوستالژیک گول کیف در مشام وی می

 یه یریله نه تره ده سی ده عه که  تر گول کیفه ئه وه                     خودا یه عه  

 (127)همان:                                                                                                                       
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دادن بوی خوش دهان ممدوح، آن بو را به گول کیف منظور نشانشاعر در این بیت به

 سازد: مانند می

 می واز کرد گول کیف و گول قومچه ده               می سر تکیا ده گووشه چیه دو تک ئه      

 (158)همان:                                                                                                          

 

 

 ( گول کیف 7تصویر شماره )

 
 ن  ـلوه̌مـیـ

گردنبند زنانه از جنس نقره یا بدل است که آن را به ته اگ نوعی از  ̌الینایا̌ن یا مایاالوه̌مایا

به الوه̌بندند. گاهی مایاگردن می از مهرهصورت رشتهن  به شکل ای  یا منجوق  های رنگی 

 شد. باف تهیه میتوری یا گیس
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افتد. تمام اجزای  شود و بر زمین میهای وی پاره میگردنبند معشوق با حرکت و عشوه

شدن ستاره در اتاق  ن را به نمایانالوه̌پاشیدن مایاشود و شاعر این ازهمیده میپاشازهمآن  

 مانند کرده است:  

 

 نه بریا الوا̌و مل تاو دا مایاچنه لکزیا                   سی چوار تال ده موی زلفی ئه

 چمان  ئاساره  ده  تاقه  پشان    اخته   دارشان                   ̌هرتمانی     و     ریا      

 )همان(                                                                                                                                

ن خود، ابراز نگرانی  الوه̌های مروارید مایاکردن یکی از دانهدر این بیت معشوق با گم

 کند:  می

 مه م کهنهالوهه̌دانی دلبرای مایا مه                    رد عشق هواسم جهوت ده نه

 ( 54)همان:                                                                                                                   

 ن یا همان گردنبند مانند شده است:  الوه ̌های مایا شدن آن در این بیت به دانه گذر زمان و سپری 

 یل نگ لهالوه̌وینه دان شمار مایا یل                   یام داومه کهلکردوم ئهمان ئهزه       

 ( 91)همان:                                                                                                                       

آورد که گویی این خاطرات را در  عاشق در اینجا از خاطرات عشقش سخن به میان می

ن )گردنبندش( پنهان کرده است. گویی تمام این  الوه̌های پنهان مایااعماق وجود و در لایه

 ها دسترسی پیدا کند: تواند بدانن پنهان شده تنها معشوق میالوه̌خاطرات در آن مایا

 نه ملم الوه̌راشه ها بن مایافه ندووقچه دلم                    هشاره ده نام سه

 ر نه  درارگه ده ه الوه ̌ ده قه  مایا                        ر ر مرده شوور جنازه دلبه گه مه 

 ( 131)همان:                                                                                              
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ن معشوق را لمس کند که با اعتراضی ملایم از  الوه̌در این بیت عاشق در نظر دارد تا مایا

 گردد: رو میسمت وی روبه

 نه ری دا ژیر خهشمهم وه قههه نه                   الوه̌س بردم ئرا مایار دهتا گه

 (132)همان:                                                                                                             

کند که با  های معشوق، او را با گردنی استوار و بلند توصیف میشاعر در ترسیم زیبایی

 کند: ای را خیره میزیبا آراسته شده و چشم هر بیننده ̌ین الوه̌مایا

 ر قوله شاهووفر سهسفید  چو وه  ن  قوو                    ردهرز  و  بلین  چو  گهمل  به

 نوهرتیف سییان وه رهکی وه تهیه                     ن الوه ̌ دیف مایا ن دلربا سی ره یه به 

 (177)همان:                                                                                            

پردازد و با منصوری در بیان حادثه بم در اشعارش به ترسیم غم ناشی از این حادثه می

مایا بریدن  رفته،  به خاک  آرزوهای  به  این غم  الوه̌اشاره  از  نشانی  را  و مین عروس  داند 

 گوید:  می

 ری دریا روس ده وه لباس عه                    ن بریا رده رووس ده گه نه عه الوه ̌مایا        

 ( 238)همان:                                                                                                                        

 ئاوینگ  

شود، توسط شاعر در این بیت ترسیم شده عنوان النگو و یا دستبند شناخته میاگ که به̌ئاوینا

می وارد  سینه  به  که  ضرباتی  بیت،  این  در  با  است.  همراه  که    خشخششود  است  النگو 

 صورت بیان شده است:  بدین

   اگ ̌س و زره ئاوینا خشه خس وه ده   گورمیچه وه تون کوتا وه سینگ                   

 (85)همان:                                                                                                                             
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کنند،  رکیت«/ دفتین بر روی فرش تاروپود آن را محکم میکه زنان با کوبیدن »کهزمانی

 پیچد:  فضا میها در اگ  )دستبند(های آن̌صدای ئاوینا

 رکیت کوتان اگ  ده که̌زره ئاوینا تان                   ور ملی کهخشه پرپولگ ده

 (222)همان:                                                                                                              

وسیله کوبیدن دست بر روی سینه همراه است که  نفرین و سوز دل زن در این بیت به

ئاویناباعث می و  تا دستبند  این حرکت در نشان̌شود  از  اگ شکسته شود.  نارضایتی  دادن 

 گیرد: وضعیت موجود شکل می

 

 اگ  ̌ن، ئشکان ئاویناسوهم بری دههه اگ             ̌ان کوتا وه سینا̌ گورمیچه ون تیا

 ( 242)همان:                                                                                                                            

اگ )النگوها( به هم در دستان زنان، در شعر زیر توسط شاعر ترسیم  ̌صدای برخورد ئاوینا

 شده است:  

 اگ  ̌زره دو قرووشی خشه ئاوینا      اگ                 ̌قش پاوینامچ پا ده ژیر نه

 ( 266)همان:                                                                                                                    

 ـگ   ̌پاوینـ

وسایل زینتی زنان  برنجن/ خلخال، که یکی از  اگ/ پای̌در بیت زیر شاعر با اشاره به پاوینا

 داند:است آن را مایه آراستگی می

 اگ  ̌زره دو قرووشی خشه ئاوینا          اگ              ̌قش پاوینامچ پا ده ژیر نه

 (266)همان:                                                                                                                   
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 ـگ  ̌ رپولیـپه

اگ که منجوقی بر  ̌رپولیابردن از پههای معشوق و نامدر این ابیات منصوری با ترسیم زیبایی

 زینت و آراستگی محبوب را نشان دهد: روی گردنبند است، سعی دارد تا 

 تان م کرد ده وینه بهر و مل خهسه تان                   ور ملی کهاگ ده̌رپولیاخشه په  

 ( 50: 1389)منصوری،                                                                                                     

 

به گوش   هامنجوقاگ و ̌رپولیادر هنگام بافتن فرش و حرکت دست زنان، صدای په

       رسد: می

 رکیت کوتان اگ  ده که̌زره ئاوینا تان                   ور ملی کهاگ ده̌رپولیاخشه په    

 (222)همان:                                                                                                                       

 بان زلفی  

هایی به رنگ  است »که نگینصورت مثلثی شکل بوده  این نوع زیور زنانه، از جنس نقره و به

ها، زنجیرهایی آویزان بود و در انتهای  آبی یا زرشکی داخل آن وجود داشت. به این مثلث

ن یا به دو روهنی، سهوهای نصب شده بود. زنان، بان زلفی را بر روی گول هر زنجیر، سکه

می سر،  میطرف  استفاده  شادی  مراسم  در  زیور  این    رشیدوش،   و  کاظمی)شد«  آویختند. 

1398  :105.) 

شاعر در توصیف زیبایی و آراستگی معشوق به بان زلفی وی اشاره دارد که در کمال  

 کند:  زیبایی بر روی موهای یار خودنمایی می

 نو رین سای که بان زلفی ده زلف زه  نی                   رمهیره شیرین ئهگومان که ده      

 ( 127: 1389)منصوری،                                                                                                                   
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زیبایی ترسیم  در  جانشاعر  با  تا  دارد  سعی  طبیعت  طبیعی های  عناصر  به  بخشیدن 

داند که به  مانند بان زلفی نقره میتصاویری ناب را به وجود آورد در بیت زیر، تگرگ را  

 آیند: زیبایی بر روی زمین فرود می

 تر چه   بان زلفی نقره تگر نا وه  تر                    ور پر ده ئاو عهگولاو پاش ئه      

 (218)همان:                                                                                                                                   

 ـخته  ̌ریـ

اخته یا همان  ̌شود، ریاهایی که بر روی لباس و زیورآلات مردم کرد دیده میازجمله زینت

های گردنبند معشوق، در اخته̌منجوق است. منصوری در این شعر با توجه به گسستگی ریا

 گرداند:ها، دل یار را شاد کردن آنپی آن است با جمع

 چمان  در  ده  نام  تاقه   دواری   ل مرواری                   و به  دهاخته̌دلربا و ریا

 ر بچو ده یشتیم وه ههم نهرخته هه جو                   ر کام ده راسی دایمه جستهه

 ( 53)همان:                                                                                                                               

 ـگ  ̌میریـ

گفتند  های رنگی از جنس پلاستیک، شیشه و چینی میاگ آمده است: »مهره̌در تعریف میریا

شد. زنان برای آرایش یا به جهت ها برای تزیین پوشاک زنانه و بچگانه استفاده میکه از آن

 و   کاظمی)کردند«  های خود و موهای کودکان مهره آبی وصل میزخم به گیسدفع چشم

   (.109: 1398  رشیدوش،

شود و به امنیت  کند، گویی دلش آرام میآن زمان که معشوق این مرواریدها را جمع می

 رسد:  خاطر می

 ری گرت ساماندلی ئارام بو سه م کرد ده دامان                   یل جهر گهمیهختی وه   

 (54: 1389)منصوری،                                                                                                          
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گیرد که معشوق اگ در زیر زبان عاشق قرار می̌های گردنبند یا همان میریایکی از دانه

 اندازد:آتش میگیرد و در محض فهمیدن این موضوع آن را از عاشق میبه

 گه ده ژیر زوانم بردورمیه                    جادوو   دیده  کار خوه کردو    

 ن شانگه  م دهزلفی دا وه ده ن و خسه کوانگه                   م سهرگه دهمیه   

 )همان(                                                                                                            

 قوروشی  

یالی  دور ریالی و در تعریف این زیور زنانه آمده است: »قوروشی )یک قرانی/ دو قرانی( همان یک 

شد و از آن برای تزیین انواع  پادشاهان گذشته است که توسط زرگر، حلقه کوچکی به آن متصل می 

سه  و  می روه پوشاک  استفاده  تعداد  ن  وضعیت    کاررفته به های  قروش گردید.  به  فرد  پوشاک  در 

 (. 109:  1398)کاظمی و رشیدوش،    اقتصادی و جایگاه اجتماعی او بستگی داشت«

 قوروشی در دست زنان توسط شاعر ترسیم شده است:   تلألؤدر این بیت درخشش و 

 اگ  ̌ئاوینازره دو قوروشی خشه  اگ                   ̌قش پاوینامچ پا ده ژیر نه     

 ( 266: 1389)منصوری،                                                                                                          
 

 گیری نتیجه

کند. این امر با  کمک می، نژادی، مذهبی و فرهنگی  ، تباریشناخت قومیگاه به    ،نوع پوشاک

 ادبیات در پیوند است؛ حتی ادبیات محلی را با خود همراه ساخته است.  

سرای ایلامی نیز نمودی خاص  شیوه پوشش و استفاده از زیورآلات در شعر شاعران کردی

منصور و حشمت منصوری اشاره کرد. این  توان به شاکه و خاندارد. ازجمله این شاعران، می

و   ایلام  بیان پوشش محلی  در  به زشعرا  زنان  بر روی  را  نگاه خود  بیشتر  منظور  یورآلات، 

 اند. هایی معشوق و ممدوح متمرکز کردهدادن شکوه زن کرد و زیبایینشان
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تنوع و گوناگونی پوشش محلی و زیورآلات در شعر حشمت منصوری نسبت به شاکه و  

بیشتر است. شاکه و خانخان دادن پوشش محلی ایلام از مفاهیمی منصور در نشانمنصور 

رواس بهره برده و در قسمت زیورآلات از وسایلی زینتی  ، کلنجه، مایشته و کهنروهسههمانند  

اند. در شعر حشمت منصوری  اگ در شعر خود استفاده کرده̌الوانیا̌ی و کیانروهسههمانند بان  

های مختلف شعر خود،  گردد و شاعر با توصیف معشوق در قسمتتر میاین تنوع، گسترده

سعی دارد وی را با پوشش محلی و زیورآلات سنتی نشان دهد و زیبایی او را با این ابزارها  

هایی مانند: کولنجه، م پوشش محلی زنان کرد از لباسکند. منصوری در ترسیبهتر توصیف  

رواس، سخمه و وسایل زینتی ساری، کهن، کهروه ر، سهبهتره، ههنی، قهن گولوهتهنی، کهگولوه

اگ  ̌اخته، میریا̌اگ، بان زلفی، ریا̌رپولیااگ، په̌اگ، پاوینا̌ن، ئاویناالوه̌مانند: گول کیف، مایا

 و قوروشی یاد کرده است. 

نوعی  منصور و حشمت منصوری، پوشش محلی و زیورآلات سنتی بهدر شعر شاکه و خان

های فرهنگی تبار کرد در استان ایلام است. این شاعران با نگرشی  سبب حفظ و احیا ارزش

نوعی پوشش محلی  ها را ترویج دهند و بهعمیق و ژرف در شعرشان، سعی دارند این سنت

 را در اذهان نسل جدید ماندگار سازند. 

دهد که میان دو شاعر سنتی )شاکه و ترسیم پوشش محلی در شعر این شاعران نشان می

 منصور( و شاعر معاصر )حشمت منصوری( دیدگاهی مشابه وجود دارد.  خان

ای برای تبیین شخصیت و منزلت و شکوه زنان در این اشعار، لباس و زیورآلات، بهانه

که با استواری و شکوه بر روی سر معشوق نهاده   نروهسهگاه که از پوششی مانند  است؛ آن

 کنند. بودن زن را ترسیم میشود، سخن به میان آمده است، نوعی ابهت و راسخمی
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ترین بسامد را نسبت به  کم %4نی با ن گولوهتهساری و کهکهکه در نمودار پیداست،  چنان

اخته و ̌بالاترین بسامد و ریا %36زیورآلات، گول کیف با ها داراست. در قسمت سایر مؤلفه

 دهد.  ها نشان میکمترین بسامد را نسبت به سایر شاخصه %3اگ با ̌پاوینا

 

 منصور ا بسامد آماری پوشش کردی در شعر شاکه و خان1نمودار شماره 

 
 

 

 منصور خانا بسامد آماری زیورآلات در شعر شاکه و 2نمودار شماره 
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 ا بسامد آماری پوشش کردی در شعر حشمت منصوری 3نمودار شماره 

 

 

 ا بسامد آماری زیورآلات در شعر حشمت منصوری 4نمودار شماره 
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Abstract 
 

A comparative study of Elamite women's jewelry and clothing in the 

Diwan of Shaka and Khan Masur 

and the Diwan of Heshmat Mansuri 

 

A comparative study of Elamite women's jewelry and clothing in the 

Diwan of Shaka and Khan Masur and the Diwan of Heshmat Mansuri 
The local and native clothing of any country reveals an important part of 

the culture of that land, which has valuable and ancient features. One of 

the ways to explain and describe the position of clothing in Iranian culture 

is to examine the reflection of this issue in literature, especially poetry. In 

this research, using the descriptive-analytical method, the purpose is to 

investigate the types of clothing and jewelry of the women's of Ilami in the 

poetry of Shaka, Khan Mansur and Heshmat Mansuri. The findings show 

that Shaka and Khan Mansur as traditional poets and Heshmat Mansuri as 

a contemporary poet have talked about women's clothing, social status, and 

they have depicted the glory of Kurdish women. Heshmat Mansuri's view 

is wider than that of Shaka and Khan Mansur in this field. Sarvan with 

45% in the poetry of Shaka and Khan Mansur and Hebehr and Karvas with 

18% in the poetry of Heshmat Mansuri have the highest frequency. 

Jewelry's of Ban Seroni and Klong, each with 50% and Gol Keef with 36% 

in the poetry of Heshmat Mansuri, has the highest frequency. The socio-

statistics of the research is Diwan Shakeh and Khan Mansour, Diwan 

Heshmat Mansouri, and the statistical sample are related to the terms 

regarding women's clothing and Jewelry. 

 

Key words: Jewelry, local clothing, Ilam women, Diwan Shakeh and 

Khan Mansour, Diwan Heshmat Mansuri 
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 وحکم فارسی و کردی بررسی تطبیقی جایگاه زن در امثال

 )با تأکید بر کارکرد خانوادگی و اجتماعی زن(

 * پورمحمد مهدی، *یمحمدرضا عابد

 چکیده 

کردی، و  های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی در دو جامعه زبانی فارسی و با توجه به قرابت

تطبیقی   بررسی  به  مطالعه  این  کردی،  و  ایرانی  جامعه  در  خانواده  و  زن  جایگاه  اهمیت 

وحکم مرتبط با زن و خانواده در زبان کُردی و فارسی اختصاص یافت. بدین منظور، به  امثال 

های موجود  وحکم فارسی و کُردی بودند، مراجعه شد و مثلمنابع اصلی که دربردارنده امثال 

در موضوع زن و نیز ارتباط زن با مرد و دیگر اعضای خانواده و همچنین جایگاه و کارکرد  

مثل این  نگارندگان،  گردید.  استخراج  زن،  اجتماعی  و  مؤلفهخانوادگی  از حیث  را  های  ها 

های زبانی و نحوی، و نیز دهنده ساختار و فرم ادبی نظیر موسیقی، صور خیال، جنبهتشکیل

نمودند.    ها را باز های اشتراک و افتراق آنمحتوا بررسی کردند و جنبه  مایه واز حیث درون

با زن و خانواده، بهجوی مثلواز رهگذر جست المثل  زوج ضرب  39طورکلی  های مرتبط 

بندی  مطابق هم در این دو زبان به دست آمد و در سه دسته همسان، مشابه و متفاوت طبقه
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، شدهیالمثل بررسزوج ضرب  39از میان    ،شده و در بوته بحث و بررسی قرار گرفت. درنتیجه

( متفاوت بودند.  38/%4زوج ) 15( مشابه و 1/46%زوج )  18( کاملاً همسان، 9/17%زوج )  7

ها  تبع آن مفهوم واحدی از آنهای همسان از جهت فرم و ساختار تفاوتی ندارند و بهمثل

اللفظی  ها در این دو زبان نتیجه ترجمه تحتیکی از مثل  ینکهشود، بنابراین احتمال امستفاد می

طور  های مشابه و متفاوت است. بهمراتب بیشتر از مثلباشد، به  از زبان دیگر  برداریگرتهو  

در    یدهتنهای فارسی صبغه ادبی بیشتری دارند و صور خیال نسبتاً پیچیده و درهمکلی، مثل

اند و در های کردی صمیمی و روان و دلنشین توجهی دارد. در مقابل، مثلق قابلها مصادیآن 

 ها تصویرها ساده و ملایم و غالباً از سنخ تصویرهای رایج در ادبیات عامیانه است. آن 

 وحکم، کردی، فارسی، زن، خانوادهامثال کلیدی:   هایواژه 

 مقدمه

حالت دوم بر حالت اول تشبیه    که ینحومثل برگرفته از مثال است. اصل در آن تشبیه است. به

الامثال در تبیین  ( صاحب مجمع10:  1408و العسکری،   21: 2003شده باشد. )رک. میدانی،  

گوید: إذا جعل الکلام مثلا کان کند که میمقفع استناد میشیوایی و بلاغت مثل به سخن ابن

أوضح للمنطق، وآنَق للسّمع، وأَوسَعُ لشُعُوبِ الحَدیث. یعنی آنگاه که کلام شکل مثل پیدا  

های مختلفی از سخن  نواز است و شاخهکند ]معمولًا[ سیاق منطقی روشنی دارد و گوشمی

 ( 24: 2003گیرد. )میدانی،  را در برمی

ها از سویی به جهت ارتباط با سطوح مختلف زبان اعم از زبان محاوره و زبان المثلضرب

ادبی، عمومیت بیشتری دارند و از دیگر سو در هر فرهنگی بیانگر هنجارها و نابهنجارها و 

اند. به همین علت، بیش  ها را پذیرفتهتمایلات و سلایق جمعی هستند که مردم آن فرهنگ آن

واسطه اینکه  اند و بههای حاکم بر یک جامعهاز منابع مکتوبی چون شعر و نثر نمایانگر اندیشه

نمای جامعه  منزله آیینه تمامگیرند، بهریشه در ادبیات عامیانه دارند و از بطن جامعه نشئت می
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تاریخ هر ملّتی عمل می با شئونات  مثل(. همچنین، ارتباط  3:  1386کنند )ذوالفقاری،  و  ها 

تا  شود تا بتوانیم با تعمّق و تأمّل در آنگوناگون اخلاقی، تاریخی و اجتماعی سبب می ها 

 های جامعه را دریابیم. توجهی تحولات و دگرگونیحدود قابل

مقفع از آن با تعبیر  ابناز دیگر سو، وسعت شمول مضامین و مفاهیم مندرج در امثال که   

شود که این مضامین  سبب می  (،24:  2003کند. )رک. میدانی،  »أَوسَعُ لشُعُوبِ الحدَیث« یاد می

کند و نقش مشابهی در  ها و ساختارهای نسبتاً مشابه در فرهنگ ملل دیگر نیز نفوذ  در قالب

ها، مشابهت  بسا این نفوذ به دلیل سازگاری با صفات فطری انسانمحیط جدید ایفا نماید و چه

 ها باشد.  نیازها و پسندهای آن

مترجمان و نویسندگان و شاعرانی که به زبانی غیر از زبان مادری خود نیز آشنایی دارند،  

شیوه به  توسل  تحتبا  ترجمه  و  هایی چون  معادل برداریگرتهاللفظی  یا  و  یا  ،  دقیق،  یابی 

انتقال عناصر فرهنگی و ارتباط  آوردن معادل دستبه های مشابه و نزدیک از عوامل اصلی 

امثال  اینان  فرهنگ دیگری مناسب روح جمعی فرهنگی هستند.  زبان و  را که در  وحکمی 

شان به  گزینند و به نسبت مهارت و تسلطشان بر زبان و ادب بومییابند، برمیجامعه خود می

 گیرند. گردانند و در مواضع مناسب به کار میزبان مادری برمی

آید،  بخشی از ادبیات فولکلور یک جامعه زبانی به حساب می  ،ها در اصلالمثلاگرچه ضرب

منزله بخشی از خمیرمایه آن  مرورزمان در ادبیات رسمی نیز وارد شده و بهبا وجود این، به

ها هم بر غنای ادبیات فولکلور  المثلآید. از این رهگذر، وجود گنجینه غنی از ضربدرمی

شود. در این میان، زبان فارسی و زبان کردی  افزاید و هم باعث تقویت ادبیات رسمی میمی

 ای برخوردار است. ها از غنای ویژههای آنهایی هستند که گنجینه مثلدر زمره زبان

پیوند زبان فارسی و زبان کردی پیوندی دیرینه و استوار است. بسامد بالای واژگان مشترک  

که تنها تفاوتشان در گویش و نوع ادای کلمات، متناسب با طبیعت هر یک   -در این دو زبان
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های این پیوند استوار است. چنین پیوندی ریشه در تعلق  ازجمله نشانه  -از این دو زبان است

های هندواروپایی  دو زبان فارسی و کردی به یک خانواده زبانی یعنی شاخه هند و ایرانیِ زبان

زبانان از دیرباز و در طول ادوار متمادی  زبانان و کردیدارد و نشانگر آن است که فارسی

 اند. ها و مشترکات فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و نژادی متعددی با هم داشتهتاریخی پیوستگی

 ها المثلجایگاه و اهمیت زن در ضرب

زن پیوسته در فرهنگ و ادبیات ملل از منظر فلسفی، دینی، اجتماعی و فرهنگی موضوع بحث  

از   وسیعی  طیف  در  زن  موضوع  است.  بوده  متناقض  احیاناً  و  متفاوت  متعدد،  نظرهای  و 

طور مستقیم و یا غیرمستقیم مطرح شده و از ابعاد مختلف  های فارسی و کردی بهالمثلضرب

ها به موضوع  فردی و اجتماعی موردبحث قرار گرفته است. شاید بتوان گفت رویکرد مثل

زن لزوماً با رویکرد ادبیات رسمی و سنتی در این زمینه مطابقت ندارد، بلکه این دو رویکرد، 

طورکلی ادبیات رسمی فارسی و حتی کردی شخصیت  هایی با هم دارند. بهاشتراکاتی و تفاوت

  ؛گونه نیستها لزوماً اینالمثلها حاکم است. اما در ضربمردانه دارد و نگاه مردانه بر آن

ها غالب است. این  ها را ملاحظه کرد که رویکرد زنانه در آنای از مثلتوان دستهکه میچنان

است جهت  است  بدان  مردانه  بیشتر  هنری  که  رسمی  ادبیات  وجود  »با  از    ،که  بخشی 

اند که در برابر  ها آفریده خود زنان است. احتمالًا زنان با ذوق و اندیشمندی بودهالمثلضرب

شده  اند چهره ارائه گریزانه به دفاع از خویش برآمده و کوشیده ستیزانه و یا زن های زن المثل ضرب 

 . ( 30:  1391)باقری و باقری،    در فرهنگ عامه نسبت به زن را بدین گونه اصلاح کنند«

تبع آن در ارتباط با بیشتر در کانون خانواده و در ارتباط با شوهر و به  هاالمثلزن در ضرب

او را کمتر در محیط    ، شود و به اقتضای زندگی سنتیخانواده شوهر و خانواده پدری دیده می

 یابیم. اجتماعی و در کسوت یک کنشگر فعال و تأثیرگذار اجتماعی می
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ویژه در  ها صفات شایسته، اخلاقی و انسانی زن ایرانی را بهالمثلاز این رهگذر، برخی ضرب

ها به تعریف و توصیف زن  المثلکنند؛ این ضربارتباط با حریم خانواده تبلیغ و توصیه می

های جسمی و روحی، و فکری و احساسی زن با مرد ازجمله  اند و به بخشی از تفاوتپرداخته

های مذکور صفات مثبت زنان را بیشتر از نگاه  المثللطافت و ظرافت وی اشاره دارند. ضرب

ستوده و  کرده  ارزیابی  برتر  موضع  از  احیاناً  و  قابلمردانه  بخش  مقابل،  در  از  اند.  توجهی 

قدر که در شعر و اند. همچنین آنورزانه و کاملاً یکسونگرانهها خصمانه، غرضالمثلضرب

ای  ها بدان اشاره برجستهالمثلبر زیبایی معشوق یا زن تأکید شده، در ضربادبیات غنایی  

درعین است.  منش،  نشده  به  بیشتر  بلکه  نیست،  مدنظر  چندان  نیز  زن  ظاهری  زشتی  حال 

 . (51: 1391اخلاق و رفتار او توجه شده است )باقری و باقری، 

ضرببه قابلالمثلطورکلی  کلی  دسته  سه  به  زن  با  مرتبط  نخست  تقسیمهای  اند: 

ضربالمثلضرب دوم  زن؛  جسم  و  زیبایی  طبیعت،  به  مربوط  به المثلهای  مربوط  های 

عروس، همسر، مادر، بیوه، مادربزرگ و ... ؛ سوم های مختلف زندگی او مثل دختر، تازهدوره 

های مرتبط با زندگی خصوصی او نظیر عشق، حاملگی، تولد بچه، کار، زندگی  المثلضرب

 . (92: 1393الرعایا و دیگران، خانوادگی و... )امین
 

 ضرورت تحقیق 

تواند به شناخت هرچه بهتر  وحکم فارسی و کردی میبررسی تطبیقی مضامین مشترک امثال 

این دو زبان کمک کند و زمینه بهبود    گویشوراناشتراکات فرهنگی، ادبی، اجتماعی و تاریخی  

زبانان را در داخل ایران و در سطح  زبانان و کردیو تقویت روابط فرهنگی و انسانی فارسی

 ای یاری رساند. منطقه فراهم سازد و درنتیجه به همبستگی ملی و منطقه
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 بیان مسئله

وحکم فارسی و کردی با تکیه بر امثال مربوط به موضوع  این پژوهش به بررسی تطبیقی امثال 

های موجود در موضوع زن و همچنین جایگاه نگارندگان، مثل  .زن و خانواده اختصاص دارد

و کارکرد خانوادگی و اجتماعی زن و نیز کیفیت تعامل زن با مرد و ارتباط او با دیگر اعضای  

دهنده ساختار و فرم ادبی  های تشکیلها را از حیث مؤلفهخانواده را استخراج کردند و آن

های زبانی و نحوی، و نیز از حیث اندیشه و محتوا بررسی  نظیر موسیقی، صور خیال، جنبه

نمودند. نوشتار حاضر به منابع معتبر فارسی    ها را بازهای اشتراک و افتراق آنکردند و جنبه

است. متکی  کردی  »امثال   و  کتاب  پژوهش  این  در  فارسی  اصلی  از  منابع  فارسی«  وحکم 

ها« از ابراهیم شکورزاده بلوری،  هزار معادل آنفارسی و سیهزار مثل  اکبر دهخدا و »دهعلی

ندی  نده کانی« از پیره میرد و »پهوحکم کردی« از قادر فتاح قاضی و »پهو منابع کردی »امثال 

 پیشینیان« از محمدی خال است. 
 

 پیشینه تحقیق 

وحکم فارسی و کردی،  امثال گونه بررسی دقیق و جامعی درباره مضامین مشترک  تاکنون هیچ

هم ها انجام نگرفته است. جز یک کتاب و یک مقاله از سید احمد پارسا که آنو تحلیل آن

خلأ موجود را برطرف نکرده و ضرورت کار را همچنان    ،به دلیل محدودبودن دامنه پژوهش

 محفوظ نگاه داشته است.

کتاب »بررسی تطبیقی امثال کردی و فارسی« از سید احمد پارسا، ناشر دانشگاه کردستان، - 

مثل،  1394)  سال  درباره  کلیاتی  و  تعاریف  طرح  است:  زیر  مباحث  شامل  کتاب  این   .)

وحکم کردی و تاریخچه آن در مناطق مختلف و آثار مستشرقان در این حوزه، آوردن امثال 

ها به ترتیب الفبایی. هدف نویسنده نماها در زبان کردی سورانی ایران و معادل آنها و مثلمثل



 185 ...زن گاهیجا یقیتطب یبررس

های فارسی برای امثال کردی و کمک به شناخت بیشتر اشتراکات فرهنگی دو یافتن معادل 

ها اکتفا کرده و چندان متعرض بررسی  زبان بوده است. نویسنده در این کتاب به یافتن معادل 

 ها نشده است. ها و تطبیق آن و تحلیل ارتباط مثل

( محدوده پژوهش در  1390»مقایسه تطبیقی امثال کردی و فارسی« از سید احمد پارسا )-

امثال رایج در میان گویشوران کردی سورانی در ایران است و امثال سورانی رایج    ،این مقاله

نویسنده به منابع محدود در   ی شود. مسئله دیگر اتکادر منطقه کردستان عراق را شامل نمی

که در امثال کردی از یک منبع و در امثال فارسی نیز صرفاً از  نحویاستخراج امثال است؛ به

امثال  تطبیقی  بررسی  درزمینه  است.  شده  استفاده  منبع  امثال یک  با  فارسی  وحکم  وحکم 

از آنهای دیگر )جز زبان کردی( پژوهشزبان نیز به عمل آمده که برخی  ها  های دیگری 

 عبارت است از: 

مقابله- موردی  »تحلیل  )بررسی  سبک  و  واژگان  معنا،  ازنظر  عربی  و  فارسی  در  امثال  ای 

 ( 1393ویک مثل( از منصوره زرکوب و فرهاد امینی ) بیست

الرضا سیف، محمد اکبر سپاهی،  های بلوچی و فارسی« از عبدالمثل»مقایسه تطبیقی ضرب-

 ( 1394اسحاق میربلوچزایی )

امثال - زبان»بررسی مصداقی  در  آرمین فاضلوحکم  از  آلمانی«  و  فارسی  نعیمه های  و  زاد 

 ( 1391سادات غروی )

 بحث و بررسی 

وحکم فارسی و  نگارندگان با توجه به تسلط به زبان فارسی و کردی و اشراف نسبی بر امثال 

های مشترک و احتمال تأثیرگذاری و  کردی، و مطالعه قبلی در این زمینه دریافتند که مضمون

های فارسی و کردی، در موضوعات مختلف ازجمله در موضوع زن و  تأثرپذیری متقابل مثل
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می »همسان«  و  »مشابه«  »متفاوت«،  دسته  سه  در  برخانواده  شود.  بررسی  پایه،    این  تواند 

 بندی گردید: کارنوشت حاضر ذیل سه عنوان مذکور طبقه

 های متفاوت مثل

هایی مثلوحکم متفاوت در ساختار، با مضمون مشترک است؛  اینجا منظور از متفاوت، امثال 

دهنده مثل و ترتیب چینش واژگان نسبت به  که از جهت فرم و ساختار، یعنی واژگان تشکیل

واژگان معادلشان در زبان مقابل و شکل بیان و نوع تصویرسازی و عناصر موسیقایی و احیاناً  

حال، معنای نزدیک به هم و مفهوم یکسان یا  ساخت دستوری تفاوت کلی دارند. اما درعین

ها، معمولًا در هر مثل از تمثیل متفاوتی برای بیان  گونه از مثلکنند. در اینمشابهی را بیان می

توان مفهوم واحد را طرف معقول و انتزاعی  یک ایده و مفهوم واحد استفاده شده است. می

یک اسلوب معادله فرض کرد که طرف محسوس آن در هرکدام از دو مثل فارسی و کردی  

 های زیر از این قبیل است:نهمتفاوت است. نمو

  

وام نستاند اگر وعده قیامت باشد.    - مثل فارسی: زن نخواهد اگرش دختر قیصر بدهند  

( 1511: 1329)دهخدا،   

وقةرکردنی   ئینان  ذن  ذ  خؤ  دبیا  بذیت  باش  بخوازیت  میرةک  هةکة  کُردی:  مثل 

 Heke mîrek bixwazêt baş bjît dibya xo ji jin înan û)بثاریزیت

qerkirdnî bparêzêt).  «گرفتن از زن ،خواهد خوب زندگی کندهر مردی که می 

 ( 123: 1398)علوی،   «.کندپرهیز می

معنای ثانویه    ،حال، در هر دو مثلاند. درعینهر دو مثل در قالب جملات خبری بیان شده 

خبر مدنظر بوده و غرض اصلی نهی مخاطب است، نه ابلاغ خبر. بنابراین از منظر بلاغت و  

علم معانی در هر دو لازمِ فایده خبر اراده شده است. مثل کردی یک پیام واحد دارد. اما مثل  

 سو است.فارسی متضمن دو پیام هم
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(، مرد آزاده برای اینکه  345:  1344یمین،  در مثل فارسی که بیتی از ابن یمین است )ابن

گرفتن، حتی اگر دختر  از دو کار بر حذر داشته شده است: یکی زن  ،وجودش سلامت بماند

 حتی اگر مهلت بازگرداندن آن تا روز قیامت باشد.  ،ستاندنقیصر را به او بدهند و دیگری وام

استفاده می به تجرد  ازدواج و تشویق  از  مردان  برای منع  آن مثل این مثل  شود و مشابه 

  مرد   هیچ  نخواهد  زن  –گوید: »مرد باش و ترک زن کن کاندرین ایام ما  دیگری است که می

 (  627:  1374 شکورزاده،) هوشیار« و تمیز با

 رو شود و مرد از غزا.مثل فارسی: زن از غازه سرخ

 (921:  1329)دهخدا،                                                                             

ذن   کُردی:  طیرتین.مثل  تشتةکی  بؤ  هةرییک  و  هةنة  فةرق  ییک   Jin û) ومیران طةل 

mêran gel yêk ferq hene û heryêk bo tiştekî gîrtîn)  «  زن و مرد با هم فرق

 ( 122: 1398)علوی،   «.دارند و هرکدام با مسائل متفاوتی درگیر هستند

و مثل    یحتصراین دو مثل بر تفاوت زن و مرد در کردار و شئون دلالت دارند. مثل کردی به

اند. درواقع  تلویح و با زبان هنری و در قالب ارائه مصداق این مفهوم را بیان کردهفارسی به

مثل کردی قاعده کلی )زن و مرد با هم فرق دارند و هرکدام با مسائل متفاوتی درگیر هستند(  

رو شود و مرد از غزا(  کند و مثل فارسی برای آن مصداق روشن )زن از غازه سرخرا بیان می

اینکه مرد و زن در صفت سرخمی رویی،  خاما علت سر  ؛رویی مشترک هستندآورد. نتیجه 

 ها متفاوت است. رویی آن رویی و نتیجه سرخکیفیت سرخ

اند اما درواقع  بین کلمات »غازه« و »غزا« شبه اشتقاق وجود دارد؛ یعنی انگار از یک ریشه 

قیاس است با مضمون حدیثِ »خیار خصال النساء شرار  ها قابلگونه نیست. مفهوم مثلاین

المرأة مزهوةً لم تمکن من نفسها و اذا   الرجال، الزهو و الجبن و البخل، فاذا کانت  خصال 

ابن  )  کانت بخیله حفظت مالها و مال بعلها و اذا کانت جبانة فرقت من کل شیئ یعرض لها«

 . (65ه: 1413،  19ج   الحدید،ابی



 1404تابستان ، بهار و 5، پیاپی 1 شماره، سومسال  /شناسی و فرهنگ عامهگویش 188

 نشینند و زایند شیران نر. -مثل فارسی: زنان را همین بس بود یک هنر  

(920: 1329)دهخدا،    

 Ekî eslîye) مثل کُردی: ئةکی ئةسلییة ذنان هة ئةوة کو کورِین عةطیت ثةروةردة کةن.

jnan he ewe ku kurrên 'egît perwerde ken)  «کردن پسران  کار اصلی زنان بزرگ

 ( 122: 1398)علوی،   «.است

برد مثل فارسی یک بیت شعر است و از موسیقی حماسی )فعولن فعولن فعولن فعل( بهره می 

است شاهنامه  وزن  است  احتمال به  .که  اسدی طوسی  از  یا  فردوسی  از  بیتی  مثل  این  زیاد 

تداعی   ذهن  در  از زن  تمجید  »هنر«  کلمه  به  توجه  با  اختلاف است(.  محل  بیت  )انتسابِ 

کند. در مثل کردی هاله تمجید  مثابه یک هنر تلقی میدرواقع گوینده فرزندزادن را به  .شودمی

شود نه هنر. در حدیثی از  آوری کار تلقی میزیرا در آن فرزند  ؛از فرزندآوری کمرنگ است

لَا   وَ  وَلُوداً  بِکراً  »تزََوَّجُوا  است  گرفته  قرار  تأکید  مورد  فرزندآوری  اهمیت  موضوع  پیامبر 

ای  اءَ جَمِیلَةً عَاقرِاً فَإِنِّی أُبَاهِی بِکمُ الْأُمَمَ یومَْ القِْیامَةِ« پیامبر فرمود با دختر باکرهتزََوَّجُوا حَسْنَ 

زیرا من به فزونی جمعیت    ؛که فرزندآور است ازدواج کنید و با زن نازای زیبا ازدواج نکنید

  ، طورکلی این دو مثل بر ارزش زنبه  .(1407:333)کافی   کنمشما در روز قیامت مباهات می

 (.   3: 1392ند )کیخایی و سیاوشی، نک آوری و تکثیر و بقای نسل تأکید میفرزندیعنی 

 شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم. مثل فارسی: 

 (1035: 1329)دهخدا،                                                                                     

 Min bu rehetîy şû kir ne bu) نة بو شول کرنی.  مثل کُردی: من بو رِةحةتیی شوو کر 

şul kirnê) « ( 140:  1398)علوی،    «راحتی شوهر کردم نه برای کارکردن. من برای رسیدن به 

اند. در مثل فارسی دو  اما در ساختار کاملاً متفاوت  ؛هر دو مثل دلالت بر یک مفهوم دارند

کردن« که نشان از فراغ بال عبارت کنایی آمده و به جنبه بلاغی آن غنا بخشیده است؛ »وسمه

کردن« که اشاره به کار و مشغله و کارِ خانه دارد. بین کلمات  و آسایش و تجمل دارد و »وصله
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وسمه و وصله سجع متوازی و جناس مشهود است. در محور جانشینیِ مثل کردی نسبت به  

طورکلی مثل  مثل فارسی راحتی و کارکردن جایگزین کلمات وسمه و وصله شده است. به

 فارسی صبغه ادبی دارد و مثل کردی ساده و روان است. 

تری  کنند با ازدواج به زندگی راحتهایی کاربرد دارد که فکر میاین مثل در مورد خانم

بر  رسند اما متوجه میمی آنان است. این مثل  تازه شروع مشکلات  شوند که انگار ازدواج 

عنوان نقش اصلی زنان در خانواده اشاره  داری بهتفکیک نقش زنان و مردان و تأکید بر خانه

 (. 147: 1391کند )ملکی،  می

 خرد پیر و کاهل جوان. هم از بی -شرم زن تیره گردد روان ز بیمثل فارسی: 

( 897: 1329)دهخدا،    

خوی. بی  ضیشتی   ، بیشةرم  ذنی  کُردی:  زن  »(Jnî bêşerm , çêştî bê xwê) مثل 

 ( 1275:  1394دی، مه)موحه «.شرم، چیزی است که نمک نداردبی

خبر هشدار و تحذیر است؛ بنابراین از منظر علم معانی معنای  در مثل فارسی غرض از  

شرم  گیری از اسلوب معادله و تشبیه مرکبِ زن بیثانویه خبر مدنظر است. مثل کردی با بهره

رو از  نبودن چنین زنی را تبیین کرده است؛ ازایننمک، مطلوبغذای( بی  به یک چیز )مثلاً

شرم موضع شدیدتری دارد و او فنون علم بیان بهره گرفته است. مثل فارسی نسبت به زن بی

می روان  تیرگی  عامل  بهرا  کردی  مثل  موضع  ملایمشمارد.  میظاهر  جلوه  ولی  تر  کند 

 گیری هر دو مثل یکسان است. جهت

کنند. این امر در متون فارسی بسیار  هر دو مثل تلویحاً زنان را به شرم و حیا توصیه می

گوید که نامه به پسر خود میمانند آنچه که عنصرالمعالی در کتاب قابوس ؛توصیه شده است

داری،  تری چون دین برای انتخاب همسر، زیبایی را ملاک قرار ندهد و به خصوصیات مهم

زن توجه کند: »اما چون زن طلب کنی طلبِ مال زن مکن و طلب    یکدبانویی، شرم و حیا 
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دین باید و کدبانو  روی و پاکغایت نیکویی زن مکن که به نیکویی معشوقه گیرند. زن پاک

 (129: 1382دوست و پارسا و شرمناک.« )عنصرالمعالی، و شوی

 مثل فارسی: زن را نباید زد حتی با یک شاخه گل.

 ( 436: 1374)شکورزاده،                                                                             

     «کند.سگ به زنان عوعو نمی»(Seg be jnan nawerrê) مثل کُردی: سةط بة ذنان ناوةرِی .

( 162: 1375قاضی، )فتاحی   

این به  استنظر  لطافت  نماد  گل  شاخ  ،که  یک  با  از    ه »حتی  »پرهیز  از  کنایه  نزدن«  گل 

که »عوعونکردن سگ به زنان« نیز به دلالت کنایی  ترین اذیت و خشونت« است. چنانکوچک

کند. همچنین از مثل  لزوم پرهیز از حداقل آزار و اذیت نسبت به زنان را بیان می  یز آمطعنه

زند از سگ  کردی تلویحاً این معنا قابل دریافت است که درک و شعور کسی که زن را می

 تر است. پایین

 ( 351: 1374)شکورزاده، مثل فارسی: دختر که رسید به بیست به حالش باید گریست. 

دختر باید زود شوهر  »(Kiç dbya zû şû bken) مثل کُردی: کض دبیا زوو شوو بکةن .

 ( 122:  1398)علوی،  «.کند

رسانند. مثل کردی به شکل ساده و دو مثل با فرم و ساختار متفاوت مفهوم واحدی را می

به فارسی  مثل  و  را  مستقیم  دختر  زودهنگام  ازدواج  ضرورت  غیرمستقیم،  و  ادبی  صورت 

شمردند  ساله را پیردختر میکنند. ایرانیان دختر هیجده ساله را ترشیده و بیستگوشزد می

:  1389رسد )برزگر،  حال آنکه دختر با رسیدن به این سن به اوج شکوفایی و گیرایی خود می

(. مثل فارسی قالب جمله مرکب را دارد. ولی مثل کردی جمله بسیط است. مثل فارسی  31

قرینه »گریست«  و  »بیست«  واژگان  آن  در  و  دارد  هجایی  وزن  و  است  های سجع  موزون 

پیام هر دو مثل ضرورت  اند. درونمطرف و  از  مایه  قبل  به کاری )شوهردادن دختر(  الزام 

 شدن زمان مطلوب آن است. سپری
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 (1035: 1329)دهخدا، سرا. مثل فارسی: شوهرم برود کاروانسرا نانش بیاید حرم

 Şula mêr herçî bît bla) مثل کُردی: شولا میر هةرضی بیت بلا خةرجا مالَی بطةهیت .

xerca mallî bgehît)  «باشد هرچه  مرد  خانه    ،شغل  مخارج  و  خرج  فقط  نیست  مهم 

 ( 140:  1398)علوی،   «برسد.

ساده به  کردی  و  مثل  است  خالی  ادبی  آرایش  هرگونه  از  و  شده  بیان  ممکن  شکل  ترین 

گرا و صریح و صمیمی است. در مقابل مثل فارسی متضمن دو تعبیر کنایی  حال واقعدرعین

سرا  است؛ »به کاروانسرا رفتن شوهر« کنایه از داشتن هرگونه شغل و ممرّ درآمد، و »به حرم

مایه هر دو مثل  شدن درآمد برای خانواده است. درونای رندانه از صرفآمدن نانش« کنایه

آن است که داشتن شغل مشخص و درآمد ثابت مردان برای زنان اهمیت خاص دارد و به  

توان  تر است و مثل کردی را میبخشد؛ مثل فارسی موجزتر و ادبیآنان آرامش روانی می

 منزله توضیحی برای آن تلقی کرد.به

دهد و ثروتمندبودن مردان  طلب نشان میالمثل طیفی از زنان را افرادی فرصتاین ضرب

های فوق  (. مثل143:  1391نژاد،  شمارد. )معصومی و رحیمیترین مسئله برای آنان میرا مهم

دستهقابل با  مثلقیاس است  از  اهمیتای  بر  که  کردی  و  فارسی  و  های  مرد  نداشتن ظاهر 

 آوربودن او تأکید دارند. چنانکه مثل بعدی از آن جمله است. حال بر اهمیت ناندرعین

 (1035: 1329)دهخدا، مثل فارسی: شوهرم شغال باشد نانم در تغار باشد. 

 Mêr dibya nan) مثل کُردی: میر دبیا نان هینةر بیت و شکلَی وی زؤر طرنط نییة .

hîner bît û şikllî wî zor gring nîye)  «مهم نیست فقط    ،ظاهر مرد هر شکلی باشد

 ( 140: 1398)علوی،  «آور باشد.اهل کار و نان
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 (1096: 1329)دهخدا،  سبد را بیار جوجه بگیر.  -مثل فارسی: عروس جوان داماد پیر 

 Keseke pîr jne) ببن .مثل کُردی: کةسةکة ثیر ذنة کة جاهیل بینیت و زؤر بضووک  

ke cahîl bînît û zor bçûk bbin)  «سریع   ،اگر زن جوان بگیرد  ،کسی که پیر است

 ( 151: 1398)علوی،  «شوند.دار میبچه

دو دربردارنده دو جمله شرط و جواب هستند. این ساختار در مثل    مثل فارسی و کردی هر

واسطه ایجاز اجزایی حذف شده است و شکل کامل  کردی نمایان است اما در مثل فارسی به

آن به این صورت است: »اگر عروس جوان و داماد پیر باشد در آن صورت باید سبد بیاوری  

دارشدن  ها و سرعت بچهگرفتن« کنایه از تعدد بچهو جوجه بگیری«. »سبدآوردن و جوجه

استنباط باشد که به جهت پیری داماد و ترس  ها قابلاست. شاید این مفهوم نیز تلویحاً از مثل

 کنند. دارشدن میدارنشدن سریعاً اقدام به بچهاز بچه

 نگیرد دلش خرمی جز بشوی. -مثل فارسی: زن ار چند با چیز و با آبروی  
(920: 1329)دهخدا،    

 

 Jin jnî mêrdan bî, ba le beynî berdan) مثل کرُدی: ذن ذنی میردان بی ، با لة بةینی بةردان بی 

bî)   « ( 1279:  1394دی،  مه )موحه   «. هرچند زیر سنگ باشد   ، زن زن مردان باشد 

گذارد و از منظر علم  مثل فارسی بر تأثیر مثبت روحی، روانی شوهرکردن برای زن صحّه می

معانی، معنای ثانویه تأکید بر آن مترتّب است. اما مثل کردی صرفاً از ناگزیربودن ازدواج برای  

بودن دسترسی  گوید و در آن از منظر علم بیان »زیر سنگ بودن« کنایه از سختزنان سخن می

های بسیاری  چیز بهتر از شوهرکردن نیست در مثلبه چیزی است. این مفهوم که برای زن هیچ

( یا »زنان را  922:  1329مانند »زن پاک را بهتر از شوی نیست« )دهخدا،    است؛  بیان شده 

 (. 920: 1329نیست چیزی بهتر از شوی« )دهخدا، 
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 (2013: 1329)دهخدا، مثل فارسی: هوو هوو است اگر همه سبوست. 

 Jin nan wişk bixwa bellam) مثل کُردی: ذن نان وشک بخوا بةلامَ هةوةی نةوی .

hewey newê)«( 1281:  1394دی،  مه)موحه «اما هوو نداشته باشد ،زن نان خشک بخورد 

دو مثل از    گویند. هرالمثل با دو بیان و ساختار متفاوت در مذمّت هوو سخن میدو ضرب

تعبیر کنایی وجود دارد: »سبوبودن« )از جنس  دو جمله تشکیل یافته است و در هر دو 

نداشتن قدرت عمل و واکنش نسبت به فرد مقابل  بودن و خاصیتسفال بودن( کنایه از بی

 بودن به حداقل خوردوخوراک و امکانات زندگی.و »نان خشک خوردن« کنایه از راضی

بودن مرد اشاره دارد و اینکه  نبودن دوزنهها به مناسباین دو مثل نیز مانند طیفی از مثل

حس عمومی زنان نسبت به هوو منفی بوده و زن دوم شوهر برایشان خوشایند نیست و زنان  

 حاضرند با هر سختی و مشکلی در زندگی کنار بیایند مگر با داشتن یک هوو در کنار خود. 

نه هر زنی بدو گز مقنعه است کدبانو   به کلاهی سزای    -مثل فارسی:  نه هر سری 

 (1859: 1329)دهخدا،  سالاریست. 

 Ewey) مثل کُردی: ئةوةی هةر ضنطة موویةکی بةسةرةوة بی ، بة ذن حیساب ناکری.

her çinge mûyekî beserewe bê, be jin hîsab nakrê)  «  هرکسی موی بلند داشته

 ( 1288: 1394دی، مه)موحه «.آیدزن به حساب نمی ،باشد

های ظاهری یک زن )مانند مقنعه یا موهای بلند( محقق  کدبانوبودن زن صرفاً با داشتن نشانه

بلکه فرد باید از جوهره و هنر کدبانویی برخوردار باشد. ظاهراً مثل فارسی بیتی از    ؛شودنمی

الدین بانوی شاعره و از حکمرانان قراختائی کرمان است )فخری هروی  پادشاه خاتون یا صفوة

(. مثل کردی با مصرع اول مثل فارسی تطابق دارد و مصرع دوم  43:  1392و سحرکاکوروی، 

ها را در  توان این مثلمایه آن متفاوت نیست. میهرچند درون ؛خارج از این موازنه قرار دارد

 اند.  زمره امثالی به حساب آورد که در تکریم زنان بیان شده
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 چرا مردان ره آنان گزینند. -  اندنیمثل فارسی: زنان چون ناقصان عقل و د

(919: 1329)دهخدا،    

 Jin pirsî pêbke, bellam) وةک ئةلَقة بةطوی مةکة.مثل کُردی: ذن ثرسی ثیبکة ، بةلَام  

wek ellqe begwê meke)  «1394دی،  مه )موحه   «اما به حرفش گوش نده.  ؛از زن نظر بخواه  :

1277 ) 

دهند. مثل فارسی از حیث فن  هر دو مثل نگاه منفی سنتی نسبت به زنان را بازتاب می

دارد. مثل کردی نیز شامل  معانی نوعی استفهام توبیخی است که مردان را از تبعیت زنان بازمی

دو )هم امر و هم نهی( از حیث فن معانی بر معنای ثانویه    یک امر و یک نهی است که هر

به زنان )جهت  با  به مشورت ظاهری  امر  استوارند.  از آوردن دل آن دستارشاد  ها( و نهی 

کارانه است و نوعی رفتار غیرصادقانه با زنان  ها است. مثل کردی محافظهکردن به نظر آنعمل

 ملاحظه بیان شده است.  اما مثل فارسی صریح و بی ؛کندرا توصیه می

 (1196: 1329)دهخدا، مثل فارسی: کدخدا رود بود و کدبانو بند. 

زن بنّاست و مرد  »(Jin benas wipyaw krêkar) مثل کُردی: ذن بةناس وثیاو کریکار.

 ( 710:  1394دی، مه)موحه «.کارگر

در مثل فارسی بین کلمات »رود و بند« و در مثل کردی بین »کارگر و بنا« تناسب وجود 

دارد. در هرکدام از دو مثل، دو تشبیه بلیغ اسنادی به کار رفته است. در مثل فارسی زن به  

نگه    ،آوردشود و آبی را که رود میبند تشبیه شده؛ یعنی سدی که در مسیر رود بسته می

دارد. کدخدا و کدبانو هر دو ترکیبات مقلوب هستند؛ صاحب خانه و بانوی خانه. هر دو می

گرداند و بنّای بنای زندگی است.  کند اما زن خانه را میگر آن است که مرد کار مینمثل بیا

برتری جایگاه    المثلهای مفهوم کلی این دو ضربالمثلتوجهی از ضرببرخلاف طیف قابل

 د است.و کارکرد زن نسبت به مر
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گوید: »از دست  نامه آمده است. آنجا که میالمثل فارسی با اندک تفاوت در قابوسضرب 

اند که: کدخدای رود باید و کدبانو بند.«  دار و ناکدبانو بگریز که گفتهزن باددست و زفان

 ( 130: 1382)عنصرالمعالی، 

 های مشابه المثلضرب

هایی  کنند؛ مثلها با داشتن ساختار مشابه، مضمون مشترکی را بیان میالمثلضربگروهی از  

دهنده مثل و ترتیب چینش واژگان و شکل  یعنی واژگان تشکیل  ،که از جهت فرم و ساختار

 کنند.  حال معنای مشابه و مفهوم یکسانی را بیان میبیان تفاوت نسبی و جزئی دارند، اما درعین

بسا ممکن است که امثال مشابه و امثال همسان )که در ادامه مطرح خواهد شد( در اصل  چه

تعلق به یکی از دو زبان فارسی یا کردی داشته باشد اما به جهت ارتباط نزدیک و مداوم میان  

مرورزمان جامعه زبانی دوم نیز عین همان مثل را با تغییرات جزئی  این دو جامعه زبانی به

اند.  )در الفاظ و سنخ تعبیرات و احیاناً افزودن یا کاستن برخی معانی( اخذ کرده و به کار برده

مثل از  برخی  که  نیست  بعید  رهگذر،  این  گر از  نتیجه  همسان  ترجمه  هت های  و  برداری 

 اللفظی از زبان فارسی به کردی یا عکس آن باشد.تحت

که تفاوت دو نحویهاست. بهها بیش از تفاوتهای مشابه قرابتبه هر صورت، در مثل

که این  نحویمثل فارسی و کردی در یک یا دو واژه و در موارد نادر در چند واژه است؛ به

های زیر از این  قرابت معنایی دارند. نمونه  ینکه نوعی مترادف بوده یا اهای متفاوت نیز بهواژه

 قبیل است: 

 (1889: 1329)دهخدا، مثل فارسی:  وفا از زن مخواه از سگ وفا جوی. 

  (Seg wefay hes, jin wefay nîye) : سةط وةفای هةس ، ذن وةفای نییة .مثل کُردی

 ( 1363: 1394دی،  مه)موحه  «سگ وفا دارد، زن وفا ندارد.»
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رسد، مثل فارسی مصرعی از یک بیت باشد. چون دارای وزن عروضی است؛  به نظر می

نهی و امر، در معنای ثانویه ارشاد    ،انشاییمفاعیلن مفاعیلن فعولن. در مثل فارسی از جملات  

استفاده شده است و مثل کردی از جملات خبری در معنای ثانویه تأکید بهره گرفته است. 

چون موضوع اصلی آن در اول آمده است. تکرار کلمه وفا در هر    ؛مثل فارسی رساتر است

 دو نیز نشان از اهمیت آن دارد.

ها ریشه در ذهنیت منفی سنتی نسبت به زنان در غالب جوامع پیشین دارد.  المثلاین ضرب

شود؛ فخرالدین اسعد گرگانی  های این ذهنیت دیده میکه در ادبیات رسمی نیز نشانهچنان

و میبی دانسته  را ذات زنان  بستند   گوید:وفایی  قلم    - چون نقش وفا و عهد  زنان  نام  بر 

( و نظامی وفا را از زبان مریم چنین 1691:  1341،  شکستند )اسعد گرگانی نقل از دهخدا

  مردمی   از  بشوی  گفتی  زن  چون  –کند: وفا مردی است برزن چون توان بست  توصیف می

 (.169:  1383  نظامی،) دست

 ( 1443:  1329)دهخدا،  مثل فارسی: مثل زن سلیطه که نه نگاه توان داشت و نه رها توان کرد.  

 Ewladî xrap) مثل کُردی: ئةولادی خراث وةک طونی قؤرِة ئةیبرِی وةی ، نایبرِی وةی.

wek gunî qorre eybrrî wey , naybrrî wey)   «  اولاد خراب را نه نگاه توان داشت

 ( 1704: 1394دی، مه)موحه «.و نه رها توان کرد

مثل   دو  مسئله  بیانگر هر  و  نه میمشکل  که  است  راهای  برایش  نه  توان  و  کرد  پیدا  حل 

حلی جز تحمل و مدارا ندارد؛ همانند استخوانی  توان نادیده گرفت. یعنی مشکلی که راهمی

توان درآورد. در هر دو مثل  توان آن را قورت داد و نه میکه در گلو گیر کرده باشد، نه می

 کند. قید نفی »نه« دو بار به کار رفته که تأکید و تأثیر آن را بیشتر می
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ای از متون ادب فارسی آمده است. مانند »از سه  ها و پارهاین مفهوم در برخی دیگر از مثل

)جمشیدی گیرنده«  سلیطه، سگ  زن  شکسته،  دیوار  کرد:  باید حذر  (. 19:  1347پور،  چیز 

کوتاه و  شرمناک  »زن...  کوتاههمچنین  و  چیزنگاهدست  و  باشد«  زبان  که  باید  دارنده 

 ( 129:  1382)عنصرالمعالی،  

 (927: 1329)دهخدا،  مثل فارسی: زن نیک، عافیت زندگانی بود.

زن » (Jnî çak jyane, jnî xrap jane) مثل کُردی: ذنی ضاک ذیانة ، ذنی خراث ذانة.

 (1632:  1394دی،  مه)موحه «.خوب زندگی است، زن بد درد 

هر دو مثل دلالت بر یک مفهوم دارند با این تفاوت که مثل فارسی صرفاً متضمن نگاه 

کند اما مثل کُردی تلفیقی از نگاه مثبت و  مثبت و ایجابی است و تنها از زن نیک بحث می

توان  منفی است؛ یعنی در آن هم از زن خوب و هم از زن بد سخن به میان آمده است. می

گفت در هر دو از تشبیه بلیغ اسنادی استفاده شده است. در مثل فارسی ایجاز به کار رفته  

و صفت زن بد که در تقابل با زن خوب است به مصداق »تعرف الاشیاء باضدادها« در  

جهت که زن خوب را عینِ زندگی و زن بد ضمن آن قابل دریافت است. مثل کردی ازآن

 کند.لوه میتر جرا عینِ درد به حساب آورده رساتر و پرمایه

آید که  نامه چنین برمینامه آمده است و از کلام صاحب قابوسمثل فارسی عیناً در قابوس

دین باید... و روی و پاکگوید: »زن پاککه میاین مثل در زمان او متداول بوده است. چنان

که  چیزنگاه بود  نیک  تا  باشد  که  باید  بود.« گفتهدارنده  زندگانی  عافیت  نیک  که: زن  اند 

 ( 129:  1382)عنصرالمعالی،  
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 (628: 1374)شکورزاده، زنه!. مثل فارسی: مرد دوزنه دم خوش نمی 

 جای مرد دوزنه در مسجد است.   نظیر:

  (Pyawî dû jne cergî kun kune) مثل کُردی: ثیاوی دوو ذنة جةرطی کون کونة .

 ( 66:  1364قاضی، ) فتاحی «.مرد دوزنه جگرش سوراخ سوراخ است»

بخش اول دو مثل، با تفاوت در واژگان معادل جایگزین در دو زبان، یکسان است اما در  

«  زنهیبخش دومِ هرکدام از دو مثل از تعبیر کنایی متفاوت استفاده شده است: »دم خوش نم

و »جگرش سوراخ سوراخه« هر دو در معنای کنایی ناراحتی و گرفتاری سخت و پیوسته  

آمده است. این دو مثل متشکل ازجمله خبری هستند اما از منظر علم معانی معنای ثانویه  

هشدار و تحذیر دارند و نوعی دعوت به پرهیز از داشتن دو زن است. یعنی خبر در معنای  

 ده خبر )معنای ثانویه خبر( از آن اراده شده است.تحذیر آمده و لازم فای

 ش خوب است. ا ی یمثل فارسی: عروسی را که مادرش تعریف کند، برای آقادا

(1099: 1329)دهخدا،    

 Kçêk daykî tarîfî) مثل کُردی: کضیک دایکی تاریفی بکا ، دةبی مالَة خالَی بیخوازن .

bka , debê malle xallî bîxwazn)  «  خانه باید  بکند،  تعریفش  مادرش  که  دختری 

 ( 303:  1364قاضی، )فتاحی «.اش او را خواستگاری کنند دایی

هر دو مثل بر این نکته تأکید دارند که تعریف مادر از دختر خیلی قابل استناد نیست؛ چون  

کس را عقل خود به کمال  گوید که دوغ من ترش است؛ به گفته سعدی: »همهکس نمیهیچ

(. در امثال عربی در این مضمون آمده: 157:  1387جمال«)سعدی،  نماید و فرزند خود به  

 (215تا:أهلها )ثعالبی، بی إلا  العروس یمدح من
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میان این دو مثل مشابهت کامل مشهود است جز اینکه در مثل فارسی »عروس« )به دلالت  

مجاز به علاقه مایکون( و در مثل کردی »دختر« ذکر شده است و دیگر آنکه در مثل فارسی  

 صراحت ذکر نشده است. موضوع خواستگاری به

 (435: 1374)شکورزاده، مثل فارسی: زن مُرده را زنش ده، زن طلاق را اَنَش ده.  

 Jin bede be jin mirdig , ga) مثل کُردی: ذن بةدة بة ذن مردط ، طا بةدة طا مردط.

bede ga mirdig)«( 435:  1382)رُخزادی،  «.زن بده به زن مُرده، گاو بده به گاو مُرده 

مایه واحدند و مضمونی تقریباً مشابه دارند. در مثل  در کل، هر دو مثل دربردارنده درون 

حال مرتبط، در یک ساختار مشابه بیان شده ولی در مثل  فارسی دو مفهوم متفاوت و درعین

جایی  چندان مرتبط با یک ساختار مشابه آمده است. در مثل فارسی جابهکردی دو مفهوم نه

اند و کلمه »ده« ردیف. ساختار  ضمیر )رقص ضمیر( وجود دارد. کلمات »ان« و »زن« قافیه

هر دو مثل انشایی است که در معنای ثانویه ارشاد آمده است. مفهوم کلی آن است که مرد  

تواند همسر خوبی برای زن دومش باشد اما مردی که زن داند و میزن مُرده قدر زن می

 طور نیست.طلاق داده این

 (1320: 1329)دهخدا، اند. مثل فارسی: گل زن و شوهر را از یک تغار برداشته

 Jin û mêrd , awugillyan) مثل کُردی: ذن ومیرد ، ئاووطلَیان لة جیطایةک هةلَطیراوة .

le cêgayek hellgîrawe)  «زن و شوهر آب و گلشان از یک جا برداشته شده است.»   

(231: 1364قاضی، )فتاحی  

تنها تفاوت این دو مثل تفاوت یک جزء در محور جانشینی است؛ در مثل فارسی کلمه  

جای آن در مثل کُردی »یک جا« آمده است. در هر دو مثل مجاز به »تغار« به کار رفته و به

کار رفته است؛ کلمه »گل« مجاز به علاقه ما کان است یعنی اسم و حال و صفت سابق  
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)آب و گل( گفته شده و وضع کنونی )بدن( اراده شده است. از این مثل هم در موارد مثبت  

 شود و هم منفی.  استفاده می

خواهانه نسبت به حقوق مرد و زن قابل استنباط است.  ها نگاهی انسانی و عدالتاز این مثل

( مفهوم تساوی در آفرینش زن و مرد در هر دو مثل وجود دارد و  143:  1391)ملکی،  

هایی که ازلحاظ جایگاه و قدرت بین زن و شوهر وجود دارد نه به ذات و  ، تفاوتاینکه

آن آنشخصیت  و وظایف  نقش  به  بلکه  مربوط میها،  فرهنگ  ها  از  متأثر  شود که خود 

 (.72: 1391هاست )محمد پور و همکاران، جامعه آن

توان با مضمون آیه » الْخَبِیثَاتُ لِلخَْبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ واَلطَّیبَاتُ  ها را میمفهوم مثل

کرِیم)نور: وَرِزْقٌ  مَّغْفِرَةٌ  لَهُم  یقُولُونَ  مِمَّا  مُبَرَّؤُونَ  أُوْلَئِک  لِلطَّیبَاتِ  وَالطَّیبُونَ  («  26للِطَّیبِینَ 

 مقایسه کرد. 

کند.  خراب می رساند و زن بد مرد را خانهمثل فارسی: زن خوب مرد را به دولت می 

( 433: 1374زاده، )شکور   

 Jin pyaw dekate pyaw , û) مثل کُردی: ذن ثیاو دةکاتة ثیاو ، و لةثیاوةتیشی دةخات.

lepyawetîşî dexat) 

 (1276:  1394دی،  مه)موحه «.اندازدکند، از مردی هم میزن مرد را مرد می»

اند و با هم در تقابل هستند اما در مثل  در مثل فارسی زن خوب و زن بد از هم جدا شده

کردی کلمه زن در ظاهر به هیچ صفتی مقید نشده اما تقابل زن خوب و بد در مفهوم آن 

ها  نهفته است؛ زن در خود این توانایی را دارد که مرد را بسازد یا او را از مردی بیندازد. مثل

( هستند و تأثیر بسیار  327:5)الکافی   «کننده حدیث »من سعادة المرء الزوجة الصالحةتداعی

 دارند.  زن بر کیفیت زندگی و شخصیت مرد را بیان می



 201 ...زن گاهیجا یقیتطب یبررس

رساند« متناظر  ها دو تعبیر کنایی متناظر وجود دارد: تعبیرِ »به دولت میدر هرکدام از مثل

می مرد  را  »مرد  با  »خانهاست  تعبیرِ  و  میکند«  مردی  خراب  »از  با  است  متناظر  کند« 

 اندازد«.  می

 ( 434: 1374زاده، )شکورمثل فارسی: زن راضی و مرد راضی گور پدر قاضی. 

 

قازی. مام  ناضنة لای   / راِزی  ومیرد  راِزی  ذن  کُردی:   / Jin razî û mêrd razî) مثل 

naçne lay mam qazî)« روندنمی 1قازیزن راضی و مرد راضی نزد عمو.»   

(1279: 1394دی، مه)موحه  

 

تکرار آوای »ز« و کلمه »راضی«، وجود سجع متوازی بین کلمات »راضی« و »قاضی« و سجع  

نواز  ها را در سطح موسیقایی گوشمتوازن بین »زن« و »مرد« و تکرار موجود در هر دو مثل آن 

کرده است. ترکیب »گور پدر« یک ترکیب عامیانه است و در زبان ادبی و رسمی با این مفهوم  

کاربرد ندارد. مفهوم حاصل آن است که در یک ماجرایی زن و مرد راضی باشند دیگر مجالی  

رود یکی برگرفته از  اند که گمان میقدری به هم شبیهبرای دخالت دیگران نیست. دو مثل به

 دیگری باشد. 

 

 

 

 

 
. در متن اندداشاتهنگهاند و او را احترام  داشاته اعتمادملایی بوده که مردم بسایار به او    ظاهراًملا قازی  1

 مثل کُردی همچنین مام آمده است که در کُردی به معنی عمو است. 
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 . راستی هرگز ندیده  کس از چپ   -مثل فارسی: زن از پهلوی چپ شد آفریده

(921: 1329)دهخدا،    

ئةشکی. وةکةی  راِستی   ، دروستکراوة  ضةث  ثةراسووی  لة  ذن  کُردی:   Jin le) مثل 

perasûy çep drustikrawe, rastî wekey eşkî)    «  زن از پهلوی چپ آفریده شده

 (1280:  1394دی،  مه)موحه «.از چپ کسی راستی ندیده

تقریباً تنها تفاوت دو مثل آن است که مثل فارسی به نظم است و مثل کُردی به نثر است.  

واسطه ضرورت شعری و رعایت وزن و قافیه تقدم  نشینی مثل فارسی بهبنابراین در محور هم

 و تأخرّ وجود دارد. 

:  1329)رک: دهخدا،    بنا بر نظر دهخدا مثل فارسی بیتی از »یوسف و زلیخای« جامی است.

 شدن زن مطابق برخی روایات.  ( این بیت تلمیحی است به نحوه آفریده921

 (927: 1329)دهخدا، مثل فارسی: زن نداری غم نداری. 

زن  هر کس  » (Ewe jnî nîyne çi xem nine) مثل کُردی: ئةوة ذنی نیینة ض خةم نینة .

 ( 123: 1398)علوی،  «.ندارد هیچ غمی ندارد

المثل فارسی دو لختی موزون است و وزن عروضی دارد. بین کلمات زن و غم هم  ضرب

سجع متوازن وجود دارد. هر دو مثل دلالت بر یک مفهوم دارند تنها با این تفاوت که در مثل  

کُردی کلمه »هرکس و هیچ « آمده که در مثل فارسی نیامده، همچنین مثل فارسی خطاب به  

 که مثل کُردی توصیفی است.  شنونده است درحالی

غم و اندوه مرد تلقی شده این امر به کراّت در امثال بیان شده مانند »زن بگیر تا    زن مایه

 (. 529( و »غم نداری، زن بگیر« )همان: 432: 1374جانت را بگیرد« )شکورزاده، 
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 ( 436: 1374)شکورزاده، مثل فارسی: زنی که جهاز ندارد این همه ناز ندارد. 

 Ewî ku çi şyanek) مثل کُردی: ئةوی کو ض شیانةک نینة ، ئیدی ئاخافتنا وی ضییة .

nîne, îdî axaftna wî çîye)  «.آن کسی که جهاز نیاورده این سخنانش برای چیست» 

 ( 123: 1398)علوی،  

در مثل فارسی میان »جهاز« و »ناز« سجع مطرف برقرار است و در آن جمله خبری معنای  

ثانویه تحقیر دارد. در مثل کردی نیز استفهام در معنای ثانویه توبیخ و تحقیر آمده است. در 

نگاه عرفی جامعه سنتی کردی و ایرانی فقدان جهیزیه باعث پایین آمدن ارزش و منزلت زن  

 شود. در خانواده می

 ( 921:  1329)دهخدا،  ای.  بلا هرگز مبادا خانهبی   –ای  مثل فارسی: زن بلا باشد به هر کاشانه

 Jin bellaye bo her mallekî bê) مثل کُردی: ذن بةلَایة بؤ هةر مالَةکی بی بةلَا نةکة .

bella neke) 

 ( 122: 1398)علوی،   «بلا نکن. ای را بیای خدایا هیچ خانهزن بلاست برای هر خانه»

کردی  هر دو مثل لحن دعایی دارند اما در مثل فارسی خطاب دعا مستقیم نیست. در مثل  

جمله امری است که در معنای ثانویه دعا آمده است. این بیت که مضمون آن معروف است  

(؛ البته کاربرد  375ا    373:  1385)گیلانی،    الدین گیلانی )نسیم شمال( استاز سید اشرف

 این مثل در زبان فارسی بیشتر جنبه مثبت دارد. 

گذارند. )رک: هر دو مثل تصویری خاکستری )هم مثبت و هم منفی( از زن به نمایش می

همکاران،   و  می36:  1394ایمانی  ارائه  مثبت  تصویری  کلی  حالت  در  اما  بر  (.  و  دهند 

 گذارند.  ای صحّه میناگزیربودن وجود زن در هر خانه
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 (924:  1329)دهخدا،    کند مرد درویش را پادشا.  -مثل فارسی: زن خوب و فرمانبر و پارسا  

 Jna baş mêrî feqîr dewllemen) مثل کُردی: ذنا باش میری فةقیر دةولَةمةن دکةت .

dket) «(122: 1398)علوی،  «کند.زن خوب مرد فقیر را ثروتمند می 

فارسی   مثل  در  دارند.  تأکید  خانواده  اقتصاد  مدیریت  در  زن  کلیدی  نقش  بر  مثل  دو  هر 

مثل کُردی فقط صفت »خوب«  معیارهای زن »خوب و فرمانبر و پارسا« بیان شده حال آنکه در  

( سعدی از آرایه  321:  1387)سعدی،    آمده است. در مثل فارسی که بیتی از بوستان است 

ل را خلاصه و موجز به تصویر کشیده  ئا تنسیق الصفات و کنایه بهره برده و صفات یک زن اید

آلایش بیان شده  است. بنابراین مثل فارسی ساختار ادبی دارد اما مثل کردی به زبان ساده و بی

 است. 

 (925: 1329)دهخدا، مثل فارسی: زن سلیطه شوهر مرد است. 

حیا مردی برای  زن بی»(Jna bَ heya mêrne şîtî) مثل کُردی: ذنا بَ حةیا میرنة شیتی.

 ( 122: 1398)علوی،  «.شوهرش نگذاشته است

انگیز(  دراز و فتنهمثل فارسی و مثل کردی هر دو به این امر اشاره دارد که زن سلیطه )زبان

ازنظر قدرت نفوذ و میل به تسلط، با مردان برابر است، بلکه بر مردان فائق است. البته در  

شود. مانند: »زن که فائق بود بر شوهر به معنی  امثال فارسی دیگری نیز این مفهوم دیده می

نما دارد. این حالت در مثل (. هر دو مثل حالت متناقض925:  1329شوهر است« )دهخدا،  

 تر است. فارسی پررنگ

آورد که در ها درباره خود حکایتی میالمثلسعدی در گلستان متناسب با مضمون این ضرب

اند. در این هنگام سرزمین شام اسیر صلیبیان فرنگ شده و در طرابلس او را به کار گِل واداشته

ناگاه یکی از بزرگان حلب او را دیده و شناخته و از قید اسارت رهانده و در عوض دختر  

بر حالتِ من رحمت آورد و به ده دینار  سلیطه و بدخوی خود را به عقد او درآورده است: »
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از قیدم خلاص کرد و با خود به حلب برد و دختری که داشت به نِکاح من درآورد به کابین، 

 .صد دینار 

درازی کردن گرفت و عیشِ مرا مُنَغَّص  روی نافرمان بود؛ زبانمدّتی برآمد. بدخوی ستیزه 

 .داشتن

 هم در این عالم است دوزخِ او«           زنِ بد در سرایِ مردِ نکو

 (85: 1387)سعدی،                                                                                                              

 (40: 1329)دهخدا، مثل فارسی: آفرین به شیری که خورده. 

ثیداوی.   (Rehmet le dayke şîrî pêdawî) مثل کُردی: رِةحمةت لة دایکة شیری 

 ( 1754: 1394دی،  مه)موحه «.رحمت بر مادری که به او شیر داده است»

های کاربردی دیگری نیز دارد؛ مثل »رحمت به شیری که  در زبان فارسی این مثل صورت

حلالت باشد«.    ،خوردی« یا »رحمت به اون مادری که بهت شیر داد« یا »شیری که خوردی

در مثل فارسی »شیر« را گفته اما مجازاً صاحب شیر )مادر( را اراده کرده است. اما در مثل  

کار  کردی شیوه بیان ساده است. هر دو مثل بر اهمیت نقش و جایگاه مادر در صالح و درست

 بار آمدن فرزند دلالت دارند.  

 (169: 1329)دهخدا، مثل فارسی: اسب و زن و شمشیر وفادار که دید. 

زن  »  (Jin û esp û çek beqayan nîye) مثل کُردی: ذن وئةسث و ضةک بةقایان نییة.

 (1281: 1394دی، مه)موحه «.و اسب و چک وفا ندارند

مثل فارسی بر سیاق استفهام انکاری است و در مثل کردی خبر معنای ثانویه تأکید دارد. دو 

مثل با داشتن مشابهت کامل تنها تفاوتشان صرفاً در محور جانشینی است، دو کلمه جانشین  

واژه »چک«    ینکهدر مثل فارسی و کردی، به ترتیب »شمشیر« و »چک« است. با توجه به ا

   کلمه دخیل و جدیدی است. احتمال دارد، مثل کردی برگرفته از مثل فارسی با اندکی تغییر باشد. 
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 همسان 

فارسی و کردی به جهت برخورداری از ساختار همسان  ها در زبان  المثلای از ضربدسته

ها از جهت فرم و ساختار؛ یعنی واژگان  کنند. این مثل)یکسان(، مضمون واحدی را بیان می

طور طبیعی  دهنده مثل و ترتیب چینش واژگان و شکل بیان تفاوتی ندارند. بنابراین بهتشکیل

ها  یکی از مثل  ینکهشود. در این دسته از امثال احتمال اها مستفاد میمفهوم واحدی از آن

مراتب بیشتر از دو دسته پیشین  به  ،برداری از زبان دیگر باشدهتاللفظی و گرنتیجه ترجمه تحت

 های زیر از این قبیل است: است. نمونه

 (713:1329)دهخدا، ای را که دو کدبانوست خاک تا زانوست. مثل فارسی: خانه 

 Xanûy dû keybanû, xolî) : خانووی دوو کةیبانوو ، خولی تة ئةذنؤیة .مثل کُردی

te ejnoye) «( 1854 :1394  دی،مه)موحه  «ای را که دو کدبانوست خاک تا زانوست.خانه 

پاره موزون است که هم ردیف دارد و هم بین کلمات  از منظر شکل ادبی مثل فارسی دو  

در   نیز  »آ«  بلند  مصوت  تکرار  است.  برقرار  متوازی  سجع  و  هماهنگی  زانو  و  کدبانو 

نشینی هر دو مثل، کلمه خانه جهت تأکید بر دیگر  کردن آن تأثیر دارد. در محور همآهنگین

المثل به اصل »تزاحم« اشاره دارد. دو کدبانو سلایق و  کلمات مقدم شده است. این ضرب

خواهند بر مبنای دیدگاه خود  های متفاوتی دارند و هر یک از آنان مینظرات و توانایی

می پیش  اختلاف  و  تزاحم  درنتیجه  کنند.  نمیعمل  سامان  کارها  و  همین  آید  مثل  یابد؛ 

 رسد.  ای که دو کدبانو دارد ولی در آن خاک تا زانو میخانه

دارد که در امثال فارسی، بسیار مشابه این  زمان را بیان میاین مثل خوب نبودن دو زن هم

( و »یک  26:  1374شود مانند »جای مرد دوزنه در مسجد است« )شکورزاده،  مثل یافت می

  زن   بخواهی  اگر  بیش   یکی  از   –شاید  بیش از این هم نمی  – زن خوب مرد را کافی است  
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های دیگر. اما علت  ( و بسیاری مثل768:  1374زاید« )شکورزاده،  جز اندوه و غم نمیبه  –

این امر با توجه به سایر امثالی که در باب ازدواج مرد بیان شده نفس زن دوم گرفتن نیست  

 (.36: 1389زمان دو زن در زندگی یک مرد است )برزگر،  بلکه دردسرسازبودن وجود هم

ها در مفهوم موسّع خود قابل قیاس است با مثلِ »آشپز که دو تا شد، آش یا شور  این مثل

فرماید: لو کان فیهما  ( نیز با مفهوم این آیه که می36:  1329  )دهخدا،  نمک.«شود یا بیمی

شدند نظام  اگر در آسمان و زمین جز الله خدایان دیگری بود، فاسد می  ءالهة الا الله لفسدتا؛

 . (22) انبیاء،   خورد«جهان به هم می

 (797:1329)دهخدا، مثل فارسی: در میان زن و شوهر میانگی مکنید. 

کُردی مةکةن.مثل  دةخالةت  وشووی  ذن  لةبةین   : (Lebeyn jin û şûy dexalet 

meken) «(1282:  1394دی،  مه)موحه «.در میان زن و شوهر میانگی مکنید  

به مثل  میانگیهر دو  از  را  بیان شده و مخاطب  انشایی  کردن و دخالت در حل  صورت 

گوید  دارد. مشابه این مفهوم مثلی در زبان فارسی هست که میاختلاف زن و شوهر باز می

بسا ممکن  »زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند«؛ چون این اختلاف دوامی ندارد و چه

 است بعد از آشتی کردنشان فرد میانجیگری کننده مورد سوءظن واقع شود و متهم گردد.  

 ( 611: 1374، شکورزاده )مثل فارسی: مادر را ببین، دختر را بگیر. 

مادر را ببین،  »   (Dayke bbîn û dutê bixwaze) دایکة ببین ودوتی بخوازة.  مثل کُردی:

 ( 156: 1364قاضی،  )فتاحی «.دختر را بگیر

آن بر  ارشاد  ثانویه  معنای  اما  دارند،  امری  مثل وجه  دو  وزن  هر  دارای  است،  مترتب  ها 

جایی  نشینی جابهها سجع متوازن وجود دارد. در محور همعروضی هستند و بین کلمات آن
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پذیری  پذیری و نقشرخ نداده و ترتیب نحوی جمله رعایت شده است. این مثل به جامعه

به  (. یعنی 149:  1391ویژه از سوی مادر اشاره دارد )ملکی،  دختران از سوی خانواده و 

می را  دختران  رفتار  و  پیام  اخلاق  سنجید.  مادرشان  رفتار  و  اخلاق  روی  از  توان 

انتخاب همسر و شریک زندگی، شناخت خصوصیات  المثلضرب برای  ها این است که 

 اخلاقی و رفتاری مادر او شرط اساسی است.  

ها در زبان فارسی و کردی اشتراکات عمیق در بودن این دو مثل و موارد مشابه آن همسان

 دهد.  زبانان و کردزبانان را نشان میفرهنگ خانواده و راه و رسم ازدواج در میان فارسی

 ( 444: 1374زاده،  )شکورمثل فارسی: زن تا نزاید بیگانه است. 

 «.زن تا نزاید بیگانه است»(Jin ta nezêt bêganeye) مثل کُردی: ذن تا نةزیت بیطانةیة.

 ( 1278: 1394دی،  مه)موحه

می آوردن  فرزند  را  زن  اصلی  وظیفه  مثل  بستهاین  که  است  امثالی  از  و  حوزه  داند  بودن 

مسئولیتفعالیت و  میها  مشخص  سنتی  جوامع  در  را  زنان  اینهای  در  گونه  سازد. 

ها محدوده عملکرد مردان و زنان متمایز شده است. مطابق این رویکرد مردان  المثلضرب

کنند تا موقعیت برتر اجتماعی و اقتصادی خود را با محدودکردن حوزه فعالیت زن سعی می

 (. 3:  1392نمایند )کیخایی و سیاوشی، به مسائل درون خانواده حفظ 

 (927: 1329)دهخدا، مثل فارسی: زن و شوهر جنگ کنند ابلهان باور کنند. 

 Jin û mêrd şerr eken, eblle) مثل کُردی: ذن ومیرد شةرِ ئةکةن ، ئةبلَة باوةرِ ئةکةن.

bawerr eken  ) 

 ( 1282: 1394دی، مه)موحه «.ابلهان باور کنند ،زن و شوهر جنگ کنند»
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کنند ولی از منظر علم بیان و  ظاهراً هر دو مثل نزاع و جدال زن و شوهر را به کلی نفی می

به دلالت کنایی معنای مدنظر آن است که هرچند ممکن است زن و شوهر دعوا و مرافعه 

 انجامد. پاید و به آشتی و صلح میها دیر نمیداشته باشند اما معمولًا اختلاف آن

 ( 488: 1374زاده، )شکورنر و ماده ندارد.  ،که از بیشه درآمد  ریمثل فارسی: ش

 .  Şêr le hêlaney hate) مثل کُردی: شیر لة هیلانةی هاتة دةری ، ض نیر وض می 

derê, çi nêr wi ç mê)  

 ( 269: 1364قاضی، )فتاحی «.نر و ماده ندارد ،شیر که از بیشه درآمد»

ها این مفهوم که  اند و در آن ها از منظر بلاغی استعاره تمثیلی و تشبیه مرکبالمثلاین ضرب

کند« به »عدم تفاوت  »فردی که ذاتاً جربزه و شهامت و قابلیت دارد مرد و زن بودنش فرق نمی

 شیر نر و شیر ماده در رویارویی با خطرات بعد از خروج از بیشه« تشبیه شده است.  

در فولکلور کُردی زن کُرد همیشه در میدان نبرد، در رابطه با مشکلات زندگی و در مواقع  

:  1391جنگ و درگیری با دشمنان، مایه افتخار شمرده شده است )محمد پور و همکاران،  

 ( و این تلقی ریشه در سبک زندگی و تجربه تاریخی قوم کرد دارد.73

 (922: 1329)دهخدا، مثل فارسی: زن پارسا در جهان نادر است. 

زن پارسا در جهان  »(Jin pak le dinyada keme) مثل کُردی: ذن ثاک لة دنیادا کةمة.

 ( 302:  1369)سجّادی،   «.نادر است

مظنّه   در  ناخودآگاه  که  دارند  مطابقت  با هم  به حدی  تا  پیشین  مورد  مثل همانند چند  دو 

گیرند. هر دو مثل تأکید دارند که زن پارسا در  برداری یکی از دیگری قرار میهت ترجمه و گر

های دیگری نیز وجود دارند که بر همین باور دلالت دارند. )برزگر، المثلدنیا کم است. ضرب
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اند و زن پارسا را هم  ها پا را از این حد نیز فراتر گذاشتهالمثلای از ضرب(. پاره52:  1389

 (. 919: 1329اند. )رک: دهخدا، اعتماد و اعتنا تلقی نکردهدر حد کمال و کما هو حقّه قابل

 گیری نتیجه

تاریخی، فرهنگی و دینی، و زمینه   های زیست مشترک، و قرابت به دلیل پیوندهای استوار 

وحکم کردی  بودن امکان ارتباط و تعامل بیشتر، مضامین مشترک میان امثال جغرافیایی و فراهم

بسامد نسبتاً بالایی برخوردار است. به نظر  و فارسی بالأخص در موضوع زن و خانواده از  

توجهی از این اشتراکات از سنخ توارد بوده باشد. بالطبع این ظن در مورد  رسد، بخش قابلمی

های مشابه حالت بینابین دارد.  المثلتر است و در مورد ضربهای متفاوت قویالمثلضرب

تواند محصول تأثیر و تأثرّ متقابل ادبیات فولکلور کردی و  بخش دیگری از اشتراکات نیز می

فارسی بوده و به دیگر سخن نتیجه اقتباس و تقلید یکی از این دو جامعه زبانی از دیگری  

 نماید. تر میهای همسان قویالمثلباشد. ظن اخیر در خصوص ضرب

مثل اینکه  دلیل  از جهت فرم و ساختاربه  دهنده مثل و  یعنی واژگان تشکیل  ،های همسان 

ها مستفاد  تبع آن مفهوم واحدی از آنترتیب چینش واژگان و شکل بیان تفاوتی ندارند و به

برداری از زبان دیگر  اللفظی و گرتهها نتیجه ترجمه تحتیکی از مثل  ینکهشود، احتمال امی

های مشابه و متفاوت است، اما به جهت فقدان اسناد و مدارک  مراتب بیشتر از مثلبه  ،باشد

اعتمادی  توان در این مورد به داوری درست و قابلها نمیتاریخی متقن در باب پیشینه این مثل

 رسید. 

بعید نیست که برخی از امثال مشابه نیز در اصل به یکی از دو زبان فارسی یا کردی تعلق  

مرورزمان جامعه  بهنی  اما به جهت ارتباط نزدیک و مداوم میان این دو جامعه زبا  ،داشته باشند

زبانی دوم نیز همان مثل را با تغییرات جزئی در الفاظ و سنخ تعبیرات و احیاناً افزودن یا  

 کاستن برخی معانی، اخذ کرده و به کار برده باشند.  
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از یک شاعر  تعدادی از مثل های فارسی مطرح در این جستار در اصل بیت یا مصرعی 

مشهور یا جملاتی از یک نویسنده شناخته شده است که در اثر اقبال عام و کثرت استعمال  

 این بسامد در امثال کردی چندان ملموس نیست. آنکهحال  ؛اندصورت مثل درآمدهبه

های فارسی صبغه ادبی بیشتری دارند و صور خیال نسبتاً پیچیده و احیاناً  طور کلی، مثلبه

ندرت با فقدان های فارسی بهرو، در مثلتوجهی دارد. ازاینها مصادیق قابلدر آن  یدهتندرهم

اند و در های کردی صمیمی و روان و دلنشینتصویر یا فقر تصویر مواجهیم. در مقابل مثل

و آن  است  عامیانه  ادبیات  در  رایج  تصویرهای  از سنخ  غالباً  و  ملایم  و  ساده  تصویرها  ها 

حال موارد فاقد تصویر کم نیست. در امثال کردی فنون بلاغت اعم از فنون معانی و  درعین

 های فارسی ظهور و بروز کمتری دارد.  فنون بیان و مصادیق معانی ثانویه کلام نسبت به مثل

مردمان هر دو فرهنگ غالباً مسلمان هستند و در آیات قرآن و احادیث اسلامی زن و مرد  

توان  اند، بنابراین ریشه این نگاه تحقیرآمیز به زن را نمیهرکدام در جایگاه خود تکریم شده

توان در برخی سنن و ادراکات نادرست  وجو کرد. علت این امر را میدر عقاید دینی جست

منبعث از مناسبات مردسالاری دانست که در نهادها، قوانین، احکام و عادات اجتماعی نهادینه  

سوادی در زنان و فقر فرهنگی  ( و تردیدی نیست که غلبه بی18:  1381شده است )حجازی،  

ترین عوامل آن است. بنابراین در هر دو حوزه فرهنگی در مقایسه تعداد زنان و مردان  از مهم

کنیم که تعداد زنان  مانند نویسندگان، سیاستمداران، شاعران مشاهده میآفرین در جامعه  نقش

توان انتظار داشت در ادبیات شفاهی  ها بسیار کمتر از مردان است. بنابراین میدر این حوزه

 های مذکور نیز این امر نمود پیدا کند.حاکم بر فرهنگ

وبیش وجود داشته است، یک طیف از نگرشِ  های تحقیرآمیزی که کماما در مقابلِ نگاه

دادن به جایگاه وضوح مشهود است، که در رأس آن اهمیتتوأم با تکریم نسبت به زن نیز به

مادر و نقش اصلی او در پیکره خانواده، در هر دو حوزه فرهنگی است و این امر ریشه در  
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تعالیم دینی اسلام و تکریم جایگاه مادر در آن دارد و ازجمله نمودهای بارز آن حدیثی از 

 (. 218:  1374»الجَنَّةُ تَحتَ أقدامِ الامَُّهاتِ« )مکارم شیرازی،   فرماید: پیامبر )ص( است که می

دربردارنده   اصلی  منابع  به  مراجعه  با  نوشتار  این  در  گفت  باید  آماری،  جامعه  حیث  از 

های مرتبط با موضوع زن و خانواده استخراج شد. از میان  وحکم فارسی و کُردی، مثلامثال 

ها در سه  المثلتطبیق در دو زبان به دست آمد. این ضربالمثل قابلزوج ضرب  39این امثال 

میان  دسته همسان، مشابه و متفاوت طبقه از  زوج    39بندی شد و موردبحث قرار گرفت. 

زوج   15مشابه و    (1/46)%زوج    18کاملاً همسان،  (  9/17)%زوج    7  شدهیالمثل بررسضرب

 (.1جدول ) متفاوت بودند( %4/38)

در این    .های بسیاری داردزبانان و کردزبانان شباهتسیمای زن در فرهنگ عامیانه فارسی

پیرامون صفات خوب زن  دو حوزه فرهنگی مثل با    (5/7)%های  مرتبط  امثال  و در مقابل، 

ها اهمیت مسائل اقتصادی برای زنان  (. در بعضی از مثل2جدول  ( است )25%صفات بد زن )

و در برخی دیگر نحوه رفتار با زنان که باید توأم با احترام و نوازش باشد    (7/%5)بیان شده  

مورد به برابری زن و مرد اشاره    4شده  مثل تطبیق داده  39طورکلی از  آمده است. به  (2/5%)

نحوه ارتباط زن و مرد    (12/%5) مورد    5شود و  از امثال را شامل می    %10اند که حدود  داشته

گردد،  ای که در مورد نقش و سیمای زن مشاهده میها، مسئلهای از مثلاند. در پارهرا بیان کرده

شود.  های مرد تلقی مینحوی که زن جزئی از اموال و داراییگونه به زن است؛ بهنگاه ابزار

دهند که چندان  گردد بیشترین درصد امثال صفاتی را به زن نسبت میطور که مشاهده میهمان

بودن دامنز نیست. صفات خوبی که برای زن بیان شده عبارت از فرمانبر، پارسا و پاکانگی دل 

شده داده  نسبت  زنان  به  که  بدی  صفات  میان  در  همچنین  دروغ  ،است.  گویی، دورویی، 

 گرایی برجسته هستند. عقلی و مادیکم

 ها مقایسه تعداد و درصد امثال ازنظر نوع ارتباط آن - 1جدول 
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 درصد  تعداد  نوع ارتباط امثال

 17/%9 7 همسان

 46/%1 17 مشابه 

 38/%4 15 متفاوت 

 

 ها مقایسه تعداد و درصد امثال ازنظر مفهوم آن - 2جدول 

 درصد  تعداد  مفهوم امثال

 %10 4 برابری زن و مرد 

 7/%5 3 دو زن داشتن

 12/%5 5 ارتباط زن و مرد 

 %25 10 ذکر صفات بد برای زن 

 7/%5 3 ذکر صفات خوب برای زن 

 7/%5 3 اهمیت جایگاه مادر 

 %5 2 مذمت زن گرفتن پسر 

 %5 2 توصیه به ازدواج دختر 

 2/%5 1 دوست داشتن و مهربانی با زن 

 %5 2 اهمیت فرزندآوری 

 2/%5 1 ازدواج مرد زن مُرده

 2/%5 1 نگاه کالاگونه به زن 

 7/%5 3 گرابودن زنمادی
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Abstract 

 

A comparative study of The subject of woman and family in 

Persian and Kurdish proverbs and Wisdoms (with emphasis on 

the function of women in the family and society) 

 

Considering the cultural, historical, and geographical affinities in the 

two Persian and Kurdish language communities, and the importance 

of the position of women and family in Iranian and Kurdish society, 

this study was dedicated to a comparative study of proverbs and 

sayings related to women and family in Kurdish and Persian 

languages. 

For this purpose, reference was made to the original sources that 

contained Persian and Kurdish proverbs and sayings, and the 

proverbs on the subject of women, as well as women's relationships 

with men and other family members, and the status and function of 

women in the family and society, were extracted. 

The authors examined these proverbs in terms of the components that 

constitute their literary structure and form, such as music, imagery, 

linguistic and syntactic aspects, as well as in terms of thought and 

content, and presented their commonalities and differences. 
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Due to strong historical, cultural and religious ties, common living 

conditions, geographical proximity and the possibility of greater 

communication and interaction, common themes between Kurdish 

and Persian proverbs and sayings, especially on the subject of 

women and family, are relatively frequent. It seems that a significant 

part of these commonalities was of the connotation type. 

Of course, this possibility is stronger in the case of distinct proverbs 

and is intermediate in the case of similar proverbs. Another part of 

the commonalities can also be the product of the mutual influence 

and influence of Kurdish and Persian folklore literature, in other 

words, the result of translation by one of these two linguistic 

communities from the other. The latter suspicion is also stronger in 

the case of identical proverbs. 

The image of women in the folk culture of Persian-speaking and 

Kurdish-speaking peoples is very similar; in these two cultural areas, 

there are proverbs about women's good qualities (7.5%) and, 

conversely, proverbs related to women's bad qualities (25%) (Table 

2). Some proverbs express the importance of economic issues for 

women (7.5%) and others describe how to treat women with respect 

and caress (2.5%). 
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In general, out of the 39 proverbs adapted, 4 of them refer to the 

equality of men and women, which include about 10% of the 

proverbs, and 5 (12.5%) describe the way men and women 

communicate. In some proverbs, the problem that is observed 

regarding the role and image of women is the instrumental view of 

women; in such a way that women are considered part of men's 

property and assets. 

As can be seen, the highest percentage of likes attribute traits to 

women that are not very desirable. The good traits that are stated for 

women include being obedient, pious, and chaste. Also, among the 

bad traits attributed to women, hypocrisy, lying, Dementia, and 

materialism stand out. 

Keywords: proverbs, Kurdish, Persian, woman, family 
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 چند فرایند واجی فعال در گویش شیرازی 

 *شبنم گل نشین، *عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

 چکیده 

بدین   در گویش شیرازی است.  فعال هدف از نگارش این پژوهش بررسی فرایندهای واجی  

تن از   5  مصاحبه با  .1اند:  آوری شدهپژوهش به چند روش جمعهای موردنیاز  دادهمنظور  

  . استفاده از 3ها، یکی از نگارندگان در تائید دادهاز شم زبانی  . استفاده2 گویشوران شیرازی،

 ( به  (1383( و زارعی )1383و    1377منابعی مانند سمندر  داستان   این گویش   که  شعر و 

ها با توجه به  داده  بیش از پانصد واژه ساده، غیرساده و گروه،  پس از گردآوریاند.  نوشته

نوع فرایند هرکدام شناسایی، توصیف و تحلیل شده و   و  اندبندی شدهدسته  بافت مشترک

نوشته شده است فرایند  در  قاعده هر  داده  انتهای.  از  یکی  قسمت،  تا هر  زیرساخت  از  ها 

   .عنوان نمونه بازنمایی شده استبه روساخت

در  /-zd-/و  /-st-/های همخوانی توالی. در 1 اند از:این پژوهش عبارتنتایج  برخی از

  //  ه پسین افتاده. واک2کند.  عمل میرو  پیشصورت  به  همگونیبافت بین دو واکه فرایند  

ارتقاء    [o]  ه میانیزاد به واکآدر پایان تکواژهای    و  //کامی  سایشی لثوی از  در بافت قبل

ه پسین  . واک4.  شودحذف میوصفی    های اضافه وگروهدر    /e-/ه  . تکواژ اضاف3یابد.  می
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یک درجه افراشته    /nd/همخوانی    توالی پیش از    [nd-]  سببی  پسوند در  موجود    //  افتاده

  امری و التزامی   در پیشوندموجود    /e/  میانی  . واکه5.  گرددتبدیل می  [o]  واکه میانی  به  شده و

/be-/  هماهنگی    فعلستاکِ  های افراشته]پسین[ و ]افراشته[ با واکه  هایمشخصه  به لحاظ  

 . دارد ایواکه

 .درج، حذف ،ایهماهنگی واکه ،: ارتقاء واکه، همگونیهای کلیدیواژه 

 

 مقدمه

که  داستاندر   آمده است  تمهورس  «شیراز» ها  پیشدادیان،  فرزند  پادشاهان سلسله  شهر    ،از 

  «شهر راز » روایتی دیگر، نام این دیار،    درشیراز را تأسیس کرد و نام خود را بدان بخشید.  

سال    2500به حدود    شهر شیراز  اختصار شهراز و شیراز خوانده شده است. تأسیسبوده که به 

های ارتباطی شمال به جنوب  ترین راهاکنون نیز در محل تقاطع مهمشیراز هم  .گرددیپیش بازم

است.    تر بودهو این موقعیت در ادوار پیش از اسلام شاخص  و شرق به غرب کشور قرار دارد

در    و  )پایتخت( به تخت جمشید و پاسارگاد بوده  در عهد هخامنشیان شیراز بر سر راه شوش

با استخر، از جلگه شیراز    یعهد ساسانیان راه ارتباطی شهرها  بیشابور و گور  مهمی چون 

باقیمانده از دوره اشکانیان، نقوش  ،  گذشت. همچنین وجود آثار قدیمی مانند قصر ابونصرمی

دلک برم  به  برجسته  مربوط  روی  ،  بر  پهلوی  خط  به  شیراز  نام  حکاکی  و  ساسانی  دوره 

کشف سنگمسکوکات  روی  بر  نیز  و  ابونصر  قصر  از  یافتنبشتهشده  تخت  های  در  شده 

وجود شهر شیراز،    ، ه.ش( جملگی گواه بر1314  در سال   های کامرونجمشید )در حفاری

 در دوران پیش از اسلام است. 
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  133های بشری بر پهنه آن گسترده است، حدود  ترین تمدنخطه فارس که یکی از کهن

مرکز استان فارس    .گیردرا دربرمیدرصد از خاک ایران    1/8تقریباً  است  و    هزار کیلومتر مربع

های این شهرستان  بخش.  دهستان است  21شهر شیراز است که شامل شش بخش، پنج شهر و  

که شامل شهر قدیمی    «سروستان، زرقان، کربال، کوار، ارژن و بخش مرکزی» اند از:  عبارت

بالغ  شیراز و حومه آن است. با جمعیتی    1.363.244بر  جمعیت شهرستان شیراز  نسبتاً  نفر 

ویژگی دارای  و  بوده  مختلف  اقوام  زندگی  محل  منطقه  این  است.  متنوع  جوان  های 

درعینفرهنگی است.  زیربمردمی  تشیع  مذهب  که  فارسدینی  نای  حال  تشکیل    جوامع  را 

زندگی  اقلیت  دهد،می آن  در  نیز  و زردشتی  آسوری  ارمنی،  یهودی، عیسوی،  های مذهبی 

های ترکی، لری،  ولی بعضی از ساکنان به زبان  ؛زبان اکثر مردم این خطه فارسی است  کنند.می

می تکلم  ارمنی  و  آسوری  محلهعربی،  در  بیشتر  شیرازی  گویش  قدیمیکنند.  شهر  های  تر 

رواج دارد که با   «اللهداعی  خانه، دروازه شاهدروازه سعدی، لب آب، دروازه قصاب»همچون  

 است.  اندکی متفاوتگویش اهالی و کسبه نقاط دیگر 

گویش حوزهمطالعه  همواره  زبانها  در  موردتوجه  بر  ای  علاوه  است.  بوده  شناسی 

بین گویش شیرازی و زبان فارسی معیار تفاوتشباهت هایی در نوع فرایندهای واجی  ها، 

گیرد. پرسش این پژوهش  ها در این پژوهش موردبررسی قرار میشود که برخی از آندیده می

 اند؟  عبارت است از اینکه  فرایندهای واجی فعال در گویش شیرازی کدام
 

 پیشینه پژوهش 

 ( کتاب1377سمندر  در  شیراز   (  از مجموعه  شعر  شیرازی   32  ای  محلی  در   را   قطعه شعر 

متن کامل اشعار و   بهبخش اول   .است  دهکردر دو بخش تنظیم    سروده وهای سنتی  قالب

و   معنی  به  دوم  اصطلاحاتواژه  شرحبخش  و  اشعاربه  شیرازی   ها  در  با    کاررفته  همراه 

دارد.  آوانگاری )  اختصاص  در1382خزدوز  شیرازی کتاب   (  گویش    کاکو  به  را  اشعاری 
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( در کتابی با عنوان  1383آن را شرح داده است. زارعی )ابیات  و  ها  واژه   سروده و شیرازی

با مضامین    داستان کوتاه به لهجه شیرازی به گونه طنز  17مجموعه    ماجراهای خانم دوسی

سلامی   اجتماعی است.  ) 1383)  نوشته  تا  پنج  در(  1388(  عنوان  اثری  با  گنجینه  جلدی 

نموده    آوریجمعاستان فارس    را در  شی گو  50حدود    های اولیهداده  شناسی فارسگویش

معرفی همخواناست در مورد هر گویش  واکه.  و  نحوی،  ها  و  نکات دستوری صرفی  ها، 

( در کتاب خود با عنوان  1388های متنوع ذکر شده است. سپاسدار )ها و مثال همراه با جمله

.  1این گویش را در چهار بخش معرفی کرده است:    شیرازی؛ نگاهی به لهجه مردم شیراز

ها تحت عنوان فرایندهایی چون ابدال، ادغام، کاهش، افزایش و ها و همخوانتغییرات واکه

ها  . تغییرات آوایی که با توجه به ملاحظات صرفی و نحوی بر واژه2قلب همراه با ذکر مثال.  

ها، اسامی و عناوین ها، کنایه. مَثَل4ای همراه با معنا و آوانویسی.  نامه. واژه3شود.  اِعمال می

(  1394فر ) ها و سرودهای عامیانه به لهجه شیرازی. زارعیها، مکانمعروف در شیراز، بازی

ای با عنوان »بررسی فرایندهای واجی و آوایی لهجه شیرازی« به توصیف فرایندهای  در مقاله

 حذف، ابدال و همگونی در گویش شیرازی پرداخته است.  
 

 مبانی نظری 

با عنوان    (1968)  شناسی معیار با انتشار اثر معروف چامسکی و هلهشناسی زایشی یا واجواج

انگلیسی  زبان  آوایی  گردید  «1»الگوی  انگاره  .  معرفی  به  SPEدر  واجی  واحد  صورت  هر 

کنند؛  ها طبقات طبیعی را تعریف میگردد. این مشخصهها تعریف میای از مشخصهمجموعه

دهند. واحدهای واجی موجود در یک طبقه  ها را در یک طبقه قرار مییعنی گروهی از واج 

گیرند. قواعد واجی آن دسته از قواعدی هستند  قاعده واجی قرار می  یا چند  تحت تأثیر یک

به    ساختیزیر  بازنماییکه   می  بازنماییرا  تبدیل  اینروساختی  »قواعد  کنند.  قواعد،  گونه 

 
The Sound Pattern of English = SPE 1 
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شوند. ، »فرآیندهای واجی« نامیده میهستند  واجی« و فرآیندهایی که حوزه عملکرد این قواعد

شناسایی    شناختبنابراین،   در  مهمی  بسیار  نقش  زبان  یک  آواهای  برای  طبیعی  طبقات 

 .  کندایفاء میفرآیندهای واجی آن زبان 
 

آوایی   میبازنمایی  می  واژهکه    دهدنشان  تجلی  گفتار  در  واجی  چگونه  بازنمایی  یابد. 

واژهانتزاعی از  زبان  اهل  ذهنی  نشانگر صورت  و  است  واجتر  که  هاست.  معتقدند  شناسان 

های بنیادی و اصلی  اند، صورتهایی از واحدهای واژگانی که در ذهن ذخیره شدهصورت

های  هستند. این دو نوع بازنمایی از طریق قواعد واجی حذف، درج یا تغییر آواها در بافت

بازنمایی باهم ارتباط دارند. این قواعد و  ها تحت کنترل و نظارت فعال گویشوران  خاص 

 . است

 توان به دو دسته قاعده تقسیم کرد: قواعد مطرح در نظریه زایشی را می 

نشانی هستند که به قواعد واجی آزاد از بافت نیز  فرض که قواعد بیقواعد پیش (1

   شوند. مانند قاعده زیر: اند. این قواعد بخشی از دستور جهانی محسوب میموسوم

 

→ B A 
 

( قواعد حشو و قواعد واجی. این دسته از قواعد، فرآیندهای واجی متکی به بافت را نشان  2 

شود. صورت کلی  ها قواعد حساس به بافت یا مقید به بافت گفته میرو به آندهند. ازاینمی

 این قاعده به شکل زیر است:
 

→ B / — C  A 
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 روش پژوهش 

پژوهش به چند  های موردنیاز  تحلیلی انجام شده، داده-در مقاله حاضر که به روش توصیفی

از شم زبانی   . استفاده2  تن از گویشوران شیرازی،  5 مصاحبه با   .1اند: آوری شدهروش جمع

تائید داده مانند سمندر )  . استفاده از3ها،  یکی از نگارندگان در  ( و 1383و    1377منابعی 

به  (1383زارعی )  بیش از    پس از گردآوریاند.  شعر و داستان نوشته شده  این گویش  که 

نوع    و  اندبندی شدهدسته  بافت مشترکها با توجه به  داده   پانصد واژه ساده، غیرساده و گروه،

نوشته شده است فرایند  قاعده هر  و  تحلیل شده  و  توصیف  شناسایی،  در  فرایند هرکدام   .

از داده  انتهای تا روساخت هر قسمت، یکی  بازنمایی شده  به  ها از زیرساخت  عنوان نمونه 

 . است

  

 ها ارائه و تحلیل داده

و   واکه  افراشتگی  همگونی،  فرایندهای حذف،  انواع  قسمت  این  واکهدر  در  هماهنگی  ای 

شناسی  گویش شیرازی در بافت آن شناسایی شده و قاعده لازم برای هرکدام در نظریه واج

 زایشی نوشته شده است.

 

 حذف فرآیند 

ویژه  به  ست؛ هاها یا همخوانرفتن یا محو واکهشاید آشکارترین نوع دگرگونی صوتی، ازمیان

  (.117: 1373)آرلاتو،  هایی که تکیه قوی بر روی یک هجای واژه وجود دارددر زبان
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 ای از خوشه پایانی های تیغهحذف انسدادیفرآیند . 1جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج نوشتار فارسی 

 nevet neve نوشت 

 mast mas مست 

 hast has هست

 ozt+va+bardt ozot+o+vardo گذاشت و برداشت 

 ecast eces شکست 

 neast nees نشست

 hat ha هشت

 haft haf هفت 

 seft sef سفت 

 raft raf رفت 

 oft+ja+naoft of+jo+naof گفت یا نگفت 

 enid onof شُنُفت 

 saxt sax سخت 

 loxt lox لخت 

 boland bolan بلند 

 mozd moz مُزد 

 dozd+bzi doz+bzi دزد بازی
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های همخوانی  در خوشه  /d/و    /t/های  در گویش شیرازی همخوان  1جدول    هایدر داده 

/st/،  /t/  ،/xt/  ،/ft/    و نیز/nd/    و/zd/    د. ن شوو نیز پیش از همخوان حذف می  واژهدر پایان

 است: نوشته شده   1صورت قاعده به فرایند حذفاین 

عنوان عضو دوم خوشه همخوانی در پایان واژه و  ای بههای تیغهحذف انسدادی  :1قاعده  

 بافت پیش از همخوان

 

حذف    ،ردیقرار گدار در خوشه همخوانی  بعد از همخوان واک  /t/ای انسدادی  واژهاگر در  

پیوندی   شود. مانند ترکیب همچنین اگر در ترکیب قبل از واکه قرار گیرد، حذف نمی  .شودنمی

همخوانی قرار  عنوان عضو دوم توالی سهدر ترکیب به  /t/انسدادی    اگر  «.گذاشت و برداشت»

د« دز»و  «نوشت» هایواژه 1 بازنمایی »دستکش«.  مثلاً در واژه مرکبگردد. حذف میگیرد، 

 : دهدنشان میاز زیرساخت تا روساخت  را

 ای پایانی  های انسدادی تیغههای »نوشت« و »دزد« و حذف همخوان. واژه1بازنمایی 

 /dozd/ بازنمایی زیرساختی  /nevet/ بازنمایی زیرساختی 

 doz . قاعده حذف انسدادی پایانی neve 1 . قاعده حذف انسدادی پایانی 1

 [doz] ساختی روبازنمایی  [neve] ساختی روبازنمایی 

    

 فرآیند همگونی 

  یا چند مشخصه   یک آوا در یک»که طی آن    است   «ترین نوع تحول آواییعام»فرآیند همگونی  

  .(21 :1994، تویچس کنیابد.« )میبا محیط شباهت 

 بین دو واکه  /-zd-/و  /-st-/همخوانی  توالیدر رو . فرایند همگونی پیش2جدول 
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 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار 

 daste dasse دسته 

 haste hasse هسته

 dosse ------- سته )پیداکرده( جُ

 dasta dasse دستش 

 ecaste ecesse شکسته 

 nuzdah nuzze نوزده

 sizdah sizze سیزده 

 jzdah jzze یازده

 dozd+i dozzi دزدی

 mozd+a mozze مزدش 

 

داده طبق  پیش  2جدول  های  بر  همگونی  نوع  از  همگونی  آن  فرآیند  طی  که  است  رو 

در    در بافت بین دو واکه  /-zd-/و    /-st-/همخوانی  های  توالیدر    /d/و    /t/های  همخوان

به ایجاد   رُخ داده وهمگونی کامل    نوعیکه  طوریبه  اند؛همگون شدهوه تولید  شی  مشخصه

/ ,tو    //s, z  ه سایشی و انسدادیهمخوان گرفت  جفت  که بین دومنجر شده    2تشدید عارضی

d/  شودنشان داده می 2قاعده صورت به این فرایند .آمده استبه وجود: 

 
: زمانی که   (true gemination)تشاادید حقیقی   در مقابل   (fake or apparent gemination)تشاادید عارضاای    2

:  2008)کریساتال،    شاوند ی م گیرند، مشادد  واژی در مجاورت یکدیگر قرار می اثر فرآیندهای واجی یا سااخت  های یکساان در همخوان 

( محل ایجاد تشادید عارضای  334:  1398آید. کامبوزیا ) (. این نوع تشادید در زیرسااخت واژه وجود ندارد و در روسااخت پدید می 197

کناد. تشااادیادهاایی از نوع همگونی کاامال بین  مو« ذکر می را »در محال اتصاااال دو تکواژ یاا بین دو کلماه مساااتقال« ماانناد ترکیاب »کم 

 (. 339شوند )همان:  های مجاور در بافت بین دو واکه نوعی تشدید عارضی محسوب می همخوان 



 1404تابستان ، بهار و 5، پیاپی 1 شماره، سومسال  /شناسی و فرهنگ عامهگویش 228

 
 

 :دهدنشان میاز زیرساخت تا روساخت  »یازده« راو   »شکسته« هایواژه 2 بازنمایی

 zd/و  /st/همخوانی  توالیدر  های »شکسته« و »یازده« و فرایند همگونی . واژه2بازنمایی 

 /jzdah/ بازنمایی زیرساختی  /ecaste/ بازنمایی زیرساختی 

 jzzah رو. قاعده همگونی پیشae eceste 1. افراشتگی واکه 1

 jzza چاکنایی پایانی. حذف همخوان ecesse 2 رو. قاعده همگونی پیش2

 ae jzze. افراشتگی واکه 3 --- ---

 [jzze] ساختی روبازنمایی  [ecesse] ساختی روبازنمایی 

 

   //کامی قبل از همخوان لثویواکه  افراشتگی فرآیند 

داند که بر  آن را فرایندی عمودی می  3( در توصیف ارتقاء واکه2008در فرهنگ کریستال )

گیرد. برای مثال، در هماهنگی  قرار می  4واکه گذارد و در مقابل افتادگی ارتفاع زبان تأثیر می

ای، یک واکه ممکن است در محیط یک واکه افراشته که بعد از آن قرار دارد، افراشته  واکه

تر قرار دارد، ممکن است به جایگاهی  ای که در جایگاه افتادهشود. در جریان تحول زبان، واکه

 (.386:  2008تر ارتقاء یابد )کریستال،  نسبتاً افراشته

 

 

 
 3vowel raising 

 4vowel lowering 
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 کامی در فعل در بافتِ قبل از همخوان لثویo/ به / //. ارتقاء واکه 3جدول 
 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی معیار 

 bardt vardo برداشت 

 dt do داشت 

 ozt ozo گذاشت 

 bardtam vardotam برداشتم 

 oztim ozotim گذاشتیم 

 naozt+nabardt naozo+navardo نه گذاشت نه برداشت 

 
  //کامی  همخوان سایشی لثوی  قبل از   //  ه پسین افتادههرجا واک   3های جدول  فعل  در

درواقع نوعی  .  ه استتبدیل شد  /o/واکه پسین میانی    بهقرار دارد، یک درجه ارتقاء یافته و  

این تبدیل،  شود.  کامی و واکه افتاده دیده میهمگونی در مشخصه افراشتگی بین همخوان لثوی

حذف  ها  در آن  /t/گیرد، خواه همخوان  را در برمی  /t-/کلیه افعال حاوی خوشه همخوانی  

 :شودنشان داده می 3قاعده  صورت  به این فرایندباشد.  شده یا نشده

 کامی  در بافت پیش از همخوان لثوی /o/به  //افراشتگی واکه افتاده   :3قاعده 
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 : دهدنشان میزیرساخت تا روساخت « را از گذاشتم»و   «گذاشتهای »فعل  3بازنمایی 

 /o/به  //« و فرایند افراشتگی واکه گذاشت و گذاشتم» های. فعل3بازنمایی 

 /ozt.am/ بازنمایی زیرساختی  /ozt/ بازنمایی زیرساختی 

 o ozotamافراشتگی واکه  o ozot. افراشتگی واکه 1

 --- tحذف همخوان  t   ozoپایانی  t. حذف همخوان2

 [ozotam] ساختی روبازنمایی  [ozo] ساختی روبازنمایی 

 

 بین دو اسم یا میان موصوف و صفت  [ e-]ه اضاف تکواژحذف فرایند 

 /e, o/  های غیرافراشته مضاف یا موصوف مختوم به واکه بعد از    [e-]حذف تکواژ اضافه  

 [e-]واکه    های اضافه در دو حالتهای نحوی مانند ساختدر زبان فارسی معیار، در گروه 

نماد اضافهبه اول    عنوان  از اسم  اضافیالف.    :شودمیدرج  پس  یا    بین دو اسم در حالت 

مانند: »روزِ  ،  وصفیدر حالت    الیه، مانند: »لیوانِ آب«؛ ب. بین اسم و صفتمضاف و مضافٌ

 کامی ها غلتِ ، برای جلوگیری از التقای واکهه باشداسم اول به واکه ختم شد  اگر   روشن«.

[j]  بودن واکه دوم  متناسب با پیشین[-e]  ،شود،  می  درجعنوان همخوان میانجی بین دو واکه  به

  میانی   هایاسم اول به واکه  ، اگرهای مذکوربافت  . در گویش شیرازی درمانند: »لبویِ داغ«

/e, o/    ختم شود، تنها غلت[j]  و کسره اضافه حذف    شودعنوان نماد اضافه آشکار میبه

 . گرددمی

 

 

 

 

 



 231 ...فعال  یواج ندیچند فرا

 /e, o/  های میانیمضاف یا موصوف مختوم به واکهپس از   [-j-]. درج غلت کامی  4جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار  

 mnto+e#bi mntoj# bi مانتوی آبی

 bardar+e#om ccoj# o.mo برادر شما 

 xharh+e#man xɑ: roj# man خواهرهای من 

 pesarh+e+hamsje pesaroj# hamsde پسرهای همسایه 

 fardɑ+e+ ɑn+ruz fardoj# uruz(u) فردای آن روز

 cine+e+ otori cinej# o.to.ri کینه شتری 

 sed+e+ boland sedoj# jem صدای بلند 

 kolh+e+sefid cloj# safid کلاه سفید 

 ne:rej# divr -- لبه تیز دیوار 

 d+h+je+xub dowoj # xub جاهای خوب 

 dar.panh.e.xod darpanoj# xod در پناه خدا 

 madrese+je+man madresej# man مدرسه من 

 dude+je+cutac dudej# cutic جوجه کوچک 

 pelle+e# x.ar pellej# xer آخر پله 

 hafte+e# diara haftej# dia هفته دیگرش 

 

به   مضاف یا موصوفعنوان  بهاول    اسماضافی یا وصفی که    هایگروه در    4جدول  در  

  ه تکواژ اضافه واکپس از درج غلت کامی میانجی،  ،  ه استختم شد  /e, o/  میانی  هایواکه

/-e/  پیش از   های نحویگروهگونه در ایندیگر، عبارتبهشود. حذف میدر گویش شیرازی
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درج  متناسب با واکه دوم    [-j-]ها غلت میانجی  برای رفع التقای واکه  هحذف تکواژ اضاف 

 است:  نشان داده شده 4قاعده  صورتشود که بهمی

که اسم اول به واکه میانی  در ترکیب اضافی و وصفی وقتی  [-j-] کامی  درج غلتِ  :4ه  قاعد 

 ختم شده باشد: 

 

 
 

 

  باقی اما غلت میانجی    گردد،حذف می  /e-/  هتکواژ اضاف  [-j-]  میانجیپس از درج غلتِ

پیش از حذف تکواژ    زیرا  ؛ماند. بدیهی است ترتیب اعمال این قواعد حائز اهمیت استمی

واکه التقای  محیط  یعنی  درج غلت  محیط  ابتدا  اضافه  بنابراین،  دارد.  وجود  کامی  ها  غلتِ 

 شود.حذف می /e-/ تکواژ اضافهپس سدرج شده و  میانجی
 

 . گروه وصفی »صدای بلند« در گویش شیرازی 4بازنمایی 

 /# sedɑ +e+ jem #/ بلند« »صدایِ بازنمایی زیرساختی

 o/ --- #ɑ sedo+e+ jemافراشتگی واکه پایانی در اسم اول . 1

 sedoje jem [-j-]درج غلتِ کامی میانجی . 2

 e/  sedoj jem-/حذف واکه تکواژ اضافه . 3

 [sedoj jem] بازنمایی روساختی 
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های  ی مختوم به واکههاهنگام افزودن اسم یا صفت به اسم  در حالت اضافه،  ازآنجاکه

در چنین بافتی در    /e-/دهنده حضورِ تکواژ اضافه  ، نشانشودغلت میانجی ظاهر می  میانی

حذف شده  اما در روساخت    ،گرددمی  آشکار ها  برای رفع التقای واکه  که  باشدزیرساخت می

 .  است

 /i, u/های  ا واکه ی مضاف یا موصوف مختوم به همخوان  بعد از    [e-]حذف تکواژ اضافه  

-]گردد، تکواژ اضافه ختم می  افراشته  هایکه اسم نخست به همخوان یا واکه  ییهادر بافت

e] شود. حذف می 

 

 افراشته های مضاف یا موصوف مختوم به همخوان یا واکه.  5جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار  

 livn+e# b livn# ɑb آب  لیوانِ

 pesar+e#hamsɑje pesar# hamsde همسایه  پسرِ

 dɑji+e# man doji# man من  داییِ

 ab+e# behman ab# ba:man بهمن  شبِ

 ruz+e+rowan ruz# ruan روشن روزِ

 rusari+e+to rusari# to تو   روسریِ

 patu+e# arm patu# arm گرم  پتویِ

 havu+e# ɑn zan havu# u zanu آن زن هوویِ

 bɑzu+e# omɑ bzu# omo شما  بازویِ

 labu+e# d labu# d داغ  لبویِ

 



 1404تابستان ، بهار و 5، پیاپی 1 شماره، سومسال  /شناسی و فرهنگ عامهگویش 234

 ,i/  افراشته  هایواکه  یای مختوم به همخوان  هااسمدهد که  نشان می  5های جدول  داده

u/    ه تکواژ  واکدیگر،  عبارتبه.  روندبه کار میتکواژ اضافه  بدون  در حالت اضافی یا وصفی

 شود.حذف می /e-/ اضافه
 

های مختوم به همخوان یا واکه افراشته در  در اسم  /e-/  ه تکواژ اضافهحذف واک   .5ه  قاعد

 گروه اضافه یا وصفی 

 

 

 

 . گروه وصفی »پتویِ گرم« در گویش شیرازی 5بازنمایی 

 

 /# patu+e arm #/ »صدای بلند« بازنمایی زیرساختی

 --- [-j-]. درج غلتِ کامی میانجی 1

 e/ patu arm-/. حذف واکه تکواژ اضافه 2

 [patu arm] ساختی روبازنمایی 

 

 واژهدر پایان  [o] میانی به // ه پسین افتادهواک افراشتگی

دارد که اگر در هر فرایند واجی جایگاه تولید یک واکه در ( اظهار می300:  2006تراسک )  

 جایگاه بالاتری حرکت کند، فرایند ارتقاء یا افراشتگی واکه اتفاق افتاده است.دهان به 
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 در پایان واژه[o]به میانی  //. افراشتگی واکه افتاده 6جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج نوشتار فارسی 

  :o آقا / پدر 

 bɑ bo با

 bɑbɑ bɑbo بابا

 bijɑ bijo بیا

 barɑdar cɑco برادر، کاکا 

 om omo شما 

 cod codo کجا 

 t to تا 

 mona monao )انگور( منقّا 

 ell ello اِلا

 hl hlo حالا

 

  ه پسین افتاده ، تکواژهای آزاد که در فارسی معیار به واکدهد نشان می  6جدول  های  داده

//  ارتقاء یافته و  شوند، در گویش شیرازیختم می   تبدیل   [o]  واکه میانی  به  یک درجه 

.  شودتلفظ می  [fardo]صورت  در گویش شیرازی به  [fard]  «فردا»گردند. مثلاً واژه  می

. این تبدیل  کندتغییر نمی  «حالا »آقا، بابا،  ی مانند  یهادر داده  جایگاه غیرپایانیدر    //واکه  

 است:  زیرصورت دهد و قاعده آن بهرخ می واژهتنها در پایان 

 در بافت پایان واژه پس از همخوان  [o] میانی  به // ه پسین افتادهواک افراشتگی  .5قاعده 
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 کنیم: را از زیرساخت تا روساخت بررسی می «فردا» عنوان مثال بازنمایی واژه به

 . واژه »فردا« در گویش شیرازی 6بازنمایی 

 /# fardɑ #/ »فردا«  واژه  بازنمایی زیرساختی

 oɑ fardo. افراشتگی واکه پایانی 1

 [fardo] ساختی روبازنمایی 

شوند،  ختم می  [hɑ-]«  ها- هایی که به همخوان چاکنایی یا پسوند تصریفی جمع »در واژه 

صورت مضاف یا موصوف در  ها بهگونه واژهافتد. اما وقتی اینی واکه اتفاق نمیافراشتگاین 

و    /h/گروه اضافه قرار گیرند، افراشتگی واکه افتاده پایانی پس از حذف سایش چاکنایی  

 شود.درج غلت میانجی مشاهده می

 اضافه در حالت  . افراشتگی واکه پسین افتاده به میانی در پایان واژه7جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار 

 cr+h cr کارها 

 cɑrhɑ+e #man cɑroj man کارهای من 

 xhar+h x:r خواهرها 

 xɑhar+hɑ+e #man xɑ:roj man خواهرهای من 

 panɑh panɑ پناه 

 darpanh+e #xod dar panoj xod در پناه خدا 

 hamrɑh hamrɑ همراه

 hamrh+e #iɑn hamroj# uʃun یشان همراه ا

 ruz+h+e# rowan ruzoj#ruan روزهای روشن 

 bardar+h+e# xodam ccowoj# xodom5 برادرهای خودم 

 
  « م َ » . اما شاناساه فعلی  ɑb[cet-[omشاود، مانند: »کتابُم«  تلفظ می   ]-[om  « م ُ » صاورت  در گویش شایرازی پساوند مالکیت به  5

[-am]   صورت  در گویشِ شیرازی به   « رفتم » گردد. مثلًا فعل  مانند فارسی معیار تلفظ می[raft-am]   شود. تلفظ می 
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  [hɑ-]«  ها-»مانند  جمع    تصریفی  وند در    //واکه  دهد که  نشان می  7های جدول  داده

بیش از یک  های  واژه همچنین، در  .  کند»خواهرها« تغییر نمیهایی مانند »کارها« و  در واژه 

ها  آن  پایانی  هجای  هشوند و هستختم می  /h/  سایش چاکناییکه در فارسی معیار به  هجا  

افراشتگی واکه افتاده به   شود.افراشتگی واکه در شکل منفرد واژه دیده نمی  است،  //واکه  

  دیده   وصفی یا اضافی در گویش شیرازی  هایگروهتنها در  ها  در این نوع کلمه  [o]میانی  

صورت منفرد، افراشتگی واکه ندارند و های »پناه« و »همراه« بهواژهعنوان مثال،  شود. بهمی

ه »در  اضاف  شود. اما وقتی در گروهها اعمال میفقط فرایند حذف سایش چاکنایی پایانی بر آن

علاوه بر حذف همخوان چاکنایی پایانی، با فرایند  گیرد،  قرار می  یشان«ا  همراهِ»  پناهِ خدا« و

از زیرساخت    «شانایهمراه  »  گروه اضافه ،  توضیحات  با این د.  گردن می  تولید   افراشتگی واکه

 : شودمیبازنمایی به شکل زیر  تا روساخت

 . گروه اضافه »همراهِ ایشان« در گویش شیرازی 7بازنمایی 

 /# hamrh+e# iɑn #/ »همراه ایشان«  بازنمایی زیرساختی

 h ø/ V---# hamr +e# iɑn. حذف سایش چاکنایی از انتهای واژه اول 1

 ø j/ V---+V hamrɑ+j+e# iɑnدر حالت اضافه  [-j-]. درج غلتِ کامی میانجی 2
 o/--- jɑ hamroj+e# iɑn. افراشتگی واکه افتاده به میانی در بافت قبل از غلت 3
 eø /Vj--- # hamroj# iɑnدر گویش شیرازی  /e-/. حذف واکه تکواژ اضافه 4

 ø/#---V hamroj# iɑn. درج انسداد چاکنایی در جایگاه آغازه تهی واژه دوم 5

 n#---u/ɑ hamroj# iun 6از خیشومی پایانی. افراشتگی واکه افتاده قبل 6

 i u/C--- Cu hamroj# uunبین دو واکه واژه دوم   روپسای . هماهنگی واکه 7

 [hamroj# uun] ساختی روبازنمایی 

 
رود و در  های نوشاتاری و رسامی به کار میبیشاتر در صاورت  //nپیش از خیشاومی   //در فارسای معیار واکه   6

در گونه گفتار غیررساامی فارساای   «ایشااان»گردد. مثلاً واژه تبدیل می  [u]گفتار غیررساامی معمولاً به واکه افراشااته  

  شود.تلفظ می [iun]صورت  به
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  «ماه»چاه«، »راه«، »شاه«، »کاه« و »مانند    /h/  سایش چاکنایی  هجایی مختوم بههای تکواژه

پس از حذف همخوان   7. اعمال قاعده کشش جبرانیشوندنمی  افراشتگی واکهه  قاعد  مشمول 

های  واژهاما این  ؛شودمی [:] موجب کشش بیشتر واکه هاواژهدر این  /h/سایش چاکنایی 

پیروی    افراشتگی واکه  از قاعده  های اضافهگروه چه در  منفرد و  چه در حالت    هجاییتک

 mh+e]و    [:m]های  به صورت  «تابان  ماهِ»و  «ماه»، در گویش شیرازی  روازاین  .کنندنمی

# tbun] شوند.تلفظ می 

 های میانی در بافت پس از واکه  [w]به غلت    /u-/معرفه    پسوندتبدیل  شدگی واکه:  غلت 

  /e, o/میانی    هایکه به واکه  هاییواژه  اتصال به  در  /u-/  پسوند معرفهدر گویش شیرازی  

در  قاعده    این  گردد.می  تبدیل  [w]  کامیغلت نرم  ها بهواکه  ءرفع التقا   برای  ،شوندمیختم  

 :شودبندی میگویش شیرازی به شکل زیر صورت

معرفهغلت  :6ه  قاعد پسوند  نرم  به  /u-/  شدگی  واکه  [w]  کامیغلت  التقاء  میانی در  های 
  

 
عملکرد قاعده همگونی در مشخصه  شدگی واکه پسوند معرفه زمینه را برای  فرایند غلت

ه  واک  رو،که در اثر فرایند همگونی پسطوریکند. بهفراهم میپایانی ستاک    ]پسین[ با واکه

  صورت این فرایند به  شود.تبدیل می [o]  واکه پسین  واقع در پایان ستاک به  /e/  پیشین میانی

 است:  نشان داده شده  7ه قاعد

 
حذف یک واج،    کهی: هنگامکشااش جبرانی آمده اساات  یف فرآیندتوصاا( در  87: 1990کریسااتال )در فرهنگ   7

، کشش ثابت بماندهجا   آند که از این طریق وزنِداشته باشافزایش کشش در واج دیگر، اغلب واج مجاور را به همراه 

های  روندی اسات که طی آن یکی از همخوانکشاش جبرانی  (  127 :1373بنا بر تعریف آرلاتو ).  جبرانی رخ داده اسات

  کشاش جبرانی شایرازی قاعده  گویششاود. در ها کشایده میخوانی حذف شاده و واکه قبل از آنمموجود در خوشاه دوه

 CVCC  CV:C  د:شومینوشته صورت قاعده زیر به
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  پایانی ستاک  /e/ پیشین میانی  واکه کامی ورو بین غلت نرمهمگونی پس .7ه قاعد 

 
 

   در پایان واژه [w]کامی معرفه به غلت نرم /u/. تبدیل واکه افراشته 8جدول 

 

 زیرساخت شیرازی  گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار  

 n+ madresse+e u madresow n+madrese+u آن مدرسه 

 n+ pelle+e u pellow n+ pelle+u آن پله 

 n+ satl+e u dabbow n+ dabbe+u آن سطل 

 n+hafte+e u haftow n+hafte+u آن هفته

 n+dome+e u domow n+dom.e+u آن جمعه 

 n+bardar+e u ccow n+c.c+u آن برادر

 n+tal+e u telow n+tel+u آن طلا

 n+d+e undow n+d+u آنجا 

 n+bl+e u blow n+blɑ+u آن بالا 
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صورت زیر بازنمایی  بهاز زیرساخت تا روساخت    «آن مدرسه»  عبارت  7و    6بر طبق قواعد  

 : شودمی

 در گویش شیرازی از زیرساخت تا روساخت  «آن مدرسه»  . عبارت8بازنمایی 

 /# madrese+u #/ «آن مدرسه» عبارت  بازنمایی زیرساختی

 uw / [e, o] + --- # madresewشدگی پسوند معرفه غلت . 1

 eo / C---w # madresowکامی و واکه میانی رو بین غلت نرم. همگونی پس2

 [madresow] ساختی روبازنمایی 

 

 های افراشته و واکه /u-/معرفه  پسوند  بین  [j, w]های میانجی  درج غلتفرایند 

  /i, u/افراشته    هایکه به واکه  هاییواژه  اتصال به  در  /u-/  پسوند معرفهدر گویش شیرازی  

  د.ن گردمی  بین دو واکه درج  [j, w]  های میانجی غلتها  رفع التقای واکه  برای   ،شوندختم می

 : نشان داده شده است 9های جدول های میانجی در دادهفرایند درج غلت

 

  های افراشته در پایان واژهو واکه  /u/  ساز تکواژ معرفه  بین  [j, w]های  درج غلت.  9جدول 

 زیرساخت شیرازی  گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار 

 ɑli+e u liju ɑn li+u )آن( قالی

 satl+e u dalliju ɑn dalli+u سطل )آن(

 sini+e u dowriju ɑn dowri+u )آن( سینی 

 patu+e u patuwu ɑn patu+u )آن( پتو 

 cadu+e u cuduwu ɑn cadu+u کدو )آن(

 labu+e u labuwu ɑn labu+u لبو  )آن(
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با    ،ختم شوند  /i, u/  افراشتههای  به واکه  هااسمکه    شرایطیدر    9جدول    هایدر داده 

شود. در چنین بافتی، با توجه به نوع واکه  التقاء واکه ایجاد می  /u-/افزودن پسوند معرفه  

از  پایانی اسم میانجی  غلتها، یکی  به  /  /j, wهای   در واژه   ،عنوان مثال درج خواهد شد. 

/dalli+u/    به واکه پیشین التقاء    درعنوان همخوان میانجی  به  [j]غلت کامی    /i/با توجه 

با توجه به    /labu+u/  از طرف دیگر، در واژه  برد.به کار می  [dalli+j+u]صورت  بهواکه  

  استفاده   [labu+w+u]عنوان همخوان میانجی  به  [w]کامی  غلت نرم  /u/واکه اول یعنی  

   .شودمی

فرایند درج غلت میانجی متناسب با واکه اول بین واکه افراشته پایان اسم و پسوند   :8قاعده 

 معرفه 

 

 

های واکه اول از دو واکه  دهد که نوع غلت درج شده متناسب با مشخصهنشان می  8قاعده   

  زیرساخت تا روساخت به   شود. عبارت »آن سطل« ازرودررو در مرز دو تکواژ انتخاب می

 :شودشکل زیر بازنمایی می

 در گویش شیرازی از زیرساخت تا روساخت   سطل«آن »  . عبارت9بازنمایی 

 

 /# dalli+u #/ سطل«آن » عبارت  بازنمایی زیرساختی

 ø  j/ i --- +u   dalli+j+u. درج غلت میانجی متناسب با واکه اول 1

 [dalliju] ساختی روبازنمایی 
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   [nd-] یدر پسوند سبب [o] میانی  به  // ه افتادهواک افراشتگی

 /nd/در بافت پیش از توالی  [nd-] بیدر وند سب [o]به   //واکه  . افراشتگی10جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار  

 suzndan suzondan سوزاندن 

 tecndan tacondan تکاندن 

 nendan noondan نشاندن 

 xis cardan xosondan کردن  خیس

 urndan orondan شوراندن 

 istndan vojsondan ایستاندن

 terecndan pocondan ترکاندن

 el ddan torondan قل دادن

 carondan ---------- پاک کردن/ خراشیدن

 davndan dowondan دواندن

 ecndan ocondan شکاندن 

 pre cardan tʃcondan پاره کردن

 xbndan xbondan خواباندن 

 

به معنای    «م َ »  [am-]در گویش شیرازی افعال سببی و متعدی با افزودن شناسه فاعلی   

او مرا به کاری  »به معنای    «م ُ»   [om-]و با افزودن شناسه مفعولی    «من کاری را انجام دادم»

های متعدی( همراه  )در فعل «او بر من تأثیر گذاشت کار»های سببی( و یا )در فعل «واداشت
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او مرا  » یعنی    [dowondom]و    «من دواندم»یعنی    [dowondam]است. مثلاً فعل سببی  

  «او مرا دید» یعنی    [didom]و    «من دیدم »یعنی    [didam]و همچنین فعل متعدی    «دواند

 روند.در گویش شیرازی به کار می

به ماده مضارع    «اندن-»های ماضی افعال سببی در فارسی معیار با افزودن پسوند  صیغه

- 1)های  آید. بر طبق دادهدرمی  [undan-]صورت  شوند که در تلفظ بهافعال لازم ساخته می

به    /ɑ/واکه    (7 شیرازی  گویش  در  پسوند  این  می  [o]در  تبدیل  تبدیل  این  قاعده  شود. 

 صورت زیر است:به

 

   [nd-]در پسوند سببی در بافتِ پیش از توالی  [o] به /ɑ/  افراشتگی واکه افتاده .9قاعده 

ɑ  o / --- nd 
 : شودبازنمایی می از زیرساخت تا روساخت   «دواندم»فعل   9ه بر طبق قاعد

 در گویش شیرازی از زیرساخت تا روساخت   »دواندم« . فعل10بازنمایی 

 /# dav+nd+am #/ فعل »دواندم« بازنمایی زیرساختی

 ɑo / --- nd davondamدر پسوند سببی  [o] به /ɑ/ . افراشتگی واکه افتاده1

 w / Vv dawondam--- پس از واکه wبه  vدندانی  سایشی لبی 8. تضعیف2

 a  o / C --- w dowondamو واکه قبل  w. همگونی بین غلت 3

 [dowondam] ساختی روبازنمایی 

 

 
. تغییر  3داری؛  . واک2تولیدی؛    بسات هدرج .1در ساه مشاخصاه امکان وقوع دارد:   (lenition)  فرآیند تضاعیف 8

شاناسای فرآیند تضاعیف به کاهش شادت کلی یک آوا از در واج(.  524-510: 2000حفره از دهان به حلق )لوشاوتساکی، 

 .(15:2003شود )کامبوزیا، اطلاق می ییا درزمان  یزماندیدگاه هم
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 ایهماهنگی واکهافراشتگی واکه پیشوند امر یا التزامی در اثر 

گویش گیلکی را بررسی کرده و نشان  ای در  ( هماهنگی واکه110:  1382)زیدهی  نوروزی

های گویش گیلکی رشت منجر به وقوع  داده است که چگونه این فرایند در برخی از واژه

می واکه  ارتقاء  واژهشود.  فرایند  از  نمونه  مشمول  دو  رشت،  گیلکی  گویش  در  که  هایی 

اند از: »کبریت« و دهند، عبارتشوند و فرایند ارتقاء واکه را نشان میای میهماهنگی واکه

شوند و پس از اعمال  نویسی میواج  /sefidو /  /cebritصورت /»سفید« که در زیرساخت به

 آیند.درمی [ sifid]و  [cibrit]صورت فرایند ارتقاء واکه در روساخت به
 

 با واکه افراشته ستاک فعل  /-be/ای پیشوند امر  . هماهنگی واکه11جدول 

 گویش شیرازی نویسی معیارواج فارسی نوشتار 

 beu buu بگو

 benein biin بنشین

 benevis binvis بنویس

 beduz buduz بدوز 

 beur buur ر بشو  /بشوی

 beriz biriz بریز

 bebin bibin ببین

 bexn buxun بخوان 

 bemn bumun بمان 

 besuzn busuzun بسوزان 

 bepuʃ bupuʃ بپوش 

 buruf --------- بروب 

 benen buʃun بنشان
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واکه هماهنگی  مشخصهای،  در  مشخصه  ستاک  هواک  های برخی  وندها  بر  تأثیر  های 

)139  :1378)فالک،    گذاردمی آرلاتو  همگونی122  :1373(.  مانند  فرآیند  این  دو  (  نوع  ، 

رو وجود صورت پسبه  هادر فعل  ای. در گویش شیرازی هماهنگی واکهداردرو  رو و پسپیش

با ]پسین[ و ]افراشته[    هایبه لحاظ مشخصهواکه ستاک، واکه پیشوند را    کهطوری؛ بهدارد

افزودن   وجه امری باشود، در  می  مشاهده  11جدول  های  در دادهکه  چنان . کندخود همگون می

شود؛  می  دیده  روپس  ای واکه، در گویش شیرازی هماهنگی  ستاک فعلبه    [-be]  «-ب ِ  » پیشوند  

ه قاعداین فرایند در    یابد.گسترش می  امر  واکه پیشوند  برواکه ستاک    هایکه مشخصهطوریبه

 است: نشان داده شده 10

 

 بین واکه ستاک فعل و پیشوند امر  روپس ایهماهنگی واکه .10قاعده 

 

 

قاعده   طبق  امر    10بر  روساخت    «بمان»فعل  تا  زیرساخت  بازنمایی  بهاز  زیر  صورت 

 : شودمی

 در گویش شیرازی از زیرساخت تا روساخت  »بمان« . فعل امر10بازنمایی 

 /# be+mɑn #/ فعل »بمان«   بازنمایی زیرساختی

 ɑu /--- n  bemunپیش از خیشومی  [u] به /ɑ/ . افراشتگی واکه افتاده1

 bumun بین واکه ستاک فعل و پیشوند امر رو ای پس. هماهنگی واکه2

 [bumun] ساختی روبازنمایی 
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 گیری نتیجه

در گویش شیرازی    شدهیآورجمعهای  در پاسخ به پرسش مقاله، فرایندهای فعالی که در داده

 اند از:توجهی برخوردار بودند، عبارتاز بسامد قابل

عنوان عضو دوم واژه به پایان  های الف.  بافت  های همخوانی دردر خوشه  /t/  انسدادی .1

عنوان عضو دوم، مانند:  همخوانی بههای سهخوشه همخوانی، مانند: دست؛ ب. در توالی

 شود.حذف می ، مانند: دست باز،پیش از همخوان دستبند؛ ج. در مرز دو واژه

در بافت بین دو واکه در مشخصه شیوه تولید با سایشی    /-st-/  توالیدر    /t/انسدادی    .2

/s/   صورت  به  و نوعی تشدید عارضی   همگون شده[-ss-]  عنوان مثال،  به.  گرددایجاد می

   شود.تلفظ می [dasse]صورت به «دسته» واژه

خوشه    های دارای در فعل  //کامی  بافت قبل از سایشی لثویدر    /ɑ/واکه پسین افتاده   .3

  یابد.می ء ارتقا [o]ه میانی به واک یک درجه افراشته شده و /ʃt-/همخوانی  

 .شوددر گویش شیرازی حذف میوصفی    های اضافه وگروه در    /e/ه  اضافبستی  پی  تکواژ  .4

ختم    /e, o/های میانی  واکه  یکی از  مضاف یا موصوف بههای اضافه،  هرگاه در ساخت  .5

حذف    /e-/ه  اضاف  بستیپی  د و سپس تکواژگرددرج می   [j]  غلتِبین دو واکه    ابتداشود،  

  گردد.می

  واکه میانی   به، یک درجه افراشته شده و  در پایان تکواژهای آزاد  /ɑ/  ه پسین افتادهواک .6

[o] یابد. می  ارتقاء 

در  شود.  به انتهای اسم متصل میاست که    /u-/  تکواژ   معرفه،در گویش شیرازی نشانه   .7

به واکهاسم به غلت    /u-/معرفه    شوند، پسوندختم می  /o/و    /e/  میانی   هایهایی که 

و در   گذاشتهتأثیر    /e/ه میانی  بر واک  کامیسپس، غلت نرمشود.  تبدیل می  [w]کامی  نرم

  کند.تبدیل می  [o]ه به واکمشخصه پسین آن را با خود همگون کرده و 
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یک درجه    [nd-]در بافت پیش از توالی    /ɑnd-/پسوند سببی    در  /ɑ/واکه پسین افتاده   .8

  شود.میتبدیل  [o]واکه میانی  بهافراشته شده و 

های  مشخصه  به لحاظ  /-be/واکه پیشین میانی موجود در پیشوندهای امری و التزامی   .9

 . شود میون همگ فعل  ستاک ه افراشتهبا واک ]افراشته ]و  ]پسین]
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 منابع 

 ( آنتونی  زبان  ، (1373آرلاتو،  بر  تاریخیدرآمدی  مدرسی  ، شناسی  یحیی  تهران:    ،ترجمه 

 مطالعات فرهنگی.   پژوهشگاه علوم انسانی و

 آفرین.انتشارات واژه :شیراز  ،کاکو شیرازی ،(1382خزدوز، مریم )

 .آورد هنرره :شیراز ،ماجراهای خانم دوسی ،(1383زارعی، فاطمه )

المللی  کنفرانس بین  «،بررسی فرایندهای واجی و آوایی لهجه شیرازی»  ،(1394فر، رها ) زارعی

 .  9-1های تطبیقی در آن، گرگان، ص ادبیات و پژوهش

 نگاهی به لهجه مردم شیراز، شیراز: آوند اندیشه.: شیرازی ،(1388) سپاسدار، محمود

تهران: فرهنگستان زبان و  ، دفتر اول ، شناسی فارسگنجینه گویش ،(1383)  سلامی، عبدالنبی

 . ادب فارسی
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Abstract 
 

Several Active Phonological Processes in Shirazi Dialect 

 

The aim of this research is to investigate active phonological processes in 

Shirazi Dialect. For this purpose, the data required for the research have 

been collected in several ways: 1. Interviews with 5 Shirazi informants, 2. 

Using the linguistic intuition of one of the authors to verify the data, 3. 

Using sources such as Samandar (1377 and 1383) and Zarei (1383) who 

have written poets and stories in this Dialect. After collecting more than 

five hundred simple, complex, and compound words and phrases, the data 

have been categorized according to the common context and the type of 

the process of each has been identified, described, and analyzed, and the 

rule of each process has been written. At the end of each section, one of 

the data from the underlying form to the phonetic one has been represented 

as an example . Several of the results of this study are: 1. In the consonant 

clusters /st/ and /zd/, the process of assimilation acts in a progressive 

manner in the context between two vowels. 2. The back low vowel // in 

the context before the postalveolar fricative // and at the end of free 

morphemes is raised to the mid vowel [o]. 3. The affix /-e/ is deleted in the 

genitive and adjectival phrases. 4. The back low vowel // in the causative 

suffix [-nd] is raised one degree before the consonant sequence /nd/ and 

becomes the mid vowel [o]. 5. The mid vowel /e/ in the imperative and 

subjunctive prefix /be-/ has vowel harmony with the high vowels of the 

verb stem in terms of the features of [high] and [back] . 

Keywords: vowel raising, assimilation, vowel harmony, insertion, 

deletion.
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 مقدمه

هستند    و...  های ایرانی باستان، مانند اوستا و فارسی باستانهای ایرانی نو دنباله زبانگویش

می خود  مادری  زبان  وارث  و صرفی،  نحوی  درزمینه  سامکه  )معینی  (.  56:  1402،  باشند 

حلقهگویش همچون  ایرانی  بههای  زنجیر  شماری  همهای  یک  هر  که  هستند  پیوسته 

های ایرانی  ها، دنباله زباناند. این گویشهای ایرانی باستان را به ارث بردههای زبانویژگی

ها، از میان این گویش  .هندوایرانی و هندواروپایی دارند  خانوادهباستان هستند که ریشه در  

های ایرانی میانه غربی و های جنوب غربی، دنباله زبانگروه گویش  لری بختیاری از  گویش

ویژ و  است  باستان  بردهگیفارسی  ارث  به  را  آنان  آوایی  و  واژگانی  دستوری،  است    های 

(Schmitt, 1989: 213).  دهند و در  ها اصالت و نیای خود را بهتر نشان میهمانا، گویش

اما    ؛کنار مباحث فرهنگی، ساخت دستوری و واژگانی آنان هم باید موردپژوهش قرار گیرد

های کهن که در متون باستان اثری  ها، بازتابی از نیای خود هستند، این واژهازآنجاکه گویش

 ها باقی ماندند، نیاز است موردپژوهش قرار گیرند.  در گویش و  از آنان نیست

درباره پیشینه این پژوهش، نگارنده در کتب و مقالات اثری مشاهده نکرده است و تنها  

های ایرانی اشاره شده  های هندواروپایی و غیرهندواروپایی و گویشنامهها در واژهبه این واژه 

ها  این پرسش است که ریشه و ساختار این واژهرو، این پژوهش به دنبال پاسخ به  است. ازاین

 از کدام ساختار زبانی پیروی کرده است. 

 

 گویش بختیاری  

لرُها در کنار اینکه وارث فرهنگ و زبان پارسی باستان هستند، امروزه به لحاظ جغرافیایی،  

  .بیشتر همان جایی ساکن هستند که جایگاه دو تمدن ایرانی هخامنشی و ساسانی بوده است

هایی که کوروش را  قبایل پارسی بسیار بودند: آن»هرودوت در مورد قبایل پارسی آورده که  
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ها بودند و سرقبیله  ها و ماسپیها، ماراپیضد ماد یاری رساندند؛ پاسارگادی  در شورش بر

آنان پاسارگاد بود که خاندان هخامنشی یا خانواده سلطنتی پارس از آنان بود. دیگر قبایل  

پارسی پانثیالی، دروسی و گرمانی که همگی کشاورز بودند و دای، مردی، دروپی و ساگارتی  

گله همه  بودندکه  بختیاریHerodotus, 1922, 1: 125-126)  «دار  به(.  عنوان  ها 

ها در گردش  اند که بین مناطق کوهستانی و چراگاههای زاگرس شناخته شدهچادرنشینان کوه

هستند. این منطقه دارای درختان بلوط و ارتفاعات آن برای چندین ماه از سال برفی است  

(Anonby & Asadi, 2014: 15ال نقل شده  (.  آنان روایاتی  پیشینه  امروزه درباره  بته، 

، یکی 1 مستوفی حمدالله   تاریخ گزیدهبا ارجاع به    ها و شاهانناخاست؛ برای نمونه در کتاب  

داند که برای نخستین بار در سده چهاردهم در اسناد  میاز طوایف لر به نام بختیاری را قومی  

سال پیش    100گروه دیگر،  30گردد که تحت نام طایفه از سوریه، همراه  تاریخی پدیدار می

 (.Garthwaite, 1983: 5از آن، یعنی در سده سیزدهم میلادی وارد ایران شدند )

های فارس دانسته است، اما  وبیش همان لهجههای امروزی لُری را کممینورسکی لهجه 

ها  جهت نباید لرها را عموزادگان پارسگوید زبان مشترک دال بر تبار مشترک نیست؛ بدینمی

های نژاد ایرانی کار آسانی نیست  گیری در مورد ویژگیاو در ادامه آورده که نتیجه  پنداشت.

های هخامنشی  برجستههای کلی که در نقشتواند بر پایه تأثیرات و نشانهو هر کس تنها می

. احتمالًا شرایط سخت و کوچ برای یافتن چراگاه بر گونه فیزیکی این  2گیری کند آمده، نتیجه

(. در این رابطه، لوریمر آورده  Minorsky, 945: 6)  قبایل چادرنشین تأثیر گذاشته است

توان به این باور داشت که آنان  ها میای، فیزیکی و آداب بختیاریهای اندیشهکه از ویژگی

  ی شان و هم در جغرافیای زندگهای زبانیدر ویژگی  هم  از ایرانیان اصیل هستند و این امر

 
1  Hamdalla Mustafi Qazvini, Tarikh Guzidah, edited by‘Abd al-Husain Nav’I 

(Tehran 1339).p 540 
 های میانرودانی هستند.نگارههای هخامنشی ادامه سنگنگارهالبته، سنگ 2
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های بلند و مرتفع است که  کوهکه سرزمینشان دارای یک سری از رشته  3آنان آشکار است 

کرده و این ویژگی، زیستگاه و مرکز نژاد پارسیان  پارسیان را از دشت پهناور عربستان جدا می

نماید که بختیاری امروزی، نمایندگان ساخت. بیشتر چنین میرا از دسترس اعراب دور می

جدید پارسیان کهن بوده باشند که همین ناحیه را اشغال کرده بودند و سبک و شیوه زندگی  

 (. Lurimer, 1921: 1) کنندهای دور دنبال میآنان را از گذشته

های لری است که بیشتر از یک میلیون  بختیاری یک گویش جنوب غربی در میان گویش

کوه ناحیه  در  )گویشور  دارد  دیگر  نواحی  و  ایران  زاگرس   ,Anonby & Asadiهای 

های ایرانی باستان، گویش لری با  های ایرانی از زبان(. بر پایه تقسیمات گویش16 :2014

های ایرانی جنوب  هایی چون کهگیلویه و بویراحمدی، بختیاری و لرستانی به گویشزیرشاخه

های ایرانی جنوب غربی، فارسی  ترین زبانشده(. شناخته2: 1383 غربی تعلق دارد )اشمیت،

 4های دری و تاجیکی؛ لری و بختیاری )ایران غربی(؛ کومزاری )ایران، خلیج فارس(، با گونه

های غیرفارسی استان فارس متمرکز در شیراز، کازرون، سیوند و لار  )خلیج فارس(؛ گویش

یهودی آذربایجان( هستند- )ایران(؛  )در جمهوری  این  Payne, 2009: 441)  تاتی  در   .)

های  رابطه آمده که در جنوب ایران دو گروه گویشی وجود دارد که دارای شماری ویژگی

این، هر یک جداگانه تحول    وجود  و با  هستند که از فارسی نو آغازین جنوبی تحول یافته

(  2ای(.  کهگیلویه-های لری )لری محض، بختیاری، بویراحمدی، ممسنی( گویش1اند:  یافته

(.  Windfuhr, 2009: 418های فارس از خلیج فارس تا فارس مرکزی و غربی )گویش

 
شود. جدا از پارسیان کهن تنها محدود به گویش و ناحیه جغرافیایی آنان نمیارتباط و تطبیق لرهای بختیاری با   3

مباحث ژنتیکی، آداب، سنن، شیوه زندگی و باورهایی که در میان آنان رایج است، ریشه در دوران ایرانی باستان، آریایی 

 و هندواروپایی دارد.
4 Kumzari 
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های جنوب و  های آن( و بختیاری را از گویشگونه که آمد، شماری هم لری )با لهجههمان

 (.Brown, 2009: 538) اندجنوب غربی آورده 
 

 های خویشاوندی در لری بختیاری اژه و

 تاته )عمو(

یا    عموبه دختر  و  (76:  1381 )سرلک،  جای عمو کاربرد دارددر گویش لری بختیاری، تاته به

تاته )علیرضایی  tātezāزا  پسرعمو،  واژه52:  1377،  گویند  میان  (.  در  امروزه  که  دیگری 

 :Anoby and Asadi, 2018)  )آقا( است  āγāرود، واژه  ها برای عمو به کار میبختیاری

که267 آقا    (  ترکی،  بزرگ  āγāدر  برادر  معنی  است وام  ،تربه  لری  و  نو  فارسی  در    واژه 

(Doefre, 1963: 133در گویش .)  های ایرانی در کردی، واژهamo  ،عمو =amo-jin  =

نیز در کردی برای عمو به کار    tata، واژه  آن( و در کنار  Rizgar, 1993: 22عمو )زن

در    tătهای ایرانی شرقی  مقایسه با گویش(. این واژه، قابلQazzaz, 2000: 145) رودمی

در    dadaدر شغنی،    tat  ،dod( و وخی  Morgenstierne, 1938: 256)  یدغه و منجی

با جمع    tre. در پشتو واژه  (Morgenstierne, 1938: 456)  تاجیکی به معنی پدر است

truna  رود که از اوستایی  به معنی عمو یا برادر پدر به کار میtuirya  < *(p)tǝrwya 

(. در کنار آن، در پشتو David, 2014: 51& Morgenstierne, 2003: 83آید )می

چون  واژه و   akā،amu ، kākā/oهایی  عمو  معنی  زن  kākejبه  معنی  است  به  عمو 

(Pashtoon, 2009: 42, 507, 560همچ .)های هندوآریانی واژه  نین، در گویشkākka  

به معنی عمو/دایی    kakkaرود که خود از دراویدی  تر به کار میبرای خویشاوند نرینه بزرگ

گویش  در  گویش  و  دیگر  در  و  مادر  برادر  معنی  به  دراویدی  دراویدی  مالایالی  های 

kako،عمو/دایی=   kāku  ،پسر=kākī  ،دختر=kākoبزرگ خواهر  kāki=تر،  =برادر 

) عمه/خاله، =kākhī=برادر،  kākتر،  بزرگ است  رفته  در  (.Turner, 1973: 153کار 
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واژهزبان باستان  ایرانی  میهای  فرایند  این  و  نشد  یافت  عمو  معادل  سبب ای  به  تواند 

 رفتن متون ایرانی بوده باشد. ازمیان

های ایرانی دارد،  در زبان سنسکریت از شاخه هندوایرانی که بیشترین پیوستگی را با زبان

(، به معنی پدر  tata  ، لاتینtetta  )یونانی  tātaآمده است و    Tāta-guواژه عمو به شکل  

توان  ، میTāta-gu(. در واژه مرکب از ستاک  Monier-williams, 1960: 442است )

توجه اینکه  (، و نکته جالبTurner, 1973: 327معنی برادر برداشت کرد )  guبرای واژه  

  tatáḥرا به شکل    tātaبرند. مایرهوفر واژه  را به کار می  gu/gauها برای برادر واژه  بختیاری

به معنی    nanaآوا مشابه واژه  =پدربزرگ آورده است که ساختاری نامtatāmaha  و  =پدر

شکل   به  روسی  در  و  دارد  استآ  tataمادر   &Mayrhofer, 1956: 471)  مده 

Mayrhofer, 1991: 616 .)  های هندوآریان گویشدر*tātiya   به معنی پدرانه در ریگ

  pitṛivya(. واژه دیگر در سنسکریت برای عمو  Turner, 1973: 328ودا آمده است )

 (.   Turner, 1973: 462 & Monier-williams, 1960: 627است )

  ،سال پدربزرگ یا مادربزرگبرای خویشاوندان بزرگ  ēhd-ēh*d-در هندواروپایی آغازین

  لیتوانی در  خاله، عمه؛   =ςιθητ=مادربزرگ،   τηθηرود. در یونانیعمو و یا خاله به کار می

de͂de/de͂dis  ،اسلاوی کهندر  =عمو، دایی  dedъ  پدربزرگ، روسی=ded پدربزرگ به =

های هندواروپایی فرایندی آوایی وجود در زبان (.Bomhard, 2015: 601) رودکار می

آوا گویند و یک واژه در اثر پژواک صدا، تکرار، تقلید، لکنت زبانی و آوای دارد که به آن نام

است )معینی سام،   ...نه و  ها بابا، ماما، دادا، نهگونه واژهای ازاینآید. نمونهبچگانه پدید می

1401:  119Pokorny, 1930: 1225 &  در سکایی ختنی .)nāni  ،مادر=nāni dyai  =

، وخی  nān  ، سنگلیچی، وخی و اوموریnīno=مادر، یدغه=nānمن مادر را دیدم، یزغلامی  

nanej،فارسی نو  =نامادرnanaننه، هندی باستان=nanā مادر، یونانی=  nanni  عمه/خاله=
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می )معنی  واژهBaily, 1979: 179دهد  از  هندواروپایی  در  اما  آوای    یهای(.  ساخت  با 

می به  بچگانه  باستان  tata/tētaتوان  هندی  در  که  کرد  آلبانی tata  اشاره  پسر،    =پدر، 

tatëپدر، لاتین=tata پدر، کیمری=  tadعمو، لتونی=  tẽtaپدر؛ لیتوانی=  tẽta  عمه، اسلاوی=

 Pokorny, 1930: 1708=ممه آمده است ) tātte=عمو، سوئدیteta  کلیسایی روسی

& Makki, 2013: 595  برهان قاطع این واژه را بر وزن کاکا، لکنت و گرفتگی زبانی .)

 (. 454: 1،  1342 آورده است )خلف تبریزی،

برای واژه عمو در سومری  در زبان  - =برادرšeš-ad-daو    pa-bil-gaهای غیرایرانی 

 ahu(؛ در اکدی هم  Sallaberger, 2006: 546 Halloran, 2006: 257 &در )پ

abim  ،برادر پدر=maḫā’um( عمو=Black and George, 2000: 8, 190  و واژه )

 ,am  (Hoftijzer and Jongeling(، از  Makki, 2013: 302)  ammuدیگر در اکدی  

 :Hinz and Koch, 1987و مشتقات آن معنی عمو/دایی )  i-ri(؛ در عیلامی  866 :1995

آلتایی  774 ترکی  بزرگ،  ĕtʿe(؛ و در  به کار  Ata-ka/Ete-ke=خویشاوند  = پدر، عمو، 

=پدر و عمو  Abuتر، =برادر و عموی بزرگIaka*رود. همچنین، در ترکی آغازین واژه می

(Starostin and Dybo, 2018: 214, 281, 310, 523).  

 کچی )عمه( 

است    kiči/kečiرود، کچی یا کیچی  ای که در گویش لری بختیاری برای عمه به کار میواژه

 ,Anoby and Asadiگویند )  keči-zāرو، به دخترعمه  ( و ازاین219:  1375  )مددی،

  izmetγگویند و دخترعمه را    metikو    metدر گویش کردی به عمه، مت   (.192 :2018

گویند که    zavaدر کردی به شوهرعمه یا شوهرخواهر    .(Rizgar, 1993: 125)  گویند

و    dāmātar*هندواروپایی برگردد که در واژه فارسی باستان    ĝemتواند به ریشه  البته می

(. در Mallory and Adams, 1997: 53) به معنی داماد وجود دارد  zāmātarاوستایی  
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ها  در شماری واژه  wو لغزشی    mمتأثر از اوستایی، واج خیشومی    های کردیگویشواژگان  

هندواروپایی، کردی    hĝ/ĝکند. در این فرایند، یعنی تحول واج  تغییر می  zawa/zamaچون  

به   اوستایی  از  به    zمتأثر  باستان  فارسی  از  متأثر  لری  می  dو  ریشه  تبدیل  اوستایی  شود: 

zān  دانستن، فارسی باستان ریشه=dān  دانستن که در کردی=z/δānemدانم، و در  = می

هایی که برای  (. در پشتو، واژه122:  1401دانم، آمده است )معینی سام،  =می  dūnomلری  

می کار  به  عمهTrandara  ،tror،   chāchiرود،  عمه   =،  trorzaj ،پسرعمه=  

trormeṛǝشوهرعمه=  ( استPashtoon, 2009: 186-7  در گویش بلوچی .)kečč-i 

کند تا او را به عقد  ویژگی دختری است که از کسی خواهش و تمنا می  kečiبه معنی دل،  

  دراز، فاسد و هرجایی را گویند )جهاندیده، زن زبان kačimbakخود دربیاورد و کچیمبک 

1396  :1900 ،1759.) 

به معنی مادر، در یونانی و لاتین    amma*های هندواروپایی آغازین  در کنار آن، در زبان  

ammaکهن ایسلندی  آلبانیamma =مادر،  تخاری  amë=مادربزرگ،  و  عمه/خاله  =مادر، 

ammakkiآمده است هندواروپایی   (.Bomhard, 2015: 719) =مادر  خانواده  در  در 

=عمه یا  pitri-shvasriاست و واژه    piṭriرود  ای که برای پدر به کار میسنسکریت واژه

و   پدر  می  patri-shvasa-matulaخواهر  کار  به  دایی  و  عمه  )برای  -Monierرود 

williams, 1960: 626  در کنار آن .)pita-shavaseya  داشتن از خواهر  به معنی ریشه

به معنی عمه   piṭḷiāṇiهای هندوآریانی واژه دیگر در زبان (.Ibid. 649پدر یا عمه است )

 .  (Turner, 1973: 463) است

زبان   سومری  در  در  عمه  واژه  برای  غیرایرانی  -nin-ad-daو    nin-ab-ba-naهای 

naخواهر= -(پدرHalloran, 2006: 206)  در اکدی ،maḫātum( عمه=Black and 

George, 2000: 8, 190  و در عیلامی ،)i-ri-si-am-ma    شاید معنی عمه/خاله داشته
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 axaiتر واژه  ( که در مغولی میانه برای عمه بزرگHinz and Koch, 1987: 775باشد )

ekeči  از ،*aka  ترکی، مادر و خواهر بزرگبه کار می به  رود. همچنین، در مغولی و  تر 

دارد   «برترین » معنی   met*آمده است. در مغولی آغازین   eka, egeče/i, eke, ekčiشکل  

 ,Rajki, 2006: 22 & Starostin and Dybo)  تر دارد معنی بانوی بزرگ   egeči-medو  

تر )مادینه یا  =خویشاوند بزرگ ăc̆V*ریشه این واژه در آلتایی آغازین    .( 500 ,281 :2018

قرخانی  ترکی  در  محاوره eči  نرینه(،  ترکی  پیر،  زن  یا  اویغوری  a/eǯe  ای =مرد  ازبکی،   ،=

ača  عمه، خواهر پدر، آمده است. همچنین، در اسکیمویی آغازین=*accaɣ    ،acak, acaaq, 

acak   به معنی عمه آمده است   (Bomhard, 2015: 736 .)   

 

 هالو/خالو )دایی(

است که این واژه در میان   «هالو»برند، واژه  ای که لرها برای دایی یا برادر مادر به کار میواژه

،  شده است )سرلک  «خالو»ای  های لری حاشیه خلیج فارس چون بوشهری و گناوهگویش

:  1377  گویند )علیرضایی،  hālu-Xōrzā(. همچنین به خواهرزاده، هالوخورزا  279:  1381

بازسازی آنان اندکی دشوار است؛ چراکه این واج   ،هستند  «ل » هایی که دارای واج  (. واژه217

شود و دوباره از زمان اشکانیان )بلاش اول( پدیدار  هندواروپایی در ایرانی باستان ناپدید می

هم به دایی یا مادر پدر   های ایرانی در کردی(. در گویش126:  1401  شود )معینی سام، می

xal دایی هم و به زنxalojin ( گویندRizgar, 1993: 197.) 

دایی     برای  واژه  را    mātulaka/mātulaدر سنسکریت  پسردایی  و   mātulâtmajaو 

mātulānī  دایی گویند ) را زنMonier-williams, 1960: 807 & Turner, 1973: 

به کار    māma/māmakaهای هندوآریانی  (. در کنار آن، در گویش575 برای دایی هم 

 (. Turner, 1973: 575 & Monier-williams, 1960: 810رفت )می
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زبان سومری  در  در  دایی  واژه  برای  غیرایرانی  مادر  - =برادرšeš-ama-naهای 

(Halloran, 2006: 257در میان زبان .) های ایرانی در ارتباط  های غیرایرانی که با زبان

و ترکی    dāy/dāj*ای که برای دایی  بودند، از زبان ترکی یاد کرد. در ترکی آغازین واژه

  taγaو در اویغوری  dāyi، ترکمنیdāyi=دایی، آذربایجانی taγayباستان و ترکی قرخانی 

و   gusin*در تنگوری آغازین آلتایی برای دایی  (.  Bomhard, 2015: 601آمده است )

 (.Starostin and Dybo, 2018: 575, 970رود )به کار می naxačüدر مغولی میانه 

  ḫālumواژه خالو    ،رودهای اکدی به کار میای که برای دایی یا برادر مادر در زبانواژهاما  

در اکدی باستان، اشَوری باستان،    ḫālu(. واژه  Black and George, 2000: 103است )

نام و  باستان  اشخاص  بابلی  باستان(،    DINGIR-ḫa-lumهای  -A-bu-um-ḫa)اکدی 

lum  بابلی باستان(، به کار رفته است(  (Reiner and Rowton, 1995, 6: 54  ریشه .)

 Hoftijzer)  های زیرشاخه سامیاست که با پسوند در زبان 3ḫl  های سامیدر زبان این واژه

and Jongeling, 1995: 372 در کنعانی، سریانی و عربی به شکل ،)ḫāl  معادل a-ḫu 

um-ma ( یا برادر مادر آمده استSoden, 1965, 1: 314 .) 

 

 بوتی )خاله(

(.  41:  1375  رود، بوتی است )مددی،خاله به کار میای که در گویش لری بختیاری برای  واژه

تواند تأنیث واژه خالو )دایی( در عربی باشد که به زبان فارسی راه  میواژه خاله در فارسی  

(.  Qazzaz, 2000: 224گویند )  xamaدر گویش کردی هم به خاله، خاما   یافته است.

واژه پشتو  میدر  کار  به  خاله  برای  که  خود    torǝj  ،māsiرود،  ای  است    khaleو 

(Pashtoon, 2009: 213, 669 واژه دیگر در کردی برای خاله .) xalti   وxati   است که

 (. Chyet, 2003: 648بخش پایانی آن مشابه بوتی در لری است )
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هندوآریادر گویش مادر  یهای  یا خواهر  خاله  واژه  برای  دراویدی  از  برگرفته  ،  attāی 

های  . واژه دیگر در زبان(Turner, 1973: 12)رود  به معنی پدر به کار می  attaواژه   مؤنث 

به معنی مادر، خاله است    āiهندوآریانی   و  آن  . واژه (Turner, 1973: 45)و مشتقات 

خواهر   مادر  یا  خاله  برای  می  mātuḥṣvasr̥دیگر  که  اوستایی  است  معادلی  تواند 

aŋharvmātax   داشته باشد   (Turner, 1973: 575)  اما در هندی باستان واژه .ddhr̥v  

 buddi=پیرزن و در بلوچی به شکل  viddiهای جیپسی  به معنی پیر است که در گویش

ها  به معنی پیر، پیوند دارد که در گویش  vr̥ddhبا   buḍḍha آمده است. در همین رابطه، واژه 

budi مادربزرگ، معنی می=( دهدTurner, 1973: 699.) 

زبان  سومری  در  در  خاله  واژه  برای  غیرایرانی    مادر - =خواهر  nin-ama-naهای 

(Halloran, 2006: 206  در اکدی ،)1ḫlh  (Hoftijzer and Jongeling, 1995: 

 .(Pokorny, 1930: 437) رودبه کار می teyze( و در ترکی آلتایی 373

 

 گیری نتیجه

های معادل عمو، عمه، دایی و خاله یافت  های ایرانی باستان واژهگونه که آمد، در زبانهمان

شاخه با آنان یعنی هندی باستان وجود دارد،  ها در زبان همسان و هم ازآنجاکه این واژهنشد و  

های در ارتباط با های بعد جای خود را به زبان ها در دوره رود که این واژهاحتمال این می

 مغولی داده باشد. - آنان چون عربی و ترکی

توان چنین پنداشت که در گویش  از موضوعات آورده شده درباره واژه عمو یا تاته، می

هندواروپایی   را  آن  ریشه  و  است  داشته  عمو  به  پدر  از  معنایی  تحول  کردی،  و  بختیاری 

های هندواروپایی با معانی  های زبانآوا دارد. این واژه، در زیرشاخهپنداشت که ساختاری نام

 های نوستراتیک دارد.پیوندهای خانوادگی آمده است و ساختی مشابه هم در زبان
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دانیم که با ورود ترکان آلتایی از اواخر دوره ساسانی و نفوذ بیشتر آنان در  همچنین، می

های آن های ایرانی راه یافت. از نمونهمغولی در زبان-های ترکیدوره اسلامی، شماری واژه

های خان، آقا، ییلاق و قشلاق، کوچ و توشمال اشاره کرد. در  توان به واژهدر گویش لری می

بتوان مشتقاتی چون  های آوردهمیان واژه برای واژه    egeče, ekči, ekečiشده، شاید  را 

گزینه دیگر، اینکه با توجه به شکل بلوچی آن را از ایرانی باستان    کچی بختیاری پنداشت.

 بپنداریم که تحول معنایی پیدا کرده است. 

یافته از زبان اکدی در  توان این واژه راهدرباره واژه خالو یا هالو در گویش لری هم می

های ایرانی راه  دانیم شماری واژه از زبان اکدی به زبانهای ایرانی پنداشت؛ چراکه میزبان

های ایرانی باستان در موارد بسیاری وامدار دول میانرودانی شدند  یافته است. ازآنجاکه دولت

تواند از دوره باستان وارد  ای برآمده از ایران باستان هستند، این واژه میو لرها خود شاخه

واجزبان تحول  طبق  و  باشد  شده  باستان  ایرانی  نرمکامی  های  بختیاری،  لری  به    ḫهای 

چاره دیگر اینکه، این واژه را مستقیم از زبان عربی با ریشه   تبدیل شده باشد.   hای  حنجره

 های ایرانی راه یافته است.اریم که در دوره اسلامی در گویشاکدی بپند

ها برای آن  معنی در زبانتوان گفت که معادلی هماما درباره واژه بوتی به معنی خاله می

اینکه  شکل در هندی باستان و بلوچی پیدا کرده است.  یافت نشد و نگارنده تنها معادلی هم

مشابه   لری    xaltiبتوان ساختاری  یا  botiبرای  کرد،  واژه پیدا  به شکل  را   bavati*  آن 

درهرحال، بازسازی این واژه نیاز به    آشکار نیست. واژه است،  و یا وامکرد،    یباستان بازساز 

 مستندات آشکارتری دارد. 
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Abstract 
 

Etymology of some kinship words in Lori Baxtiari 

 

This research aims to examine the related words "Tāte, Kečhi, Hālu, and 

Bōti" in the Bakhtiari dialect and to determine which of these words have 

roots in the Indo-European family and which have roots in those of non-

Indo-European. The method involves examining the etymology of specific 

words by analyzing them across various Iranian language families and 

comparing them with the Kurdish dialect. The findings suggest that "Tāta" 

likely originates in the Indo-European language family. The word "Keči" 

appears to be rooted in Mongolian, which belongs to the Altaic family. 

"Hālu" originates in Akkadian, from the Semitic family. Lastly, "Bōti" is 

believed to have root in Old Indian languages. 

 

Keywords: Old Iranian, Bakhtiari Dialect, Tāta, Keči, Hālu, Bōti 
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4/5/1404پذیرش:   تاریخ  

(267-286  )  

 بررسی ادبیات سعدی از دیدگاه توانمندسازی اجتماعی 

 *معصومه محمودیان

 چکیده 

اجتماعی  - های فرهنگی ارزش   شانه عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار بر  توانمندسازی اجتماعی به 

های نظام فرهنگی جامعه، بازتابی از  و یکی از ستون   مند ای زمینه عنوان پدیده ایستاده است. ادبیات به 

باشد. بررسی ادبیات کلاسیک  شرایط فرهنگی است که مشوق یا مانع توانمندسازی جامعه و حاکمیت می 

تر  های فرهنگی را منعکس نموده، به شناخت عمیق تصویری از روند تاریخی تحول ارزش   اولًاتواند  می 

حاکم های  چهارچوب  ثانیاً    ارزشی  و  رساند  یاری  معاصر  دوره  در  توانمندسازی  مفهوم  با  مرتبط 

های فرهنگی موجود جهت حرکت در مسیر توسعه پایدار را برجسته نماید. از این منظر ادبیات  ظرفیت 

ه و به شهادت آثارش، یک مصلح اجتماعی و معلم اخلاق،  عنوان شاعر و سخنوری برجست سعدی به 

ای موردمطالعه قرار گرفت  توصیفی و منابع کتابخانه - واجد اهمیت است که با استفاده از روش تحلیلی 

تا نسبت ادبیات او با مفاهیم محوری توانمندسازی بررسی گردد. اگر هدف از توانمندسازی، بهبود کیفیت  

های سطح کلان توانمندساز برای حاکمان همچون  رسد گرچه ارزش ها باشد، به نظر می زندگی انسان 

مصرف  فرهنگ  توسعه  با  فردی  در سطح  ولی  است  مطرح  کماکان  عدالت  شاهد  برقراری  گرایی، 

ای موجب افزایش  بومی و منطقه عنوان عنصر فرهنگی شدن مفهومی همچون قناعت هستیم که به رنگ کم 

 است.   های پساتوسعه نیز موردتوجه قرار گرفته ریه کیفیت زندگی بوده و در نظ 

کلیدیواژه  جامعه  : های  توصیفی،  تحلیل  اجتماعی،  توانمندسازی  ادبیات،  سعدی،  شناسی 

 پساتوسعه 

 
 پژوهشگر اجتماعی ،شناسیدکترای جامعه *

m.mahmoudian.88@gmail.com 
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 مقدمه  

عنوان عاملی مهم در درک و تحلیل  شناختی، فرهنگ را بههای جامعهنظریه  تعداد زیادی از

توان به نظریات تالکوت پارسنز  ها میاند که ازجمله آندادهمسائل اجتماعی موردتوجه قرار  

عنوان یکی از چهار  اشاره نمود. پارسنز در نظریه کارکردگرایی ساختاری خود فرهنگ را به

دانست که ساختار  ها، هنجارها، باورها و نمادها میای از ارزشنظام اجتماعی و مجموعهخرده

کنند. فرهنگ عنصری  دهند و نقش مهمی در یکپارچگی و ثبات آن ایفا میجامعه را شکل می

تغییر از وضع موجود به » حیاتی در ساختار و عملکرد جامعه است و در هنگام تلاش برای  

نماید. ادبیات )شعر و زا و پایدار، ضروری میبا هدف ایجاد تغییرات درون  «وضع مطلوب

ها  دهی به ارزشمتعددی دارد که شکلعنوان بخشی از فرهنگ، در جامعه کارکردهای  نثر( به

ازجمله   متقابل  تسهیل درک  و  فرهنگی  ارتقای هویت  انتقادی،  تفکر  تقویت  اخلاقیات،  و 

تر  درکها، مفاهیم انتزاعی را قابلها و شخصیتباشد. ادبیات با ارائه داستانها میترین آنمهم

تا به شناختی عینی و مشابه نسبت به موضوعات اجتماعی  به افراد کمک می  و  نموده کند 

ها، اخلاقیات و هویت  ارزش  و  مند بودهای زمانمند و زمینهدست یابند. تحول فرهنگی، پدیده

تاریخ فرهنگی آن جامعه دارد.فرهنگی هر جامعه به گفته نورث »تاریخ مهم    ای ریشه در 

لیل آنکه حال و آینده  توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به دنه صرفاً به این دلیل که می  ؛است

های امروز و فردا  واسطه تداوم نهادهای یک جامعه، با گذشته ارتباط دارند. گذشته انتخاببه

در بررسی تحولات فرهنگی، توجه به فرهنگ و  (. لذا  13:  1385دهد« )نورث،  را شکل می

شناسی در ادبیات قصد دارد رابطه بین ادبیات  جامعهاساساً  ادبیات کلاسیک ضروری است.  

حال  سه دسته پژوهش متفاوت و درعین و عناصر اجتماعی را بررسی نماید. لوسین گلدمن 

جامعه عنوان  تحت  را  میمکمل  قرار  ادبیات  مجموعهشناسی  شامل  اول  دسته  از  دهد:  ای 

ویژه دریافت و پذیرش آثار ادبی است.  شناختی درباره چاپ، پخش، و بههای جامعهبررسی
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از جنبهبه    دسته دوم بعضی  نشانهبررسی  ادبی در مقام  فرانمودهای  های جزئی متون  ها و 

آن می ادبی قرار  پردازد و در دسته سوم جامعهآگاهی جمعی و دگرگونی  آفرینش  شناسی 

جامعه  .گیردمی رااین  اثر  پدیدههمان  شناسی  میقدر  اجتماعی  فردی«  ای  آفرینش  که  داند 

اجتماعی 72-70:  1380)گلدمن،   مسئله  که  دارد  توجه  موضوع  این  به  حاضر  پژوهش   .)           

بندی  لذا به دسته دوم تقسیم  ؛ توانمندسازی چگونه در متن ادبی موردبررسی بیان شده است

 باشد. تر میگلدمن نزدیک

و     است  توسعه  تعریف  درواقع  مطلوب  وضع  به  موجود  وضع  از  حرکت  برای  تلاش 

ها برای  نفس و ظرفیت افراد یا گروهتوانمندسازی به معنی افزایش قدرت، اختیار، اعتمادبه

زندگی جامعهکنترل  حوزه  با  مرتبط  مفاهیم  از  یکی  میشان  توسعه  و  باشد.  شناسی 

- های فرهنگیارزش  عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار بر شانهتوانمندسازی اجتماعی به

عنوان مفاهیمی معاصر،  اجتماعی ایستاده است و تحلیل اجتماعی توسعه و توانمندسازی به

اجتماعی بسترهای  از  می  -فارغ  مطرح  آن  در  که  نگاهی    ،شوندفرهنگی  با  نیست.  ممکن 

راد در ادبیات ایرانی چگونه دنبال  تاریخی، این سؤال مطرح است که بهبود حیات اجتماعی اف

شده است؟ معانی ذهنی سخنوران و ادیبان به سوی انفعال و ناامیدی مایل است یا نسبت به  

لذا سؤال کلی این است که    جوید؟مسائل جامعه هوشیار، نقاد و عملگراست و بهبود را می

به دارند؟  توانمندسازی  مفهوم  با  نسبتی  ادبیات کلاسیک چه  در  مندرج  ویژهمفاهیم   ،طور 

سؤال ذکرشده در خصوص صاحبان آثاری مطرح است که به مسائل اجتماعی نظر داشته و  

اند. بررسی ادبیات سعدی از این منظر  آداب زیست مردم و حاکمان را موردتوجه قرار داده

گرفته قرار  ضربچنان  ، موردتوجه  به  تبدیل  سعدی  سخنان  از  بسیاری  های  المثلکه 

«؛ »نیکی چو از  1ازجمله: »سخنی که از دل برآید، لاجرم بر دل نشیند  ؛اندان شدهزبانفارسی

 
 ها بینی، خلاف رومی و چینیعجایب نقش  1
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«  3، نشاید که نامت نهند آدمیغمیی«؛ »تو کز محنت دیگران ب2حد بگذرد، نادان گمان بد برد

 و بسیاری دیگر.  

به سعدیمشرف   متخلص  بن عبدالله شیرازی  بزرگ قرن    ، الدین مصلح  نویسنده  شاعر و 

هفتم هجری قمری است که تخلص خود را از نام اتابک مظفرالدین سعد پسر ابوبکر پسر  

سعد پسر زنگی گرفته است. سعد، ششمین و مشهورترین اتابک از اتابکان سلغوری فارس  

بود که در دوران حکومت او، شکوه و رونق این سلسله به اوج خود رسید و فارس آبادانی  

ای از توجه خاص سعدی به شرایط اجتماعی  فراوانی یافت. انتخاب تخلص از نام او، نشانه

هجری قمری زاده شده، در    615تا    600های  و سیاسی زمانه است. سعدی احتمالًا بین سال 

جوانی به مدرسه نظامیه بغداد رفت و به تحصیل ادب، تفسیر، فقه، کلام و حکمت پرداخت.  

الملک طوسی وزیر مشهور دربار  هجری به دستور خواجه نظام  459ال  این مدرسه که در س 

شد و دانشجویان دروسی از قبیل  اداره می روزیصورت شبانهسلجوقیان تأسیس شده بود، به

گرفتند. سپس به شام، مراکش،  صرف و نحو عربی، قرآن، فقه، حدیث، اصول و ... را فرا می

حبشه و حجاز سفر کرد و پس از بازگشت به شیراز، تألیف شاهکارهای خود را آغاز نمود. 

  656را به نظم درآورد و در سال بعد )  بوستاننامه یا  هجری قمری سعدی 655وی در سال  

تألیف کرد. علاوه بر این  گلستانهجری قمری(   بند، ها قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیعرا 

 
 اگر با دوست بنشینی، ز دنیا و آخرت غافل

 در این معنی سخن باید، که جز سعدی نیآراید

 که هرچْ از جان برون آید، نشیند لاجرم بر دل

2  https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab2/sh30 

 بوستان، باب دوم، در احسان

 گلستان، باب اول، در سیرت پادشاهان  3

https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh 10 

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab2/sh30
https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh10
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اند. پژوهش  رباعیات و مقالات و قصاید عربی نیز دارد که همه را در کلیات وی جمع کرده

 سعدی متمرکز است.  گلستانحاضر بر 

ای تدارک  ا روش کتابخانهبایش را  ه توصیفی است که داد-ای تحلیلیاین پژوهش مطالعه  

ها و مفاهیم موردتوجه در ادبیات سعدی با محورهای  تطبیق ارزشدیده و تلاش دارد تا با  

توانمندسازی، به نسبت ادبیات کلاسیک سعدی با مفهوم توانمندسازی دست  مفهوم مدرن  

های  تاریخی در این رابطه حاصل نماید. ضمن اینکه دیدگاه - یافته، درکی از فضای فرهنگی

برای    بار آن برای انسان و طبیعت،نوین پساتوسعه با نقد توسعه کلاسیک و پیامدهای زیان

مندی از  ای و بهرههای بومی و منطقهحرکت از وضع موجود به مطلوب، رجوع به توانمندی

دهند. های اجتماعی را مورد تأکید قرار میتنوع فرهنگی، محیطی و زیستی با مشارکت گروه

های بالقوه  کارگیری ظرفیتاز این منظر نیز توجه به ادبیات کلاسیک جهت شناخت، بیان و به

مخصوصاً به این دلیل که    ؛باشداجد اهمیت میاند، وفرهنگی که در گذر زمان کمرنگ شده

ادبیات کلاسیک در فضایی فارغ از هجوم و سلطه فرهنگی عصر اطلاعات و ارتباطات خلق  

 اند. شده

 

 پیشینه پژوهش 

های تصویری  ای با عنوان »بررسی مفهوم توانمندسازی در کتاب( در مقاله1400فاطمه فرنیا ) 

« تمام  2015های سفید سال  فارسی، انگلیسی و فرانسوی در لیست کلاغ  هداستانی برگزید

ها موردبررسی قرار داد. نتیجه نشان  های مذکور را از منظر تجلی توانمندسازی در آنکتاب

نمونه فراوانی  کتابداد  در  توانمندساز  انگلیسیهای  تصویری  داستانی  )بههای  طور  زبان 

( بیشتر از دو زبان دیگر بوده است. در کتاب فرانسوی  از تخیلت استفاده کنمشخص کتاب 

  ، بیشتر به توانمندسازی فردی و اجتماعی پرداخته شده  رویتو چه خوب از درخت بالا می
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(، مفاهیم توانمندساز نمود  «ماست شیرین»های مصور فارسی )داستان  که در داستاندرحالی

 ای نداشتند.  ویژه

مقاله   زرعی  عنوان  ناهیده  با  مدیریت  و  انسانی  علوم  ملی  کنفرانس  ششمین  در  ای 

»توانمندسازی اخلاقی جامعه از دیدگاه سعدی« ارائه و در آن اشاره نمود که در آثار سعدی 

های اجتماعی و سیاسی جریان داشته و اخلاق به همراه باور توحیدی دو رکن عمده  اندیشه

، نگاهی  گلستانآیند. در این مقاله آمده است که نگاه سعدی در  جامعه ایمانی به حساب می

گونه که باید  دهد و نه آنگونه که هست به مخاطب نشان میرئالیستی است که جهان را آن

پندهای اخلاقی و اجتماعی آشنا  ولی حکایت  ؛باشد با مفاهیم و  های پندآموز مخاطبان را 

 سازند.  می

شده در خصوص جایگاه  های انجامطورکلی تعداد پژوهشدهد، بهپیشینه تحقیق نشان می  

مفهوم توانمندسازی در ادبیات ایران بسیار محدود بوده و نظر به اهمیت بعد فرهنگی مفهوم  

کننده این مفهوم در تقویت و بهبود شرایط دولت و جامعه از یک  توانمندسازی و نقش تعیین

های پسامدرن توسعه با تأکید بر فرهنگ، دانش بومی و مشارکت جوامع  سو و طرح دیدگاه

سازی در مورد محلی از سوی دیگر، نیازمند توجه بیشتر به این مقوله و تلاش برای فرهنگ

 آن هستیم.  

 

 چارچوب نظری و مفاهیم

تعریف   نیازمند  ادبی  متون  در  توانمندسازی  مفهوم  ازجمله  اجتماعی  مفاهیم  بررسی 

سازند. اساساً  های مذکور به یکدیگر را فراهم میهایی است که درک ارتباط حوزهچهارچوب

عنوان بخشی از هنر و فرهنگ هر  فرهنگ کارکردهای متعددی در جوامع داشته و ادبیات به

ازجمله: ایجاد همبستگی اجتماعی، انتقال   ؛سرزمین، واجد بخش مهمی از این کارکردهاست
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به  ها و هنجارها، شکلارزش به هویت فردی و جمعی و کمک  با محیط. دهی  سازگاری 

ها کمک  کند و به آنعنوان یک منبع معنا و هویت برای افراد عمل میفرهنگ همچنین به

تا جایگاه خود در جهان پیرامون را درک کنند.می تالکوت پارسونز، فرهنگ    کند  در مدل 

که برای بقای یک سیستم اجتماعی ضروری   (AGIL) عنوان یکی از چهار نظام اساسیبه

، حصول هدف، یکپارچگی و  4این چهار نظام شامل سازگاری.  شوداست، در نظر گرفته می

هستند. فرهنگ در این مدل، نقش مهمی در حفظ یکپارچگی نظام اجتماعی و    5حفظ الگو

عنوان بخش  کند و ادبیات بهها، هنجارها و نمادها ایفا میهدایت رفتار افراد از طریق ارزش

یکی از    6از طرف دیگر، توانمندسازی  باشد.های عام میمهمی از فرهنگ واجد همین ویژگی

شناسی و مطالعات توسعه است که به  شناسی، جامعهمفاهیم کلیدی در حوزه مدیریت، روان

شان اشاره  ها برای کنترل زندگینفس و ظرفیت افراد یا گروهافزایش قدرت، اختیار، اعتمادبه

ای یا فاقد  های حاشیهیعنی فرآیندی که در آن افراد یا گروه  7توانمندسازی اجتماعی  .دارد

گیری و تأثیرگذاری بر جامعه  هایی برای دسترسی به منابع، تصمیمقدرت، ابزارها و فرصت

کنند. هدف، کاهش نابرابری و افزایش مشارکت اجتماعی است. در توانمندسازی، پیدا می

پذیری، افزایش خودکارآمدی،  ، حس مسئولیتهامهارتگیری، توسعه  افزایش قدرت تصمیم

 باشند. نوآوری، ایجاد رضایت شغلی، بهبود عملکرد و حفظ منابع جزو مفاهیم محوری می

توسعه،     مطالعات  منظر  گرفته،  از  قرار  موردتوجه  پژوهش  این  در  که  نظری  مفهوم 

بر  این مفهوم از دهه  است.  «پساتوسعه» با گسترش نقدهای وارد  بیستم و  پایانی قرن  های 

 
4 Adaptation 
5 Latency 
6 Empowerment 
7 Social empowerment theory   
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ازجمله آسیب پیامدهای توسعه  و  بر طبیعت، اخلاق و عدالت گسترش  روندها  وارد  های 

یافت. توسعه کلاسیک بیش از آنکه تحولات اجتماعی و انسانی را موردتوجه قرار دهد، به  

بوم  توسعه صنعتی و اقتصادی توجه دارد اما در پساتوسعه، توسعه انسانی با توجه به زیست

و   ماشینمحلی  سیطره  از  بیرون  که  نظمی  است؛  مدنظر  انسانی  نظمی  عصر  ایجاد  زدگی 

ای کنترلی  انسان توسعه و نوسازی نوعی انسان فنی است و بیشتر نقش سوژه  .نوسازی است

ترقی سطح   برای  انسانی فرهنگی است که در محیط خودش  پساتوسعه  انسان  اما  دارد  را 

کند. این انسان نه در مقام یک توده بلکه در مقام فردی کنشگر ورود جامعه خود سوژگی می

تبدیل  می پساتوسعه  محوری  مفاهیم  از  یکی  به  را  توانمندسازی  ضرورت،  همین  و  کند 

گرا  اقتصاد، ترویج رویکرد توسعه مردمی یا مردم  یجااولویت بخشیدن به فرهنگ به.  نمایدمی

محلی و  تمرکززدایی  معیارهای  وبا  توانمندسازی  فرهنگی،    گرایی،  ازلحاظ  دنیایی  ساخت 

های پساتوسعه محسوب  ترین شاخصهزیستی پایدارتر، ازجمله مهمتر و ازنظر محیطانسانی

عنوان یکی  ( و همین رویکرد، توسعه را به ادبیات به1398:85 ،گردند )مؤمنی و درویشیمی

 زند.  های اصلی فرهنگ پیوند میاز پایه

ها و قواعد یک عصر، از مجرای فرهنگ و هنر و ادبیات، با داوری مثبت  اگر بپذیریم ارزش  

یا منفی و یا از طریق پندها و اندرزها مشوق نوع خاصی از نگرش و رفتار و مانع نوع دیگری  

می آن  میاز  آنگاه  بینباشند،  مشترک  مفاهیم  از  تصویری  دوره  توانند  آن  جامعه  الاذهانی 

داده از  منبعی  از همین مجرا  و  منعکس  را  روندهای  تاریخی  مطالعه  اطلاعات جهت  و  ها 

فرهنگی موضوعات  فراهم  - تحول  نیز  را  مفهوم  اجتماعی  با  مرتبط  آثار  و  اشعار  نمایند. 

بر   تأکید  )با  سعدی  ادبیات  در  مذکور  گلستانتوانمندسازی  دیدگاه  چهارچوب  در  نیز   )

 موردبررسی قرار گرفته است. 
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پرواضح است که یکی از دلایل بقا و تازگی ادبیات در طول قرون و اعصار مختلف، امکان    

برداشت تفسیر محتوای موردبررسی در  تفاسیر و  بوده و  ادبی  از محتواهای  های گوناگون 

 باشد.  قالب رویکرد نظری پژوهش حاضر، یکی از تفاسیر ممکن می

 موضوعات 

 سالاری ها و شایستهتوسعه مهارت

  گلستان های انسان توانمند، داشتن دانش و مهارت است. باب اول  ترین ویژگییکی از مهم

باب هفتم   به مال«.  نه  به هنرست  »توانگری  دارد که  اشاره مستقیم  این موضوع  به  سعدی 

گوشزد  گلستان را  مهارت  و  هنر  اهمیت  زیبایی،  به  حکیم  پند  حکایت  تربیت،  تأثیر  در   :

نماید. »حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا  می

ببرد یا خواجه به    یکباراعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر به محل خطر است یا دزد به

تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم  

لقمه    هنری ؛ هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بنباشد که هنر در نفس خود دولت است

 چیند و سختی بیند. 

 خو کرده بناز، جور مردم بردن                 سخت است پس از جاه، تحکم بردن 

 

 ای فرا رفتند هر کس از گوشه               ای در شام      وقتی افتاد فتنه 

 به وزیری پادشا رفتند             روستازادگان دانشمند                      

 به گدایی به روستا رفتند«  پسران وزیر ناقص عقل                 

عزت    بر حفظ  مؤثر  عوامل  از  یکی  را  مهارت  توانمندی  همچنین سعدی  ارتقاء  و  نفس 

در قالب داستانی    گلستان داند و این مهم را در باب اول  شخصیتی و اجتماعی افراد جامعه می

کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی.   نماید: »دو برادر یکی خدمت سلطانروایت می
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توانگر گفت درویش را: چرا خدمت سلطان نکنی تا از مشقت کارکردن برهی؟ گفت: تو  

و نشستن    ناند: نان خود خوردچرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که حکما گفته

 کمر زرین به خدمت بستن. به از

 به دست آهن تفته کردن خمیر                 به از دست بر سینه پیش امیر«          

با عنوان در تأثیر تربیت، در شیواترین گفتار    گلستانحکایت بیمار و بیطار در باب هفتم     

را وجه تمایز    سالاری توجه داشته، مهارت و شایستگیو شایستهگرایی  به اهمیت تخصص

داند: »مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطار رفت تا دوا  بین افراد از منظر توانمندی می

در چشم وی کشید و کور شد. حکومت پیش    ،کندکند. بیطار از آنچه در چشم چهارپایان می

داور بردند؛ گفت: بر او هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی. مقصود از  

که ناآزموده را کار بزرگ فرماید، باآنکه ندامت برد، به این سخن آن است تا بدانی که هر آن

 رای منسوب گردد.   نزدیک خردمندان به خفت

 ندهد هوشمند روشن رای                           به فرومایه کارهای خطیر           

 ست                            نبرندش به کارگاه حریر«پوریاباف اگرچه بافنده         

 

 گیری افزایش قدرت تصمیم 

ها اختیارات، منابع و دانش لازم داده توانمندسازی، فرآیندی است که در آن به افراد یا گروه

ها و حل مسائل مشارکت فعال داشته باشند و کنترل بیشتری  گیریشود تا بتوانند در تصمیممی

پذیری، تعهد  بر کار خود احساس کنند. این امر به نوبه خود منجر به افزایش حس مسئولیت

می انگیزه  داشتن    شود.و  که  دارد  اشاره  نکته  این  به  درویش  و  موسی  داستان  در  سعدی 

تواند به تباهی منجر شد. در  گیری درست همراه نباشد، میامکانات اگر با توانمندی تصمیم

السلام درویشی را دید از برهنگی به ریگ در شده. خوانیم که »موسی علیهاین دادستان می
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دعا کرد تا خدای، عزوجل، مر او را نعمتی داد. پس از چند روز دیدش گرفتار و خلقی انبوه  

بر او گرد آمده. گفت: این را چه حلت است؟ گفتند: خمر خورده است و عربده کرده و 

 اند: خون کسی ریخته، قصاصش همی کنن. لطیفان گفته

 تخم گنجشک از جهان برداشتی«گربه مسکین اگر پر داشتی                          

در حکایت سخاوت و شجاعت آمده است »حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت  

 که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست.  کدام بهتر است؟ گفت: آن

 بماند نام بلندش به نیکوئی مشهور     نماند حاتم طائی ولیک تا به ابد                

 8«چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور                      زکات مال بدر کن که فضله رز را           

 پذیری حس مسئولیت

پذیری به معنی پذیرش عواقب اعمال و تصمیمات، چه مثبت و چه منفی و مسئولیت

توانمندسازی به معنای    زیرا  ؛ها، با توانمندسازی ارتباط وثیق داردپاسخگویی در قبال آن

های خود را به کار گیرند و در  ها و تواناییبتوانند مهارتایجاد شرایطی است که افراد  

حکایت انوشیروان عادل    پذیری ها مشارکت داشته باشند. سعدی مسئولیتگیریتصمیم

و سیرت پادشاهان، نشانه اهمیت احساس مسئولیت و تعهد به خیر    گلستاندر باب اول  

اند که انوشیروان عادل در شکارگاهی  جمعی خصوصاً از سوی حاکمان است: »آورده

صید کباب کرده بود و نمک نبود. غلامی را به روستا فرستاد تا نمک حاصل کند. گفت:  

قدر چه  زینهار تا نمک به قیمت بستانی تا رسمی نگردد و دیه خراب نشود. گفتند: این

به مزید هر کس بدین   و  بوده است  بنیاد ظلم در جهان، اول اندک  خلل کند؟ گفت: 

 ده است.  درجه رسی

 
 باب دوم: در اخلاق درویشا-گلستان  8
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درخت                   اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی  و  ا ن  ا غلام د  ن ر و آ ر  ب

 زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ«                 به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد 
 

مصداق دیگری از ارتباط وثیق توانمندی با    گلستانحکایت ملک و گدا در باب اول    

گیری است. در این حکایت آمده است: »یکی از ملوک  پذیری و قدرت تصمیممسئولیت

 گفت:شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی می

 نیست کز نیک و بد اندیشه و از کس غم            تر از این یک دم نیست ما را به جهان خوش 

 درویشی برهنه، به سرما بیرون خفته بود بشنید و گفت:

 گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست؟            ای آن که به اقبال تو در عالم نیست   

ای هزار دینار از روزن بیرون داشت و گفت: دامن بدار ای  ملک را خوش آمد. صره  

درویش! گفت: دامن از کجا آرم که جامه ندارم. ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت  

شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. درویش آن نقد و جنس را به اندک مدتی  

 بخورد و پریشان کرد و به طمع بازآمد.  

 نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال   قرار بر کف آزادگان نگیرد مال                  

در حالتی که ملک را پروای او نبود عرضه داشتند که فلان درویش ایستاده است. بهم   

اند اصحاب فطنت و خبرت که از حدت و برآمد و روی در هم کشید و از اینجا گفته

پادشاهان بر حذر باید بود که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق  سورت  

 باشد و تحمل ازدحام عوام نکند.

 که هنگام فرصت ندارد نگاه                  حرامش بود نعمت پادشاه         

 به بیهوده گفتن مبر قدر خویش      مجال سخن تا نبینی ز پیش                     

گفت این گدای مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت برانید که خزینه    

 المال لقمه مساکین است نه طعمه اخوان شیاطین«. بیت
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 افزایش خودکارآمدی و بهبود عملکرد 

هایش برای انجام وظایف و دستیابی به اهداف  خودکارآمدی به باور فرد در مورد توانایی

اشاره دارد. توانمندسازی فرآیندی است که طی آن فرد کنترل بیشتری بر زندگی خود  

کند. سعدی به این مهم  آورد و به منابع لازم برای موفقیت دسترسی پیدا میبه دست می

تواند منجر به توانمندی شود که برای ارتقاء  اشاره دارد که مجهزبودن به دانایی، زمانی می

سطح زندگی مورداستفاده قرار گیرد و در عمل به افزایش کارآمدی فردی و جمعی منجر 

 دار است.فرماید: »عالم ناپرهیزگار، کور مشعلهکه میچنان گردد.

 چیزی نخرید و زر بینداخت بی فایده هر که عمر در باخت                      

 عسل.عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بییکی را گفتند عالم بی

 9 نیش مزن«  دهی ی باری چو عسل نم      را گوی           مروت یزنبور درشت ب     

ها و نتایج حاصل از کار  بهبود عملکرد به معنای ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت  

تواند از طریق توانمندسازی افراد و بهبود فرآیندهای کاری حاصل شود. است که می

در سخن او »دو    توجه دارد. ،آیدمیگراست و به آنچه که از تلاش حاصل  سعدی نتیجه

کردند: یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه    فایدهیکس رنج بیهوده بردند و سعی ب 

 آموخت و نکرد. 

 10 چون عمل در تو نیست، نادانی علم چندان که بیشتر خوانی                         

های  ها در مواجهه با وضعیتدر حکایت انصاف و قناعت نیز فقر را نتیجه ناتوانی انسان

بینی، هر دو سوی فقیر و توانگر را  داند و در این بین با روشناقتصادی و اجتماعی می

 
 باب هشتم: در آداب صحبت-گلستان  9

 باب هشتم: در آداب صحبت-گلستان  10
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گفت: ای خداوندان  دهد: »خواهنده مغربی در صف بزازان حلب میموردتوجه قرار می

 نعمت! اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخواستی.  

 که برای تو هیچ نعمت نیست            ای قناعت! توانگرم گردان           

 11  هر که را صبر نیست، حکمت نیست«          کنج صبر اختیار لقمان است 
 

 توانمندسازی حکمرانی 

محوری در انجام  توانمندسازی حکمرانی به معنای افزایش کارآمدی، اثربخشی و عدالت

. سعدی با بیان حکایاتی در  سوی حاکمیت به جامعه استوظایف و ارائه خدمات از  

سالاری را موردتوجه  سیرت پادشاهان، مسئولیت حاکم نسبت به رعیت، عدالت و شایسته

قرار داده که از مبانی ایجاد بسترهای مناسب جهت توانمندسازی جامعه و ارتقاء کیفیت  

باشد. در حکایت سلطان بخیل چنین آمده است: »یکی از پادشاهان پیشین  حکمرانی می

سختی داشتی. لاجرم دشمنی صعب روی  در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر به

 نمود همه پشت دادند. 

 چو دارند گنج از سپاهی دریغ                دریغ آیدش دست بردن به تیغ          
  
یکی را از آنان که غدر کردند با من دوستی بود ملامتش کردم و گفتم دون است و  

شناس که به اندک تغییر حال از مخدوم قدیم برگردد و حقوق  سپاس و سفله و ناحقبی

و  بود  بی جو  اسبم  که  شاید  داری  معذور  کرم  به  اگر  گفت:  درنوردد.  سالیان  نعمت 

نمدزین به گرو و سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند، به سر با او جوانمردی نتوان  

 کرد. 

 12و گرش زر ندهی سر بنهد در عالم«زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد               

 
 باب سوم: در فضیلت قناعت-گلستان  11
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است:     شده  اشاره  جامعه  قبال  در  حکمران  مسئولیت  بر  نیز  مجرد  درویش  حکایت  در 

»درویشی مجرد به گوشه صحرایی نشسته بود. یکی از پادشاهان بر او بگذشت. درویش از 

آنجا که سطوت  از  نکرد. سلطان  التفاتی  و  نیاورد  بر  قناعت است سر  فراغ ملک  که  آنجا 

و اهلیت و آدمیت    اندیواناین طایفه خرقه پوشان امثال حسلطنت است به هم بر آمد و گفت:  

بر  سر  چرا  بگذشت  تو  بر  وقت  پادشاه  درویش!  ای  گفت:  و  آمد  نزدیکش  وزیر  ندارند. 

نیاوردی و شرایط ادب به تقدیم نرسانیدی؟ گفت: ملک را بگوی که توقع خدمت از کسی  

نه رعیت از بهر    اندیتهر پاس رعدار که توقع نعمت از تو دارد. دیگر بدان که ملوک از ب

 طاعت ملوک.  

 گرچه نعمت به فر دولت اوست                پادشه پاسبان درویش است       

 13بلکه چوپان برای خدمت اوست«     گوسفند از برای چوپان نیست                

 

سعدی پادشاهان را به رعایت حال مردم اندرز داده و بارها به آنان گوشزد نموده که    

بدون رعیت، پادشاهی و بزرگی معنا ندارد: »امیر چون سر است و رعیت تن؛ پس نادان  

 سری باشد که تن خود بدرد. 

 در آن دم که چشمش ز دیدن بخفت شنیدم که خسرو به شیرویه گفت                    

«               بر آن باش تا هر چه نیت کنی         14نظر در صلاح رعیت کنی

 همبستگی و مشارکت اجتماعی

ترین  های همبستگی و مشارکت اجتماعی، از پررنگعنوان بنیانگرایی بهبشردوستی و اخلاق

به قناعت، سخا و جوانمردی نمونه بوده و توصیه  بارز این  مفاهیم موردتوجه سعدی  های 

 
 باب سوم: در فضیلت قناعت-گلستان  13
 باب اول: در عدل و تدبیر و رای-بوستان  14
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مورد تائید و تأکید    ،رویکرد هستند. همدلی و کمک به نیازمندان به هر میزان که مقدور باشد

سعدی بوده است؛ از حکایت نگین انگشتری یکی از بزرگان اهل تمیز تا درویشی که خرش  

را در خشکسالی مپرس که چونی الا به شرط آنکه مرهم   حالیفدر گل مانده: »درویش ضع

 «ریشش بنهی و معلومی پیشش. 

  به دل بر او شفقت کن ولی مرو به سرش                  خری که بینی و باری به گل در افتاده 

 میان ببند و چو مردان بگیر دنب خرش«    کنون که رفتی و پرسیدیش که چون افتاد       

کوشد افراد جامعه را  داند و میرا سبب ایجاد احساس هویت انسانی می  یدوستسعدی نوع  

  در جهت همدردی و حمایت از یکدیگر فارغ از نژاد و طبقه ترغیب نماید. در همین راستا 

السلام،  باب اول، سیرت پادشاهان آمده است: بر بالین تربت یحیی پیغامبر علیه-گلستان  در

انصافی منسوب بود اتفاقاً به  معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک عرب که به بی

 .زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست

 ترند ترند محتاجو آنان که غنی             درویش و غنی بنده این خاک درند       

آنگه مرا گفت: از آن جا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان، خاطری همراه    

من کنید که از دشمنی صعب، اندیشناکم. گفتمش: بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمنِ 

 .قوی زحمت نبینی

 خطاست پنجه مسکینِ ناتوان بشکست                  به بازوان توانا و قوت سردست 

 که گر ز پای در آید کسش نگیرد دست؟                 نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید؟ 

                دِماغ بیهده پخت و خیال باطل بست                     هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت 

 !ندهی داد، روزِ دادی هست وگر تو می                     ز گوش پنبه برون آر و دادِ خلق بده
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 که در آفرینش ز یک گوهرند                        بنی آدم اعضایِ یکدیگرند          

 دگر عضوها را نماند قرار                        چو عضوی به درد آورد روزگار            

 نشاید که نامت نهند آدمی                       غمی تو کز محنتِ دیگران بی 

 گیری نتیجه

عنوان یکی از موضوعات  مسئله در پژوهش حاضر بررسی مفهوم توانمندسازی اجتماعی به

عنوان شاعر، سخنور و مصلح اجتماعی  زا، در ادبیات سعدی بهمرتبط با توسعه پایدار و درون

و سرفصلمی مفاهیم  تأثیر باشد.  در  پادشاهان،  در سیرت  ازجمله  تأکید سعدی  مورد  های 

، از زوایای مختلف در نسبت با مفهوم    تربیت، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت و ...

آوردن بسترها و شرایطی  گیرند. توانمندسازی اجتماعی به معنای فراهمتوانمندسازی قرار می

نفس، در راستای بهبود زندگی خود است که افراد جامعه بتوانند با آگاهی، مهارت و اعتمادبه

های شیرین، مفاهیم  ته باشند. سعدی با بیان حکایات و تمثیلو اجتماع مشارکت فعال داش

کند و با این  فهم برای عموم مردم بیان میعمیق انسانی و اجتماعی را به زبانی ساده و قابل

. لذا  رساندشیوه، به ارتقاء آگاهی و بینش عمومی و درنتیجه توانمندسازی اجتماعی یاری می

های  از منظر ادبیات سعدی، بسترهای فرهنگی با الزامات ارزشی موردنیاز جهت پیشبرد برنامه

در چند دهه اخیر، با توجه  باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که  می  راستاهمتوانمندساز،  

مدرن و بر پیامدهای مخرب  های کلاسیک و  به نقدهای وارد بر مفهوم خطی توسعه در دیدگاه

ها، معانی و تفاسیر جدیدی از توسعه  های بومی و افزایش نابرابریزیست، فرهنگآن بر محیط

با محوریت فرهنگ و انسان و اهمیت تقدم کارگزاری جامعه عرضه شد که در اصطلاح به 

باوجود نقدهای واردشده بر پساتوسعه ازجمله    مشهور گردیده است.  15نظریات پساتوسعه

بر  نادیده پساتوسعه  تأکید  آن،  برای  جایگزین  تعریف  در  ابهام  و  توسعه  مثبت  آثار  گرفتن 

 
15  Post-Develpment 
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های بومی و فرهنگی برای بهبود شرایط زندگی و توجه به ارتقاء  توانمندسازی جامعه، توجه به ظرفیت 

های صنعتی و رفاهی،  جای تمرکز صرف بر ارتقاء عددی شاخص کیفیت و رضایت از زندگی به 

که چه چیزهایی را از دست    یندیشند ها و جوامع ایجاد کند تا ب تواند فضا و فرصتی برای انسان می 

 اند؟  اند و چه چیزهایی به دست آورده داده 

ها  مندبودن مسائل و اهمیت توجه به فرهنگ و دانش بومی برای رفع آن های پساتوسعه بر زمینه نظریه 

،  16مجید رهنما که خودش زمانی یکی از مجریان توسعه در ایران بود عنوان نمونه،  تأکید دارند. به 

  و   های توسعه و وعده وبرق طرح ازجمله اندیشمندان پساتوسعه است که اعتقاد دارد با نفوذ زرق 

شوند )عنبری و  اخلاقی می   ینوایی وعیدهای آن در اجتماعات، جوامع محلی دچار اقتصادزدگی و ب 

تواند یک سبک زندگی مبتنی بر قناعت و خودکفایی باشد( را از  )که می   17او »فقر«(.  1395:93، پیری 

های معیشتی( متمایز و تفاوت بین این دو را تشریح نمود. به  )عدم دسترسی به حداقل   18»بدبختی«

جای رفع فقر به تولید بدبختی منجر شده  عقیده او تلاش برای توسعه پس از جنگ جهانی دوم به 

های پسندیده و  نفس جزو ارزش عنوان مفهومی مرتبط با فقر و عزت طور مشخص قناعت به است. به 

ای  است. اساساً ادبیات سعدی حاوی مضامین اخلاقی و اجتماعی گسترده  موردستایش سعدی بوده 

عنوان یک مصلح اجتماعی  پردازد. او به است که به مسائل مختلف فردی و اجتماعی زندگی انسان می 

،  همواره در آثار خود به دنبال ترویج فضایل اخلاقی و انسانی بوده و بر مفاهیمی همچون سخا، قناعت 

توانند در خدمت بهبود  های فرهنگی می عنوان سرمایه دوستی و ... تأکید داشته است. این مفاهیم به نوع 

بومی، عدالت    «کیفیت »  فرهنگ  با حفظ  پایدار همراه  توسعه  پیگیری  به  بوده  افراد جامعه  زندگی 

 زیست یاری رسانند.  اجتماعی و پایداری محیط 

 
 در لیون( پژوهشاگر و سایاساتمدار ایرانی  1394فروردین   25 –در تهران    1303مجید رهنما )آذر     16

  .بود (1346عالی در سال  ش)وزیر علوم و آموز
17  Poverty 

18  Misery 
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Abstract 

 

Saʼadi's Literature from the Perspective of Social Empowerment 

 

Social empowerment, as one of the requirements of sustainable 

development, stands on the shoulders of socio-cultural values. Literature, 

as a contextual phenomenon and one of the pillars of the cultural system 

of society, is a reflection of cultural conditions that encourage or hinder 

the empowerment of society and governance. The study of classical 

literature can, firstly, reflect a picture of the historical process of the 

evolution of cultural values, help to understand more deeply the prevailing 

value frameworks related to the concept of empowerment in the 

contemporary era, and secondly, highlight the existing cultural capacities 

for moving on the path of sustainable development. From this perspective, 

Saʼadi's literature, as a prominent poet and orator and, as evidenced by his 

works, a social reformer and teacher of ethics, is important, which was 

studied using the analytical-descriptive method and library resources to 

examine the relationship of his literature with the central concepts of 

empowerment. If the goal of empowerment is to improve the quality of life 

of people, it seems that although macro-level empowering values such as 

establishing justice are still relevant for rulers, at the individual level, with 

the development of consumerist culture, we are witnessing the fading of a 

concept such as contentment, which as a local and regional cultural 

element has increased the quality of life and has also been considered in 

post-development theories. 

 

Keywords: Saʼadi, Social Empowerment, Descriptive Analysis, 

Sociology of Literature, Post-Development
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 چکیده

بار مورد تاخت باستان چندین  آثار    گوناگونوتاز اقوام  ایران  این فرایند،  قرار گرفت و در 

پیدا کردند    هواژگان عربی را  میانهای پارسی  ، واژهورود اعرابمکتوبی از میان رفتند. پیش از  

های  های عربی به واژگان پارسی راه یافتند. با وجود آن، واژه و در مقابل، با برتری اعراب واژه

پارسی هم بودند که در دوره اسلامی به زبان عربی راه یافتند و طبق قواعد زبان عربی اشتقاق  

یافتند. هدف این مقاله، بررسی ریشه واژه خلیج در دو خانواده زبانی هندواروپایی و سامی  

روش کار هم بررسی ریشه  اینکه ساختار این واژه ریشه در کدام خانواده زبانی دارد.  است و  

های اولیه واژه در متون آنان است. در  و ساختار واژه در هر دو خانواده و هم پیداکردن نمونه

ن آن در زبان  داشتپایان چنین برداشت شد که با توجه به اسناد و تطبیق آنان، احتمال ریشه

 بیشتر است.   xal < elw/u̯*kهندواروپایی )ایرانی( و از ریشه 

 ایرانی، عربی، هندواروپایی، سامی  خلیج، :های کلیدیواژه 

 
 تهران دانشگاه باستان، هایزبان دکترای *

behzadms44@gmail.com  
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 مقدمه

های ایرانی باستان، مانند اوستا و فارسی باستان هستند که در  های ایرانی نو دنباله زبانگویش

های  (. گویش56:  1401،  باشند )معینی ساممادری خود میزمینه نحوی و صرفی، وارث زبان  

های  های زبانپیوسته هستند که هریک شماری ویژگیهم های زنجیر بهایرانی همچون حلقه

های ایرانی باستان هستند که ریشه  ها، دنباله زباناند. این گویشایرانی باستان را به ارث برده

کاربرد  و    و فروپاشی ساسانیان  ورود اعراببا    .در دوران هندوایرانی و هندواروپایی دارند

های  اندک واژهاندک  سبب شد که  زبان عربی در نوشتار از زمان خلیفه عبدالملک مروان اموی

ای که در این مقاله مد نظر  (. واژهFrye, 2008, 4: 1ند )وای ایرانی شهعربی جایگزین واژه

باحثی درباره ریشه این واژه در پی داشته و  های اخیر ماست، واژه خلیج است که در دهه

پرسش ما  آن را از خانواده هندواروپایی پندارند و    یشماری آن را از خانواده سامی و شمار

البته،   ای کهن دارد.این است که ساختار واژه به کدام ساختار خانواده زبانی نزدیک و ریشه

ریشه به  مقاله  این  اما  است،  درآمده  نگارش  به  مقالاتی  پژوهش،  این  پیشینه  و درباره  یابی 

به گویش استناد  با  و سامی  دو خانواده هندواروپایی  در هر  واژه خلیج  ایرانی  پیشینه  های 

 پردازد.می

 های سامیواژه خلیج در زبان 

 عربی زبان واژه خلیج در 

 منابع متقدم 

واژه خلیج در متون و فرهنگ لغات عربی از دوره اسلامی به کار رفته است. با تکیه به منابع 

متقدم دوره اسلامی، نخست باید از قرآن یاد کرد. در قرآن به واژه خلیج اشاره نشده است و 
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به کار رفته    «دریا، رودخانه بزرگ، حجم بالای آب»  جا برای دریا، واژه بحر به معنیدر همه

هایی چون نَهر، شَط، سحَل و جَفا برای رودخانه و حاشیه آن است و در کنار آن، از واژه

همخوانی  رو، در قرآن به این واژه و ریشه سه ازاین  .(Omar, 2010: 43استفاده شده است )

(. چنانچه بخواهیم این واژه را  Badawi, 2008: 275( اشاره نشده است )ḫljج )  -ل   -  خ

باید از شاعر عرب، تمیم بن ابی بن مقبل   ،جو کنیموفرهنگ لغات متقدم جستدر شماری  

یاد کرد که در دیوان خود   دیوان مقبلمیلادی( و کتابش با عنوان   690هجری،  70عجلانی ) 

 از خلیج یاد کرده است: 

 = و او شروع به خواندن در خلیج کرد گویی که  وباتَ یُغَنَی فِی الخَلِیج کَاَنَهُ

 (. 46:  1995/ 1416  )ابن مقبل،   دار مقداری خونین، روشن و زخم   کُمَیتٌ مُدَمًی ناصِع الَلون اَقرَحُ =   

 

، نوشته ابو عمرو اسحاق بن مرار شیبانی، شاعر و نویسنده کوفی )سده  الجیمدر کتاب  

و بلخلج    «بلخلُُجِ المُحَمَلهِ الثَقال »میلادی(، واژه خلیج را در عبارت    821-718دوم هجری؛  

مانند خلیجی که باد رد    =  «مثل الخلیج َنأجْت فیه الِّریح»را جمع خلیج آورده است و عبارت  

 (.  303161: 1974/ 1294،  )شیبانیآن وزیده است، یادآور شده است 

هجری(، از علمای    321ابوبکر محمد ابن الحسن الازدی البصری معروف به ابن درید )

از واژه خلیج یادی    معجم جمهره اللغهشناس، نحوی و ادیب و شاعر در کتاب خود  لغت

شناس  (. از علمای عرب و زبان1113:  1987  اشاره کرده است )درید،  «جیخل»نکرده و تنها به  

ابومنصور محمد بن منصور الازهری ) معجم  هجری(، در کتاب    370سده چهارم هجری، 

از واژه خلیج با این عبارت واَلخَلِیجُ نَهرُ فِی شِقً مِنَ النَهرِ الاعَظم )خلیج بخشی    تهذیب اللغه

 تر( یاد کرده است.از رودخانه بزرگ

 به جوانی که دستانش پر از جوانان است  = الَی فَتَی فاضَ اَکُفَ الفِتیان
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 .(354: 2001  )الازهری، خلیجی که از دو خلیج لبریز است فَیضَ الخَلِیج مدََه خَلِیجان = 

نوشته للخلیل بن احمد    العین اول معجم فی الغه الغربیهکتاب    توان ازاز کتب دیگر، می

-همخوانی به ریشه خه.ق( یاد کرد. در این کتاب در زیر افعال سه  175  -100الفراهیدی )

(. اما ابوالحسن علی  141- 138:  1967  ،ای نشده است )فراهیدیج و مشتقات آن اشاره-ل 

معجم المحکم والمحیط  هجری(، از علمای عرب در کتاب خود    458بن اسماعیل )ابن سیده  

 به واژه خلیج اشاره دارد: الاعظم

زیرا به هر آنچه که گره    ؛خلیج همچون ریسمان است  =  والخَلِیج الحَبلُ، لاَِنُه یَجبِذُ ما شَدَ بِهِ

(. ابن سیده: خلیج آن است که از  360-375:  2003/ 1424)سیده،    کشدآن را می  خورد،می

زیرا از آن کشیده شده و مخلوط شده است. گفته شد: خلیج،    ؛بیشتر آب جدا شده است

میشاخه منشعب  دره  از  که  است  عبور  ای  دیگری  به جای  را  آن  آب  از  مقداری  و  شود 

 .(365دهد. جمع آن خلُج و خُلجان است؛ دو کناره رودخانه، دو بال آن )همان: می

هجری،   583توان به کتاب نشوان بن سعید حمیری یمنی )از لغویان سده ششم هجری می

یاد کرد در این کتاب به    شمش العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم میلادی(، به نام    1178

واژه الخلیج به معنی رود و طرفین رودخانه )النهر و جناحاالنهر( اشاره شده است: او از قول  

 (. 1890:  1999، ابو النجم، شعر ابن سیده را تکرار کرده است )حمیری

  711نوشته محمد بن مکرم بن علی احمد معروف به ابن منظور )  لسان العرب کتاب دیگر  

را آورده و خلیج    هجری(، از علمای زمان خود است که در کتاب خود مشتقات ریشه خلج

(. کتب  1222:  1911و نظرات نویسندگان پیشین را درباره خلیج آورده است )ابن منظور،  

عربی   به  الوسیطمتأخرتر  والقابوس  المحیط  القاموس  یعقوب    معجم  بن  محمد  نوشته 

   (. 1950  )فیروزآبادی،   هجری( است و در این کتاب به واژه خلیج اشاره نشده است   817فیروزآبادی ) 
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 منابع متأخر 

پس از منابع متقدم، این واژه در شماری از فرهنگ واژگان متأخر به شکل خلیج و الخلیجی  

پرانتز از )الخلیج العربی( هم یاد شده  آمده که مربوط به خلیج فارس آورده شده و گاه در  

 Buckwalterهمخوانی خلج آورده است )است. این فرهنگ لغت، واژه خلیج را از ریشه سه

and Parkinson, 2011: 132, 454 .) 

به معنی   ḫuluj, ḫuljanبه شکل جمع    ḫalijدر شماری از فرهنگ واژگان عربی واژه   

الفارسی یا همان خلیج   قاهره و الخلیج  باستانی شهر  نام کانال  خلیج و کانال و الخلیج را 

  (. در منبعی دیگر جمع خلیج را خُلجان آورده استWehr, 1985: 354است ) آمدهفارس 

(Schregle, 1977: 493  بزرگ از یک رودخانه  و یک شعبه  کانال  را  (. همچنین، خلیج 

است، یا آنچه یک شعبه از بخش اصلی رودخانه است؛ یک    «شرم من بحر »آورده که مترادف  

یافته از یک رودخانه پرحجم، چرا که از آن کشیده شده است؛ یا یک شاخه  رودخانه انشعاب

هم دو   «خلیجا نهر»که از آن استفاده شده است و  تر و امتدادیافته از مکانی  از رودخانه بزرگ

دهد. معنی دیگر آن یک شاخه از یک دره که آبش به مکانی  طرف یک رودخانه معنی می

به معنی   آورده شده است. خود ریشه خلج  امتدادداشتن»دیگر  و  )  «کشیدن   ,Laneاست 

های عربی جُون، خریص و حکه را معادل خلیج؛ و خور،  (. در کنار آن، واژه782-3 :1968

دریا، شکاف،  پایین  معادل  را  غُب  شَرم، شروم،  و مصب رودخانه؛  معادل خلیج  را  اخوار 

اُهوَیه، و وَهط را معادل دره و خلیج؛ و خلیج و جمع خلُُج و خُلجان را معادل   خلیج؛ و 

 (. Hava, 1899: 101, 129, 155, 180, 355اند )باریکه دریا آورده

را به معنی خلیج )با علامت پرسشی( آورده که واژه   chalijشناسی عربی واژه  در ریشه

می عربی  از  دو  هر  فارسی  و  هندی  در  )خلیج  دیگر  Rajki, 2005: 20آید  منبعی  در   .)

اختلج،   «،کردنتصرف»مخالج به معنی  به شکل خالج، یخالج و ( راxlj) مشتقات ریشه خلج
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معنی   به  اختلاج  و  ترکشدان»یختلج  و  و  Hassnein, 2011: 114)  «لرزان   ،)khalaja 

qalbahu  ( را  Alkhudrawi, 2002: 152آورده است  این ریشه  در ذهن  »(. معنی دیگر 

 ,Wehr) اندگرفته «بودنبودن، لرزیدن، محرککردن، فراوانداشتن، زحمت، از پیش تصرف

1976: 253  .) 

ند، تحت قواعد  اههایی که در زبان عربی راه یافتاین فرایند را باید به یاد داشت که واژه

هایی چون ابابیل  توان به واژهها میند. از این واژهاهیافت  دستوری زبان عربی صرف و اشتقاق 

  فارسی   از  خراج  =آبریز، جزیه  فارسی  از  آب،  کوزه  =اَباریق  یا   اَبریق  ،(آبله)  از آبیلگ پهلوی

عفریت از   ،روی()خوب؛ حوری از فارسی هوروی (گناه)جُناح و جنایت از فارسی  گزیت،

فردوس    ،(Jeffery, 2007: 44, 101, 120آفریدن؛ مجوس از مگوس؛ مسجد از مزگت )

پردیس )  ،از  خسرو  از  میSiddiqi, 1919: 13کسری  آن،  کنار  در  کرد.  اشاره  از  (  توان 

خلخال واژه فارسی  معرب  را  الخُلخُل  و  الخَلخَل  اَلخَلخال،  چون  معرب    ،هایی  را  الخلنج 

ادی   السیدهای آمده در کتاب الخلنجان و الخولنجان را معرب خولنجان و دیگر واژه  ،خلنگ

 (.88: 1386، شیر و دیگر پژوهشگران یاد کرد )شیر

 واژه خلیج در خانواده زبانی سامی 

با  شناسی، ریشههای آن، در مبحث ریشههای سامی و زیرشاخهدر خانواده زبان ای مرتبط 

یابی کنیم، باید برای  نشد؛ یعنی، چنانچه بخواهیم این واژه را در سامی ریشهواژه خلیج یافت  

های سامی به جز عربی یافت  ای در زبانرا پنداشت که چنین ریشه  ḫljهمخوانی  آن ریشه سه

به معنی رودخانه   ḫar*  ( و تنها ریشهHoftijzer and Jongling, 1995: 373-75نشد )

به معنی بستر باریک رودخانه آمده است    ḫadd/hidVd*  آمده است. در کنار آن هم، ریشه

(Orel and Stolbova, 1995: 292, 696  در کنار آن، واژه خلیج در زبان آرامی و عبری .)

 (. Zimmern, 1905 & Kratz, 2018) به کار نرفته است
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زبان واژهدر  نوسراتیک  واژههای  برای  تنها  و  نشد  یافت  خلیج  برای  معادل  های  ای 

واژههم آن  نداشتندعرض  ارتباطی  خلیج  با  که  شد  یافت  زبانریشه  .هایی  در  که  های  ای 

آسیایی  -های آفرواست. از این ریشه در زبان  -phily*رود،  نوستراتیک برای کانال به کار می

به کار میآغازین واژه برای کانال  که  به معنی شکافتن و جداکردن    fil*از ریشه    ،رودای 

به معنی   peleγ  و  به معنی شکافتن  palaγ  های سامی در عبریدر زبان   ،است. از این ریشه

به معنی کانال آمده است. این   palguاکدی  در شکافتن وبه معنی  falağa عربیو در کانال 

 :Bomhard, 2015به معنی شکافتن آمده است )  pelH(s)*ریشه در هندواروپایی به شکل  

آسیایی  -های نوستراتیک در آفروای به معنی گوشه و دره در زبان(. همچنین، واژه156 ,2

ent’o-l*gh-  به شکل  هندواروپایی آغازیندر  دره و گوشه و  به معنی    gol*آغازین به شکل  

s    به شکل  دراویدی  در  اشیه رودخانه و دره،حبه معنی  kolli    به شکل  اورالیدر  و  *kole  

های زبانی مرتبط با ایرانیان، در  دیگر خانواده(. در  Bomhard, 2015: 1, 438آمده است )

 (.Starostin, Dybo, 1997های آلتایی هم معادلی برای خلیج یافت نشد )زبان

 واژه خلیج در خانواده زبانی هندواروپایی

 های هندواروپایی واژه خلیج در زبان 

و معانی    هستندد، متفاوت  نروهایی که برای خلیج به کار میهای هندواروپایی واژهدر زبان

در   ،آمده «خلیج»به معنی  -leḫnkاز ریشه   lokaدر اسلاوی کلیسایی واژه  .گوناگونی دارند

آورده  per-tu-s* هندواروپایی ریشه از   «خلیج باریک» به معنی fjoror ایسلندی باستان هم

به معنی    elpw/u̯*k(. اما، در هندواروپایی ریشه  Pokorny, 2012: 1122, 1354شده است )

است. از    «چرخیدن و پیچیدن» به معنی    erb/u̯*k  p-eru̯(s)kو    «منحنی، خم و کج بودن»

آلمانی معیار  در  کج و منحنی،    =huelfa  ، در ایسلندی کهن«کج»به معنی    elpw/u̯*kریشه  
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کهندر  و    hwelben  باستان وگنبدی  = bihwelbianساکسونی  انگلیسی    در  شکل 

و    = hwealfکهن )  gewölbenآلمانی  در  برآمدگی،  داریم  (.  Pokorny, 2012: 995را 

ریشه   از  معنی    elpw/u̯*kهمچنین،  بودن»به  کج  و  خم  واژه    «منحنی،  یونانی   در 

=Kolpos/Κόλπος  و    به معنی خلیج، کنار، لبه( گنبد آمده استBeekes, 2010: 740)    و

هم واژه  لاتین  این  با  منحنی  sinusمعنی  معنی  اصل،  در  و  است  خلیج  معنی  و به  شکل 

  -quell-q*های آن به شکل  (. دیگر اشکال ریشهOxford, 1968: 1771خمیدگی دارد )

با   شکل  Boisacq, 1919: 487) است  -quell-p*همراه  به  یونانی  در  آن  مشتقات   .)

Κόλποδης =  کنار و خلیج کوچک؛Κόλπίας  آماس و=Κόλπίτης   نام کهن فینیقیه و =

واژه  . واژه لاتین عامیانه واماستساکنان ساحل و نام یک ملل غیرمتمدن ساکن دریای سرخ  

ایتالیک به شکل  می  colphusاز یونانی   باشد  golfoتواند در شاخه   ,Beekes) راه یافته 

2010: 740  .) 

،  golfo، از ایتالیک  goulf, golfاز انگلیسی میانه    ،در انگلیسی به معنی خلیج  Gulfواژه  

(. ازاین رو، این Klein, 1966: 678 & Walshe, 1951: 85آید )می  Κόλποςاز یونانی  

( بوده باشد.  p-elw/u̯K)  pو گستره    lw/u̯el/kw/u̯*kتواند از  می  elpw/u̯*kریشه هندواروپایی  

پایی به معنی خمیدگی و چرخش است.  و رادر هندو  elu̯qدر کنار آن، ریشه هندواروپایی  

 :Bomhard, 2015, 1شود )های هندواروپایی دیده میمشتقات این ریشه به وفور در زبان

  با معانی   kel*  توان به ریشههای مرتبط با آن می(. همچنین، در هندواروپایی به ریشه585

 (. Pokorny, 2012: 901, 909بریدن اشاره کرد ) ،برش ورفتگی پیش، آمدگیپیش

 های ایرانی  واژه خلیج در زبان و گویش 

ای به آن نشده واژه خلیج تنها در متون فارسی نو آمده است و در منابع متقدم و باستانی اشاره

پیوسته هستند که همهای زنجیر بههای ایرانی همچون حلقهاما آشکار است که گویش است.
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بردههای زبانهریک شماری ویژگی به ارث  را  باستان  ایرانی   :Schmitt, 1989) اندهای 

بهتر نشان میهمانا، گویش  .(213 را  نیای خود  و  نیای خود  ها اصالت  از  بازتابی  و  دهند 

ها  توان در گویشکه در متون باستان اثری از آنان نیست، می  ی راهای کهن رو، واژههستند. ازاین

واژه یعنی،  کرد؛  بازسازی  و  به  ردیابی  را  خود  بیگانگان، جای  اثر سلطه  در  که  کهن  های 

های  ها بدون تأثیرپذیری، این واژههای زبان غالب در زبان رسمی و سیاسی دادند، گویشواژه

 اند. کهن را در خود نگه داشته

در این رابطه و با استناد به منابع کهن که در بالا از آن یاد شد، طبق نخستین منابع ما از  

( و منابع  Persikos  Kolpos)   Περσικος κόλπος  خلیج فارس، یونانیان از آن با عنوان

(. با توجه  1396اند )معینی سام،  یاد کرده  sinus persicus  لاتین هم از خلیج پارس با عنوان

توان  ، از این منابع می«منحنی و کج» به معنی  sinusو لاتین  Kolposبه ریشه لغوی یونانی 

از   اقوام  این  که  آنچه  واژه  برداشت کرد  و  منحنی  که  خلیج، شکل  برداشت  را  کج است، 

هایی که در متون کهن نیست، ولی همچون شماری این گفتار، یکی از واژه یپیروکردند. می

گویشواژه در  آن  ردپای  میها،  مشاهده  ریشه  ها  خلیدن    «خل»شود،  جعلی  مصدر  از 

*xalīdan    معنی کردن» به  خم  و  ازاین  «کج  واژهاست.  این  است  نیاز  گویشی  رو،  های 

 یابی شوند.ریشه

در متون ایرانی باستان و میانه به واژه خَل اشاره نشده است و در سنسکریت به واژه   

kola  کج معنی  منحنیبه  و  هندواروپایی  شده  از  )برمی  -qou-lo*شده   ,Turnerخوریم 

آورده و گویند   «رودخانه و نهر عظیم»(. در برهان قاطع، واژه خلیج را به معنی  183 :1973

که عربی است و در پانوشت خلیج را بر وزن امیر، نهر و شاخی از دریا یاد کرده است )خلف  

را به معنی    xohlرا به معنی کج و خمیده و خوهل    xal( و خود واژه  767:  2  ،1342تبریزی،  

های لری )کهگیلویه و بویراحمدی،  (. درگویش761.797کج و ناراست آورده است )همان،  
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آمده   «کجیکجاکج یا کج»به معنی    xalāxal  و  «کج، منحنی»به معنی    xalبختیاری، لرستانی(،  

:  1381،  وکوله )سرلکرا به معنی کج  xol-o-pilit(. در کنار آن،  132:  1375  است )مددی،

(. گویش لری را  90: 1377، اند )علیرضایی چشم و دوبین آورده را به معنی کج xel(، و 121

های منشعب از فارسی میانه پهلوی و فارسی  ترین شاخهتوان یکی از اصیلپایه واژگان می  بر

باستان دانست. واژه خَل در مکالمه روزمره لری کاربردی پربسامد دارد و وجود این واژه در  

رو، چنانچه بخواهیم با توجه به معنی،  ازاینای کهن است.  داشتن پیشینه  گویش لری دال بر

توان برای آن دو بخش ه و شکل یونانی، واژه خلیج را ردیابی کنیم، میتحول آوایی، ریش

 در نظر گرفت.  «ایج »و پسوند   «خل»

گردد. آغاز می  ( x)  «خ»های ایرانی، بخش اول با واج  با استناد به تحول آوایی و واجی زبان

های ایرانی باستان، این وجود نداشته و در زبان  xباید به یاد داشت که در هندواروپایی واج  

هندواروپایی در اوستا و فارسی    k*و    w/u̯*kهندواروپایی است؛ یعنی    w/u̯*k/kواج برآمده از  

های ایرانی یک  در زبان  (.122:  1401،  )معینی سام؛ محمدیدرآمده است    č و  k  باستان به

اند و ابدالی  های ایرانی پدیدار شدهدر شماری از زبانx و   θ ،f واکهای بیسری از سایشی

صورت گرفته است. یک همخوان بستواج آغازین،   kو    p  ،t  از این آواها با آواهای بستواج

(؛   192)همان: شود ( قرار گیرد، صفیری میk  ← X/_Cکه پیش از همخوان دیگری )زمانی

k  <  x    :-ólu̯eku̯*k  چرخ، اوستایی=-čaxra  فارسی میانه مانوی ،čhr  هندی باستان ،-čakra  

 ,čark( ) Horn، بلوچی  čarx، کردی و لری  čalx، دیگوری اوستی  čōrāها: کاشانی  )گویش

1892: 97 & Gray, 1902: 60  ؛)xorus=  اوستاییخروس ،xraosa سنسکریت ،  kroç ،

پهلوی    =xarčang(؛  Pokorny, 2012: 930)  ke/oreuk̑*هندواروپایی   خرچنگ، 

karčang  سنسکریت ،karkata  هندواروپایی ،karkar  (Hübschmann, 1895: 227 & 

Pokorny, 2012: 886؛)  Kal  اوستایی هندواروپایی  kaurva=کچل،   ،osu̯lee*k 
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(pokorny, 2012: 995  ؛)xaridan=    سنسکریت هندواروپایی  kraya/kritaخریدن،   ،

ürḫewrei/*kw*k  باستان فارسی  هندواروپاییکشت  =parikāra؛  ele wel/kw*kوزرع، 

(Nourai, 2010: 88 & pokorny, 2012: 1067, 1085.) 

های ایرانی نیز چون  ( است. در هندوایرانی، در بیشتر زبانl)  «ل»،  xalواج دوم واژه خل  

وجود نداشته است. در هریک از دو زبان ایرانی    lو    rدر اوستا و فارسی باستان، تفاوتی بین  

ها  ها در فارسی باستان وجود ندارد و حتی در فارسی میانه در نوشتهواژهباستان جز در وام

( در rو    lجایی این دو علامت )هخوانده شود؛ تبادل و جاب  rو کجا    lآشکار نیست، کجا  

هر دو واج، در آن زمان وجود داشته است؛ یعنی،    lهای متقدم هم وجود دارد و واج  نسخه

را شکل    r, *l*های هجایی  آیند، واجگونهکه به عنوان هسته اصلی هجا به شمار میزمانی

، ختنی  gryft، فارسی میانه مانوی  gǝrǝpta-=گرفته شده، اوستایی  to-Hhbr̥h*g-دادند:  می

-grautta  باستان هندی  با  بسنجید   ،-bhitar̥g  ؛-u2thl̥*p  اوستایی هندی  pǝrǝtu=پهن،   ،

 (. 221:  1401)معینی سام، محمدی،  pr̥thuباستان 

اما    ؛(leu̯kos*  <=روز  rwžشود: )تبدیل می  rهم معمولًا به    l*در پارتی، هندواروپایی  

 :Henning, 1985: 20 & Klingenschmitt, 2000) شودپدیدار می  lدر شماری موارد با  

191  :)l’b    فارسی میانه مانوی(r’b  درخواست و لابه، فارسی نو )lābe    از ریشه هندواروپایی

*lep  )ریشه حاصل از پژواک یا نام آوا(  (Mayrhofer, 1992, 1: 432  ؛)tl’zwg  ،ترازو=

آید.  بالا می  = keltiکلان و بزرگ، بسنجید با لیتوانی  =kl’n؛  tulā ́بسنجید با هندی باستان  

و   wlrz/wdrz-، و احتمالًا یک ناهمگونی چون سغدی  g̑li1h-le1*h  <لرز    =larz-)پارتی  

نو   )larzīdanفارسی   )sims-williams, 1989: 179  کردی زازا  larz(؛   ،lerz  گورانی  ،

laura  خوانساری  ،lerz  تالشی  ،larz  یزغلامی  ،riwz  روشنی  ،rawzaپشتو  ، laryr 

(Cheung, 2007: 31.)  با  قدیمی واژه  نام    lترین  یونانی   Vologesesدر    )تاسیدوس(، 
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oulγaisos    وolaγasouهای پارتی آمده و در کنار آن، صورت عبری  روی سکه  ، برwlgšy  ،

،  valaxš)سده پنجم میلادی(، پهلوی    valarš)سده چهارم میلادی(، ارمنی    valgešسریانی  

 این نام مشخص نیست.   یشهآمده است و متأسفانه، ر  Gulāš, Balāš , valāšفارسی و عربی  

ایرانی هم واج  در شماری از زبان بیشتر پیامد تحولی  دوباره پدیدار می  lهای  شود که 

هستند غربی    :ثانویه  نو    rd  >  l*ایرانی  دل،  dil(؛  sāl  >  *ćarda)فارسی   =sāl  .سال  =

=پل،  pul=فارسی نو  puhlشود. پازند، پهلوی  تبدیل می  hlبه    rθهمچنین، فارسی باستان  

. چگونگی  pahlūk= پارت، پارتی، پهلوی  pahlav؛  pərətu  ، اوستایی *  pr̥θuفارسی باستان  

= دهلیز، راهرو، پهلوی  dahlīz , dihlīzهای فارسی نو  در واژه  lو    hlشناسی تحول و ریشه

(dāhlīč) dāhtīz  ارمنی ،dahltč=    سلول، اتاقک )سده پنجم میلادی(؛jolah=  ،صورت    بافته

= jolāhakباف، اسم تصغیر  دست  = jōlāhagī، اسم معنی  jōlāhagān، جمع  jōlāhaدیگر  

 عنکبوت، آشکار نیست.

باستان  λ  (lدر بلخی   ایرانی  با   )*d  ( همخوانی داردliza=    باستان ، didā*دژ، فارسی 

، ać*da  <=ده  lasبسامد بالایی دارد:     ,δ  >  θt, dاز    l(؛ در پشتو  dizā  >  2*dijah*اوستایی  

plār  پدر=>  *pitaram  ؛ در ختنی*r̥    در برخی مواردil, ul  اینکه آشکار می شود، بدون 

در   (.-pr̥k-sk̑e*  <پرسیدن    =-pulsگردد )ختنی  برمی  lو    rباشد، اصل آن به هندواروپایی  

به  پیدا می  lها، مواردی از واج  این زبان چوب( و   =d’lwگردند )پارتی  برمی  r*شود که 

دیگر در تقابل با یکدیگر نبودند و گذشته از آن، اسناد    lو    rای  کند در برههرو، ثابت میازاین

  وجود نداشته است   lو    rکند که در ایرانی آغازین تقابلی بین  در فارسی نو و اوستی ثابت می

؛  laksآلا، بسنجید با تخاری  قزل   =læsæg(. اوستی:  189  -187:  1401،  )معینی سام؛ محمدی

ilvid  پریشان، از هندواروپایی=hbu̯*le  ؛fællayun  شدن، هندی باستان  =خستهtiā́mlay  ؛

wal  وخی ،wul=    برگشتن، هندی باستانvālayati  در شماری موارد واج( .l    ،در اوستی
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یا  u̯ki̯*le=فرارکردن، هندواروپایی  inʒliچون    ،ali  هر=>  -oi̯u̯*sol  پیامد تحول خاص ،

 (.  Miller, 1901: 152در این زبان هستند() lبه  ri/ri̯*ایرانی آغازین 

 l*تواند ادامه هندواروپایی  وجود دارد که می  lهای ایرانی، شماری نمونه از واج  در زبان  

،    rهندواروپایی نه به    l*و    r*بوده باشد. احتمال دارد که در یک یا چندین گویش ایرانی،  

  (؛ یعنی،  Mayrhofer, 1989: 29 & Trembly, 2005: 678تحول یافته باشد )  lبلکه به  

های هندواروپایی  زبان  lقطعی نیست ا با واج    یشههم البته  -فارسی نو در برخی موارد  lواج  

، یونانی  hg̑*lei-لیسیدن،    =listan؛  labium=لب، بسنجید با لاتین  lab labکند:  تطبیق می

leixw    ؛āludan=    لاتین با  بسنجید  میانه  lutumآلودن،  فارسی  نو  galog؛  فارسی   ،

galuریشه از  احتمالًا  آلمانی  el u̯*g=گلو،   ،kehle  فرانسوی  ،gorge    با مقابل  در    r)در 

سنگلیچی  گویش افغانی  γārها:   ،γāra  کردی  ،garu(  )Gray, 1902: 188  ؛)ālixtan =

شدن، دیوانه  = āluftan؛laigyti، لیتوانی  lācanپریدن و جهیدن، بسنجید با انگلیسی باستان  

باستان  دیوانه  =live/  leveلری   هندی  هندواروپایی  lobh-شدن،   ،hbu̯*leپریشان و   = 

خم kulشدن؛دیوانه باستان  kulāh؛   kullosیونانی  ==کج،  آلمانی  در  ؛  hulla*=کلاه، 

kōlidan    با آلمانی  باشد؛    hohl=کندن، حفرکردن، شاید در  = گلو،  gulū , galūمشترک 

 gulūla، افغانیgērū، کردی  garah، اوستایی  kehle، آلمانی  gula، لاتین   galaسنسکریت

  l. درهرحال، این احتمال وجود دارد که واج  gulōk gulūr=گلوله، کردی،   γarai , γāra؛

تبدیل شده، سپس در فارسی میانه    rها، ابتدا در ایرانی باستان به  هندواروپایی در این واژه

 (.189-187: 1401،  تبدیل شده باشد )معینی سام؛ محمدی lدوباره به 

میانه  فارسی  به  که  است  ایج  پسوند  خلیج،  واژه  دوم  و   īg/k-بخش  باستان  ایرانی   ،

هندواروپایی  īka-  هندوایرانی باستان  برمی  iHka-  و  ایرانی  هندوایرانی    >  daitikaگردد: 

*datīka  <    هندواروپایی*dn̥t-iHko  سنسکریت با  شود  مقایسه   ،haimantika  یونانی  ،
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orphonikos  ؛-vǝrǝzika-ǝ =هندوایرانی    <بیکار*a-vr̥ž-īka  <    هندواروپایی*n̥-wr̥g̑-

iHka    ؛ پارسیگpārsīg   <    فارسی باستان*pārsīka  <    ایرانی باستانpārsu/w-ika  * <  

 )  rīkaipaاوستایی    >  Parīgفارسی میانه   >   parī؛ فارسی نو  iHko -w-k̑*pērهندواروپایی

Misra, 1979: 231& 318:  1401محمدی،   ،معینی سام.) 

 بر این پایه، تحول واژه خلیج از هندواروپایی بدین شکل است: 

*ku̯/wel-iHke/o > *xalīka > *xalīg > xalīj 

 PIE OIr Mp Arb    

 گیرینتیجه

که ساختار واژه خلیج به کدام ساختار خانواده زبانی  پرسش ما در این مقاله بر این پایه بود  

های خانواده سامی،  زبان عربی از متأخرترین زبانآشکار است    .ای کهن داردنزدیک و ریشه

واژه   شده،وارث ساختار زبانی و واژگانی خانواده سامی است و با استناد به مطالب آورده

خلیج در نخستین منابع دوره اسلامی آمده است و اینکه این واژه، پیش از اسلام یا اوایل  

های  دوره اسلامی در زبان عربی باب شده است، به دلیل کمبود منابع و نبود آن در زیرشاخه

نمی آشکار چیزی  آمدتوان گفت. همانزبان سامی،  که  درباره خلیج    ، گونه  اسناد  نخستین 

اند؛  شکل یاد کردهای منحنیفارس، منابع یونانی و لاتین از این گستره آبی با عنوان گستره

  «دریای سفلی»های میانرودانی  یعنی تا پیش از ورود پارسیان این گستره آبی، در میان تمدن

باستان،   ملل شرق  از سوی  تشکیل شاهنشاهی،  و  پارسیان  ورود  با  و  داشت  و  »نام  خلیج 

گرفت؛ چرا که کوروش بزرگ هم در منشور خود از آن با عنوان دریای  نام    «دریای پارس

رو، این  یاد کرده است. ازاین  «آید دریایی که از پارس می»سفلی و داریوش اول هم عبارت  

می را  گستره گمان  یا  خلیج  عنوان  با  باستان  شرق  ملل  را  آبی  گستره  این  که  کرد  توان 

شکل یاد کردند و نویسندگان یونانی و رومی هم به تبعیت از آنان با همین عنوان نام  منحنی
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بردند و یا اینکه خود یونانیان و رومیان چنین برداشتی داشتند. سپس، پارسیان هم بعدها با  

رواج این اصطلاح، واژه خلیگ پارسی را به کار بردند و با تسلط اعراب و سپس رواج و 

های پهلوی، واژه خلیگ پهلوی هم های عربی به جای واژهکارگیری شمار بسیاری واژهبه

 جای خود را به خلیج عربی داده باشد و زین پس در متون از آن بهره برده باشند. 
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Abstract 

 

 

Xalij (Gulf): Indo-European (Iranian) and Semitic (Arabic)? 

 

Throughout the history of the ancient Iran, the land was repeatedly invaded 

by various people, resulting in the destruction of many written works. With 

the Arab dominance, Arabic words gradually entered Persian. 

Nevertheless, during the Islamic era, some Persian words also entered 

Arabic and were inflected according to Arabic grammatical rules. 

The aim of this article is to investigate the etymology of the word khalīj 

(meaning “gulf” or “bay”) within two linguistic families: Indo-European 

(specifically the Iranian branch) and Semitic (Arabic). The methodology 

involves analyzing the structure and root of the word in both language 

families, as well as identifying early occurrences of the term in their 

respective texts. Ultimately, based on linguistic evidence and comparative 

data, the study concludes that the word khalīj most likely originates from 

Iranian languages, derived from the root *xal < ku̯/wel in Proto-Indo-

European. 

Keywords: "Khalīj"; "Iranian"; "Arabic"; "Indo-European"; "Semitic" 

 

 

 



 

3/1404/ 12:  افتی در خیتار  

9/4/1404: رشیپذ   خیتار  

(307 -322  )  

 ای در گویش قاینی هماهنگی واکه

 * زهره ناصری

 چکیده 

واکه هماهنگی  پدیده  بررسی  به  حاضر  گویشپژوهش  از  یکی  قاینی،  گویش  در  های ای 

واج  ،جنوبی خراسان زایشی در چارچوب  دادهمی  شناسی  منابع  پردازد.  از  تحقیق  این  های 

با گویشوران بومی میان سال  مکتوب مرتبط با گویش قاینی، شم زبانی نگارنده و مصاحبه 

ای در این گویش  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل انواع هماهنگی واکه گردآوری شده است.

هایی  های مختلف از منظر ویژگیای در واژهرو و بررسی تغییرات واکهبا تمرکز بر نوع پس

دهد که در گویش قاینی، هماهنگی  نتایج نشان می بودن، افراشتگی و گردی است.چون پسین

دهد و منجر به صورت چشمگیری رخ میبه   -be  و  -me  رو در پیشوندهای فعلی نظیرپس

ها تحت  ها، واکههمچنین، در برخی واژه گردد.می  -moیا    -miبه    -meتغییراتی مانند تبدیل  

دهنده حضور  شوند که نشانهای آوایی خود میهای مجاور دچار تغییر در ویژگیتأثیر واکه

نظام و  است.فعال  قاینی  گویش  نحوی  و  واژگانی  ساخت  در  فرایند  این  یافته مند  ها  این 

شناختی این گویش و درک بهتر از ساختارهای زبانی نواحی شرقی  بندی واجتواند در طبقهمی

 .ایران مفید واقع شود

 رو رو، هماهنگی پیشای، هماهنگی پسگویش قاینی، هماهنگی واکه های کلیدی:واژه 

 
 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز *

 z.naseri@scu.ac.ir 

http://z.naseri@scu.ac.ir/
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 مقدمه

شهر قاین، دومین شهر پرجمعیت استان خراسان جنوبی، در ناحیه جنوب شرقی ایران قرار  

بیرجند، از شرق  ، از جنوب با ه ی دریحهای گناباد و تربتاین شهر از شمال با شهرستان دارد.

موقعیت جغرافیایی   مرز است.با مرزهای کشور افغانستان و از غرب با شهرستان فردوس هم

طول  بین  جغرافیایی  قاین  و    59های  تا    12درجه  و    59دقیقه  و    14درجه  شرقی  دقیقه 

)رجبی،  دقیقه شمالی قرار دارد  45درجه و    33دقیقه تا    42درجه و    33های جغرافیایی  عرض

گونه.  (253:  1384 از  یکی  دارد،  رواج  شهر  این  در  که  قاینی  منطقه  گویش  گویشی  های 

های خراسانی در سه گروه  ، گویش(145:  1392از دیدگاه ایوانوف )  آید.خراسان به شمار می

های شمالی که در مناطقی چون جوین، سبزوار و نیشابور گویش شوند:بندی میاصلی طبقه

های  کزی که در شهرهایی نظیر ترشیز و گناباد رواج دارند؛ و گویشهای مراند؛ گویشمتداول 

به باور ایوانوف، اختلاف   و بیرجند کاربرد دارند.  )فردوس(  جنوبی که در نواحی قاین، تون 

هایی کاملاً مستقل و  ها را گویشتوان آنمیان این سه گروه چندان چشمگیر نیست و نمی

افزون بر این، تعامل زبانی میان این مناطق باعث شده است که واژگان بسیاری   مجزا دانست.

دیدگاهی متفاوت   (35:  1388، کلباسی )حال نیباا  .گیری ردوبدل شودصورت وامها بهمیان آن

های ایرانی  های منطقه خراسان را باید ذیل زباناو بر این باور است که گویش دهد.ارائه می

هایی نظیر سبزواری، نیشابوری، کاشمری، کاخکی،  وی گویش بندی کرد.غربی طبقهنو جنوب

های  داند که در چارچوب زباناین منطقه می  گویشیهای  قاینی و بیرجندی را ازجمله گونه

 هستند.  ی بررسایرانی نو قابل

های این پژوهش  پردازیم. داده در این گویش می  1ای در این مقاله به بررسی هماهنگی واکه

عمدتاً از آثاری که درباره این گویش نوشته شده و نیز شم زبانی نگارنده که خود گویشور  

 
1 Vowel harmony 
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هایی از  ، برای اطمینان از صحت ثبت آوانگاری، دادهحال نیبومی است، فراهم شده است. باا

 آوری شده است. ساکن قاین نیز جمع  سال انی گویشوران بومی م

 

 پیشینه

های ایرانی انجام  ها و گویشای در زبانفرایند هماهنگی واکه  نهیهای متعددی درزمپژوهش

 اند.های نظری مختلفی به این پدیده واجی پرداختهشده است که هر یک از منظر چارچوب

کامبوزیا زعفرانلو  کرد  و  واج  (1400)  حسینی  چارچوب  بررسی  در  به  زایشی،  شناسی 

های آنان نشان داد که  یافته .ای در پیشوندهای فعلی گویش مشهدی پرداختندهماهنگی واکه

ها  دهد و برخی همخوانبودن و افراشتگی رخ میهایی چون پسیناین پدیده عمدتاً در ویژگی

تیغهمانند همخوان از وقوع آن شوند.ای میهای  مانع  به  همچنین، واکه توانند  مربوط  های 

  ژوهشی دیگر، مدرسی قوامی در پ پیشوند نفی مشارکت کمتری در فرایند هماهنگی دارند.

تکواژی  ای و همخوانی، به بررسی هماهنگی درونهای واکهبا تأکید بر نقش مشخصه(  1389)

های  ها با توجه به جایگاه و ویژگیتکواژی در فارسی پرداخت و نشان داد که واکهو بین 

برخوردارند.آکوستیکی متفاوتی  تأثیرپذیری  میزان  از  بر  شان  او  آزمایشگاهی  بررسی  نتایج 

میان الگوهای واجی و آوایی زبان فارسی را آشکار    ی توجهزبانان، همبستگی قابلگفتار فارسی

 .ساخت

گیری از نظریه بهینگی به تحلیل فرایند  با بهره (1399)  در همین راستا، احمدخانی و واثق

اساس نتایج مطالعه آنان،   . برای در زبان فارسی پرداختندواکه  همخوانیای و هماهنگی واکه

هایی چون  بودن، ارتفاع و گردی واکه و نیز به ویژگی هایی مانند پسیناین فرایند به مشخصه

وابسته است.شدگی برخی همخوانکامی توجه در این زمینه، های قابلاز دیگر پژوهش ها 

ای در  است که به بررسی علل عدم وقوع هماهنگی واکه(  1402)  مطالعه قاسمی و همکاران
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های این تحقیق میدانی نشان داد که متغیرهایی چون بسامد  یافته گفتار غیررسمی پرداخت.

ها  های نحوی یا هجایی واژهواژه، سن و تحصیلات گویشوران، تأثیر سبک نوشتار و ویژگی

 .توانند مانع از تحقق این فرایند شوندمی

ای را در زبان ترکی آذری منطقه مغان  هماهنگی واکه(  1392)  در پژوهشی متمایز، علایی

مراتبی  این مطالعه با تحلیل ساختار سلسله قرار داد.  یشناسی خودواحد موردبررساز منظر واج

بودن، گردی، افراشتگی و کشیدگی را  هایی همچون پسینفرایندهای واجی، نقش مشخصه

ها و ساختار هجایی در زنجیره کند که موقعیت همخواندر هماهنگی بررسی کرده و تأکید می

های  تحقیق وی با تکیه بر داده  . نتایج گفتار تأثیر بسزایی بر شدت و جهت هماهنگی دارند

های ای در این گویش تنها تابع ویژگیگویشوران بومی، بیانگر آن است که هماهنگی واکه

 .کنندگیری آن ایفای نقش میواحدی نیز در شکلتاری و بینها نیست، بلکه عوامل ساخواکه

 ای  هماهنگی واکه

های موجود در یک کلمه، در  واجی که طی آن واکه  تیفیای عبارت است از کهماهنگی واکه

از مشخصه می  یها بعضی  همگون  یکدیگر  با  وواجی  از  یکی  هماهنگی    یها یژگیشوند. 

هواکه معمولًا  که  است  این  واکه  کیچیای  فرایند    یها از  این  در  شرکت  برای  زبان  یک 

)  گونهچیه ندارد  توصیف .  (Kenstowicz, 1994محدودیتی  برای  پدیده  این 

ها در یک حوزه واجی که معمولًا کلمه است،  ای از واکههای موجود در مجموعهمحدودیت

های موجود در یک واژه، در یک  رود. به بیان دیگر، در شرایطی که تمامی واکهبه کار می

باشند، گفته می یا ]گردی[ دارای مقدار یکسانی  شود که  مشخصه واجی همچون ]پیشین[ 

فرایند، نوعی  190:  1392،  کرد زعفرانلوها از نوع هماهنگ یا همگون هستند )واکه (. این 

ها دارِ یک واژه، خود را با سایر واکههای مشخصهشود که طی آن، واکهپدیده واجی تلقی می



 311 ... یاواکه یهماهنگ

های  های مجاور، مشخصههای واجی، واکهکنند. بر اساس تحلیلدر همان واژه هماهنگ می

 .(227: 1402قاسمی و همکاران، کنند )خود را از یکدیگر گرفته یا به یکدیگر تحمیل می

های درون یک واژه گرایش  ای به الگویی واجی اشاره دارد که در آن واکههماهنگی واکه

تا ویژگی به  دارند  با یکدیگر  را  ارتفاع  یا  پیشین/ پسین، گردی  مانند  های گفتاری خاصی 

های  های زبانی اورالی، ترکی و برخی زبانپدیده در بسیاری از خانواده . ایناشتراک بگذارند

ای برای حفظ سهولت  ای اغلب وسیلهواکه . هماهنگیشودطور برجسته دیده میآفریقایی به

است زبان  در  آوایی  انسجام  و  پیچیدگی  ؛واجی  میچراکه  کاهش  را  گفتاری  دهد  های 

(Ladefoged & Johnson, 2014: 107-109)  .زبان هماهنگی  در  دارای  که  هایی 

واکهواکه )مانندای هستند،  پیشین  یا  معمولًا همگی  تکواژ  یا  واژه  یا    (/e/و    /i/  های یک 

 کند.ها نیز سرایت میبست( هستند و این ویژگی معمولًا به پی/o/و    /a/  )مانند   همگی پسین

بنیادین است.برای نمونه، در زبان فنلاندی، هماهنگی واکه های  واکه ای یک قاعده واجی 

واکه گروه  در  یا  واژه  یک  پیشیندرون  گروه  /ä/  ،/ö/  ،/e/  ،/i/)  های  در  یا  دارند  قرار   )

دیگر    /a/پسین  ، واکه  «خانه»  /talo/(. برای نمونه، در واژه  /a/  ،/o/  ،/u/)  های پسینواکه

ها نیز با این  بستپی  تواند واکه پیشین داشته باشد.کند و واژه نمی های واژه را تعیین میواکه

می سازگار  خانه" /taloissa/ به  /talo/شوند  هماهنگی   به " کلبه /mökki/ "و  "هادر 

/mökissä/ " کلبه می" در  پیتبدیل  اینجا  در  واکهشود؛  با  ازنظر  بست  پایه  واژه  های 

 . (Kiparsky, 2024: 185)شود  هماهنگ می یشدگنیشیپ

  /a/که دارای مشخصه ]پیشین[ است در مجاورت واکه    /e/در زبان فارسی، چنانچه واکه  

دادن ویژگی ]پیشین[ و کسب ویژگی ]پسین[ قرار گیرد، ازدست  ،که مشخصه ]پسین[ دارد

طور مشابه، در صورت تلفظ  ای است. بهتوسط واکه اول، نشانگر یک فرایند هماهنگی واکه

  /e/توان دریافت که واکه  ، می[bigir]و    [borow]صورت  به  beو    rowهایی مانند  واژه
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تبدیل شده است.    /i/یا    /o/ها، به  تحت تأثیر این واکه  /u/و    /o/در مجاورت    -beدر تکواژ  

واژه   می  bigirدر  نظر  به  واکه  نیز،  که  با    /e/رسد  مجاورت  دلیل  ویژگی  /a/و    /i/به   ،

تبدیل شده است. درواقع، این پدیده واجی که در واژه    /i/اش را از دست داده و به  آوایی

bigir  به واکهقابل تبدیل آن  به افزایش ارتفاع واکه و  بلندتر میمشاهده است،  انجامد.  ای 

شود. این نوع هماهنگی، اغلب  تبدیل می   /i/به دلیل افزایش ارتفاع، به    /e/برای نمونه، واکه آغازین  

نظیر  هایی  شود. همچنین، در دامنه تر می های کمتر آوازی یا ساده هایی با مشخصه باعث تولید واکه 

آید، تحت تأثیر آن  ای که پس از واکه دیگر می های اسمی و دیگر ترکیبات زبانی، واکه افعال، گروه 

هایی با افزایش هماهنگی، معمولًا  ، واکه جه ی پذیرد و درنت های واجی آن را می قرار گرفته، مشخصه 

 . ( 156:  1393شناس،  شوند )حق های پیشین تولید می تر از واکه ساده 

واکه میهماهنگی  تقسیم  اصلی  نوع  دو  به  پس  2روپیش  :شودای  هماهنگی 3روو  در   .

هایی دیگر در واژه ظاهر  ای یک واکه، پس از واکه یا واکههای مشخصهرو، اگر ویژگیپس

رو، ، در فرایند هماهنگی پسگریدعبارتدهد. بهرو رخ می صورت پسشوند، هماهنگی به

را    ( [u]و    [i]های پسین )مانند  های واکهویژگی  ([o]و    [e]،  [a]های پیشین )مانند  واکه

 be]و     [boro]به    [be + row]هایی چون تبدیل  کنند. در زبان فارسی، نمونهکسب می

+ gir]    به[bigir]   مشهود است. در این موارد، واکه میانی یا پایانی، ویژگی آوایی خود را

گردد. این کند و موجب تغییر تلفظ یا ساختار آوایی کلمه میبه واکه پیش از خود منتقل می

کلمات فارسی مانند »بخور«، »بیاور«، »اجاره« و غیره مشاهده  نوع هماهنگی، در بسیاری از  

کند. ازنظر نحوی نیز، این  ای کمک میشود و به ایجاد ساختاری همگون در زنجیره واکهمی

تواند در تعیین الگوی بافت واجی مناسب در کلمه نقش ایفا کند )قاسمی  نوع هماهنگی می

 (. 228: 1402و همکاران، 

 
2 progressive 
3 regressive 
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پس هماهنگی  مقابلِ  پیشدر  هماهنگی  در  مشخصهرو،  واکهرو،  به  های  واکه  یک  ای 

های آوایی واکه  های بعدی ویژگیشوند. در این فرایند، واکههای بعدی خود منتقل میواکه

هایی مانند ترکی استانبولی مشاهده  پذیرند. این نوع هماهنگی بیشتر در زبانآغازین را می

های واجی واکه آغازین، در کل واژه شود که از ساختاری پیوندی برخوردارند و ویژگیمی

های واکه ریشه را  های پایانی و میانی واژه، مشخصهها، واکهیابد. در این زبانگسترش می

 .(362:  1399احمدخانی و واثق، گردند )دهند و به تبعیت از آن، همگون میبازتاب می

 ها تحلیل داده

کتابدر   به  مراجعه  با  نگارنده  پژوهش،  مقالهاین  و  و  ها  قاینی  گویش  پیرامون  که  هایی 

های دستوری فعل،  های این گویش است، تعداد زیادی واژه در مقولهالمثلها و ضربداستان

اسم و صفت گردآوری کرده است. سپس با استناد به شم زبانی خود و تلفظ سه گویشور  

واکه  سال انیم همگونی  قاین  واژهبومی  است. ای  داده  قرار  تحلیل  مورد  و  آوانگاری  را  ها 

رو  های این پژوهش پس از گردآوری، آوانگاری و توصیف در دو دسته هماهنگی پسداده

 پردازیم.  های پیش رو به آن میبندی شدند که در بخشرو طبقهو هماهنگی پیش

 رو هماهنگی پس

ای بر واکه پیش دهد که واکهرو زمانی رخ میای پسهماهنگی واکهگونه که ذکر شد،  همان

ویژگی در  را  واکه  آن  و  بگذارد  تأثیر  خود  گویش  از  این  در  کند.  هماهنگ  خود  با  هایی 

میپس  یهماهنگ دیده  واژه  چند  در  )رو  جدول  در  که  واژه 1شود  در  است.  شده  ارائه   )

تحت تأثیر واکه پس از خود قرار گرفته و پیشین شده است. در واژه دوم    /ā/نخست، واکه  

در واژه سوم تحت تأثیر واکه پس    /e/افراشته شده است و واکه   /i/تحت تأثیر    /e/نیز واکه  

 از خود پسین و گرد شده است. 
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 روپس ای واکه : هماهنگی1جدول 

 فارسی  معادل  شده هماهنگواژه  ه اولیهواژ

hāvan Havan هاون 

čeni Čini چنین 

čenu Čonu چنان 

 

دید. این    -beو    -me  یشوندها یتوان در پرو را میای پسترین هماهنگی واکهشاخص

-bo-  / biو    -mo-    /miدو پیشوند تحت تأثیر واکه ستاک فعل به ترتیب ممکن است به  

نمود التزامی و نمود کامل را    -beساز است و پیشوند  استمراری  -meبدیل شود. پیشوند  ت 

 دهد. نشان می

های فعلی این گویش را معرفی کنم.  پیش از تشریح این نوع هماهنگی لازم است شناسه

شناسه افعال در قاینی همانند فارسی تنها در سوم شخص مفرد در گذشته و حال باهم متفاوت  

 های فعلی در دو زمان گذشته و حال نمایش داده شده است. ( شناسه2است. در جدول )

 های فعلی در گویش قاینی : شناسه2جدول 

-om  شخص مفرداول -em  شخص جمع اول 

-i شخص مفرددوم -ey شخص جمعدوم 

ɸ  )زمان گذشته( 

-an شخص مفرد )زمان حال( سوم 
-an شخص جمع سوم 

 

کنند و تنها زمانی با شناسه فعل  با واکه ستاک هماهنگی ایجاد می  -beو    -meپیشوند  

در زمان حال که پیشوند    «گفتن»شود که واکه ستاک حذف شود. مثل فعل  وارد هماهنگی می
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me-  کند. در این حالت  با شناسه هماهنگی ایجاد میme-   به در صیغه اول شخص مفرد 

mo-  شخص مفرد به  و در دومmi-  شخص مفرد گاهی  شود )البته در مورد دومتبدیل می

باقی    -meرود(. در سایر صیغگان  نیز به کار می  -meصورت قبل از همگونی، یعنی با  به

 ماند.  می

(1)  a. var me-gu-em → var me-g-an گویندمی   

 b. var me-gu-om → var mo-g-om گویممی   

 c. var me-gu-i → var mi-g-i گوییمی   

 

های  ساز در روساخت به ترتیب به صورتساز و التزامیدر گویش قاینی، تکواژ استمراری

me-/ mo-/ mi-    وbe-/ bo-/ bi-    است. حالت زیرساخت به ترتیبme-    وbe-  ؛ است  

مورد تأیید    -beو    -meبودن  چون بسامد وقوع بالاتری دارد. ازنظر تاریخی نیز زیرساختی

استمراری  ؛است پیشوند  میانه  فارسی  در  التزامی    -mēساز  چون  نمود  است    -bēو  بوده 

 (.  232: 1373)ابوالقاسمی، 

 شود.در ادامه انواع هماهنگی این دو پیشوند با ستاک فعل شرح داده می

 /y/هماهنگی در افراشتگی قبل از غلت پیشین 

mi-    وbi-   های پیشوندهای  عنوان تکواژگونهبهme-    وbe-  ای  دهد که با واکهزمانی رخ می

شود و  درج می  /y/ها  آغاز شود، در آن صورت برای جلوگیری از التقای واکه  /e/غیر از  

تبدیل    -biو    -miشوند و به ترتیب به  همگون می  /y/با    -beو    -meتکواژهای زیرساختی  

) می کامبوزیا  پیشوند /e/ واکه( همگونی  206-205:  1385شوند.  معیار،    -be  در  زبان  در 

. مثال  کندتقای واکه توصیف میلشوند، را نوعی فرایند اویژه در واژگانی که با واکه آغاز میبه

 دهد. ( چند نمونه را در این زمینه نشان می2)
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(2) a. be-ā → be-y-ā → bi-y-ā  بیا 

 b. me-a-y-om → me-y-a-y-om → mi-y-a-y-om آیممی  

 c. be-ār-em → be-y-ār-em → bi-y-ār-em بیاوریم  

 /o/بودن قبل از واکه ستاک هماهنگی در پسین

باشد و یا در اثر حذف واکه فعل، شناسه دارای این واکه   /o/چنانچه ستاک فعل دارای واکه  

پیشوندهای   واکه    -beو    -meباشد،  می  /o/با  به  هماهنگ  و  تبدیل    -boو    -moشوند 

پیشوند با واکه ستاک فعل که    /e/( آورده شده، واکه  3هایی که در نمونه )شوند. در فعلمی

/o/ هماهنگی ایجاد کرده است.  ،است 

b. mo-košt-om (3)   کشتممی a. bo-košt-om کشتم   

 d. mo-xor-om خورممی    c. bo-xor-om بخورم   

 f. var mo-xond-om خواندممی    e. var mo-goft-om گفتممی   

 h. mo-mord-om مُردممی    g. bo-mord-om  مُردم   
 

کنند. این  هماهنگی مقاومت میدر این میان معدودی فعل وجود دارد که در مقابل این  

 ( نشان داده شده است. 4موارد در نمونه ) 

b. me-dozdid-an دزدیدند می  (4) a. be-dozd-an بدزدند    

 

فعل   مورد  پیشوند  «گویممی»  var mogomدر   ،me-    هماهنگ شده شناسه  واکه  با 

ها حذف شده است. روند این هماهنگی به  چون واکه ستاک به خاطر رفع التقای واکه  ؛ است

 ( است. 5شرح )

 (5) var me-gu-om → var me-g-om → var mo-g-om 

رود. در صرف این فعل، پیشوند  نیز به کار می  var me-gomصورت  البته این فعل به

me-   اول تغییر میتنها در  واکه    ؛کندشخص مفرد  با  موجود در شناسه همگون    /o/چون 
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های مختلف این هماهنگی رخ  ها با واکهشود. این در حالی است که در مورد سایر شناسهمی

مانند  نمی   var me-g-anو    «گویندمی»  var me-gem،  «گوییمی»   var me-giدهد، 

ازا«گویندمی» افعال  برخی  التقای    دستنی.  از  جلوگیری  خاطر  به  که  ستاک  واکه  تنها  که 

-meزنند. مانند  شخص مفرد سر باز میشود، از این هماهنگی در صیغه اول ها حذف میواکه

šom «و  «رومشوم/ میمیme-rom «روممی» . 

 سایر موارد

در مقابل هماهنگی    -beو    -meکنیم که پیشوندهای  در این بخش سایر مواردی را ذکر می

 دهند.  ای مقاومت نشان میواکه

های گرد این هماهنگی  با واکه  -beو    -meبه نظر برسد که دو پیشوند    گونهنیشاید ا

باشد،    /u/دهند، ولی در این گویش چنانچه ستاک فعلی دارای واکه گرد  ای را نشان میواکه

 ( مؤید این مطلب است. 6زنند. نمونه )این دو پیشوند از هماهنگی با آن سر باز می

b. me-suxt-om سوختم می  (6) a. be-suxt-om سوختم 

d. me-jušun-om جوشانممی  c. be-jušun-om  بجوشانم 

f. me-busid-om بوسیدم می  e. be-busid-om  بوسیدم 

 g. var me-duz-om دوزم می  

  -meباشد، پیشوند    /i/این نکته نیز حائز اهمیت است که چنانچه ستاک فعل دارای واکه  

(  7کند. این مورد در مثال )ای مقاومت مییابد و در برابر هماهنگی واکهتغییر نمی  -miبه  

 نشان داده شده است.  

b. be-xisun-om (7)   بخیسانم a. me-xisun-om خیسانممی   

 d. be-riz-om بریزم    c. me-riz-om ریزممی   

 f. be-pičun-om بپیچانم    e. me-pičun-om پیچم می   



 1404تابستان ، بهار و 5، پیاپی 1 شماره، سومسال  /شناسی و فرهنگ عامهگویش 318

 h. me-mir-om میرممی    g. var me-čin-om چینمبرمی  

  -meهستند، پیشوندهای  /o/ای غیر از  ، در این گویش، افعالی که دارای واکهیطورکلبه

نمی  -beو   همگون  واکه  آن  میبا  را  مورد  این  نمونهشوند.  در  )توان  در  موجود  ( 8های 

 مشاهده کرد. 

  a. be-/ me-kešt-om (8) کاشتم کاشتم/ می                         

ترسم بترسم/ می   b. be-/ me-tars-om  

گرفتم گرفتم/ می   c. be-/ me-gereft-om  

ساختمساختم/ می   d. be-/ me-sāxt-om  

پرسم می   e. var me-ras-om 

نشینم می   f. va me-nšin-om 

به  (8f)مورد    واکه اول ستاک فعل   va me-nešin-omصورت  در زیرساخت  بوده که 

به که  است  آمده  در  صورت  این  به  و  است  شده    va.men.ši.nomصورت  حذف 

 بازهجابندی شده است. 

ادغام    -meو    -beاست، این واکه با واکه پیشوند    /e/ها  افعالی که واکه آغازین آندر  

باشد. این ها میشود. علت حذف واکه رفع التقای واکهها حذف میشود و یکی از واکهمی

 ( ذکر شده است.9های مثال )مورد در نمونه

  a. be-/ me-ešnāxt-om → be-/ me-šnāxt-om (9)  شناختمشناختم/ می

 b. be-/ me-endaz-om → be-/ me-ndaz-om        اندازممی /ندازمیب

  c. va me-estond-om → va me-stond-om    گرفتمستاندم، میمی

در دو زمان    «خواستن»در صرف فعل    ،پذیرددیگری که از حذف واکه صورت میمورد  

در این گویش صرف   -beگذشته و حال است. این فعل در حالت التزامی با حضور پیشوند 
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پیشوند  نمی اتصال  زمان  در  همخوان    -meشود.  فعل  این  گذشته  و  حال  ستاک    /x/به 

و   me-پیشوند    //eصورت حذف است. در پی آن واکه  شود. این تضعیف بهمی  4تضعیف 

فعل    /a/واکه   قرار می  «خواستن»  xastanستاک  کنار هم  از  در  برای جلوگیری  و  گیرند 

و در پی آن حذف واکه پیشوند    /x/شود. این تضعیف  ها، واکه پیشوند حذف میالتقای واکه

ستاک    /h/دهد. در زمان حال، همخوان  در تمام صیغگان این فعل در گذشته و حال رخ می

از نوع حذف است. پس از حذف    /x/شود و این تضعیف همانند مورد  حال نیز تضعیف می

/h/شود و  جوار واکه شناسه می، واکه ستاک هم/y/  ( شاهد  10شود. نمونه )میانجی درج می

 این مدعاست.  

خواستممی  (10) a. me-xast-om → me-ast-om → m-ast-om  

خواهم می   b. me-xah-om → me-a-om → m-a-y-om  

 رو هماهنگی پیش

های خود گذرد و آن را با ویژگیرو، واکه پیشین بر واکه پسین تأثیر میدر هماهنگی پیش

رو کمتر رخ  سازد. این نوع هماهنگی در گویش قاینی نسبت به هماهنگی پسهماهنگ می

های  ها تمام ویژگی( آمده است. در این نمونه3) هایی از این فرایند در جدول دهد. نمونهمی

 شود.واکه پسین با واکه پیشین هماهنگ می

 

 

 

 

 
4 Lenition 



 1404تابستان ، بهار و 5، پیاپی 1 شماره، سومسال  /شناسی و فرهنگ عامهگویش 320

 روای پیش: هماهنگی واکه3جدول 

 فارسی معادل شده واژه هماهنگ اولیه ه واژ

došnām došnom دشنام 

dahān dahan دهان 

be-rafta bodom be-refta bodom بودم  رفته 

 گیری نتیجه

های مستقل،  تنها در واژه دهد که این فرایند واجی نه ای در گویش قاینی نشان می بررسی هماهنگی واکه 

نوع غالب این هماهنگی در گویش قاینی،   کند. مند عمل می طور نظام بلکه در سطح نحوی و صرفی نیز به 

های پیشین منتقل  های آوایی خود را به واکه های متأخر ویژگی رو است که در آن واکه هماهنگی پس 

نمونه  . کنند می  فعلی ازجمله  پیشوندهای  تغییر  پدیده،  این  شاخص  تأثیر   -be و  -me های  تحت 

دهنده انسجام در  این پدیده، نشان  های فعلی است که بیانگر پیروی دقیق از قواعد واجی است. ستاک 

شده  های انجام تحلیل  ست. نظام آوایی این گویش و تلاش آن برای سهولت تلفظ و پیوستگی گفتاری ا 

بودن و گردی،  هایی مانند افراشتگی، پسین ها در گویش قاینی در برابر ویژگی دهد که واکه نشان می 

ای در این گویش، فرایندی پویا و  ، هماهنگی واکه جه ی درنت  . کنند حساس بوده و در تعامل باهم تغییر می 

تر  بندی دقیق های ایرانی و همچنین در رده تواند در مطالعات تطبیقی میان گویش فعال است که می 

 های خراسان مفید واقع شود. گویش 
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Abstract 

 

Vowel Harmony in the Ghayeni Dialect 

 

The present study investigates the phenomenon of vowel harmony in 

Ghayeni dialect, one of the Southern Khorasani dialects. The data for this 

research were collected from written sources related to the Ghayeni 

dialect, the author's linguistic intuition, and interviews with middle-aged 

native speakers. The primary aim of this study is to analyze the types of 

vowel harmony in this dialect, with a particular focus on regressive 

harmony, and to examine vowel changes in various words in terms of 

features such as backness, height, and rounding. The findings reveal that 

in Ghayeni dialect, regressive harmony occurs prominently in verbal 

prefixes such as me- and be-, resulting in changes like me- becoming mi- 

or mo-. Moreover, in some words, vowels undergo changes in their 

phonetic features due to the influence of adjacent vowels, indicating the 

active and systematic presence of this process in the lexical and syntactic 

structure of Ghayeni dialect. These findings may contribute to the 

phonological classification of this dialect and offer a deeper understanding 

of the linguistic structures in eastern regions of Iran. 

 

Keywords: Ghayeni dialect, vowel harmony, regressive harmony, 

progressive harmony. 

 

 

 

 

 


